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  نحوة پذيرش مقاله
هـاي حـوزه  هاي تحقيقي كه حاصل پـژوهش اصـيل و رويكـرد تحليلـي در              مقاله،  پژوهي  زبان  پژوهشي -فصلنامة علمي  

از مرحلـة داوري، ها پس  ي است مقاله  بديه. پذيرد هاي مرتبط با آن باشند، مي       محور زبان و موضوع     مختلف مطالعاتي با  
هـاي يادشـده منتـشر حـوزه  هايي كه در ها و كتاب چنين از نقد و بررسي مستند و مستدل مقاله هم. به چاپ خواهد رسيد  
. شود شده است، استقبال مي

هاي مورد پذيرش هاي مقاله ويژگي
.ها بايد به زبان فارسي نوشته شده باشند  مقاله-
باشند، در نـشرية ديگـري منتـشر نـشده باشـند و تـا وقتـي كـه) يا نويسندگان (تحقيقات نويسنده   ايد حاصل   ها ب   مقاله -

.داوري آنها در اين مجله به پايان نرسيده است، به مجلة ديگري ارسال نشوند
يـا تحـصيل و  و ، مرتبة علمي، دانشگاه محل تدريس     ) يا نويسندگان (اي جداگانه، عنوان مقاله، نام نويسنده          در صفحه  -

درج شود و نويسندة مسئول مكاتبات نيز مشخص) يا نويسندگان(نشاني پستي و نيز نشاني الكترونيك سازماني نويسنده 
 .گردد

 كلمه، شـامل250حداكثر (؛ چكيدة فارسي  )اكثر پانزده كلمه   حد(عنوان  : ها باشد  ترتيب شامل اين بخش      مقاله بايد به   -
شـامل موضـوع(؛ مقدمـه    )حداكثر هشت واژه  (هاي كليدي    ؛ واژه )هاي پژوهش   قيق و يافته  بيان مسئله، هدف، روش تح    

؛)اي كاملاً مرتبط با تحقيق، مبـاني نظـري و تـصويري كلـي از سـاختار مقالـه                    مقاله و بيان صريح مسئلة پژوهش، پيشينه      
  .گيري؛ فهرست منابع پيكرة اصلي مقاله؛ بحث و نتيجه

ــم  - ــا قلـ ــه بـ ــتن مقالـ ــمارة  وBzar مـ ــود و در13 شـ ــته شـ ــة   نوشـ ــيم و ازwordقالـــب برنامـ ــامانة   تنظـ طريـــق سـ
. ارسال شود   http://journals.alzahra.ac.irمجله

. صفحه باشد22احتساب تمام اجزاي آن نبايد بيشتر از   حجم مقاله با-
 كه به مقدمه اختصاص دارد،1بديهي است مقاله با بخش      . هاي مختلف مقاله بايد داراي شمارة جداگانه باشند          بخش -

. 1. 1. 1، .  1. 1،  .  1صورت  هاي هر مقاله نبايد از سه لايه بيشتر باشد؛ مثلاً به بخش زير. شود شروع  مي
.و رساله خودداري شود نامه بندي مقاله به سبك پايان بندي و عنوان  از بخش-
سطر اول ذيل.  نوشته شود)بلد(، جدا و سياه بخش قبلاز ها بايد با يك سطر سفيد    عنوان هر بخش اصلي و زيربخش      -

  .هاي ديگر، نبايد با تورفتگي آغاز شود  پاراگرافاولهر زير بخش، بر خلاف سطر 
. استفاده شود Doulus Sil نسخة  IPAيا گويشي ناآشنا از قلم  هاي مربوط به زبان و نويسي داده  در آوا-
گـذاري شـوند و شوند، در خارج از پاراگراف به صورت مسلسل شـماره  مله ارائه ميصورت بند يا ج هايي كه به   مثال -

:ها با ذكر شمارة آنها صورت گيرد؛ مانند ارجاع به نمونه
.علي صبح امروز دير به سر كار آمد) الف. 1

.علي صبح ديروز دير به سر كار آمد) ب
.علي صبح فردا دير به سر كار خواهد آمد) پ

 :ها وشتپان
. نوشـت درج شـود   صـورت پـا   ، بـه 10 بـا شـمارة قلـم    Times New Romanهاي تخصصي با قلم   معادل لاتين واژه-
جـز اسـامي خـاص و نـام اصـول           بـه  .نوشـت بياينـد    از متن درج شوند، در پا      اي كه بايد خارج     چنين مطالب توضيحي   هم

.دنهاي لاتين با حرف كوچك آغاز شو ، ساير پانوشتشده مطرح
.صورت مسلسل نباشد ها در هر صفحه از شمارة يك آغاز شود و به  شمارة پانوشت-
يـا قـصد انـد و   هـايي خـاص اسـتفاده كـرده        در تهية مقاله از منابع مالي سازمان يا نهاد        ) يا نويسندگان ( چنانچه نويسنده    -

. نوشت، اين مطلـب را ذكـر كننـد     اولين پااند، بايد در تشكر از كساني را دارند كه در نگارش مقاله از آنان ياري گرفته 
يـا(لازم اسـت آدرس پـست الكترونيـك نويـسنده     . نوشت از علامـت سـتاره اسـتفاده شـود        براي مشخص كردن اين پا    

.براي مراجعة خوانندگان نوشته شود) نويسندگان



 :ها ها و جدول شكل
 استفاده شود تا هنگامword در محيط Equation و Draw ،Tableهايي مانند  ها و امثال آن، از ابزار    در تهية نمودار   -

.تنظيم آنها در نسخة نهايي، مشكلي پيش نيايد
. ها زير آنها بيايد     درج شود و عنوان شكل    » شكل«نام   ها ذيل عنواني واحد به      ها و نقشه    ها، شكل    تمام نمودارها، منحني   -

: صـورت پيـاپي باشـد؛ مثـال         تفكيـك و بـه      ها به   ها و شكل   هاي جدول     شماره. عنوان جدول هم بايد بالاي آن درج شود       
 وBzarها با قلـم       ها و مطالب داخل آنها و نيز ضميمه         ها و شكل    عنوان جدول : . 2شكل  :  1شكل  :   2جدول  : 1جدول  
. نوشته شود11شمارة 

:ارجاعات
يخ مـيلادي مـشخص شـوند؛ ماننـد ارجاعات داخـل مقالـه در مـورد منـابع لاتـين و غيـرلاتين بـه انگليـسي و بـا تـار                      - 
)Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24 .( نفر باشـند، تنهـادوتعداد مؤلفان بيش از  در صورتي كه 

). Quirk  et al., 1985: ( مانند؛شود  استفاده »و همكاران« اول ذكر شده و از عبارت ةنام خانوادگي نويسند
متـر فاصـلة بيـشتر از  سانتي5/1صورت جدا از متن اصلي و با  بايد به) چهل واژه(ز سه سطر ا هاي مستقيم بيش    قول   نقل -

قول هم بـا ذكـر نـام نويـسنده، ارجاع نقل. تر از قلم متن و بدون گيومه تنظيم شود    ره ريز   حاشيه سمت راست، يك شما    
.يان مطلب نوشته شودقول از آن ذكر شده است،  در پا اي كه نقل سال انتشار اثر، و شمارة صفحه

:فهرست منابع
:فهرست منابع شامل دو فهرست باشد

طور كامل ذكر شود و از نوشـتن حـرف اول نـام  در اين منابع، نام نويسنده به      (يك فهرست منابع فارسي و عربي     . الف
)نويسنده خودداري شود

اين سه فهرست در قالـب. به همراه منابع لاتين   يك فهرست منابع فارسي و عربي به زبان  انگليسي با تاريخ ميلادي              . ب
شـده در براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             (يك فهرست با ترتيب الفبايي تنظيم شوند        

ها، با مراجعه به عبارت ديگر، در مورد مقاله. هاي اطلاعاتي موجود استفاده شود و از ترجمة شخصي پرهيز گردد پايگاه
شده در ها، از صورت انگليسي درج     شدة مقاله و نويسنده استخراج شود؛ در مورد كتاب           چكيدة انگليسي، عنوان ثبت    به

نامـه اسـتفاده شـده در پـشت پايـان    ها، از صورت انگليسي درج   نامه  پشت كتاب مورد نظر استفاده شود، و در مورد پايان         
: ؛ مانند.)شود
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شـود، در بخـش منـابع، بـا  اي با سال انتشار مـشترك و يكـسان ارجـاع داده مـي                چنانچه در متن مقاله به آثار نويسنده       -
از هم متمـايز شـود و بـه همـان صـورت هـم در مـتن)) ب1377( كوب،  ؛ زرين )الف1377(كوب،    زرين(حروف الفبا   

).Zarrinkoub, 1999a, 1999b(رجاع داده شود ا
دهـد، سـطر دوم بـه بعـد بـا يـك سـانتيمتر چنانچه اثري در فهرست منابع بيش از يك سطر را به خود اختصاص مـي               -

. ادامه يابدتورفتگي
. داده شودپژوهي  لطفاً حداقل يك ارجاع به مقالات قبلي منتشرشده در مجلة زبان-
. فرهنگستان زبان و ادب جمهوري اسلامي ايران باشددستور خطا آخرين ويراست  شيوة نگارش مطابق ب-
. مجله در ويراش ادبي و فني مقاله بدون تغيير محتواي آن، آزاد است-
.چاپ مقاله منوط به تأييد هيئت داوران است -

. تنامه نوشته نشده باشند، معذور اس هايي كه مطابق با شيوه  مجله از پذيرفتن مقاله-
:جهت تنظيم چكيده گسترده انگليسي از الگوي زير استفاده شود.  هر مقاله بايد داراي چكيدة گسترده انگليسي باشد-
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Authors are advised to prepare their figures in either black and white or color. Please 
prepare the figures in high resolution (300 dpi) for half-tone illustrations or images. Pictures 
must be sharp enough otherwise they will be rejected. Figures must be originals, computer-
generated or drafted, and placed within the text area where they are discussed. Figure (1) 
shows one example. Figure captions should be in 10pt “Time News Roman” font, bold, 
centered. When applicable, the texts in graphs, illustrations or images should be set in 8pt 
“Time News Roman” font. 

Figure 1. The caption heading for a figure should be placed below the figure and within figure/illustration width. 
(Use “Time News Roman” font, size 10pt, no spacing between title and figure) 

III. Subtitle
First degree titles (2.) should be written left aligned, all caps and bold. Second and third
degree subtitles (2.1-2.1.1) should be written left aligned, bold and with title case. A blank
line should be placed between the paragraphs and there should not be any paragraph
indentation.

IV. Footnotes
Footnotes should be numbered and appear on the same page as the text. Text should be
“Times Roman” font, 10pt, initial caps, left justified. Do not use footnotes for references to
other publications.

V. Citation
Citations  to  references  within  the  text  should  be made for one author as (author,  year, p.
12) or author (year); for two authors as (First author & Second author, year, p. 12) or First
author & Second author (year); for more than three author as (First author et al., year, p. 12)
or First author et al., (year) and finally for more than 21 author include the first 19 authors’
names, then insert three dots (but no &) and add the final author’s name. For referring to
author's publications in the same year use (author, year a; author, year b).
     For Direct quotation, use double quotation marks before and after the quote and mention to 
page numbers as “cultulings are transformative tools, which can be used to bring about 
cultural change and reflection” (Zamani, 2010, p. 21). 
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  سال از دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرمـشهر30 تا 18دانشجوي زن و مرد با محدوة سني   
درصد و ميانگين فراواني. ها شركت نمودند   آبادان در اين آزمون   و دانشگاه علوم پزشكي     

هـاي افقـي جـانبي راسـت بـه هاي مورد نظر جستار حاضر نشان داد كه محور         داد نمونه  رخ
               رو   سـر بـه روبـه      چپ برگرفته از جهت نوشتاري زبان فارسـي، محـور افقـي سـهمي پـشت

هت نگاه؛ و محور افقـي جـانبي چـپهاي زباني، و ج    برگرفته از جهت راه رفتن و استعاره      
به راست برگرفته از جهت نوشـتاري اعـداد و رياضـيات مهمتـرين منـابع اقتباسـي مفـاهيم

خـط ذهنـي زمـان در گويـشوران زبـان. گردنـد  انتزاعي زمان در زبان فارسـي قلمـداد مـي      
هـا بـسيار تحـت تـأثير فرهنـگ و  شناختي و ذهن بدنمنـد آن هاي  ربهفارسي تحت تأثير تج   

كه اين خط به ميزان قابل توجهي تحت تأثير جهـت نوشـتاري زبـان  اي  به گونه . زبان است 
همچنين نـوع آزمـايش. گيرد هاي زباني و جهت راه رفتن و نگاه شكل مي   فارسي، استعاره 

.مندي خط ذهني زمان در مفاهيم مورد آزمايش نشان داد ثير به سزايي در جهتأت
، زبان فارسي، استعارة مفهوميخط ذهني زمان: هاي كليدي واژه

مقدمه. 1
هـاي  هـاي پـژوهش    يافتـه . اسـت  2با استفاده از مفاهيم عينـي     1هاي بيان مفاهيم انتزاعي يكي از روش  

دهند كه براي پردازش مفاهيم انتزاعـي بـه يـك مبنـاي عينـي نيـاز شناختي نشان مي   شناختي و زبان  
شـواهد بـسياري وجـود دارنـد كـه نـشان. اني هـستند  اي از مفاهيم انتزاعي مفـاهيم زم ـ       نمونه. داريم
3دهند زمان به عنوان يك مفهوم انتزاعي در بيشتر مواقع بـر مفهـومي عينـي چـون فـضا نگاشـت مي

هـايي ماننـد گفتـه  در پـاره . رونـد  براي بيان زمان بـه كـار مـي   4هاي فضايي  براي نمونه، استعاره  . دارد
پشت سـر5در واقع ما از محور سهمي     »  پشت سر گذاشتيم   سالي كه «يا  » اي كه پيش رو داريم هفته«

افزون بر ايـن،. )Boroditsky, 2001; Lakoff & Johnson, 2003 (ايم  بهره گرفته6رو به روبه
اسـتفاده7 از ايمـاء و اشـارهكننـد، معمـولاً    ديگر صـحبت مـي      كه در مورد زمان با يك       افراد هنگامي 

 ,Bostan et al., 2016; Casasanto & Jasmin, 2012; Li, 2017; Rodríguez (كنند مي

2019; Walker & Cooperrider, 2016( .زبانان براي تأكيد بر گذشته بـه براي نمونه، انگليسي
 ,Casasanto & Jasmin (كننـد  سمت چپ و براي تأكيد بر آينده بـه سـمت راسـت اشـاره مـي     

1 abstract concepts 
2 concrete concepts 
3 mapping 
4 spatial metaphors 
5 sagittal axis 
6 back-to-front 
7 gestures 
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دهد افراد براي بيان زمـان از فـضا بهـره هاي بسياري وجود دارد كه نشان مي      شواهد و دليل  . )2012
هايي هستند كه براي بررسي چگونگي چيـنش رويـدادها و  اي از اين شواهد پژوهش     نمونه. برند  مي
 ,Bergen & Chan Lau (كننـد  سـازي تـصاوير فـضايي اسـتفاده مـي      دادهاي زماني از مرتب رخ

2012; Fuhrman & Boroditsky, 2007, 2010; Miles, Tan, Noble, Lumsden, & 
Macrae, 2011( .اطلاعــات فــضايي بـه چــه نحــوي بـر انديــشيدن مــا بـه اطلاعــات زمــاني تــأثير

ــي ــش واژه   مـ ــا در آرايـ ــه مـ ــد؟ و اينكـ ــور    گذارنـ ــو و محـ ــه الگـ ــاني از چـ ــصاوير زمـ ــا و تـ هـ
)Casasanto & Jasmin, 2012(جوييم؟ دو منبع اقتبـاس در چيـنش تـصاوير و  فضايي بهره مي

پشت سر به1هاي زباني  ماني نگاشت جهت نوشتاري راست به چپ زبان و جهت استعاره          هاي ز  واژه
رو و گذشته را بـه پـشت هاي زباني آينده را به روبه     براي نمونه، در زبان انگليسي استعاره     . رو هستند 

ولي در جهت نوشتاري زبان، گذشته به سمت راسـت و آينـده بـه سـمت چـپ. دهند سر نسبت مي  
.يابد اختصاص مي

هـا زمـان و فـضا را بـه صـورت جداگانـه پـردازش كنـد كـه انـسان       زمان بيان مـي   -نگاشت فضا 
انـد كـه  نـشان داده )Bonato, Zorzi, & Umiltà, 2012 (هـا   تازگي برخي پژوهش به. كنند نمي

كننـد يـا آن را بـه ها جريان زمـان را بـا آرايـشي فـضايي بيـان مـي            اين احتمال وجود دارد كه انسان     
دهند، به صورتي كه اعـداد از سـمت سو با خط ذهني اعداد نمايش مي        رت خط ذهني زمان هم    صو

موقعيت فـضايي خـط ذهنـي اعـداد جـسمي. يابند شوند و در سمت راست پايان مي       چپ نوشته مي  
خـط ذهنـي. سو با عادت نوشتاري از سمت چپ به راست يا راست بـه چـپ اسـت                  است و هم    شده

شـود كـه در آن لت دارد كه زمان به صورت خطـي متـوالي نمـايش داده مـي     زمان بر اين مسئله دلا    
از گذشته به آينده براي نمونه، از سمت چـپ(زمان از يك سمت بردار به سمت ديگر جريان دارد   

هـاي بر پاية نظريـة اسـتعاره     . هاي دنيا رايج هستند    هاي فضايي زمان در بيشتر زبان      استعاره). به راست 
كـارگيري دانـش ها روشي براي درك بهتر حوزه انتزاعي زمـان هـستند كـه بـا بـه          مفهومي، استعاره 

 & Evans, 2003; Haspelmath, 1997; Lakoff (پذيرند مربوطه از حوزه عيني فضا انجام مي

Johnson, 1980; Moore, 2014; R. Núñez & Cooperrider, 2013( .اسـتعارة مفهـومي
ه استوار است كه مفهوم انتزاعي چون زمان از طريـق مفهـوم عينـيبر اين فرضي  2»زمان به مثابة فضا   «

. حـوزة زمـان برگرفتـه از حـوزة فـضا اسـت             3سازي  به بيان ديگر، مفهوم   . شود چون فضا ادراك مي   
شوند مشتمل اند بـر جهـت نوشـتاري منابع احتمالي اقتباس كه سبب نگاشت فضا بر زمان مي         برخي  

1 linguistic metaphors 
2 time is like space 
3 conceptualization 



... مطوري و / زبان  بازنمايي خط ذهني زمان در ساختار زباني گويشوران فارسي/  12

ــان ــدا  1زب ــيات و اع ــتن رياض ــت نوش جه ــاه ، ــتن و نگ ــت راه رف ــتعاره2د، جه و اس ــاني ، ــاي زب 3ه

)Bender & Beller, 2014; Cooperrider & Núñez, 2016.(

ي فارسي سه استعاره اصلاحتمالي ابعاد و ها جهت: 1جدول 
استعاره

جهت
 وي زبانهاي استعاره

جهت راه رفتن
نوشتاري جهت  استعاره

يزبان فارس
ياستعاره جهت نوشتار

 و اعدادتاياضير
چپراستپشت سر گذشتهجهت
راستچپرو روبهندهي آجهت

ي جانبيافقي جانبيافقي سهميافق زماني خط ذهنمحور

توانـد به عنـوان يـك منـشأ اسـتعاري مـي     ) چپ به راست(براي نمونه، جهت نوشتاري انگليسي    
پ بـر گذشـته و راسـت بـركه چ  اي  زماني چپ به راست شود، به گونه      -سبب ايجاد استعارة فضايي   

زمـان-نگاشـت فـضا  . )Bergen & Chan Lau, 2012; De Sousa, 2012 (آينده منطبق باشـد 
كنند، بلكه احتمالاً ها زمان و فضا را به صورت جداگانه پردازش نمي كند كه انسان   همچنين بيان مي  

سـو   خط ذهني زمـان هـم      كنند يا آن را به صورت      ها جريان زمان را با آرايشي فضايي بيان مي         انسان
دهند، بـه صـورتي كـه نوشـتن اعـداد از سـمت  نمايش مي  - از چپ به راست    –با خط ذهني اعداد     

 ,Bonato, Priftis, Marenzi, Umiltà, & Zorzi (يابد چپ شروع و در سمت راست پايان مي

2012.(
-ارجـاعي افقـي   توانند سبب ايجاد استعارة مفهومي و چارچوب         هاي زباني مي   همچنين استعاره 

و» جمعـة خـوبي پـيش رو دارم       «هايي مانند     استعارة زباني در جمله   . پشت سر شوند  -رو  روبه 4سهمي
بر اين استعاره دلالت دارند كه در خط ذهني زمان، آينـده در» هفتة سختي را پشت سر گذاشتم     «يا  

عاره جهـتيكي از منـابع اقتبـاس ايـن اسـت    . شود روي شخص و گذشته پشت سر وي فرض مي      روبه
هـايي كـه قـرار هنگام راه رفـتن مكـان  . )Bender & Beller, 2014 (نگاه و راه رفتن انسان است

ايم پشت سـر مـا تر ديده هايي كه پيش روي ما قرار دارند و مكان   ها برسيم روبه    است در آينده به آن    
.گيرند قرار مي

سـازي  توانـد بـر مفهـوم      ضايي مي اينكه جهت نوشتاري، جهت راه رفتن و نگاه به عنوان منابع ف           

1 writing direction 
2 walking/looking direction 
3 linguistic metaphors 
4 sagittal-horizontal 
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تواننـد نمـود نيـز مـي  1هاي كلامي زمان در ذهن ما تأثير بگذارند، در مواردي همچون ايماء و اشاره        
هاي آينـده را بـه سـمت  براي نمونه، افراد در هنگام گفتار ممكن است با ايماء و اشاره           . داشته باشند 

سـو بـا جهـت راه رفـتن نـشان  مت پشت سر ناهم   سو با جهت راه رفتن، و گذشته را به س           رو هم   روبه
، براي نـشان دادن آينـده بـهسخن گفتن  هنگامِزبان در      اگر يك انگليسي   براي نمونه   اينكه يا. دهند

سمت چپ اشاره كند، بر اين فرض دلالت دارد كـه ايـن ايمـاء و اشـاره ممكـن اسـت برگرفتـه از
 ,Jamalian & Tversky, 2012; Le Guen (باشد جهت نوشتاري چپ به راست زبان انگليسي 

Balam, & Ildefonsa, 2012; R. E. Núñez & Sweetser, 2006; Weger & Pratt, 
2008.(

فضا-هاي زمان انگاره. 2
اند كـه در بيـشتر مـوارد مبتنـي بـر انگـاره ها معرفي شده   در دو دهة اخير شمار چشمگيري از انگاره       

ولـي در حـال. انـد   بـوده )Levinson, 2006 (نـسون  و لوي)McTaggart, 1908 (مك تاگـارت 
اي كه مورد پذيرش همگي باشد، هنوز ارائه نشده و تا زمان رسيدن به توافـق بـر يـك حاضر انگاره 

برخي. هاي بيشتري است   زمان همچنان نيازمند بحث و پژوهش     -انگارة واحد، موضوع نگاشت فضا    
ن به بحث چارچوب ارجاعي فـضا و زمـان از ديـدگاهها و الگوهايي كه تا كنو      ترين انگاره  از عمده 
:اند از اين قرارند هاي مفهومي پرداخته استعاره

 ,Moore, 2004; Moore (2محـور-محـور و زمينـه  -انگاره چـارچوب ارجـاعي شـخص   . 1

2006; Moore, 2011(
)Núñez & Sweetser, 2006 (3هاي نقطه ارجاع انگاره استعاره. 2
)Kranjec, 2006 (4انگاره چارچوب زماني. 3
)Zinken, 2010 (5انگاره چارچوب ارجاعي زماني. 4
)Tenbrink, 2011 (6چارچوب ارجاعي زمان و فضا. 5
)Bennardo, Beller, & Bender, 2010 (7چارچوب ارجاعي زماني. 6
)Yu, 2012(8انسان-زمان در مقابل ارجاع-تمايز ارجاع. 7

1 co-speech gestures 
2 ego-based vs. field-based 
3 reference-point (RP) metaphors 
4 temporal framework models 
5 temporal frames of reference 
6 reference frames of space and time 
7 temporal frames of reference (t-FoR) 
8 time-referent vs. human-referent 
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   )Jamalian & Tversky, 2012 (1برآورد-و ديدگاه  مسير-ديدگاه. 8
و ) Levinson, 2006 (لازم به گفتن است كه اين هشت انگاره در مقايسه با انگـاره لويـسنون  

براي درك دقيق تر هر . اند تحليل و بررسي شده) McTaggart, 1908 (انگاره جان مك تاگارت
  . ها رجوع شود به هر يك از آن مربوطشود به مقاله  ها پيشنهاد مي يك از اين مدل

 فـضا يعنـي انگـارة نـونز و كوپررايـدر     -هـاي متـاخر زمـان      در ادامه، بـه معرفـي يكـي از انگـاره          
)Núñez & Cooperrider, 2013 (مشتمل اند بـر زمـان بـا نقطـة      گانه اين انگارة سه .پردازيم مي 

مورد اول يعنـي زمـان بـا نقطـة ارجـاعي و             جا، فقط دو      در اين   . ارجاعي، زمان متوالي، و بازة زماني     
  .كنيم ب مك تاگارت هستند معرفي مي-الف و نوع-درپي را كه برگرفته از انگارة نوع زمان پي

 به عنـوان نقطـة ارجـاع    - اكنون، همين لحظه –اي را   مشخصة زماني ويژه   2زمان با نقطة ارجاعي   
زمـان بـا نقطـة      . كند نسبت به آن ايجاد مي     را   -گذشته و آينده  -هاي زماني     گيرد و مقوله   در نظر مي  

 بـه صـورتي كـه       3يكي از منظـر درونـي     : ارجاعي ممكن است به دو روش كاملاً متفاوت تعبير شود         
زمـان بـا نقطـه      (خواني دارد      به صورت ذاتي با الآن به حالت سري هم         -گر مشاهده - مركز ارجاعي 

 بـه صـورتي   4 و ديگري از منظر بيرونـي      رسد جهاني باشد،   كه به نظر مي   )  ب 1ارجاع دروني، شكل    
  ). ) الف1(زمان با نقطه ارجاع بيروني، شكل (شود كه مركز ارجاعي در كانوني بيروني واقع مي

                               
  زمان با نقطة ارجاع دروني )ب          زمان با نقطة ارجاع بيروني) الف: 1شكل 

  
ك مشخصة زماني با مشخصة زماني ديگر بدون هيج الزام ارجاعي            به رابطة بين ي    5متوالي زمان 

اي در تـوالي    در واقع گذشته يا آينـده -مركز ارجاعي -با نبود الآن اجباري   . به زمان حال اشاره دارد    
تـوالي زمـان شـامل منظـري        . وجـود دارنـد   » بعـد از  «و  » قبل از «زمان وجود ندارد، بلكه فقط روابط       

بـه سـبب ماهيـت ذاتـاً        . گيرد هنوز مشخص نيست     حالت دروني به خود مي     بيروني است و اينكه آيا    
                                                                                                                   
1 route vs. survey perspective 
2 deictic-time 
3 internal deictic-time 
4 external deictic-time 
5 Sequence-time 
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سـازي مفـاهيم  نظام هاي نوشتاري، جهت نوشتاري به شدت بـر نمونـه          ) نقطه ارجاع بيروني  (بيروني  
بـراي نمونـه،. )Núñez & Cooperrider, 2013 (گـذارد  توالي زمان و زمان ارجـاعي تـأثير مـي   

را در سمت چپ تعبير) گذشته(تر    هاي پيش  زمان) ر چپ به راست   نوشتا(گويشوران زبان انگليسي    
. كننـد  گذشته را در سمت راست تعبير مـي       ) راست به چپ  (كه گويشوران عبري     كنند، در حالي   مي

با وجود غالب بودن محور افقي، نگاشت گذشته و آينده به محور عمودي در مكان به صورتولي  
 ,Núñez & Cooperrider( است  چيني مشاهده شده نيز در زبان» پائين–آينده «و »  بالا–گذشته «

2013(.

 برگرفته از الگوي مبتني بر جهت نوشتاري:منظر بيروني شخص در يك توالي: 2شكل 
  )Núñez & Cooperrider, 2013 (نونز و كوپررايدر

. پـردازيم  ميزمان  -هاي انجام شده در حوزة  نگاشت فضا        در ادامه، به بررسي برخي از پژوهش      
متحـرك و- بر اين باورند كه زمـان )Núñez & Sweetser, 2006 (نونز و سويتسردر اين زمينه، 

هـا  هـاي نقطـه ارجـاع شـخص هـستند، زيـرا در هـر دوي آن                  اسـتعاره  متحرك دو مورد از   -شخص
.گر وجود دارد شخص به عنوان مشاهده

)نقطه ارجاع شخص. ( )Núñez & Sweetser, 2006(ماه ژوئن هنوز پيش روي ماست
)نقطه ارجاع زمان. ()Núñez & Sweetser, 2006(آيد دوشنبه قبل از سه شنبه مي

هـا را بـا بررسـي زبـان و فرهنـگ  ايـن يافتـه  )Núñez & Sweetser, 2006(نونز و سويتـسر  
رو و گذشته بـه  ها بر اين باورند كه نسبت دادن آينده به روبه           آن. به دست آوردند  ) بوليوي (1آيمارا

.پشت سر در زبان آيمارا قابل تعميم نيست
ــه بررســي)Hong, He, Tillman, Zhao, & Deng, 2017 (هونــگ و همكــاران  ب

40 واژه مربوط به زمـان گذشـته و          40هاي مفهومي زمان در زبان چيني با استفاده از نمايش            استعاره

1 Aymara 
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.شــدند، پرداختنــد واژه مربــوط بــه زمــان آينــده كــه بــر روي صــفحه نمــايش كــامپيوتر اجــرا مــي  
ه واژةگرفتنـد ك ـ   تصميم مـي  درنگ    بيگيري از كليدهاي صفحه كليد بايد         كنندگان با بهره   شركت

هاي اين آزمـايش يافته. گذشته يا آينده در قسمت بالا، پائين، چپ، و يا راست صفحه نمايش است 
كنندگان به كار گرفتـه شـد ولـي محـور به وسيلة شركت   نشان داد كه هر دو محور افقي و عمودي        

هـاي بـرگن و  تـه اي  با ياف    ها تا اندازه    هاي آن   يافته. افقي به عنوان چارچوب غالب در نظر گرفته شد        
. تفاوت داشتند)Bergen & Chan Lau, 2012 (همكاران

هاي دوزبانـه كـه  با بررسي خط ذهني زمان در چيني)Miles et al., 2011 (مايلز و همكاران
مراحل رشد گيـاه، انـسان،(هايي با مفاهيم زماني      به انگليسي تسلط داشتند با آزمايش چينش عكس       

ه خط زمان به صورت استعاري در هر دو بعد افقي و عمـودي در جهـتدريافتند ك ) و موارد مشابه  
هـا سو با جهت نوشتاري زبـان چينـي و زبـان انگليـسي در ذهـن آن      بالا به پائين و چپ به راست هم      

.فعال است
سازي آن  دهد كه حوزة عيني فضا و چگونگي مفهوم        هاي بالا نشان مي     هاي بيشتر پژوهش    يافته

نگاشـت زمـان در برخـي. سازي زمان در جوامع مختلف بـشري دارد          نحوة مفهوم  تأثير به سزايي بر   
هـاي ارجـاعي محـور افقـي و عمـودي اسـت             موارد برگرفته از مفـاهيم فـضايي از قبيـل چـارچوب           

)De Sousa, 2012; Hong et al., 2017; Miles et al., 2011( .ايـن نگاشـت تحـث تـأثير
اگرچـه. اسـت   هـاي مختلـف ايجـاد كـرده        ختلفـي در زبـان    خط ذهني و بردار زمـان بازنمودهـاي م        

است، ولي با توجه بـه دانـش  زماني در چندين زبان مختلف انجام پذيرفته      -چارچوب ارجاع فضايي  
هاي تجربـي ايـن فرضـيه را هاي اندكي به صورت آزمايش      رسد تاكنون پژوهش   نگارنده به نظر مي   

. باشنددر زبان و فرهنگ فارسي مورد آزمايش قرار داده
اكنون اين پرسش مطرح است كه خط ذهنـي زمـان تحـث تـأثير نقطـه ارجـاع درونـي و نقطـه

1جهـت نوشـتاري   ارجاع بيروني داراي چه بعد و جهتي خواهد بود؟ اين خـط فرضـي تحـث تـأثير                   

و استعاره  2راست به چپ زبان فارسي، جهت راه رفتن و نگاه رو، و  پـشت سـر بـه روبـه        3هاي زباني ،
 Bender & Beller, 2014; Cooperrider( (شتاري چپ به راست رياضيات و  اعدادجهت نو

& Núñez, 2016 (           در ايمـاء وبيـشتر تـابع چـه الگـويي اسـت؟ همچـين نمـود ايـن خـط ذهنـي
هاي زبانيثير استعاره أدر فارسي زبانان تحت ت    ها و تصاوير زماني      هاي غيركلامي، چينش واژه     اشاره

دهد؟  چه بعد و جهتي را نشان ميو جهت نوشتاري زبان

1 writing direction 
2 walking/looking direction 
3 linguistic metaphors 
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روش پژوهش. 3
شـناختي و زبـان 1هـاي  روش تجربـي و بـا اسـتفاده از شـيوة آزمـايش و كـارويژه                پژوهش حاضر به    

نظريــــة اســــتعارهاي مفهــــومي ليكــــاف و جانــــسون    در چــــارچوب شــــناختي  زبــــانغير
)Lakoff & Johnson, 1980( پـردازد  سـي مـي  زبـان فار زمـان در  ، به تحليل چارچوب ارجاعي .

سـازي در زبـان و فرهنـگ فارسـي هاي اين پـژوهش بـا كمـي تغييـر و بـومي       ها و كارويژه   آزمايش
هاي مختلف هـستند كـه در ادامـه بـا ها و زبان   كاررفته در فرهنگ    هاي به  برگرفته از برخي آزمايش   

.بيان نام هر كارويژه، مرجع آن نيز آورده خواهد شد
هاي زباني نقش مهمي در چينش مفاهيم اري زبان و اعداد، و استعارهكه جهت نوشت جايي  از آن 

اسـت تـا دريـابيم كـه زماني دارند در اين پژوهش فقط از گويشوران زبان فارسي بهره گرفتـه شـده              
 نفـر137كنندگان   شركت. دهند ها آرايش مي   ها چگونه مفهوم زمان و فضا را در تصاوير و واژه            آن

 ساله، راست دست، با بينايي سالم يـا خـوب از شـش30 تا 18 زبان فارسي،    از دانشجويان تك زبانه   
از دانـشگاه آزاد اسـلامي واحـدكلاس درسي زبـان خارجـه عمـومي و زبـان انگليـسي پـيش نيـاز                  

معيار تك زبانه بودن پدر و. خليج فارس و دانشگاه علوم پزشكي آبادان هستند       -اللملي خرمشهر  بين
سن، رشـته. ن تحصيلات در نظام آموزشي فارسي زبان در نظر گرفته شدمادر فارسي زبان و همچني   

در ايـن پـژوهش از سـه نـوع. شـوند  تحصيلي، شغل و جنسيت به عنوان متغيـر در نظـر گرفتـه نمـي              
شـده در ايـن  هـاي انجـام    هاي آزمايش  در ادامه به اختصار به ويژگي     . است  آزمايش بهره گرفته شده   

.پردازيم جستار مي

هاي زماني  واژهدربردارندةهاي  زمايش چينش مهرهآ. 1. 3
هـاي زمـاني اوقـات ، واژه)Brown, 2012 (هـاي زمـاني   هاي حاوي واژه در آزمايش چينش مهره

هـاي زمـاني امـروز، ديـروز و فـردا بـه و شب؛ و همچنين واژه مختلف روز يعني صبح، ظهر، عصر
ها را مرتب كنندگان خواسته شد تا آن   تهايي چسبانده شد و از شرك      صورت برچسب بر روي مهره    

شـد و روي صـندلي، پـشت كنندگان به صورت انفرادي وارد كلاس مـي        هر يك از شركت   . سازند
هاي صـبح، ظهـر، عـصر، و شـب در يـك جعبـه مهره. نشست ميزي در ابعاد نيم متر در يك متر مي        

كرد و با چيـنش و مقوايي خارج مي  ها را از جعبة       كننده بايد آن   شركت. مقوايي دربسته قرار داشتند   
هاي ديروز، امروز و فردا نقطه ارجـاع ولي در واژه  . كرد ها را روي ميز مرتب مي       آرايشي منطقي آن  

اي كه واژة امروز بر روي آن نوشته شده بود، به عنوان نقطـه ارجـاع توسـط شد و مهره   مشخص مي 

1 tasks 
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شد تا نسبت به امـروز دو        ده خواسته مي  كنن همچنين از شركت  . گرفت گر روي ميز قرار مي     مصاحبه
لازم به گفتن است كه الگوي بالا به پـائين و يـا             . مهره ديروز و فردا را در موقعيت خاصي قرار دهد         

 -رو معـادل الگـوي نزديـك    روبه-پشت سر  و پشت سر-رو پائين به بالا منطبق بر محور سهمي روبه 
  .هستند )Brown, 2012 (نزديك انگارة براون-دور يا دور

  

          
  هاي زماني اوقات مختلف روز واژهتصوير چينش  :3شكل 

  
   تصويرآزمايش غير زباني با . 2. 3

 بـا دو هفتـه فاصـله زمـاني بعـد از      )Bergen & Chan Lau, 2012(تصوير آزمايش غير زباني با 
هـاي   سـته  بـه صـورت د    گـروه 7 عكـس در   24در اين كارويژه تعـداد      . آزمايش اول انجام پذيرفت   

دادنـد درون يـك جعبـه قـرار      تايي يا چهارتايي كه مراحل رشد يا سير توالي زمـان را نـشان مـي            سه
  . داشتند

  دانه لوبيا، جوانه لوبيا، گياه لوبيا: لوبيا
  تخم مرغ، جوه، مرغ جوان، مرغ بالغ: مرغ

  برج در حال ساخت، برخ تكميل شده، برج ساخته شده امروزي،: برج آزادي
  سيد محمد خاتمي، محمود احمدي نژاد، و حسن روحاني: مهوررؤساي ج

  صبحانه، ناهار، و شام: هاي غذايي وعده
  بهار، تابستان، پاييز، و زمستان: ها فصل
  نوزاد، نوجوان، جوان، كهنسال: انسان
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مراحل رشد يا سير توالي زمانتصاوير  :4شكل 

نشست و از وي خواسـته شد، پشت ميز مي    كننده به صورت انفرادي وارد كلاس مي       هر شركت 
هـا را بـه ترتيـب وقـوع زمـان ها را خارج كند و سپس آن  اي از عكس   شد تا از درون جعبه دسته      مي

شـد هـا انجـام مـي    گر پس از اينكه چينش هـر دسـته از عكـس      مصاحبه. روي سطح ميز مرتب سازد    
هـاي غـذايي صـبحانه، وير وعـده  در اين آزمايش، تصا   . كرد جهت و ترتيب چينش را يادداشت مي      

لازم به گفتن است كـه الگـوي بـالا بـه. ناهار و شام با نقطه ارجاع ناهار مورد آزمايش قرار گرفتند          
رو  هماننـد آزمـايش  روبه-پشت سر و پشت سر    -رو  پائين و پائين به بالا منطبق بر محور سهمي روبه         

.ر گرفته شدندنزديك در نظ- دور يا دور-شماره يك معادل الگوي نزديك

 غيركلاميهاي هآزمايش ايماء و اشار. 3. 3
همچنين در آزمايشي ديگر از دانشجويان خواسته شد تا بـا ايمـاء و اشـاره مفهـوم فـردا و ديـروز را

در. )Núñez & Sweetser, 2006(گيري از گفتار و فقط با ايماء و اشـاره نـشان دهنـد    بدون بهره
نشـست، و شد، پشت ميزي مي ده به صورت انفرادي وارد كلاس مي      كنن اين آزمايش نيز هر شركت    

و»  فـردا خريـد خـواهم كـرد       «: هـاي دسـت بگويـد       شد تا با ايماء و اشـاره       سپس از وي خواسته مي    
كننده با تأكيد بـر واژة ديـروز و فـردا بـا ايمـاء و در اين آزمايش شركت   . »ديروز كتاب را خواندم   «

گر جهت اشاره شـده پس از هر آزمايش، مصاحبه    . و ديروز اشاره كند   هاي دست بايد به فردا        اشاره
.كند را در دفتري ثبت و ياداشت مي
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  ها يافته. 4
  هاي زماني هاي حاوي واژه آزمايش چينش مهره. 1. 4

  چينش امروز، ديروز و فردا) الف
كـه مهـرة امـروز بـه        هنگـامي . نتايج زير را ارائه داد    » امروز«هاي واژگاني با نقطه ارجاع       چينش مهره 

ها خواسته شـد تـا مهـرة فـردا و ديـروز را                كننده داده شده و از آن       شركت137عنوان نقطه ارجاع به     
كنندگان چارچوب ارجاعي جانبي راست بـه چـپ را           شركتدرصد   65. نسبت به آن آرايش دهند    

.  اسـت  سو با جهت نوشتاري     فردا مرتب كردند كه الگوي غالب و هم       ←امروز←به صورت ديروز  
 به عنوان دومين چارچوب انتخاب گرديد  درصد20. 43 چارچوب ارجاعي جانبي چپ به راست با  

اين به اين معناست كه ديروز نقطه شروع خط از سمت           . ديروز است →امروز→كه به صورت فردا   
كند و در انتهايِ اين چينش خطي، آينـده در انتهـاي             چپ است و سپس به سمت امروز حركت مي        

تواند جهت چپ به راست رياضيات باشد هر چند كـه   منبع اين الگو مي. گيرد  قرار مي  سمت راست 
  . توان منبع الگوبرداري آن را مشخص كرد طور يقين نمي به
  

سو يا جهت نوشتاري زبان  جانبي راست به چپ هم-غالب بودن محور افقي: 1جدول 
  فارسي

 دور-نزديك  ديكنز-دور  راست-چپ  چپ-راست  مفاهيم زماني
ديروز، امروز، 

   زبانيآزمايش  9  11  28  89  فردا
صبح، ظهر، 
  10  16  24  87  عصر، شب

  9. 5  13. 5  26  88    ميانگين كل
   %7   %9. 8   %19   %64. 2    درصد كل

  
ــا ) ينئپــا-بــالا(نزديــك -چــارچوب ارجــاعي ســهمي دور  و  درصــد8. 75  مــورد معــادل11ب

 نـشان دهنـدة      درصـد  6. 56  مـورد معـادل    9بـا   ) بالا-پائين(دور  -چارچوب ارجاعي سهمي نزديك   
نزديك -در واقع، اين نوع چينش به اين دليل دور        . چينش عمودي بالا به پايين و پائين به بالا هستند         

را مـشخص  ) جلـو (رو  خواهـد روبـه   كننده با اين چينش مـي   دهد شركت  شود كه نشان مي    ناميده مي 
سازگار با جهت راه رفـتن و اسـتعاره زبـاني           ) رو  پشت سر به روبه   (دور  -ارجاع سهمي نزديك  . كند
 اگر بخواهيم امـروز را  )Núñez & Cooperrider, 2013 (بر پاية انگارة نونز و كوپررايدر. است
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بينـيم كـه محور از ديدگاه مفهوم شـعاعي زمـان در نظـر بگيـريم مـي           -با نقطه ارجاع دروني شخص    
كه هر يك از دو جهت فـردا و ديـروز از اي نهبه گو. چارچوب ارجاع جانبي منشعب از امروز است      

لازم به گفتن است كه اين به اين معنـا نيـست كـه ديـروز بـه سـمت گذشـته. گردند آن منشعب مي  
كنـد ولـي از او نـشأت بلكه به معناي آن است كه خط زمان از ميان شخص عبـور مـي              . جريان دارد 

.گيرد نمي

محور از ديد مفهوم شعاعي زمان- صامروز با نقطة ارجاع دروني شخ: 5تصوير 

چينش صبح، ظهر، عصر، و شب )ب
ترين و پربسامدترين  غالب  درصد 63. 5  مورد معادل  87 راست به چپ با      چارچوب ارجاعي جانبي   

سو با جهت نوشتاري زبان فارسي است؛ بر پاية  جهتي را به خود اختصاص داد كه هم       -چينش خطي 
اين الگو از نوع زمان متوالي با منظر) Núñez & Cooperrider, 2013(انگارة نونز و كوپررايدر 

 در رتبـه دوم قـرار دارد كـه درصد17. 51 چارچوب ارجاعي جانبي چپ به راست با  . بيروني است 
توان با قطعيت گفت كـه ايـن چيـنش ، اگرچه نمي  استسو با جهت نوشتاري اعداد و رياضيات          هم
 عنـوان يكـي از لي جهت چپ به راسـت رياضـيات و اعـداد بـه            گرفته از الگوي رياضيات باشد و      بر

11. 6 نزديـك بـا   -چـارچوب ارجـاعي سـهمي دور      . منابع الگو برداري براي اين نوع چينش هستند       
سـو بـا جهـت راه   هـم   درصد 8. 2 دور با - سومين الگو، و چارچوب ارجاعي سهمي نزديك       درصد

.دندرفتن و استعارة زباني به عنوان چهارمين انتخاب ش

آزمايش غير زباني با تصوير. 2. 4
در اين بخش، هفت نوع آزمايش مفاهيم مختلف زماني طراحي شد تـا ترتيـب چيـنش چـارچوب

در اين آزمايش از عكس بـه. كننده مورد آزمايش و بررسي قرار گيرد        شركت 137ارجاعي از بين    
.است عنوان ابزار آزمايش بهره گرفته شده
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جانبي راست به چپ- بودن محور افقي ازي تصاوير زماني و غالبس مرتب: 2جدول 
سو با جهت نوشتاري زبان فارسي هم

مفاهيم 
زماني

گرد ساعت  گرد پادساعت
پائين به 
بالا

زيگزاگ

-راست
چپ

-چپ
راست

-دور
نزديك

-نزديك
دور

: ها فصل
بهار،

تابستان، 
پائيز، 
زمستان

6  3  3  86  21  13  5  

صبحانه، 
  8  11  25  89  0  0  4ناهار، شام

رؤساي
  7  16  29  84  1  0  0جمهور

مرغ،  تخم
جوجه، 
جوجه 

جوان، مرغ

2  1  1  87  29  11  6  

دانه لوبيا، 
جوانه لوبيا، 
گياه لوبيا

0  0  2  80  29  9  17  

  9  17  27  82  2  0  0برج آزادي

سازي  مرتب
تصوير 
زماني

نوزاد، 
نوجوان، 

بزرگسال، 
كهنسال

0  1  0  83  30  11  12  

ميانگين 
. 14  84. 42  1. 28  1. 71  1. 71تعداد كل

27  57 .12  28 .9  

ميانگين 
. 81  61. 62  0. 93  0. 51  1. 25درصد كل

19  17 .9  77 .6  

 -ارجـاعي محـور افقـي      چهارچوبسازي تصاوير زماني نشان داد كه         ، مرتب )2(بر پاية جدول    
سـو بـا جهـت  ين الگو انتخاب شد كه هم      به عنوان پربسامدتر    درصد 61. 62  راست به چپ با    جانبي
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هاي غذايي صبحانه، ناهار و شام با نقطه ارجـاع ناهـار نيـز چينش وعده . نوشتاري زبان فارسي است   
سازي ديگر تصاوير ارائـه داد تـا غالـب بـودن اسـتعاره جهـت  هاي بسيار مشابهي همانند مرتب      يافته

ست كه جهـت زبـان نوشـتاري بـه عنـواني آن ا  اين به معنا  . نوشتاري در اين آزمايش را تأييد كند      
هـاي يافتـه . گـذارد  يك قـراداد فرهنگـي بـر چگـونگي و جهـت چيـنش تـصاوير زمـاني تـأثير مـي             

زيرا. است) 2(هاي جدول  سو با يافته تا اندازه زيادي هم  ) 1(هاي زماني در جدول      سازي مهره   مرتب
انبي راست به چپ يه كار گرفته شد كهها، محور ج   نيز الگوي غالب در چينش مهره      )1(در جدول   
.است سو با جهت نوشتاري زبان فارسي بوده هاي اين آزمون هم همانند يافته

)Núñez & Cooperrider, 2013 (لازم به گفتن است كـه طبـق انگـارة نـونز و كوپررايـدر     
.آيد به شمار ميها از نوع زمان متوالي با منظر بيروني  چينش عكس

هاي غيركلامي  و اشارهء ايماآزمايش. 3. 4
در اين آزمايش افـراد بـدون اسـتفاده از كـلام و فقـط بـا ايمـاء و اشـاره بـه حالـت تقريبـاً پـانتوميم

ها خواسـته شـد تـا بـا  به صورت فرضي از آن    . كردند بايست به دو مفهوم ديروز و فردا اشاره مي         مي
ديـروز«يـد بـر واژه فـردا و همچنـين جملـة      را  بـا تأك » فردا خريد خواهم كـرد   « و اشاره جلمة     ءايما

.با تأكيد بر واژه ديروز اجرا كنند» كتاب را خواندم

هاي غير كلامي ايماء و اشاره  :3جدول 
هاي غير ايماء و اشاره
كلامي

پشت سر به 
چپ به  راست به چپ  سر رو به پشت روبه  رو روبه

بالاراست

  3  17  63  8  46)فردا(آينده 
  0  8  20  2  107)گذشته(ديروز 

  1. 5  12. 5  41. 5  5  76. 5ميانگين تعداد كل
 1. 09  9. 12  3. 30  3. 65  55. 84ميانگين درصد كل

 براي نمايش ديروز و فـردامحور سهمي و جانبي   دهد كه هر دو      ، نشان مي  )3(هاي جدول     يافته
) گذشـته (پشت سر    چارچوب ارجاعي محور سهمي   . كنندگان به كار گرفته شدند       شركت به وسيلة 
عنـوان اولـين بـه  درصـد    55. 84سو با جهت راه رفتن انسان و استعاره زباني بـا            هم) آينده(رو    به روبه 

سـازگار بـا) آينـده (بـه چـپ     ) گذشـته ( جانبي راسـت     چارچوب ارجاعي محور  . الگو به كار رفت   
سـومين. ه شـد   عنـوان دومـين الگـو بـه كـار گرفت ـ             بـه   درصد 30. 30 جهت نوشتاري زبان فارسي با    
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سـو بـا جهـت      هم درصد10. 09 با) آينده(به راست ) گذشته( چپ  چارچوب ارجاعي محور جانبي   
چـارچوب ارجـاعي محـور       ها  هكنند  از شركت   درصد 3. 65 شگفت اينكه، . رياضيات و اعداد است   

الا احتم ـ(و محور عمودي پائين به بـالا         درصد   1 .09 ،) آينده(به پشت سر    ) گذشته(رو   ه روب سهمي
  . را به عنوان چارچوب ارجاعي خود انتخاب نمودند) استعاره انباشته شدن

هاي غيركلامي نيز اگر بخواهيم شخص را به عنوان نقطة ارجـاع درونـي                در مورد ايماء و اشاره    
جـانبي از  -بينيم كه هنوز خط ذهني زمان به صورت افقـي   مي دوبارهيعني زمان حال در نظر بگيريم       

دهد، ولي محور افقي جانبي      ي نشان دادن زمان آينده بيشترين فراواني را نشان مي         راست به چپ برا   
 قابل توجه در مـورد نـشان دادن         ةنكت. دشرو به عنوان دومين الگوي غالب انتخاب          پشت سر به روبه   

ديروز به عنوان مفهوم گذشته زمان اين است كه تقريباً با اختلاف زيادي به صورت اشاره به پـشت                   
هـاي غيركلامـي بـه صـورت      رسد مفهوم زمان گذشته در ايماء و اشاره به نظر مي. ان داده شدسر نش 

كـه    گـردد، در حـالي     رو به سمت پشت سر ترسيم مي        سهمي است كه از روبه    -غالبي يك خط افقي   
  . آينده خطي افقي با دو بعد جانبي و سهمي در ذهن فارسي زبانان نمود داشته باشد

رسد كه در اين آزمايش مفهوم شعاعي زمان چه در مـورد محـور سـهمي و         در پايان، به نظر مي    
سـو    همچنين اين دو محور هـم     . چه در مورد محور جانبي در ذهن گوشوران زبان فارسي فعال باشد           

شـوند كـه     الـف در نظـر گرفتـه مـي        -گر نـوع   محور با مركز اشاره   -با توالي زمان به صورت شخص     
ــارة شــخص  ــادل انگ ــور -مع ــور م ــونز  )Moore, 2006 (مح ــاع  ن ــه ارج ــتعاره نقط ــادل اس     و مع

)Núñez & Sweetser, 2006(هستند   .  
  
  گيري بحث كلي و نتيجه. 5

دهد كه هر سـه منبـع اسـتعاري يعنـي جهـت              نشان مي ) 4(هاي كلي هر سه آزمايش در جدول          يافته
ي و راه رفـتن     هـاي زبـان    نوشتاري زبان فارسي، جهت نوشتاري اعداد و رياضيات، و جهـت اسـتعاره            

جـانبي  -هر چنـد كـه بـه طـور ميـانگين محـور افقـي              . انسان همگي در هر سه آزمايش نمود داشتند       
ثيرگـذارترين اسـتعاره    أتـرين و ت     درصد غالب   52. 04 راست به چپِ جهت نوشتاري زبان فارسي با       

هـت خـط    اگر بخواهيم بر پاية ايـن آمـار ج        . ها بود  گيري خط ذهني زمان در اين آزمايش        در شكل 
بينيم كه خط ذهني زمـان از سـمت راسـت بـه چـپ                ذهني زمان آينده را مشخص كنيم در واقع مي        

ة زبـاني و   اسـتعار .  چـپ امتـداد دارد  مت س ـتـرين بخـش     پايانيكه آينده در      اي  به گونه . جريان دارد 
ر بـه    محور افقي سهمي پشت س ـ      درصد 23. 20 جهت راه رفتن به عنوان دومين استعارة تاثيرگذار با        

 بـه    درصد 13. 3 استعاره جهت نوشتاري اعداد و رياضيات با      . ها نشان داد   رو را در اين آزمايش      روبه
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7. 54 نكتـه مـبهم در مـورد الگـوي چهـارم بـا            . عنوان سومين استعاره منبع اقتباس به كار گرفته شد        
 زباني و جهتهاي سو با جهت استعاره     رو به پشت سر  ناهم      هدرصد است كه محور افقي سهمي روب      

در اين الگو در واقع ربرو منطبق بر گذشـته و پـشت سـر بـر آينـده نگاشـت. راه رفتن را ايجاد كرد    
.دارد كه منبع اقتباس آن به طور حتم مشخص نيست

هاي زباني و جهت راه رفتن، جهت نوشتاري زبان هاي كلي استعاره يافته: 4جدول 
 در هر سه آزمايشفارسي، و جهت نوشتاري رياضيات و اعداد

هاي زباني استعاره
استعاره جهت؟و جهت راه رفتن

نوشتاري زبان

استعارة جهت
نوشتاري رياضيات

و اعداد
چپراسترو روبهپشت سرجهت گذشته
راستچپپشت سررو روبهجهت آينده

محور خط ذهني
افقي جانبيافق جانبيافق سهميافق سهميزمان

جهت خط ذهني
مانز

پشت سِر به
رو روبه

رو به روبه
چپ به راستراست به چپپشت سر

  13. 3  52. 04  7. 54  23. 20ميانگين درصد كل

رسـد نقطـه ها به نظر مي    هاي زماني و عكس    نكته قابل توجه ديگر اين است كه در چينش مهره         
 فراوانـي غـالبي  بـهارجاع تفاوت معناداري در آرايش خطي مفاهيم زماني نداشته و خـط زمـان بـا               

سو با جهت نوشتاري زبان فارسي همانند مـوارد جانبي از راست به چپ هم-صورت يك خط افقي   
).)6 (و) 5(جدول (زمان متوالي در امتداد است 

ها در زمان با مندي خط ذهني زمان در چينش مهره درصد ميزان تفاوت جهت: 5جدول 
نقطة ارجاع و زمان متوالي

زمان متوالي
رو به پشت  روبه  چپ به راست  راست به چپنقطة ارجاع

رو پشت سر به روبهسر

با نقطه( امروز، ديروز، فردا 
  9  11  28  89)ارجاع

  10  16  24  87)متوالي(صبح، ظهر، عصر، شب 
  1  5  4  2ميزان اختلاف
  0. 72  3. 65  2. 9  1. 45درصد اختلاف
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ن در چينش تصاوير در زمان با نقطةمندي خط ذهني زما درصد تفاوت جهت: 6جدول 
ارجاع و زمان متوالي

زمان متوالي
رو به پشت  روبه چپ به راست  راست به چپنقطة ارجاع

سر
پشت سر به

رو روبه
با نقطة(صبحانه، ناهار، شام 

  8 11  25  89)ارجاع

  9. 33  14. 5  27. 5  83. 66)متوالي(ميانگين كل تصاوير 
  1. 33  3. 5  2. 5  5. 34ميزان اختلاف
  0. 97  2. 55  1. 82  3. 90درصد اختلاف

آمده مورد بررسي و بحث قـرار داد مـشتمل انـد دست هاي به توان بر پاية داده مواردي را كه مي   
رو، جهت و ابعـاد خـط ذهنـي زمـان، جهـت نوشـتاري، جهـت راه رفـتن، و                       روبهبر مفهوم و جهت     

هـاي تأثيرگـذار بـر نگاشـت زمـاني بـر مبنـاي ترين استعاره  ليبه عنوان اص   اين موارد . استعاره زباني 
دهد كه فارسي زبانـان از محورهـاي ها نشان مي    يافته. آيند شده به شمار مي     هاي مختلف ارائه   فرضيه

عمودي و افقي در نگاشت مفاهيم زماني كه برگرفته از جهت نوشـتاري زبـان و رياضـيات، جهـت
در حال حاضر بـا. جويند  زباني است، به عنوان منابع اقتباس بهره مي        هاي نگاه و راه رفتن، و استعاره     

هـــاي نـــونز و كوپررايـــدر   هـــا و بـــر پايـــة فرضـــيه    هـــاي ايـــن آزمـــايش   توجـــه بـــه داده 
)Núñez & Cooperrider, 2013(  و بنـدر و همكـاران ) Bender & Beller, 2014 (بـه نظـر

رين منبع اقتباسي اسـتعاره هـاي مفهـوميت رسد جهت نوشتاري راست به چپ زبان فارسي عمده         مي
؛ و دومين منبع اقتباس جهت راه رفتن يا جهت نگاه يعني محور است  كنندگان بوده  زمان در شركت  

بـسته. هاي زباني اسـت  سو با جهت آينده در خط فرضي زمان و استعاره       رو است كه هم     سهمي روبه 
مكن است محـور اقتباسـي و منبـع اقتبـاسبه طراحي آزمايش و نوع مفهوم زماني مورد آزمايش، م         

كننـده  توان گفت كه نوع آزمايش تا اندازة بـسياري تعيـين           در واقع، مي  . شود متفاوتي به كار گرفته     
اين به اين معنا است كه بـه طـور. است  محور، چارچوب ارجاعي، و منبع اقتباسي به كار گرفته شده         

ارچوب، يا منبع را به طـور هميـشگي و بـه عنـوانتوان گفت فارسي زبانان كدام محور، چ       قطع نمي 
هاي اين پژوهش تـا  اما شايد بتوان گفت كه يافته     . گيرند يك اصل در مفهوم سازي زمان به كار مي        

اندازة بسياري بر اين تأكيد دارد كه جهت نوشتاري زبان تأثير بسياري بر چيـنش مفـاهيم زمـاني در
هـاي نـونز و سـو بـا فرضـيه    هـاي ايـن پـژوهش هـم     يافتـه . دهد هاي زباني و عكس نشان مي    آزمايش

 ,Bender & Beller ( و بنـدر و همكـاران  )Núñez & Cooperrider, 2013 (كوپررايـدر 
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لازم به اشاره است كـه دو آزمـايش اول بـسيار تحـث تـأثير جهـت نوشـتاري زبـان. هستند) 2014
يعنـي جهـت) 2(و  ) 1(و جـدول    هـا بـا ميـانگين د       ها و عكس   فارسي بودند يعني مرتب كردن مهره     

در ايـن الگـو. ترين الگو را نشان دادند      غالب 62. 91 راست به چپ روي هم رفته با ميانگيني معادل        
بعد جانبي و جهت راست به چپ نشان دهندة اين مسئله است كه خط ذهني زمان از سمت راسـت

.كه راست گذشته و چپ آينده است به چپ جريان دارد، به طوري

آيندهذشتهگ
خط ذهني زمان از سمت راست به چپ: 6تصوير 

سو با جهـت  هاي، آينده در دو جهت راست به چپ هم           در ايماء و اشاره    اين در حالي است كه    
.تفعـال اس ـ  درصد 33. 6 هاي زباني با  سو با استعاره    رو هم   و پشت سر به روبه    درصد   46نوشتاري با   

هاي غيركلامي خط ذهني زمان براي نشان دادن آينده بيشتر به صورت جانبي فعال  در ايماء و اشاره   
 درصـد87. 1 كـه   اي  است، اما براي نشان دادن گذشته بيشتر به صورت سهمي فعال است، بـه گونـه               

رو  وبـه افراد براي نشان دادن گذشته به پشت سر اشاره كردند، يعني خط ذهني زمان را به صورت ر                 
. ترسيم كردند-هاي زباني استعاره–سو با جهت راه رفتن  به پشت سر ناهم

نكتة مبهمـي كـه در مـورد محـور جـانبي.  پردازيم اكنون به بيان برخي از ابهامات احتمالي مي       
توان گفت منبـع اقتبـاس ايـن محـور واقعـاً چپ به راست وجود دارد اين است كه به طور حتم نمي           

شايد منبع ناشناخته ديگري سبب ايجـاد ايـن بعـد و جهـت. داد و رياضيات باشد   جهت نوشتاري اع  
زمـاني-هـاي فـضايي    مـسئلة ديگـري كـه آزمـايش       ). براي نمونه، آموزش زبان انگليسي    (است     شده

اند مورد آزمايش و مشاهده قرار دهند، مفهوم گذرايي يا فراّر بودن زمان بـر مبنـاي انگـارة نتوانسته
مندي زمان در ايـن اگرچه سه ويژگي امتداد، خطي بودن و جهت.  است)Galton, 2011 (گالتون

هاي زمان كاملاً با ويژگـي اي تأييد شدند، ولي اين بدين معنا نيست كه ويژگي       پژوهش نيز تا اندازه   
هاي فضا انطباق دارند، بلكه بدين معناست كه اين سه ويژگي تا اندازة خاصي قابليت فضايي شـدن

منـدي و خطـي بـودن ها نمود داشـتند جهـت    هايي كه در اين آزمايش     آشكارترين ويژگي . را دارند 
هـا و ابعـاد خـط سو با جهـت     اي هم  اين مسئله چه به صورت سهمي، جانبي و يا حتي چرخه          . هستند

رسـد خـط زمـان بـه عوامـل گونـاگوني ماننـد بافـت، بنابراين، به نظـر مـي     . ذهني زمان نمود داشت   
.ها و قرارداهاي فرهنگي بستگي داشته باشد آزمايش، ذهنيت، فناوريهاي خاص  ويژگي

گـرد اگرچـه فراوانـي رخـداد پـائيني در آزمــايش گـرد و پادسـاعت   همچنـين، الگـوي سـاعت   
دهد اين الگو به عنوان يكي از منـابع اسـتعاري زمـان سازي تصاوير نشان دادند، ولي نشان مي       مرتب
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هـاي غيركلامـي يكـي از الگوهـا            افزون بر اين، در ايماء و اشاره       .در ذهن فارسي زبانان وجود دارد     
. محور عمودي پائين به بالا براي نشان دادن آينده بود كه منـشأ اسـتعاري آن خيلـي مـشخص نبـود                     

هــاي غيركلامــي ايــن اســت كــه هــيچ يــك از   نكتــه شــايان ذكــر ديگــر در مــورد ايمــاء و اشــاره 
شايد ايـن بـه     . ائين براي نشان دادن آينده استفاده نكردند      كنندگان از محور عمودي بالا به پ       شركت

ها بيشتر ماهيتي افقي به صورت سهمي يا جـانبي دارد             اين معنا باشد كه خط ذهني زمان در ذهن آن         
  . تا عمودي

در پايان، بيان اين نكته ضروري است كه در بحث نگاشت فضا بر زمان در حال حاضر مواردي                
گذارند اغلـب برگرفتـه از       هاي زماني ما تأثير مي      ها يا حتي ايماء و اشاره       هكه بر چينش تصاوير، واژ    

هاي زباني هستند كه هر دو مقوله از طريـق تجـارب              جهت نوشتاري زبان و يا استعاره      1تأثير كانوني 
 & Fuhrman et al., 2011; Kolesari (آينـد  شناختي ما در آن زبان و فرهنـگ بـه دسـت مـي    

Carlson, 2018( .رو به پشت سر به ايـن معنـا نيـست كـه      ت راست به چپ يا محور افقي روبهجه
خط زمان چنين جهتي دارد، بلكه به اين معناست كه خط ذهني زمـان متـأثر از تجـارب شـناختي و                      

هـا بـراي نمونـه جهـت         تواند الگو و چينـشي از آن جهـت         ذهن بدنمند ما وابسته به نوع آزمايش مي       
.  را نگاشت دهد   -رو به پشت سر     روبه- يا جهت استعاره هاي زباني       -راست به چپ  –نوشتاري زبان   

شناسـي شـناختي در       ها نمود داشته و تا زماني كه علم عـصب          اين نگاشت فضا فقط در اين آزمايش      
را رد يا تأييـد نكنـد،   ) چپ دست، راست دست، جنسيت، سواد، و غيره      (اين حوزه متغيرهاي ديگر     

هـاي   هـاي آن در فرهنـگ   املا مشخصي نخواهـد داشـت و يافتـه   خط ذهني زمان همچنان الگوي ك    
  .مختلف بسته به نوع آزمايش، زبان، و يا كارويژه متغير خواهد بود
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1. INTRODUCTION
One of the metaphors that has gained a lot of attention is “Time is Space”. This
Metaphor is based on a theory that we perceive an abstract concept like time through
a concrete concept like space and conceptualize it in our mind and language. To this
end, the present research aims to examine space-time mapping in Persian based on
conceptual metaphor theory proposed by Johnson & Lakoff to find out temporal
frames of reference and their sources in Persian. To describe the relations, people
have to choose a frame of reference, which is a coordinated system to describe
relations between the movements of objects or events. Different cultures and speech
communities have different construals of time. Three frames of reference to be
investigated in Persian are adopted based on Levison’s (2006) model: Absolute,
Intrinsic, and Relative. Other frames of reference to be examined are horizontal axes
including sagittal (front to back and back to front) adopted from looking direction
and linguistic metaphors which depict that future is front and past is back and lateral
axis: right to left consistent with Persian writing/reading direction or left to right
consistent with mathematics writing direction; however, vertical axis includes up-
down and bottom-up axis as well as sagittal axis front to back and back to front.

2. METHOD
As a result, three tasks were designed for 137 male and female students ranging
from 18 to 30 years of age at Islamic Azad University of Khorramshahr and Abadan
Medical University.

Task 1: Arrangement of temporal stickers/tokens 
Four time expressions including morning, afternoon, evening, and night were 

labeled on four stickers respectively. Participants had to arrange them on the table. 
No reference point was given. 

In another similar task yesterday, today, and tomorrow were labeled on three 
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stickers. Again, they had to arrange them on the table, however, ‘today’ regarded as 
the reference point. 

Task 2: Picture arrangement 
Participants were asked to arrange seven sets of three or four pictures that 

illustrate the growing stages of living beings such as chicken, beans, and human, as 
well as events like seasons, meals, building a tower, and presidents. The pictures had 
to be arranged on a table in sequence from the earliest to the latest stage. Meals, 
which are breakfast, lunch, and dinner, were given a reference point with lunch. 

Task 3: Co-speech gesture 
Two basic temporal concepts were chosen to examine frames of reference in 

Persian: tomorrow and yesterday. Participants were asked to use body gestures to 
demonstrate yesterday and tomorrow. 

3. RESULTS
Task 1: Arrangement of temporal stickers/tokens
Two arrangements for both yesterday, today, and tomorrow as well as morning,

afternoon, evening, and night illustrate that  horizontal-lateral right to left pattern has 
the highest frequency of occurrence which is compatible with Persian writing 
direction. This frame of reference also demonstrates a timeline where right is earlier 
and left is later. 

In addition, both tasks demonstrate an absolute frame of reference. 
Task 2: Picture arrangement 
All the seven task results point out that horizontal-lateral right to left pattern, that 

is % 61.62, has the highest frequency of occurrence which is compatible with 
Persian writing direction. Like task 2, this frame of reference also demonstrates a 
timeline where right is earlier and left is later. Meals had an intrinsic and the other 6 
tasks had an absolute frame of reference. 

Task 3: co-speech gesture 
Horizontal-lateral right to left pattern gestures compatible with Persian writing 

direction, that is 46%, were used to act out future gestures; and horizontal-sagittal 
gestures incompatible with looking direction, walking direction, and linguistic 
metaphor were used to demonstrate yesterday. 

Both tasks also show an absolute frame of reference. 
Sample’s percentage and frequency of occurrence illustrated that lateral axis 

from right to left adopted from Persian writing direction; sagittal axis back to front 
adopted from walking direction, looking direction, linguistic metaphors; lateral axis 
from left to right adopted from mathematics writing direction are the main sources 
of adoption of abstract temporal concepts in Persian. In addition, absolute frame of 
reference was the major frame of reference in all tasks. Intrinsic and relative frames 
of references were also respectively used by the participants. 

4. CONCLUSION
This research implied that the adopted frame of reference and the type of sagittal or
lateral axis are strongly influenced by the type of task, pattern and design of the
experiment, the given concepts, language and linguistic metaphors, and cultural
artifacts. Although biological evolution may have laid the groundwork for the basic
spatial construal of temporal experience in the broadest sense, it is cultural evolution
that has determined its complexities and specificities.

Keywords: Conceptual Metaphor; Persian Language; Time Line 
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 چكيده

بـه. پـردازد  هاي انسايشي زبان تركي مـي      شناختي همخوان   حاضر به بررسي صوت    پژوهشِ
ــار مــردم تبريــزي كــههــاي مــورد  كلمــه از واژه18ايــن منظــور، تعــداد   اســتفاده در گفت

، انتخـابداشـتند قـرار  VCV  و  VC, CVدر هجـاي / ǳ/و / ʦ/هاي انسايـشي   همخوان
/ɑ/و واكـة افتـادة   / u/و / i/ هجاهاي مـوردنظر، دو واكـة افراشـتة           ةدر جايگاه واك  . ندشد

 انجـام شـد پرَِت شده با استفاده از برنامة      هاي ضبط  تحليل آكوستيكي داده  . قرار داده شدند  
سـه پـارامتر.  براي تحليل آماري بـه كـار گرفتـه شـد           23 نسخة   اس.اس.پي. اس و نرم افزار  

 افـزايش دامنـه بـراي تحليـل ايـن سايش و مدت زمانِ     بست، ديرشِ  شناختي ديرشِ  صوت
داري در ديرش بست تـأثيري هاي پژوهش نشان داد كه واك       يافته. ها انتخاب شد   همخوان
 تحـت تـأثير، دامنـه   افـزايشِ  مـدت زمـانِ    اين در حالي است كـه ديـرش سـايش و          . ندارد
اري، جايگـاه همخـوان و محـيطد افـزون بـر واك   .هـا قـرار دارد   داري اين همخوان واك
گر آن بود كه موقعيـت آمده نمايان دست هاي به يافته. اي نيز مورد بررسي قرار گرفت     واكه

اي بر ديرش بست، ديـرش سـايش و مـدت زمـان افـزايش همخوان در هجا و محيط واكه     

DOI:( 10.22051/jlr.2021.33880.1948(شناسة ديجيتال1
؛)س(شناسي، گروه زبان شناسي، دانشگاه الزهرا  كارشناس ارشد زبان2

r.hosseinpoor@student.alzahra.ac.ir
؛)س(شناسي، هيأت علمي دانشگاه الزهرا  ، دانشيارگروه زبانشناسي دكتراي تخصصي زبان3

ir.ac.alzahra@nourbakhsh



... پور و  حسين... / هاي زبان  بنيان منطقه گيرش در انسايشي شناختي پارامترهاي زمان بررسي صوت/  34

اهكه مدت زمان ديـرش هـر سـه پـارامتر در جايگ ـ              اي   گونه  به.  دارد گيري  چشم تأثير   ةدامن
و ديـرش سـايش و/ i/و  / ɑ/اي   همچنين طول بست در محيط واكـه      . تر بود  پاياني طولاني 

.بيشتر است/ u/و / i/هاي  مدت زمان افزايش دامنه نيز در محيط واكه
هـاي انسايـشي، زبـان تركـي، شـناختي، همخـوان    آواشناسـي صـوت   : هاي كليدي  واژه

 مدت زمان افزايش دامنهپارامترهاي زمان بنيان، ديرش بست، ديرش سايش،

 مقدمه. 1

وجـود هايي وجـود دارنـد كـه از تركيـب دو همخـوان مختلـف بـه         هاي دنيا همخوان بيشتر زبان در
1هاي انسايشي  همخوان. ها تفاوت دارد   ها نيز با ديگر همخوان     آيند و شيوة توليد در اين همخوان       مي

ــسدادي ــوالي يــك همخــوان ان ــشي2از ت ساي ــاه ت3و ــه در جايگ ــد يكــسان ب ــي ولي ــد  وجــود م آين
)Ladefoged & Johnson, 2014; Crystal, 2008; Hayward, 2000; Johnson, 

است يـك همخـوان انسايـشي اسـت كـه از به كار رفته  » چشم«همخواني كه در آغاز واژة      ). 1997
ختههـاي مركـب شـنا      ن هاي انسايشي بـه عنـوان همخـوا         همخوان. است  ساخته شده / ʃ/و  / t/تركيب  

هـا يـك مرحلـه انـسداد و بلافاصـله پـس از آن مرحلـه سـايش رخ  شوند چرا كـه در توليـد آن        مي
هـاي شود و با باز شدن بست بـرخلاف همخـوان          در مرحله انسداد هوا پشت بست جمع مي       . دهد  مي

هاي توليدي، هـوا بـا سـايش از بـين شود و  به دليل تماس اندام       انسدادي،  هوا به راحتي خارج نمي      
هـاي هاي انسايشي داراي همبـسته   همخوان). Haghshenas, 2005, p. 5-83(كند  ميها عبور  نآ

اي، ديـرش صوت شناختي بسياري هستند كه عبارت اند از ديـرش واكـه پيـشين و گـذرهاي سـازه                  
اي، ديرش سكوت، رهش بست، ديـرش سـايش، زمـان افـزايش دامنـه واكه پسين و گذرهاي سازه    

هـاي هاي پـژوهش  يافته). Mahmoodzade, 2009, p. 92(امنه نوفه سايش نوفه سايش و شيب د
هاي بالا، ديرش بست، ديرش سايش و زمـان افـزايش دامنـه بـه پيشين ثابت كرد كه در بين همبسته      

محمــودزاده. آينــد هــا بــه شــمار مــي شــناختي ايــن همخــوان هــاي صــوت عنــوان مهمتــرين ويژگــي
)Mahmoodzade, 2009, p. 65; quoted in Deihl & Castleman, 1996, p. 192- 

شـناختي هـاي صـوت   كند كه محدودة گرفتگي و بست از مهمتـرين پـارامتر       گونه بيان مي    اين) 200
همچنـين ديـرش زمـاني سـايش در. آينـد    به شـمار مـي      هاي انسايشي از سايشي    براي تمايز همخوان  

افزون .ها است ايز سايشي و انسايشيهاي تشخيص تم هاي سايشي و انسايشي يكي از سرنخ  همخوان
اسـت كـه همخـوانهـايي   بر ديرش سايش و سكوت، مدت زمان افزايش دامنه نيز يكي از ويژگـي     

1 affricate 
2 stop 
3 fricative 
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هـا    زمان افزايش دامنه نسبت به سايشي هاي انسايشي  در همخوان . كند انسدادي را از سايشي جدا مي     
) Hayward, 2000( هيـوارد  ).Hayward, 2000; Johnson, 1997(افتـد   تـر اتفـاق مـي    سـريع 

ها بـه ترتيـب نـسبت بـه      كه ديرش بخش انسدادي و بخش سايش در انسايشي كند همچنين بيان مي
تر است و طول گيرش نيز شـامل كـل ناحيـة بـست انـسدادي و ناحيـة                    ها كوتاه  ها و سايشي   انسدادي

  ). Hayward, 2000, p. 368(شود  ها در نظر گرفته مي سايش در سايشي
 كه در گسترة پهناور كشور ايـران،        هاي زبان تركي است     از جمله شاخه    تركي آذربايجاني  زبان

  هـــاي پيونـــدي اســـت و منـــشأ آلتـــايي دارد   زبـــان جـــزء زبـــانايـــن. گويـــشوران بـــسياري دارد
)Heyat, 2001; Rashidian, 2013; Rezaei, 2019 ( واكه بوده كه 9 همخوان و 24و داراي 
هـاي انسايـشي بـه شـمار         همخـوا جـزء    /ʤ/ و   /ʦ/  ،/ǳ/  ،/ʧ/ زبان يعنـي   همخوان موجود در اين      4

ها در ايران بـه ويـژه    پژوهش روي زبان. )Ghaffarvand Mokari & Warner, 2017(آيند  مي
هـاي بـومي ايـران       زبـان تركـي آذري بـه عنـوان يكـي از زبـان             . هاي بومي سابقة طولاني ندارد     زبان

هـاي غيـر فارسـي رايـج در ايـران، زبـان              در ميان زبان  . است  ردهگويشوران بسياري را از آنِ خود ك      
 ميليـون گويـشور بـومي، بيـشترين شـمار گويـشور را دارد               20 الـي    15تركي آذربايجاني با داشـتن      

)Crystal, 2010 .(ترين مواردي است كه امروزه مورد توجه است هاي بومي از مهم توجه به زبان .
تواند منجـر بـه تغييـر و مـرگ           سياسي حاكم در يك جامعه مي     چرا كه شرايط اجتماعي، فرهنگي،      

هاي محلـي موجـود در    با دانستن اين موضوع و براي پاسداشت زبان     . هاي زيرين شود   تدريجي زبان 
شـناختي و     هـاي ايـن زبـان را از ديـدگاه صـوت            كشور ايران، نگارندگان بـرآن شـدند تـا همخـوان          

كنيـد دو همخـوان    مـشاهده مـي  ) 1(گونه كه در جدول    همان. آزمايشگاهي مورد بررسي قرار دهند    
/ʦ / و/ʣ /داراي جايگاه توليد متفـاوتي هـستند كـه در زبـان     هاي انسايشي  نسبت به ساير همخوان

هــاي   بــا توجــه بــه كمبــود پــژوهش.شــوند هــاي متمــايز و ويــژه شــناخته مــي تركــي بــه عنــوان واج
هاي انسايشي بـرآن شـديم تـا در ايـن      مخوانهاي زبان تركي به ويژه ه شناختي در حوزة واج  صوت

  .  زبان تركي بپردازيم در/ǳ/ و /ʦ/هاي انسايشي  پژوهش به بررسي آكوستيكي دو همخوان
  
 نظام واجي زبان تركي آذري. 2

 بر آذربايجان در شرق تركيه       هاي زبان تركي است كه افزون      زبان تركي آذربايجاني از جمله شاخه     
هاي گونـاگون تـاريخي      هاي باستاني جهاني بوده كه طي دوره       ن يكي از زبان   اين زبا . نيز رايج است  
منـشأ زبـان اقـوامي      . هاي پيوندي است و منشأ آلتـايي دارد        زبان تركي جزء زبان   . است  كاربرد داشته 

هـاي   همچون ترك، مغول، تونقـوز و منچـو نيـز آلتـايي اسـت كـه داراي وجـوه مـشترك بـا زبـان                        
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دهنـدة وجـود تنـوع در  هاي آذري، نشان   گرفته در زمينة گويش     اي انجام ه  پژوهش. اوراليك هستند 
هاي بـاكو، گوبـا، لنكـران، شـيروان و  نوع گويش آذري، گويش    26در ميان   . اين گونة زباني است   

از ديربـاز). Heyat, 2001; Rashidian, 2013(تبريز در منطقة آذربايجان شـرقي رايـج هـستند    
شناسـان اسـت چـرا كـه بـين زبـان           بحـث برانگيـز بـوده      موضـوعي ي  هـا در زبـان ترك ـ      نظام همخوان 

غفارونـد مكـاري و. ها در زبان تركي اختلاف نظر وجـود دارد         گوناگون، در تعداد و نوع همخوان     
هـاي زبـان تركـي بـه بررسـي نظـام واج    ) Ghaffarvand Mokari & Warner, 2017(وارنـر  
.اند بندي كرده دسته) 2(و ) 1(هاي  هاي تركي را بر پاية جدول  و واجاند پرداخته

)Ghaffarvand Mokari & Warner, 2017, p. 2(هاي زبان تركي آذري  همخوان: 1جدول 

 -لبيلبي
چاكنايي كامينرم  كامي  لثوي پسلثوي  دندانيدنداني

       b  انسدادي
p 

  d         
t

ɟ      
(c)

ɡ      
(k)  

       ǳانسايشي
ʦ  

ʤ        
ʧ  

MN  خيشومي

ɾزنشي

  v       fz       s  ʒ      ʃ   ɣ       x Hسايشي

L  Jناسوده

)Ghaffarvand Mokari & Warner, 2017, p. 4(هاي زبان تركي آذري  واكه: 2جدول 
پسينپيشين

غيرگردگردغيرگرد  گرد
/y//i//u//ɯ/  افراشته
/œ/  /e//o/مياني

/æ//ɑ/هافتاد
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پيشينة پژوهش. 3
ولـي در. انـد  هايي هستند كه كمتر مورد توجه  قـرار گرفتـه         هاي انسايشي از جمله همخوان     همخوان

 ,Dixit & Hoffman(هـاي گونـاگوني همچـون هنـدي      ها در زبان هاي اخير مطالعة اين واج ل سا

و دو) Faluschi & Benedetto, 2001(ليـايي  ، ايتا)Kim, 2001, 2004(اي  ، كـره )2004
ميتــاني و همكــاران. اســت انجــام شــده) Recasens & Espinosa, 2007(گــويش كاتــالاني 

)Mitani et al, 2006( هـاي سايـشي و انسايـشي اي به بررسي دركي تمايز بين همخـوان  مقاله در
 بـه ايـنCVهـا در هجـاي       مخـوان در اين پژوهش با قـرار دادن ه       . واك در زبان ژاپني پرداختند     بي

طول سايش و افـزايش شـيب دامنـه بـراي جمله از  هاي آكوستيكي بسياري     نتيجه رسيدند كه سرنخ   
هـايي بـراي تمـايز شـيوه و  در زبان انگليسي نيـز بررسـي      . در زبان ژاپني نقش دارند    / ʧ/و  / ʃ/تمايز  

رِپ و همكــاران. اســت هــاي سايــشي انجــام گرفتــه    جايگــاه توليــد و تمــايز آن بــا همخــوان    
)Repp et al., 1978 ( در پژوهشي براي مقايسة شيوه توليد در دو همخوان/ʃ / و/ʧ /نشان دادنـد

 دوجو  به/ ʧ/و / ʃ/تغييرات مشابهي در شيوة توليد  كه با كاستن طول سايش در بخش مياني سايش،
هـاي كوتـاه، يكـي از سـرنخ       ديگر بيان كردند كه وقفة سـكوت         همچنين با انجام آزمايشي   . آيد مي

. است و سايشي هاي انسايشي  مهم در شيوة توليد بين همخوان
به بررسي تفاوت جنسيتي در جايگاه) Jong Kong et al., 2014(يونگ كونك و همكاران 

 گويـشور24آمـده از   دسـت  هاي بـه  در اين پژوهش داده. اي پرداختند ها در زبان كره  توليد انسايشي 
اي پـيش از آوري شد كـه در آن همخـوان انسايـشي در جايگـاه آغـازي و ميـان واكـه                اي گرد  كره
هـاي پـژوهش، تفـاوت جنـسيتي در بررسـي آكوسـتيكي  يافتـه . بـود  قرار گرفته   / a/و  / i /هاي واكه

در/ a/هــا پــيش از واكــة  اي كــه توليــد انسايــشي گونــه هــا در آغــاز واژه را نــشان داد، بــه  انسايــشي
در پژوهشي ديگـر نيـز همخـوان. گيرد  جايگاه جلوتري نسبت به مردان انجام مي       گويشوران زن در  

افـراد. در گفتار كودكان انگليسي زباني كه اختلال گفتاري دارند بررسي شد / ʧ/واك   انسايشي بي 
ــد   ــي در تولي ــورد بررس ــد   / t/م ــي در تولي ــتند، ول ــشكلي نداش ــد/ ʧ/و / ʃ/م ــتلال بودن ــار اخ دچ

)Hardcastle et al., 1995 .(هاي كاشـت حلـزون بـا هاي انسايشي در بچه مقايسة توليد همخوان
كـه اي  هـا بـود؛ بـه گونـه        دهندة وجود تفـاوت در گفتـار آن         هايي كه شنوايي طبيعي دارند نشان      بچه
ــين     بچــه ــايز ب ــشخيص تم ــه ت ــادر ب ــزون ق ــا كاشــت حل ــايي ب ــد و / ʧ/و / ʃ/ه ــد/ ʧ/نبودن را همانن

).Karimabadi Zadeh, 2017(كردند   ميتوليد/ ʃ/هاي  تكواژگونه
با بررسي نقش تمايزي زمان) Bijankhan & Nourbakhsh, 2009(بيجن خان و نوربخش 

هاي انسدادي دهاني زبان فارسي معيار بـه واكـاوي زمـان شـروع واك در شروع واك در همخوان   
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اين پژوهش، مقادير وي اُ تـيدر آزمون توليدي انجام شده در       . هاي اين زبان نيز پرداختند     انسايشي
هـاي  يافتـه . اي سـنجيده شـد     در جايگاه آغازين و ميـان واكـه       / ʧ/و  / ʤ/هاي انسايشي    در همخوان 

ها نقـش نـدارد و عوامـل داري انسايشي  آمده نشان داد كه وي اُ تي به تنهايي در تمايز واك             دست  به
واك زبـان فارسـي  بـي  سـت كـه انسايـشي   ولي لازم به گفـتن ا . ديگري نيز در اين تمايز تأثير دارند  

.شود بندي مي واك جزو آواهاي دميده طبقه هاي انسدادي بي همچون همخوان
هـاي آكوسـتيكي هـاي گرفتـه بـه ويژگـي      بـا بررسـي همخـوان   )Nikrahi, 2012(نيك رهي 

وي با بررسي طول گيرش و طـول واك در. است هاي انسايشي در زبان فارسي نيز پرداخته       همخوان
هـاي انسايـشي كند كه طول گيرش و طول واك در همخوان         هاي گرفته اين گونه بيان مي      همخوان
ــي واك ــي   دار و ب ــشان م ــاداري را ن ــاوت معن ــل واك فارســي تف ــوان يكــي از عوام ــه عن ــد و ب ده

هــاي از ديگــر پــژوهش .شــود هــا در نظــر گرفتــه مــي داري در ايــن همخــوان ك شــناختي وا صــوت
تـــوان بـــه رســـالة دكتـــري محمـــودزاده هـــاي انسايـــشي مـــي وانآكوســـتيكي در حـــوزة همخـــ

)Mahmoodzade, 2009 (اشــاره كــرد، در ايــن پــژوهش پارامترهــاي ديــرش ســكوت، ديــرش
هاي انسايشي زبان فارسـي مـورد بررسـي قـرار سايش، زمان افزايش دامنه و شيب دامنه در همخوان 

يرش بست مهمترين سرنخ آكوستيكي درهاي اين پژوهش نمايانگر آن است كه د  يافته. است گرفته
.هاي انسايشي و سايشي است تمايز همخوان

بـــه بررســـي) Mahmoodzade & Bijankhan, 2007(محمـــودزاده و بـــيجن خـــان 
10در اين پـژوهش     . هاي سايشي و انسايشي در زبان فارسي پرداختند        شناختي تمايز همخوان  صوت

در ايـن پـژوهش طـول بـست، طـول.  تكـرار كردنـد    كلمه   واژه را به صورت تك     18گويشور مرد،   
ها نشان داد كـه طـول بـست و سـايش در  يافته. سايش، زمان افزايش دامنه و شيب دامنه بررسي شد        

هـاي زمـان افـزايش دامنـه در انسايـشي        . تـر بـود    هاي انسايشي فارسي در جايگاه پاياني بلند       همخوان
ميـانگين.  شيب دامنه در جايگاه آغازي طولاني بود       ولي. واك نيز در جايگاه پاياني طولاني بود       بي

واك بـود و هاي بـي   تر از انسايشي   دار به طور قابل توجهي كوتاه      هاي واك  طول سايش در انسايشي   
. ميلي ثانيه بود40واك فارسي حدود  هاي بي ميانگين افزايش دامنه نيز براي انسايشي

 سايشي در جايگاه توليد يكسان منجر به توليـدبا توجه به اينكه توالي يك همخوان انسدادي و        
گردد، از اين رو  پارامترهاي صوتي از جمله ديـرش بـست، ديـرش سـايش و همخوان انسايشي مي  

هاي مهم آكوستيكي در فرايند تشخيص به ها به عنوان سرنخ    زمان افزايش دامنه نيز در اين همخوان      
، دورمـن و)Repp et al., 1978(و همكـاران  هاي دركـي رپ   هاي پژوهش در يافته. رود كار مي

پـارامتر) Deihl & Castleman, 1996(و ديل و كاسـمن  ) Dorman et al., 1980(همكاران 
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هـاي انسايـشي و سايـشي معرفـي ديرش بست به عنوان مهمترين همبسته ادراكي در تمايز همخـوان          
هاي اين دو مقوله  از عمده تفاوت   به بيان ديگر، همگي بر اين باور بودند كه ديرش بست          . است  شده

ها نيز مشاهده شـده اسـت كـه افـزون بـر  از سوي ديگر، در بيشتر بررسي     . آيد  همخواني به شمار مي   
هاي زماني ديرش بست، ديرش سايش نيز منجر بـه تـشخيص همخـوان سايـشي از انسايـشي تفاوت
ي هجـا، افـزايش سـريعبيان كرد كـه در جايگـاه آغـاز   ) Gerstman, 1957(گرستمن . است شده

دامنه و طول كم صداي سايش منجر شد تا همخوان انسايـشي و افـزايش تـدريجي دامنـه و ديـرش
دورمـــن و همكـــارانش. زيــاد صـــداي ســـايش منجـــر شـــد تــا همخـــوان سايـــشي درك شـــود  

)Dorman et al., 1980 (  هـاي سايـشي و هـاي آكوسـتيكي در تمـايز همخـوان     با بررسـي سـرنخ
كنند كه ديرش بست، ديرش سايش، زمـان افـزايش دامنـه،  گاه پاياني واژه بيان مي    انسايشي در جاي  

اي در هـاي زمـاني يـا طيفـي بخـش واكـه            حضور و يا عدم حضور انفجار رهشي و همچنين ويژگي         
.ها بسيار اهميت دارد تشخيص تمايز اين همخوان

شناسي پژوهش روش. 4
± 65/6 نفر زن با ميانگين سـني  5  نفر مرد و 5ي،  نفر گويشور ترك زبان تبريز     10 در اين پژوهش  

18هـاي پـژوهش عبـارت بودنـد از         داده.  سال سن داشـتند، شـركت كردنـد        40 تا   17 كه بين    5/30
انتخـاب VCV  و  VC, CVهجـاي هاي مـورد اسـتفاده در زبـان تركـي بـا       كلمه، كه از ميان واژه

/u/و  / ɑ/  ،/i/هـاي    ، واكـه  V در جايگـاه      و /ʣ/و/  ʦ/هاي انسايشي     همخوان Cدر جايگاه   . شدند
هاي مورد نظـر، تـأثير محـيط هـر سـه با توجه به افراشتگي و افتادگي واكه    . تركي قرار گرفتند  زبان  

هـاي بـالا واكه به طور جداگانه بر ديرش بست، ديرش سـايش و زمـان افـزايش دامنـه در همخـوان            
ضـبط.  اسـتفاده شـد    H6اي ضبط صـداي زوم       ها از دستگاه حرفه    براي ضبط داده  . شوند بررسي مي 

كنندگان درخواست شد تا دستگاه را ها در يك محيط كاملاً ساكت انجام گرفت و از شركت           داده
هـاي آزمـايش را بـه ترتيـب و بـا  متري جلوي دهان خود قـرار داده و واژه          سانتي 20با فاصله تقريبا    

كلمه و بدون هـيچ گونـه  شده به صورت تك  هاي انتخاب   واژه. رعايت مكث بين هر كلمه ادا كنند      
18( دسـت آمـد     داده بـه 540تعداد . كنندگان در آزمايش تكرار شدند     بافتي، سه بار توسط شركت    

انجام1آمده در نرم افزار پرت      دست  هاي به  شناختي داده   تحليل صوت ).  تكرار 3× گويشور 10×نمونه
ناحية. ها به كار رفت يه و تحليل آماري داده براي تجز23ويرايش 2اس.اس.پي.شد و نرم افزار اس

نگاشـت بـه صـورت دسـتي بست، سايش و مدت زمان افزايش دامنـه بـرروي طـول مـوج و طيـف                

1 Praat 
2 Spss 
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گيـري طـول سـايش ابتـدا و انتهـاي سـايش آوا بـر روي مـوج صـوتي و بـراي انـدازه   . سنجيده شد 
بـست در وسـط و پايـانپارامتر ديـرش    ). 1شكل(گيري شد    نگاشت به صورت همزمان اندازه      طيف

، ولي به دليل مشخص نبودن نقطة آغاز طول ديرش در ابتـداي واژه)1شكل  (گيري شد    واژه اندازه 
)Castleman, 1997; Mahmoodzade, 2009, p. 85 (گيري اين پارامتر در آغاز كلمه اندازه

اي كـه سـايش تـا نقطـه     از بـازة زمـاني شـروع        ) 2(پارامتر زمان افزايش دامنه نيز بر پاية شـكل          . نشد
).Mahmoodzade, 2009, p. 91(گيري شد  رسد اندازه سايش به بيشترين دامنه مي

دار در و ديرش سايش در همخوان انسايشي واك گيري ديرش بست روش اندازه: 1شكل
ميان واژه

دار در واك گيري مدت زمان افزايش دامنه در همخوان انسايشي  روش اندازه: 2شكل 
ن واژهميا

 ها تحليل داده. 5

هاي انسايشي ديرش بست در همخوان. 1. 5
داري بر ديرش بست تأثير واك. 1. 1. 5

. اسـت  هـاي انسايـشي زبـان تركـي ارائـه شـده            ، آمار توصيفي طول بست در همخوان      )3(در جدول   
ر جدول زيرگونه كه د    همان. شود ها مطرح مي   داري به عنوان پارامتر تمايز واجي در همخوان        واك
ثانيـه و در جفـت  ميلـي  78/79دار برابـر بـا       بينيد، ميانگين طول بست در همخوان انسايـشي واك          مي
بـر اسـاس آزمـون تـي دو گـروه مـستقل بـراي سـنجش. ثانيه است   ميلي 17/79واك آن برابر با      بي

242/0ابر با  بر دست آمده  به tواك،  مقدار دار و بي هاي انسايشي واك اختلاف دو گروه همخوان
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اين به اين معنا است كه اختلاف ميانگين طول بـست در. معنادار نيست   p≥05/0است كه در سطح     
تـوان بنـابراين مـي  . ديگـر نـدارد     واك تفاوت معناداري با يـك      دار و بي   هاي انسايشي واك   همخوان

 تـأثيريهـا  داري دو همخوان انسايـشي در ديـرش بـست ايـن همخـوان        نتيجه گرفت كه تمايز واك    
.ندارد

بر حسب  هزارم ثانيه/ ǳ/و / ʦ/هاي انسايشي  آمار توصيفي ديرش بست  همخوان: 3جدول 

انحراف   ميانگين
ميانه  حداقل  حداكثر  معيار

ʣ78/79  40/23  168  30  78  
ʦ17/79  24  171  34  74  

تأثير موقعيت همخوان در هجا بر ديرش بست. 2. 1. 5
 زبـان تركـي در دو جايگـاه ميـاني و پايـاني مـورد بررسـي قـرار ايـشي هاي انس  طول بست همخوان  

زيرا در اين جايگاه نقطة آغـاز ديـرش مـشخص. گيري نشد  اين پارامتر در آغاز واژه اندازه     . گرفت
ها در جايگاه ميـاني و پايـاني را ، طول بست انسايشي)4(جدول ). Mahmoodzade, 2009(نبود 

ثانيـه و  ميلـي  26/66دار در جايگاه ميـاني       ست همخوان انسايشي واك   ميانگين طول ب  . دهد نشان مي 
dfبا توجه بـه همگـن نبـودن واريـانس در آزمـون لـون از                 . ثانيه است   ميلي 30/93در جايگاه پاياني  

 كـه48/9 برابر اسـت بـا       ]ǳ[آمده براي     دست  به tاست؛ بر اين اساس، مقدار        اصلاحي استفاده شده  
واك در جايگـاه همچنين ميانگين طول بست همخوان انسايشي بي .ر استمعنادا p≥05/0در سطح  

 اصـلاحي بـرايdfآمده بـا   دست  بهtمقدار . ثانيه است  ميلي27/93 و در جايگاه پاياني   08/65مياني  
]ʦ  [    05/0كه در سطح       72/9برابر است با≤p   آمـده در  دسـت  هـاي بـه     بـر پايـة يافتـه     .  معنادار اسـت

هاي انسايشي زبان فارسـي كـه نمايـانگر طـولاني بـودن طـول بـست در خوانبررسي طول بست هم   
، در زبـان تركـي نيـز طـول بـست)Mahmoodzade & Bijankhan, 2007(جايگاه پاياني بود 

آمـده  دسـت   هـاي بـه     بر پاية يافته  ). 3شكل  (تر است    طولانيهاي انسايشي در جايگاه پاياني       همخوان
ها تـاثير دارد؛ بـه بيـان  هر دو همخوان در هجا بر ديرش بست آن         توان نتيجه گرفت كه موقعيت     مي

. انسايشي تركي تحت تأثير موقعيت همخوان در هجا قرار دارد ديگر، ديرش بست دو همخوان
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/ʦ/هاي  انسايشي  ميانگين ديرش بست در جايگاه مياني و پاياني در  همخوان: 4جدول 
بر حسب هزارم ثانيه  /ʣ/و
ǳʦ

انحراف معيارميانگين  انحراف معيار  نگينميا
  08/6503/15  15/15  26/66  جايگاه مياني
  27/9303/23  42/22  30/93  جايگاه پاياني

اي و جايگاه ها در جايگاه ميان واكه مقايسه مقادير ميانگين ديرش بست همخوان: 3شكل 
پاياني

تأثير واكه بر ديرش بست. 3. 1. 5
.است مورد بررسي قرار گرفته   /  u/و  / ɑ/  ،/i/اي   هاي انسايشي در محيط واكه     ديرش بست همخوان  

گونـه همـان . دهـد   را در محيط سه واكة بالا نشان مـي  /ʣ/و/  ʦ/هاي   ، ميانگين همخوان  )5(جدول  
آزمون. بيشتر است/ u/نسبت به واكة /  i/و / ɑ/هاي  بينيد ميانگين طول بست در محيط واكه  كه مي 

ها انجام شـد و بـا توجـه يك طرفه براي بررسي اختلاف ميانگين سه گروه از واكه يانستحليل وار
همچنـين آزمـون.  تفـاوت سـه گـروه معنـادار اسـت          p≥05/0 در سطح    F)2 ، 357= (28/3به مقدار   

)p≥05/0( معنـاداري وجـود دارد       تفاوت/ ɑ/  ،/u/و  / u/  ،/i/هاي   دهد كه بين واكه    تعقيبي نشان مي  
با توجـه بـه اينكـه اخـتلاف). p≤05/0( معناداري مشاهده نشد     اختلاف/ i/و  / ɑ/هاي   هواكولي بين   

اي بـر توان نتيجه گرفت كه محيط واكـه       اي بر ديرش بست معنادار بود پس مي        ميانگين محيط واكه  
.ديرش بست نيز تأثيرگذار است



43 / 1400، زمستان 41، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

،/ɑ/اي  كهدر محيط وا/ ǳ/و / ʦ/ انسايشي هاي ميانگين ديرش بست همخوان: 5جدول 
/i / و/u / هزارم ثانيهبر حسب
شاخص

انحراف معيارميانگيناي محيط واكه

/u/98/74  81/23  
/i/78/81  76/21  
/ɑ/66/81  89/24  

هاي انسايشي ديرش سايش درهمخوان. 2. 5
 داري بر ديرش سايش تأثير واك. 1. 2. 5

ميـانگين طـول سـايش در. است ش شده ، گزار )6( آمار توصيفي ديرش سايش در جدول        هاي  يافته
آزمـون تـي دو. ثانيـه اسـت    ميلي53/155 و 66/89واك به ترتيب  دار و بي انسايشي واك همخوان

واك انجـام دار و بـي    هـاي انسايـشي واك     ن گروه مستقل براي سنجش اختلاف دو گروه از همخوا        
 اصـلاحيdfگروه همگن نيـستند از  هاي دو  اينكه آزمون لون نشان داد كه واريانس با توجه به   . شد

  معنـادارp≥05/0است كه در سطح  36/16 اصلاحي برابر با dfآمده با  دست  بهtمقدار . استفاده شد
هـاي با توجه بـه وجـود اخـتلاف معنـادار در ميـانگين ديـرش سـايش دو گـروه از همخـوان                      . است

نوان يكي از پارامترهاي تأثيرگذارداري به ع   گيريم كه واك   واك، نتيجه مي   دار و بي   انسايشي واك 
.آيد هاي زبان تركي به شمار مي در ديرش سايش انسايشي

/ʣ/و/  ʦ/هاي  انسايشي  آمار توصيفي ديرش سايش در همخوان: 6جدول 
بر حسب هزارم ثانيه

ميانه  حداقل  حداكثر انحراف معيار  ميانگين
ǳ66/89  3/38  201  27  79  
ʦ53/155  93/53  338  58  143  

تأثير موقعيت همخوان در هجا بر ديرش سايش. 2. 2. 5
ميـانگين همخـوان. در هـر سـه جايگـاه بررسـي شـد           /ʣ/و/ ʦ/هاي انسايشي    طول سايش همخوان  

ميـانگين طـول سـايش همخـوان. دار است  واك در هر سه جايگاه بيشتر از جفت واك         انسايشي بي 
]ǳ [    آغازي جايگاه جايگا  08/78در در مياني   ، پاياني      40/64ه جايگاه در / 99[ثانيـه     ميلي 5/126 و

125) =267 ،2 (F ، 05/0≤p  [   و ميانگين طول سايش همخـوان]ʦ [  47/132 در جايگـاه آغـازي،
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  ،F) 2  ،  267=(14/131[ ثانيـه اسـت       ميلـي  97/208 و در جايگاه پايـاني       17/125در جايگاه مياني    
05/0≤ p .[ك طرفه براي بررسـي اخـتلاف ميـانگين طـول سـايش در سـهآزمون تحليل واريانس ي

معنـادار بـودن.  معنادار اسـت   p≥05/0 در سطح    ]F)2 ، 537( =96/124[ جايگاه نشان داد كه مقدار      
اختلاف ميانگين طول سايش در هر سه جايگاه بيانگر تـأثير موقعيـت همخـوان در هجـا بـر ديـرش

.هاي زبان تركي است سايش در انسايشي

هاي ميانگين ديرش سايش در جايگاه آغازي، مياني و پاياني در  همخوان: 7ل جدو
بر حسب هزارم ثانيه /ʣ/و/  ʦ/انسايشي 
ǳʦ

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين
  27/37  47/132  08/7845/30  جايگاه آغازي
  08/28  17/125  40/6442/18  جايگاه مياني
  51/47  97/208  50/12685/31  جايگاه پاياني

تأثير واكه بر ديرش سايش. 3. 2. 5
. بررسي شد  /ʣ/و/  ʦ/هاي انسايشي     همخوان بر ديرش سايش  / u/ و/ ɑ/  ،/i/واكة  تأثير محيط سه    

برخلاف ميانگين طول بست، ميـانگين. دهد ، مقادير ميانگين و انحراف معيار را نشان مي        )8(جدول  
آمـده برابـر اسـت بـا دسـت  تحليـل واريـانس بـه   . بيشتر اسـت / i/و  /u/طول سايش در محيط واكة 

]97/3) =537 ، 2 (F [    05/0كه در سطح≤p  دهد كـه هاي آزمون تعقيبي نشان مي      يافته.  معنادار است
و/ u/هاي  ولي بين واكه) p≥05/0( وجود دارد يدار اختلاف معنا/ ɑ/ ،/i/و  / ɑ/  ،/u/هاي   بين واكه 

/i /05/0(د ندارد داري وجو تفاوت معنا≥p.(

،/ɑ/اي  در محيط واكه /ʣ/و/  ʦ/هاي  انسايشي  ميانگين ديرش سايش همخوان: 8جدول 
/i / و/u / هزارم ثانيهبر حسب
شاخص

انحراف معيارميانگيناي محيط واكه

/u/76/127  49/60  
/i/19/127  91/55  
/ɑ/84/112  04/54  
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هاي انسايشي وانمدت زمان افزايش دامنه در همخ. 3. 5
داري بر مدت زمان افزايش دامنه تأثير واك. 1. 3. 5

آمار توصيفي مدت زمان افزايش دامنه نمايانگر آن است كه ميانگين و انحراف معيـار در همخـوان
آزمـون تـي دوگـروه. دار اسـت   ك اي بيـشتر از جفـت وا        صورت قابل ملاحظه    واك به  انسايشي بي 

بـا. واك انجـام شـد     دار و بـي    تفاوت دو گروه همخـوان انسايـشي واك       مستقل براي سنجش ميزان     
 اصلاحي استفادهdfدو گروه همگن نيستند از      هاي   اينكه آزمون لون نشان داد كه واريانس       توجه به   

 اخـتلاف.دار اسـت    معنـا p≥05/0كـه در سـطح    17/12شد و مقدار تي محاسبه شده برابر است بـا  
داري يك عامـل تأثيرگـذار در مـدت ه نمايانگر آن است كه تمايز واك      ميانگين زمان افزايش دامن   

.آيد هاي تركي به شمار مي زمان افزايش دامنه در انسايشي
/ʣ/و/  ʦ/هاي  انسايشي  آمار توصيفي مدت زمان افزايش دامنه در همخوان: 9جدول 

بر حسب هزارم ثانيه
ميانه  حداقل  حداكثر  انحراف معيار  ميانگين

ǳ01/38  09/18  119  6  35  
ʦ49/64  81/30  193  16  58  

تأثير موقعيت همخوان در هجا بر مدت زمان افزايش دامنه. 2. 3. 5
 محاسـبهدر سه جايگاه آغـازي، ميـاني و پايـاني         ] ǳ[و  ] ʦ[هاي   مدت زمان افزايش دامنة همخوان    

ه پايـاني بيـشتر از دودر جايگـا  ] ǳ[دار   ميـانگين همخـوان انسايـشي واك      ) 10(مطابق جدول   . شد
داري  اخـتلاف معنـا  p≥05/0دهد كـه در سـطح    شده نشان مي    محاسبه Fجايگاه ديگر است و مقدار      

  اخـتلافp≥05/0 در سـطح  Fواك نيـز مقـدار    براي جفت بي .]F) 2، 267( =22/31[وجود دارد 
 كـرد كـه افـزون بـرتوان بيـان   در اين بخش مي   . ]F) 2 ، 267= ( 83/26[ دهد   داري را نشان مي    معنا

داري، موقعيت همخوان در هجا نيز به عنوان يـك عامـل تأثيرگـذار در مـدت زمـان افـزايش واك
.هاي زبان تركي است دامنه در انسايشي

ميانگين مدت زمان افزايش دامنه در جايگاه آغازي، مياني و پاياني در: 10جدول 
يهبر حسب هزارم ثان/ ǳ/و / ʦ /هاي انسايشي همخوان

ǳʦ
انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

  93/28  61/57  82/3776/19  جايگاه آغازي
  72/24  72/53  48/2861/12  جايگاه مياني
  67/30  14/82  73/4787/15  جايگاه پاياني
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  تأثير واكه بر مدت زمان افزايش دامنه. 3. 3. 5
و / ɑ/ ،/i/ان افزايش دامنه در حـضور سـه واكـة    ، ميانگين و انحراف معيار مدت زم)11(در جدول  

/u / بيشترين مقدار ميانگين در حضور واكة       . است گزارش شده/u /       و كمترين مقدار نيـز مربـوط بـه
تحليل واريانس يك طرفه براي بررسي ميانگين سه گروه واكه انجام شـد و مقـدار                . است/ ɑ/واكة  

14/5 ) =537 ، 2 (F    05/0 در سطح≤p  دهد  هاي آزمون تعقيبي نشان مي      همچنين يافته . ت معنادار اس
بـين  ، اين در حالي اسـت كـه         )p≥05/0( اختلاف معناداري وجود دارد     / ɑ/  ،/i/و  / ɑ/  ،/u/كه بين   

/u / و/i /05/0(دار نيست   معناتفاوت≥p.(  
  

در محيط / ǳ/و / ʦ/هاي انسايشي  ميانگين مدت زمان افزايش دامنة همخوان: 11جدول 
  هزارم ثانيهبر حسب /  u/و / ɑ/ ،/i/ اي واكه

 شاخص
  انحراف معيار  ميانگين  اي محيط واكه

/u/ 15/55  46/27  
/i/  69/52  57/29  

/ɑ/  92/45  79/27  
  

هـاي انسايـشي در      شـناختي همخـوان    دسـت آمـده از بررسـي سـه پـارامتر صـوت              هاي كلـي بـه      يافته
تـر نيـز اشـاره شـد تمـايز واجـي              ه پـيش  گونـه ك ـ    همـان . شـود  مشاهده مي ) 6(و  ) 5(،  )4(هاي   شكل
شناختي ديرش سايش و مـدت زمـان          هاي صوت  داري به عنوان يك عامل تأثيرگذار بر سرنخ        واك

، ميـانگين  )4(بـر مبنـاي شـكل    . آيـد  هاي انسايشي زبان تركي به شمار مي     افزايش دامنه در همخوان   
ايـن  . دار اسـت  ر از جفـت واك واك بيـشت  ديرش سايش و مدت زمان افزايش دامنه در انسايشي بي     

ها نبوده و ميانگين ديرش بـست        داري اين همخوان   در حالي است كه ديرش بست تحت تأثير واك        
نمايش ) 5(تأثير موقعيت همخوان در هجا در شكل        . دهد دو همخوان تفاوت معناداري را نشان نمي      

 مدت زمان افـزايش دامنـه       كنيد، ميانگين ديرش سايش و     گونه كه مشاهده مي     همان. است  داده شده 
اي نيـز از ديگـر عوامـل تأثيرگـذار بـر              محيط واكـه  . ها است  در جايگاه پاياني بيشتر از ساير جايگاه      

، ديرش بـست در حـضور واكـه    )6(مطابق شكل . بنيان مورد نظر اين پژوهش است   پارامترهاي زمان 
/ɑ /و/i /              ديرش سايش و مدت زمان افزايش دامنه در حـضور واكـه ،/u /     داراي بيـشترين ميـانگين

  .  است
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مقايسه مقادير ميانگين ديرش بست، ديرش سايش و مدت زمان افزايش دامنه بر: 4شكل 
داري دو همخوان انسايشي اساس تمايز واجي واك

مقايسه مقادير ميانگين ديرش بست، ديرش سايش و مدت زمان افزايش دامنه در: 5شكل 
و در محيط سه)  الف5شكل (اي  واكه يگاه اغازي، پاياني و بينموقعيت همخوان در سه جا

) ب5شكل / (u/و / ɑ/ ،/i/واكه 
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 گيري بحث و نتيجه. 6

در مقالة حاضر تلاش كرديم تا به بررسي سه پـارامتر آكوسـتيكي ديـرش بـست، ديـرش سـايش و
صـلي از انجـام ايـنهدف ا. هاي انسايشي زبان تركي بپردازيم  مدت زمان افزايش دامنه در همخوان     

هـاي  ويژه در حوزة همخوان     شناختي در نظام آوايي زبان تركي به       پژوهش، كمبود مطالعات صوت   
هـاي به اين منظور سه پارامتر بالا را به عنوان سرنخ آكوستيكي در تشخيص همخـوان              . اين زبان بود  

زبـان بـا  گويشور تـرك   10 آمده از   دست  نمونه دادة به   540تعداد  . انسايشي مورد بررسي قرار داديم    
اس.اس.پـي .افـزار اس   هاي آماري نيز توسط نـرم      گيري و تحليل داده    افزار پرت اندازه   استفاده از نرم  

 ,Diehl & Castleman(و ديـل و كاسـمن   ) Repp et al., 1978(رپ و همكـاران  . انجام شـد 

سايشي و همچنـينهاي ان داري همخوان هاي آكوستيكي واك ديرش بست را يكي از سرنخ   ) 1996
هـاي  بـرخلاف يافتـه   . ها و سايشي مطرح كردند     هاي انسايشي  هاي تمايز همخوان    ترين سرنخ  از قوي 

در زبـان تركـي نـشان داد كـه /ʣ/و/ ʦ/هـاي انسايـشي      پيشين، بررسي صـوت شـناختي همخـوان       
رايتـوان بـه عنـوان سـرنخي ب ـ         ها تـأثيري نـدارد و نمـي        داري بر ديرش بست در اين همخوان        واك

گرســــتمن. در نظــــر گرفــــت /ʣ/و/  ʦ/هــــاي انسايــــشي  تــــشخيص واكــــداري همخــــوان
)Castleman, 1957, quoted in Repp et al., 1978, p. 623(براي نخستين بـار بـه بررسـي 

هـاي بررسـي طـول سـايش ثابـت يافته.  ـ سايشي پرداخت  پارامتر ديرش سايش براي تقابل انسايشي
هاي انسايشي و سايشي از يكديگر منجر به تمـايز  افزون بر تمايز همخوان    كرد كه اين پارامتر زماني    

هـاي پيـشين، در راسـتاي پـژوهش   . گـردد  واك نيـز مـي     دار و بي   هاي انسايشي واك    واجي همخوان 
هـاي آمده در اين پـژوهش نـشان داد كـه ديـرش سـايش همخـوان                 دست  مقادير اختلاف ميانگين به   

. آينـد   شناختي در تمايز واكداري به شمار مي       ان يكي از سرنخ صوت    انسايشي زبان تركي نيز به عنو     
هــاي هــاي خــود بــرروي ســرنخ در پــژوهش) Dorman et al., 1980 (دورمــان و همكــارانش

گونه بيـان كردنـد كـه زمـان افـزايش دامنـه در كنـار آكوستيكي تمايزدهنده انسايشي ـ سايشي اين 
داري بـه شـمار هـاي مهـم واك     ن يكـي از سـرنخ     پارامترهاي ديرش بست و ديرش سايش بـه عنـوا         

آمده از بررسي اين پارامتر در زبان تركي نيز ثابت كـرد كـه مـدت زمـان  دست  هاي به   يافته. رود مي
شـناختي واك اين زبان به عنوان سرنخ صوت       دار و بي   هاي انسايشي واك    افزايش دامنه در همخوان   

، عوامل ديگـري نيـز همچـون جايگـاه همخـوان وداري  افزون بر واك  . آيد  داري به شمار مي     واك
 ,Yeni-Komshian & Soli(ينـي ـ كُمـشيان و سـولي     . اي مورد بررسي قرار گرفت محيط واكه

هـا آن. هـاي سايـشي بـسيار اهميـت دارد     اي در تشخيص همخوان    معتقدند تأثير محيط واكه   ) 1981
هاي سايشي انگليـسي  تشخيص همخوان  در/ ɑ/و  / i/  ،/u/افراشته  هاي   كنندكه حضور واكه   بيان مي 

 ديـرش بـست،بـر / u/و  / ɑ/  ،/i/هـاي    هاي بررسي تـأثير محـيط واكـه         يافته. بسيار تأثيرگذار هستند  
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 نمايـانگر آن اسـت كـه طـول] ʣ[و ] ʦ[هـاي   ديرش سايش و مدت زمان افزايش دامنـة همخـوان       
ش دامنــه نيــز در محــيطو ديــرش ســايش و مــدت زمــان افــزاي/ i/و / ɑ/اي  بــست در محــيط واكــه

نويــسد كــه ديــرش ســايش در مــي) Rahimi, 2013(رحيمــي . بيــشتر اســت/ u/و / i/هــاي  واكـه 
هـاي هـاي مجـاور اسـت، در موقعيـت         هاي زبان فارسي علاوه بر اينكـه تحـت تـأثير واكـه             همخوان

 جايگـاه  در پـژوهش حاضـر،    . دهـد  مختلف همخوان در هجا نيز اختلافـات معنـاداري را نـشان مـي             
اي بـر ديـرش بـست، ديـرش سـايش و مـدت زمـان افـزايش دامنـة همخوان نيز تأثير قابل ملاحظـه     

.اي كه ميانگين هر سه پارامتر در جايگاه پاياني بيشتر گزارش شد گونه ها را نشان داد به همخوان

فهرست منابع
. آگهانتشارات: تهران).فونتيك(آواشناسي ). 1384(محمد  شناس، علي حق

نامـه پايـان . هاي سايـشي زبـان فارسـي       داري در همخوان   شناختي واك  بررسي صوت ). 1392(مسلم  رحيمي،  
.دانشگاه اصفهان. كارشناسي ارشد

. نامـة كارشناسـي ارشـد       پايـان . ها در زبان تركـي     واژه  سازي واجي و صرفي وام      بومي). 1392(رشيديان، ديانا   
.دانشگاه پيام نور تهران جنوب

هاي دخيل تركي و مغولي هاي تركي و مغولي و خطا در تشخيص واژه ارتباط زبان«). 1398(رضايي، مهدي  
.7-20صص . 30شماره . 11سال . پژوهي زبان. »در زبان فارسي

هـاي انسايـشي در فارسـي     شناختي سايشي شدگي همخوان  تجزيه و تحليل صوت   ). 1388(محمودزاده، زهرا   
.دانشگاه تهران. رسالة دكتري. معيار

 اي هواك ـ در جايگاه ميـان    هاي گرفته  بررسي طول گيرش و طول واك در همخوان       ). 1390( صبا   ،نيك رهي 
.)س(دانشگاه الزهرا . پايان نامة كارشناسي ارشد.  زبان فارسي معيار

.نشر پيكان: تهران. هاي تركي سيري در تاريخ زبان و لهجه). 1380(هيئت، جواد 
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1. INTRODUCTION
Many languages have phonemes in their inventory that result from the combination
of two different consonants and have a different manner of articulation. Affricates
are created by the sequence of a stop and fricative consonant at the same place of
articulation (Ledefoged, 2014; Crystal, 2008; Hayward, 2000; Johnson, 1997).
Mahmoodzade (2009: 65) quoting Deihl and Castleman (1996: 192-200) states that
the closure is one of the most important acoustic parameters in the affricate/fricative
contrast. Also, the frication duration is another important cue to distinguish fricative
from affricate consonants. In addition to frication and closure, the amplitude rise
time is also one of the acoustic features that contrast fricatives and affricates.
Amplitude rise time increases more rapidly than fricatives (Hayward, 2000;
Johnson, 1997). Hayward also states that the closure duration and frication length
are shorter than stop and fricatives respectively. The constriction of affricates
consists of closure region of stop and frication region of fricative (2000, 368).
Affricate consonants have received less attention, but in recent years, some studies
have looked at affricates' properties in different languages such as Hindi (Dixit and
Hoffman, 2004), Korean (Kim, 2001; 2004), Italian (Falowski and Bendeto, 2011)
and two dialects in Catalan (Recasens and Spinosa, 2007). Mitani et al., (2006)
examined the perceptual distinction of voiceless fricative and affricate in Japanese.
They found that many acoustic cues, including frication length and amplitude rise
time play a role in distinguishing / ʃ / and / ʧ / in Japanese. Studies have been
conducted in English to contrast the manner and place of articulation and also to
investigate the differentiation between affricate and fricative consonants. Repp et al.,
(1978) compared the manner of articulation in / ʃ / and / ʧ / and showed that by
reducing the frication length in the middle part of the frication, similar changes
occur in the manner of two consonants. They conducted another experiment which
also stated that the short interval is one of the important cues between affricates and
fricatives in the term of manner of articulation.

Azerbaijani or Azeri language belongs to the branch of a Turkic language family 
that has many speakers in the northwest of Iran and is one of the oldest languages 
that have been used during various historical periods. Turkish is an agglutinative 
language and has an Altaic origin (Hayat, 2001; Rashidian, 2013). The languages of 
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ethnic groups such as Turks, Mongols, Tunghuz and Manchu are also Altaic, which 
have similarities with Uralic languages. It has 24 consonants and 9 vowels, of which 
4 consonants including / ʦ /, / ǳ /, / ʧ / and / ʤ / are affricate consonants 
(Ghaffarvand Makari and Warner, 2017). Due to the lack of phonological studies in 
this language especially affricates, we decided to study the acoustic features of 
affricates / ʦ / and / ǳ /. 

2. MATERIALS AND METHODS
The present study conducted to investigate affricate consonants of the Turkish
language. For this purpose, ten speakers of Turkish language, 5 men and 5 women
participated in the experiment. The mean age of participants was 30.5. The recorded
eighteen Turkish words were VC, CV and VCV syllables consisting of the affricates
/ ʦ / and / ǳ / in three Turkish vowel environment / ɑ /, / i / and / u /. The effect of
different three high and low vowels was examined on silence duration, frication
duration, and amplitude rise time. Stimuli were repeated 3 times by the participants
in the experiment (18 samples × 10 speakers × 3 replicates). Acoustic analysis was
performed in PRAAT software and SPSS software version 23 was used for
statistical analysis. Closure and frication duration and amplitude rise time calculated
manually on the spectrogram. The duration of closure was measured in the middle
and final position, but due to the uncertainty of the closure initial phase at the
beginning of the word (Castleman, 1997; Mahmoodzade, 1388: 85), this parameter
was not measured in CV syllable. The amplitude rise time was also measured in a
time span of frication onset to the point where the frication reaches the maximum
amplitude (Mahmoodzade, 2009: 91).

3. RESULTS AND DISCUSSION
Acoustic analysis of Turkish affricates showed that voicing had no effect on the
duration of silence and cannot be used as a cue to distinguish the voicing parameter
in these consonants. The difference between the mean duration of frication and
amplitude rise time indicates that these two parameters are considered as acoustic
cues in voicing. In addition to voicing, other factors such as consonant position and
vowel environment were also examined. The consonant position also showed a
significant effect on silence duration, frication duration and amplitude rise time, so
that the average of all three parameters is higher in the final position. The results
related to the vowel environment / ɑ /, / i / and / u / on the duration of silence, the
duration of frication and amplitude rise time indicate that the length of silence in the
vowel environment / ɑ / and / i / and the frication duration and amplitude rise time
are also longer in the / i / and / u / vowel environment.

4. CONCLUSION
The results showed that voicing has no effect on closure duration in Turkish
affricates. However, the frication duration and amplitude rise time are affected by
voicing. In addition to the voicing feature, the consonant position in the syllable and
vowel environment were also examined. tests results showed that the consonant
position in syllable and vowel environments has a significant effect on closure
duration, frication duration, and amplitude rise time and all three parameters are
longer in the final position. Also, the closure and frication duration are longer in the
presence of /ɑ, i/ and /i, u/ respectively. High amplitude rise time obtained in the
presence of high vowels.

Keywords: Acoustic Phonology, Affricate Consonants, Amplitude Rise Time, 
Closure Duration, Frication Duration, Temporal Parameters, Turkish Language 
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اجرايـي كـه وابـسته بـه زمـان اداي جملـه-افزون بر اين، افعال كنشي    . فراواني بالايي دارد  
هـا  در نظـر  هستند و افعال در زمان دستوري آينده كه فقط يك كـاركرد در پيونـد بـا آن                 

ن پـردازشزمـا دهد كه    نتيجة آزمون دوم نشان مي    . شوند تر پردازش مي   ، سريع   شده  گرفته  
بـه بيـان. ديگـر نـدارد   داري بـا يـك    هاي مختلف تفاوت معنا    هاي مركب داراي زمان     جمله

قابل مشاهده بود) 1(داري كه در آزمون   هاي معني  ديگر، با مركب شدن نوع جمله تفاوت      
دهد كه متغير نوع جمله نسبت به متغير زمـان دسـتوري اين نكته نشان مي   . است از بين رفته  

دستاورد پژوهش حاضر از اين قرار اسـت كـه.  بيشتري بر بار شناختي ذهن دارد      فعل تأثير 
هاي پـژوهش توان در امر آموزش زبان فارسي از مفهوم بار شناختي بهره گرفت و يافته           مي

.را در ترتيب تدوين مطالب و مواد آموزشي مورد توجه قرار داد
ي بـازنمودي، بـار شـناختي، زمان واكنش، درك شنيداري، پيچيدگ     :هاي كليدي   واژه

.زمان دستوري

مقدمه. 1
بنـدي ها به دو دستة مطلق و نسبي قابل دسـته   زمان،)Comrie, 1985(در چارچوب نظري كامري 

. اي اشاري است، بنابراين نقطة ارجاعي در آن هميـشه مطـرح اسـت              به باور وي، زمان مقوله    . هستند
هـا را بـر مبنـاي آن قطة ارجـاعي بـدانيم و ديگـر زمـان          حال را ن   گرايش كلي بر اين است كه زمانِ      

شـود گفته مي  1ها زمان حال، كانون زماني است، زمان مطلق         هايي كه در آن    به زمان .  كنيم شناسايي
زمـان دسـتوري گذشـته و زمـان2 زمان دستوري حال، زمان دستوري حـال تـاريخي         مشتمل بر كه   ،

ني كه كانون زماني آن زماني غير از حال است زمانبه همين صورت، به زما    .  هستند دستوري آينده 
هـاي مطلـق و نـسبي اسـت كـه هـر يـك بنـا بـر زبان فارسي داراي انواع زمان    . شود گفته مي  3نسبي

مفصلبه صورت ) Mahmoodi-Bakhtiari, 2002(ضرورت كاربرد دارد و محمودي بختياري 
.است دربارة ماهيت و كاركرد هر يك سخن گفته

اي بـا افعـال بررسـي چگـونگي ادراك شـنيداري سـاختارهاي جملـه          وهش حاضـر،    موضوع پژ 
جـا كـه اثـر  از آن . هاي دستوري مطلـق در زبـان فارسـي اسـت            هاي مختلف زمان    دربرگيرندة گونه 

توصيفي جامع از مبحث زمـان در فارسـي )Mahmoodi-Bakhtiari, 2002(محمودي بختياري 
اهميت موضوع از ايـن جهـت اسـت. اي پژوهش حاضر استه دهد، مبناي گردآوري داده   ارائه مي 

 چنـد و چـون فراينـدهاي شـناختي بـه هنگـام ادراك شـنيداري جملـه، هـم بـهكه پژوهش دربـارة   

1 absolute tense 
2 dramatic 
3 relative tense 
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كـرد و هـم و كار زبان يعني جنبة مهمي از وجود انساني كمك خواهـد            سازگسترش دانش دربارة    
رويكـرد. فارسـي زبانـان خواهـد داشـت        دستاوردهايي براي آموزش زبان فارسي به ويژه براي غير        

بخـشي  اين نگـرش بازنمودهـاي زبـاني چنـد         مبنايرمزگان چندگانه است كه بر      پژوهش، مبتني بر    
در پيـشينة. هستند و نوع حواس درگيـر بـه هنگـام درك و توليـد زبـان در ايـن بازنمودهـا مؤثرنـد                      

شناسي زبان بـه مبحـث  ردازشي روان رسيده در زبان فارسي تاكنون از ديدگاه پ        انجام هاي به  پژوهش
پرسش مقالة حاضـر ايـن اسـت كـه چـه تفـاوت پردازشـي ميـان انـواع. است  ها پرداخته نشده   زمان

هـا در توان براي اين تفاوت    هاي مطلق در زبان فارسي وجود دارد و چه تبييني را مي            گوناگون زمان 
هاي آماري مناسب بهـره گرفتـه  آزمونبراي پاسخ به اين پرسش از برنامة نرم افزاري و        . نظر گرفت 

هـا نـشان يافته.  بيان خواهد شدرت مفصلشناسي به صو ها در بخش روش     است كه جزئيات آن     شده
هـاي فارسـي هاي دستوري بر مبناي داده     شناختي پيچيدگي بازنمودي زمان     واقعيت روان اند كه    داده

هـاي مختلـف  هـاي دربرگيرنـدة گونـه       هدار ميان زمان پردازش جم ـ     مورد تأييد است و تفاوت معني     
.هاي دستوري وجود دارد زمان

زمان. 2
. اشـاره دارد  2 و زمـان فيزيكـي     1به دو مقولة زمان دستوري    » زمان«به طور كلي، در زبان فارسي واژة        

ــان ــف  زب ــان تعري ــرده     شناس ــه ك ــتوري ارائ ــان دس ــوم زم ــاگوني از مفه ــاي گون ــد ه ــستال. ان كري
)Crystal, 1991, p. 348 (داند كه در توصيف دسـتوري افعـال بـه اي مي زمان دستوري را مقوله 

 از آن زمـان وقـوع فعـل را نـشانگيـري   بهـره  كه دستور بـا      انگارد اي مي  رود و آن را وسيله      مي  كار
و3زمان دستوري را بر مبناي روابط زماني ميان زمـان گفتـار)Bussman, 1996(باسمن . دهد مي

تـر از زمـان تعريفـي جـامع  )Comrie, 1985, p. 4558(كـامري  . كنـد   مـي تعريـف 4زمان حادثه
اي كـاملاً دسـتوري اسـت كـه بـه جايگـاه زمان دستوري مقوله«: دهد  دست مي   دستوري در زبان به   

و5اي اسـت و بـه همـراه ترتيـب زمـاني           ايـن مقولـه، پايـه     . ها در زمـان فيزيكـي اشـاره دارد         موقعيت
هـايي را بـين موقعيـت  6سازد تا روابط زماني پيوستاري شنونده را قادر ميواژگاني موجود در گفتار  

7زمان مقولة دستوري اشاري) Comrie, 1985, p. 14(» .اند توصيف كند كه در متن موجود بوده

1 tense 
2 time 
3 speech time 
4 event time 
5 temporal relations 
6 chronological 
7 deictic 
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شود و به زماني اشاره دارد كه در آن عملي باتوجه بـه نقطـة است كه با تصريف فعل نشان داده مي       
).همان(افتد  ق ميارجاعي ديگري اتفا

اي واقعـي زمان فيزيكي پديـده   .  موضوع مهمي است   ،رابطة ميان زمان دستوري و زمان فيزيكي      
كينـگ.  اسـت  درنگاي غير قابل     ها است و از اين نظر پديده       ها و دقيقه   است و توالي ساعات، ثانيه    

)King, 1983, p.113 ( دهـد نـشان مـي  اي معنـايي اسـت كـه     معتقد است كه زمان دستوري ايـده
زمـان دسـتوري. اسـت  دهنـسبت دا اش  شناختي به گفته گوينده چگونه زمان فيزيكي را از جنبة روان     

شـود و ايـن زمـان كند، تعريف مي   ها منسوب مي   نظر زماني كه فرد گوينده به موقعيت       برمبناي نقطه 
زاده  شده تا علي   همين جنبة معنايي است كه سبب     . دستوري بدون توجه به زمان دنياي بيروني است       

)Alizadeh, 1970 ( براي تعريف زمان فيزيكـي در مقابـل زمـان دسـتوري» نجومي«از واژة زمان
قابـل تغييـر اسـت اي شخصي، خاص و غير وي بر اين باور است كه زمان نجومي ايده     . استفاده كند 

.اي دارد  ارهگيري دارد، در حالي كه زمان دسـتوري ماهيـت گـز            كه نقطة شروع و واحدهاي اندازه     
بنابراين، زمان دستوري فقط ابزاري براي بيان زمان فيزيكي اسـت و گـاهي هـم ايـن كـار را انجـام

بندي نيـست و معتقد است كه زمان فيزيكي قابل دسته) Hawass 1995, p. 69(هاواس . دهد نمي
د؛ به همين دليل اسـتها كارايي ندار   بندي تلاش براي استفاده از ابزارهاي زباني در ارائة اين تقسيم         

دهـد كـه زمـان ايـن نـشان مـي     . پوشـاني دارنـد    هاي حال، گذشته و آينده با هم هـم         كه گاهي زمان  
بـه بيـان ديگـر، زمـان فيزيكـي. شناختي ماننـد زمـان دسـتوري اسـت      تر از قواعد زبان    فيزيكي وسيع 

كودكان نيـز تمايزهـاي. آيد  شناختي است و از اين نظر نقشي معنايي به شمار مي           اي غير زبان   پديده
چراكـه كودكـان بايـد بـه سـني. آموزند زمان دستوري را  نسبت به ديگر مفاهيم دير و با تأخير مي            

كـه زمـان ييجا  از آنهمچنين، .  توانايي درك بافت موقعيتي را در خود ايجاد كرده باشند          تابرسند  
).Binnick, 2012, p. 222(شود  اي اشاري است، دير آموخته مي دستوري ايده

زمان دستوري در فارسي. 1. 2
تـر هـم اشـاره شـد، زمـان  گونـه كـه پـيش      همـان . هاي مختلفي دارد    زمان دستوري در فارسي گونه    

گـرايش كلـي بـر. اي اشاري است، بنابراين نقطة ارجاعي در آن هميشه مطرح است           دستوري مقوله 
بـه. هـا را بـر مبنـاي آن تعيـين كنـيم            مـان اين است كه زمان حال را نقطة ارجاعي بـدانيم و ديگـر ز             

 زمـانمشتمل بـر شود كه  گفته مي 1ها زمان حال كانون زماني است زمان مطلق  هايي كه در آن    زمان
، زمان دسـتوري گذشـته و زمـان دسـتوري)دراماتيك(دستوري حال، زمان دستوري حال تاريخي       

1 absolute tense 



59 / 1400، زمستان 41، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 گفتـه1 غيـر از حـال اسـت زمـان نـسبي           همچنين، به زماني كه كانون زماني آن زماني       .  هستند آينده
هاي نسبي مـشتمل انـد بـر زمان) Comrie, 1992, p. 4560(بندي كامري  بر مبناي دسته. شود مي

پوشاني دارد؛ زمان گذشتة نـسبي كـه در زمان حال نسبي كه در آن زمان گفتار با زمان ارجاعي هم           
 كـه در آن زمـان گفتـار بعـد از زمـانآن زمان گفتار قبل از زمان ارجاعي است؛ زمان آيندة نـسبي         

شـوند، شـناخت  مـي  گرفتـه هـاي دسـتوري از مـصدر         اگر بر اين باور باشيم كه زمان      . ارجاعي است 
بنابراين، در ادامه، نخست به ساخت صـرفي. ها الزامي است   چگونگي وندافزايي براي شناخت زمان    

.شاره خواهد شدهاي دستوري و سپس به كاربرد هر يك ا هر نوع از انواع زمان

 زمان حال در فارسي.1. 1. 2
شـود و بـا از ابتداي صـورت امـري فعـل سـاخته مـي           / -be/ستاك حال در فارسي از حذف پيشوند      

:كاربردهاي زمان حال از اين قرارند. گيرد به ابتداي آن شكل كامل مي/ -mi/افزودن 
.روم ه ميمانند، هر روز به دانشكد. بيان اعمال يا عبارات عادي) الف
.گردد براي نمونه، ماه به دور زمين مي. زمان بي/ جهاني و ثابت/ هاي علمي بيان گزاره) ب
.كنيم مانند، فردا ساعت هشت صبح به سمت اصفهان حركت مي. بيان معاني آينده) پ
 ازافتـد و بـه برخـي       وقتي عملي دقيقاً در زمان بيان اتفاق مي       (ها   زماني امور و پديده    بيان هم ) ت

!براي نمونه، تو اخراجي). شود گفته مي2اجرايي/ هاي كنشي آنها كارگفت

زمان گذشته در فارسي. 2. 1. 2
( قاعـده    و بـي  ) نظيـر خـوردم   (اين زمان دستوري با افزودن شناسه به ريشة گذشته در افعال باقاعـده              

-/و/ ad/ ،/-d/ ،/-d-/ هـاي    داراي تكواژگونـه  / d-/ساز   پسوند گذشته . شود ساخته مي ) نظير كردم 
id /از اين قرارندولي كاربردهاي زمان گذشته . است:

جا آمـد و ديروز به اين : مانند. است عملي كه در گذشته يك بار اتفاق افتاده و كامل شده          ) الف
.گفت به تئاتر برويم

بـراي. عملي تداوم يافته در زماني پيوسته و متداوم درگذشته كه اغلب با قيـد همـراه اسـت    ) ب
.جا شنا رفتيم آن نمونه، خلاصه از آن روز به بعد مي

در بندهاي شرطي عملي در آينده  را كه مقدم بر عمل ديگري در آينده است با اين زمان)  پ
.راست برو پيش رضا وقتي به تهران رسيدي يك: مانند. دهند دستوري نشان مي

1 relative tense 
2 performatives 
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براي نمونه، مـن رفـتم تـو. ا فوري است  است و ي    توصيف عملي كه همين حالا اتفاق افتاده      ) ت
.هم بيا
شد من يك حرفي بزنم  و تو اعتراض نكني؟: مانند. در نقش نمود كامل) ث

 زمان آينده.3. 1. 2
شـود و فعل پايه سـاخته مـي      1همراه با مصدر غيركامل» خواستن«از صورت حال فعل كمكي      ) الف
.ه را خواهم نوشتمن نام: مانند. دهندة عملي در آينده است نشان

هاي نسبي زمان. 4. 1. 2
براي نمونـه، بعـد از رفـتن او مـشغول). زمان بي(2دار هاي فعلي غير زمان    زمان نسبي با صورت   ) الف
.شد

دار بازنويـسي كنـيم، ها را بـا فعـل زمـان    ويژگي اين نوع زمان نسبي اين است كه اگر اين جمله      
براي نمونه،. ها كاملاً مرتبط با زمان بند اصلي خواهد شد شوند و زمان آن مصدرها داراي زمان مي
.بينيم خوشحاليم  از اينكه شما را مي←از ديدنتان خوشحاليم

.شد از پا نشست  نمي←شد از پا نشست  مگر مي
گيرد، زمان نسبي خوانده زمان نسبي با وجه التزامي؛ از اين رو كه معني را از فعل بند اصلي مي               ) ب
:نندما. شود مي

.خواهم بروي از تو مي

.از تو خواستم بروي

اي شـبي از كنـار خرابـه      (زمان نسبي گذشته براي توصـيف عملـي كـه هنـوز در جريـان اسـت                  ) پ
هرسـال تابـستان بـه كنـار دريـا(، بـراي توصـيف عملـي كـه در گذشـته انجـام گرفتـه                 )گذشتم مي
يـسي بلـد بـودم كـه بـااو صـحبتاگـر انگل  (هاي شرطي بـراي توصـيف نتيجـه           ، در جمله  )رفتيم مي
، بـراي بيـان!)شد جا ختم مي   اي كاش به همين   ( نشده   برآوردهو براي بيان ميل و خواستة       ) كردم مي

):زد زد، نفس نفس مي حرف كه مي( افتند زمان با هم اتفاق مي كارهايي كه هم
تـا(قي اسـت    براي توصيف عمل يا حالتي در گذشته كه اثرش هنـوز بـا            3زمان نسبي حال كامل) ت

 يـا شـرايطي در گذشـتهپيـشامد اي دربـارة      گفتـه   ، در روايت كردن يا بيان پـاره       )حالا او را نديده ام    

1 truncated/ imperfect 
2 non-finite 
3 perfective 
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، در كلام نقل شده وقتي فعل در بند)بامداد از ديروز صبح از منزل خارج شده و هنوز هم برنگشته          (
):ميگن علي زنش رو كشته و فرار كرده(پيرو گذشته است 

براي بيان عملي كه پيش از عمـل ديگـري در گذشـته اتفـاق افتـاده: 1ذشتة كاملزمان نسبي گ  ) ث
چي گفته بودي كه همه را عصباني كرده بود؟ :است

هاي تجربي دربارة زمان دستوري پيشينة پژوهش. 2. 2
شناختي به ويژه در حوزة شـناخت و  هاي روان   گيري از زمان واكنش در پژوهش       شهرت بالاي بهره  

تـوان بـه وينـر ها مـي  ترين اين پژوهش از قديمي. ي زباني چيزي وراي علاقه نظري است      ها پردازش
)Wainer, 1997 (  همچنـين رانـي   .اشـاره كـرد)Raney, 1993 (تـأثير بـار شـناختي را بـر زمـان

در اين پژوهش، زمان واكنش نسبت بـه محـرك شـنيداري مبنـاي سـنجش بـار. واكنش مي سنجد  
. بار شناختي ميزان انرژي ذهني است براي انجام تكليفي مورد نياز اسـت            منظور او از    . شناختي است 

فرض پژوهش اين اسـت. دريافت شود  2سازي و بازيابيتواند از حافظه، ذخيره    اين انرژي ذهني مي   
كه هرچه منابع شناختي اختصاصي به انجام تكليفي بيشتر باشد، زمان تشخيص و واكنش به محرك

.شنيداري بيشتر است
هاي زباني از جمله پردازش افعـال بـا توجـه بـه الگـوي هايي دربارة پردازش   ر فارسي پژوهش  د

دوســت و مهرابــي تــوان بــه رقيــب اســت و از آن جملــه مــي مــورد نظــر ايــن پــژوهش انجــام شــده 
)Raghib-doost & Mehrabi, 2010(هـاي بررسـي پـردازش بـرخط يكي از روش.  اشاره كرد

تـوان در نمونة كاربست چنين روشي را مـي      . حسي است  گيري چند  ميمگيري از روش تص     زبان بهره 
دوسـت و مهرابـي ، رقيـب ).(Mehrabi, 2020 (شناختي زبـان از جملـه مهرابـي    هاي روان پژوهش

)Raghib-doost & Mehrabi, 2010(توان پـردازش جملـه را بـه روشـني  اين روش ميبا.  ديد
. لحظـة جملـه حـساس انـد     بـه  ش بـه پـردازش لحظـه   نشان داد، چراكـه تكـاليف موجـود در ايـن رو           

درنـگ پـس از شـنيدن جملـه،  گونـه اسـت كـه آزمـودني بـي           هـا ايـن    بنـدي نمـايش محـرك      زمان
بيند و بايـد را در قالب واژه يا ناواژه بر روي صفحة نمايشگر مي          3پيوسته هم اي از حروف به    مجموعه

هـاي ديـداري  محـرك . ن واكنش نشان دهد    نسبت به واژه بودن يا نبون آ       به سرعت تا اندازة ممكن    
.شود شوند و سپس جملة بعدي به صورت شنيداري ارائه مي           مي  ده ثانيه بر روي صفحه نمايش داده      

در ايـن ميـان،. شـد  اگر آزمودني در اين زمان پاسخي ندهد زماني براي اين پرسـش ثبـت نخواهـد               

1 pluperfective 
2 retrieval 
3 string of connected letters 
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رت تصادفي از آزمودني دربـارة معنـيكند و  به صو آزمونگر گهگاهي اجراي برنامه را متوقف مي 
شـده بـه پرسد تا اطمينان به دست آيد كه آزمودني به جملة پخش           است مي  اي كه اخيراً شنيده    جمله

.دنبال انجام تكليف دوم نيست  كند و فقط به مي  واقع گوش
امااست،  تاكنون پژوهشي در زبان فارسي دربارة چگونگي پردازش زمان دستوري انجام نگرفته   

در زبان انگليسي چند پژوهش دربارة پردازش زمان گذشته و آينده افعال انگليسي به انجـام رسـيده
اشاره كرد كه بر پـردازش زمـان) Dicky, 2001(توان به پژوهش ديكي  است كه از آن جمله مي

هدف وي پاسخ به اين پرسش اصلي است كه در چـه زمـاني و در چـه. دستوري مطلق تأكيد دارد   
 پيـداهمخوانيهاي ديگر  هاي ذهني تفسير يك زمان با زمان     حي از سطوح بازنمودي و پردازش     سط
دليـل اينكـه از بـين. اسـت  اي براي اثبات نظر خـود بهـره گرفتـه        او از منطق رياضي و رايانه     . كند مي

 بيشتر مورد علاقة پژوهشگران ايـن حـوزه بـوده ايـن اسـت كـه وجـود افعـال،ها زمان گذشته   زمان
)Kirkici, 2010(كيركيـشي  . اسـت  قاعده در زبان انگليسي زمينة پژوهش جديـدي را گـشوده   يب

قاعده به صورت تجزيه ناشـده در واژگـان ذهنـي هاي فعلي زمان گذشتة بي معتقد است كه صورت   
.هستند

چهارچوب نظري. 3
و در) Comrie, 1985(شناسي نظري بـر مبنـاي كـامري    چهارچوب نظري پژوهش حاضر در زبان

بنــابراين،. اســت) Shapiro & Levine, 1990(شناســي زبــان بــر مبنــاي شــاپيرو و لــوين  روان
 و،)Comrie, 1985(هـاي كـامري    بنـدي  هاي زمان دستوري پژوهش، بـر مبنـاي دسـته    بندي دسته

هـا اغلـب بـر ايـن پـژوهش  . اسـت ) Shapiro & Levine, 1990(روش تجربي بر مبناي ديـدگاه  
 بـرخط و ارائـه تكـاليف اوليـه و ثانويـه و بـا اسـتفاده از الگـوي گـزينش واژگـانيمبناي پـردازش  

مبنـاي محاسـبة زمـان واكـنش هـا نيـز بـر      انـد و شـيوة تجزيـه و تحليـل داده           چندحسي انجام گرفتـه   
.است ها بوده آزمودني

شناسي پژوهش روش. 4
.   اسـت  1حسي گيري چند  ميمگيري از روش تص     هاي مطالعة پردازش برخط زبان، بهره      يكي از روش  

 داد، چراكه تكاليف موجود در ايـن روش بـه توان پردازش جمله را به روشني نشان  با اين روش مي   
گيـري واژگـاني جـا نيـز، تـصميم       روش پـژوهش در ايـن     . لحظة جمله حـساس انـد      به پردازش لحظه 

قالـب دو تكليـفزمـان و در      چندحسي است كه در آن از دو حس شنيداري و ديداري به طور هم             

1 cross-modal decision 
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روش مـورد اشـاره. شـود  مـي  گيري واژگاني ارائه   ها و تصميم    دادن به قصد درك معني جمله      گوش
:چند ويژگي دارد كه از اين قرارند

هـا هـستيم بـه شـيوة شـنيداري بـه  بررسـي چگـونگي پـردازش آن       در پـي  هايي كه     جمله -يكم
ييهـا  ها گوش دادن به جمله     ه تكليف اصلي آن   شود ك  ها گفته مي    به آن . شوند ها ارائه  مي     آزمودني

.شنوند است كه مي
شود كه بايد تكليف ديگـري را نيـز انجـام دهنـد و آن، اينكـه در ها گفته مي    به آزمودني  -دوم

اي از حـروف كـه روي دهند، دربارة واژه بودن يا نبودن زنجيره       همان هنگام كه به جمله گوش مي      
جـا همـان گيـري از تكليـف دوم كـه در ايـن     منطـق بهـره  . يرنـد  تـصميم بگ  ،شـود   مـي  نمايانصفحه  
گيري واژگاني است اين است كه در ايـن روش، زمـان انجـام تكليـف دوم زمـان پـردازش تصميم

ها نيز اين اسـت كـه در تركيـب بـا گيري از ناواژه   منطق بهره . كرد شده را بر ملا خواهد     جملة شنيده 
.هم شودها چالشي براي ذهن آزمودني فرا واژه

)نـاواژه /واژه(د، حتي زماني كه به محرك ديـداري       شو در پردازش جمله وقفه ايجاد نمي      -سوم
.رسيممي

.كنـد  هاي ديداري زمان پردازش جمله شنيده شده را برملا مي   زمان واكنش به محرك    -چهارم
بــههــا  دهــي آزمــودني هــا در آزمــون مــورد نظــر برمبنــاي زمــان پاســخ روش تجزيــه و تحليــل داده

دهي برمبناي هزارم گيري زمان پاسخ   افزار اندازه  كار با استفاده از نرم     اين. هاي ديداري است   محرك
1گيري زمـان واكـنش       اندازه افزاري اين آزمون با  استفاده از برنامة نرم       . شود مي  و ثبت    سنجيدهثانيه  

ها را برحسب هزارم ثانيه  هاي درست و اشتباه آن     ها و پاسخ   شود كه زمان واكنش آزمودني     اجرا مي 
هـاي آمـاري مناسـب ماننـد آزمـون تحليـل آمـده بـا روش      دسـت   هاي بـه    يافته. كند گيري مي  اندازه

دوطرفه2طرفه  واريانس يك  بونفري3و ماچلي4، و هـا  يافتـه  .گيرنـد  مي   قرار   سنجش مورد   5،كرويت
.اده خواهند شدها نمايش د  در قالب جدول وورد و اكسلهاي با استفاده از برنامه

شناسـان زبـان بـراي شناسـان شـناختي و روان   گيري زمان واكنش بيشتر توسط روان  برنامة اندازه 
در سراسـر. شـود   به كار گرفتـه مـي     هاي شناختي و زباني      هاي مختلف توانائي   تحليل و ارزيابي جنبه   

ن واكـنش بـهكاررفتـه در جملـه بـه عنـوان متغيـري مـستقل و زمـا                پژوهش، نوع زمان دسـتوري بـه      
هـا زن و جا كه نيمي از آزمـودني       اما از آن  . است  ها به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده          محرك

1 DMDX 
2 one-way ANOVA 
3 two-way ANOVA 
4 Bonferroni test 
5 Mauchly’s Sphericity Test 
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همچنـين، سـاده و. شود نيمي مرد هستند، عامل جنسيت نيز به مثابه متغيري مستقل در نظر گرفته مي            
.يا مركب بودن جمله نيز متغيري كنترل است

شنود و سپس بر روي صـفحة نمايـشگر محركـي اي را مي زمودني جملهها ابتدا آ  در اين آزمون  
اي در اسـت واژه    او بايد تصميم بگيرد كه آيا آنچه بر روي صـفحه نمايـان شـده              . بيند ديداري را مي  

. شـود  هاي ديداري به هزارم ثانيـه ثبـت مـي           زمان واكنش او به محرك    . آيد يا نه    فارسي به شمار مي   
 جمله به يـك مقولـه10 جمله است كه هر      80شنود،   دني در اين بخش مي    هايي كه آزمو    همة جمله 

هـاي   مربوط به يـك مقولـه زبـاني هـستند؛ يعنـي جملـه              10 تا   1هاي    براي نمونه،جمله . مرتبط است 
 يك مقوله زباني مشترك دارند و20 تا   11هاي    جمله. مشتمل بر فعل با زمان دستوري گذشتة ساده       

؛از اين قرارندگانه  هاي هشت طبقه. ايانيهاي پ همچنين مابقي جمله
گذشـتة. 2» ديـروز بـه اينجـا آمـد       «گذشـتة سـاده ماننـد       . 1هاي طبقة    هاي مشتمل بر زمان     جمله

 قيد زمـان گذشـته ماننـدبدونِگذشته  . 3» جا شنا  رفتيم آن  از آن روز به بعد مي     «استمراري، از جمله    
حقـايق علمـي، ماننـد. 5» روم هر روز به دانشكده مي«ه  حال ساده، از جمل   . 4» اتوبوس اومد ! ها بچه«
فردا به سمت اصفهان حركـت«حال در معني آينده، از جمله       . 6» .چرخد  زمين به دور خورشيد مي    «

آينـده بـا. 8»  .كـنم  پرونـده را مختومـه اعـلام مـي       «اجرايي مانند   / هاي كنشي  كارگفت. 7» كنيم مي
هـا ايـن كارگيري اين طبقـه   منطق و دليل به.» خواهيم رفت  غروب به پارك  «مانند  » خواستن«مصدر  

تـوان چگـونگي اسـت و بـه ايـن وسـيله مـي      كـار رفتـه   ها انواعي از زمـان بـه    است در همة اين دسته    
هـدف. كنـد، آزمـود    هاي مختلف زمـان بـر ذهـن اعمـال مـي             اي را كه گونه    پردازش و بار شناختي   

هـا  هايي است كه پس از هـر يـك از ايـن دسـته               محرك ها به  آزمون مقايسه زمان واكنش آزمودني    
.آيد مي

هاي مختلف  ساله مقطع كارشناسي در دانشگاه     30 تا   18 نفر از دانشجويان     25ها شامل    آزمودني
گـاهي بـه دليـل خطـاي بـيش از. انـد  ها دختر و بقيه پسر بـوده       پانزده نفر از اين آزمودني    . است  بوده

هـا از جنبـة آزمـودني  .انـد  هاي تحليلي حذف و جـايگزين شـده         جدولها در    اندازة برخي آزمودني  
 واژه40 جملـه،  80مـواد زبـاني در ايـن دو آزمـون شـامل      . اند شده معدل تحصيلي به هم تطبيق داده  

 ناواژه40 واژه محرك فارسي و 40 جمله،   80و  ) 1( ناواژه محرك در آزمون      40محرك فارسي و    
هـاي زبـان فارسـي كـه دسـتاورد پژوهـشگران پايگـاه داده  هـا از     واژه. است) 2(محرك در آزمون    

ها با هم استخراج پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي است،  پس از تطبيق ميزان فراواني آن             
ها نيـز بـا ناواژه. تر است هاي داراي فراواني بالا سريع اند؛ چراكه زمان واكنش به واژه و انتخاب شده 

هـر دو. انـد  هاي فارسـي سـاخته شـده        هاي پنج تا هفت حرفي همان واژه        واژه جايگزيني حرف اول  
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هـاي متفـاوت تاپ نصب شدند تا مانع از دخالت سـرعت پردازنـده   آزمون بر روي يك دستگاه لپ    
. آزمون شويمهاي يافتهدر 

ها تحليل داده. 5
) 1(آزمون. 1. 5

هـا بـه گـويي آزمـودني    داري در پاسـخ    نـي اين است كه آيا تفـاوت مع      ) 1(پرسش اصلي در آزمون     
هاي ساده كه  گانة طبقات زمان دستوري در جمله      گيري واژگاني پس از انواع هشت      تكليف تصميم 

در بالا توصيف آن رفت وجود دارد يا خير؟
هر مقوله نيز. است   مقوله ثبت شده   8 آزمودني به    25گويي    پاسخ/  زمان پردازش  ،)1(در آزمون   

بـراي. اسـت    پاسـخ داده   پرسـش  80 است؛ بنابراين در اين آزمون هر آزمـودني بـه            شامل ده پرسش  
 مقولـه، ابتـدا بـه ازاي هـر8ها در     گويي آزمودني   پاسخ/ ن تفاوت بين ميانگين زمان پردازش     دآزمو

اي از ؛ بنـابراين بـه مجموعـه      مورد سنجش قرار گرفت   هاي هر مقوله      فرد ميانگين پاسخ او به پرسش     
هـا بـه  نتيجـه پاسـخ    مقولـه اسـت و در   8 خواهيم يافت كـه شـامل پاسـخ هـر فـرد بـه                ها دست  پاسخ
.ديگر وابسته هستند يك

ها به هر كـدام از  گويي آزمودني   پاسخ/ ، ميانگين و انحراف استاندارد زمان پردازش      )1(جدول  
گــويي پاســخ/ ، ميــانگين زمــان پــردازش)1(شــكل . دهــد  را نــشان مــي1هــشت مقولــه در آزمــون 

.دهد را نشان مي) 1( مقوله در آزمون 8ها به هر كدام از  آزمودني

) نفر25تعداد نمونه (هاي توصيفي  آماره. 1جدول 
انحراف استانداردميانگينها مقوله
02/94614/266)گذشتة ساده( اول مقولة
74/10365/292)گذشتة استمراري( دوم مقولة
11/92144/267) گذشتهگذشته فاقد قيد زمان( سوم مقولة
44/97469/374)حال ساده(  چهارم مقولة
50/76578/213)حال ساده حاوي حقايق علمي( پنجم مقولة
51/83249/296)حال در معناي آينده(  ششم مقولة
23/77719/227)اجرايي/ كارگفتهاي كنشي( هفتم مقولة
31/82099/263)»خواستن«آينده با شكل صرف شدة ( هشتم مقولة
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 مقوله در8 به هر كدام از ها گويي آزمودني پاسخ/ ميانگين زمان پردازش: 1شكل 
1آزمون

ها به طور متوسط بيشترين و كمترين زمـان ، آزمودني )1(شكل   و   )1 ( جدول هاي  مبناي يافته بر  
جـه بـه وابـستگيبـا تو  . نـد  اختـصاص داده   5 و   2 هـاي  مقولـه  ترتيـب بـه       گويي را به    پاسخ/ پردازش
هـا در هـر يـك از  ، داده 1اسـميرنوف -هاي هر آزمودني و اينكه بر اساس آزمون كلموگروف         پاسخ
بـراي تعيـين اينكـه آيـا بـينو  هستند، براي پاسـخ بـه پرسـش پـژوهش           توزيع نرمال   ها داراي    مقوله

دار وجـود  مقولـه تفـاوت معنـي      هشت از   يكها به هر      گويي آزمودني  پاسخ/ ميانگين زمان پردازش  
هـاي تكـراري هـاي وابـسته يـا انـدازه      طرفـه بـراي پاسـخ       دارد يا خير از آزمون تحليل واريانس يك       

نـواختي  براي تعيين آزمون مناسـب از بـين چنـدين آزمـون موجـود، فـرض يـك                 . كنيم  استفاده مي 
شان ن ـ )2(هاي آزمون در جدول       كوواريانس با استفاده از آزمون كرويت ماچلي سنجيده شد، يافته         

.است داده شده
نواختي كوواريانس  آزمون ماچلي براي بررسي يك:2جدول 
داري مقدار معني درجه آزادي آمارة آزمون متغير
013/0270ها مقوله

، آزمـون معنـادار اسـت،=0sig بـا توجـه بـه مقـدار معنـاداري،          ،)2 ( جـدول  هاي  يافتهبر اساس   
نيست  2بنابراين كرويت  به. مفروض طرفي اپسيلناز مقدار آنكه  كمتـر اسـت بـراي75/0از   1سبب

1 Kolmogorov–Smirnov test 
افتـد كـه حـداقل نقض شرط كروي بودن زمـاني اتفـاق مـي   . است» ها فرض همگني واريانس  «آزمون كرويت معادل    2

. ها داراي واريانس متفاوت با بقيه باشد يكي از زوج
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1 مقولـه در آزمـون       8ها به هر كدام از        گويي آزمودني  پاسخ/ بررسي تفاوت ميانگين زمان پردازش    
.است  ارائه شده)3 (هاي آن در جدول شود، كه يافته ستفاده ميا2گيسر-از آزمون گرين هاوس

هاي تكراري اي اندازهطرفه بر تحليل واريانس يكخلاصه : 3جدول 
منبع

تغييرات
هاي مجموع توان
دوم

درجه
آزادي

هاي ميانگين توان
دوم

آمارة
آزمون

مقدار
داري معني

58/172209234/389/51620407/100ها هجمل
57/410430407/8081/51261خطا

. دهـد   ي را نشان مـي    هاي تكرار   طرفه براي اندازه    ، خلاصة نتايج تحليل واريانس يك     )3(جدول  
ض برابـري ميـانگين زمـان، فـر   گيسر -، در آزمون گرين هاوس    =0sigبا توجه به مقدار معناداري،      

05/0 در سـطح معنـاداري   1 مقولـه در آزمـون    8ها بـه هـر كـدام از           گويي آزمودني   پاسخ/ پردازش
جـدول. نظـر گرفتـه شـود     هـا در      ميانگين مقوله  يدو هاي دوبه  بنابراين بايد مقايسه  . شود  پذيرفته نمي 

.دهد ها را نشان مي هاي اين مقايسه  يافته،)4(

ها با استفاده از آزمون بونفروني دوي مقوله خلاصه مقايسات دوبه: 4جدول 
 درصد براي اختلاف95فاصلة اطمينان 

ها ميانگين مقوله
(I)

مقوله
(J)

اختلاف
ميانگين
(I-J)

خطاي
استاندارد

مقدار
داري معني

كران بالاكران پايين
2  721/90-692/511-295/272853/90
391/245099/401-936/115766/165
442/280937/471-806/196965/139
5528/180*814/37002/0702/47353/313
651/113  107/43408/0-910/37930/264
779/168*655/4001/0985/25594/311

1  

871/125*832/38098/0-691/10112/262
3636/115  643/46576/0-202/48475/279 2
4301/62763/591-623/147225/272

. كند است و اندازة فاصله از كروي بودن را ارائه مي» آمارة آزمون«اپسيلن 1
2 Greenhouse–Geisser correction 
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 درصد براي اختلاف95فاصلة اطمينان 
ها ميانگين مقوله

(I)

مقوله
(J)

اختلاف
ميانگين
(I-J)

خطاي
استاندارد

مقدار
داري معني

كران بالاكران پايين
5249/271725/56002/0996/71502/470
6231/204141/65126/0-583/24046/433
7511/259636/58005/0545/53477/465
8432/216081/6407/0-661/8525/441
4-335/53461/341-384/174714/67
5613/155743/37011/0035/23190/288
6595/88526/411-269/57459/234
7875/143041/46129/0-851/17600/305

3

8796/100778/41668/0-956/45548/247
5  948/208132/45003/0415/50481/367
6930/141975/43101/0-538/12399/296
7210/197010/56049/0466/0953/393

4

8131/154934/44061/0-705/3967/311
6-018/67938/27688/0-153/165118/31
7-738/11921/211-737/88261/65 5
8-817/54928/20421/0-330/128696/18
7280/55099/301-446/50005/161 6
8201/12177/171-136/48537/72

78-079/43755/261-06/137902/50

 بـا هـر كـدام از5شـود كـه مقولـة         مـشخص مـي    )4 (آمـده از جـدول      دسـت   هاي به   بر پاية يافته  
 در2 و   1هـاي     بـا هـر كـدام از مقولـه         7 درصد و مقولة     99  در سطح اطمينان   4 و   3،  2 ، 1هاي   مقوله

. دار دارنـد    درصد تفـاوت معنـي     95  در سطح اطمينان   7 با مقولة    4 درصد و مقولة     99 سطح اطمينان 
دار  درصـد تفـاوت معنـي      90 در سـطح اطمينـان       4 و   2 ، 1هاي    با هر كدام از مقوله     8نين مقولة   همچ
.دار ندارند ديگر تفاوت معني ها با يك  مقولههاي بقيه تركيب. دارد

ها، عامل جنسيت را نيـز گويي آزموني   پاسخ/  ارزيابي تأثير متغير جنسيت بر زمان پردازش       براي
گيـريم كـه در آن افـزون بـر عامـل بنابراين مدلي را در نظر مـي      . كنيم رد مي ها وا  بندي داده   در مدل 
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. ها به عنوان عامل دورني، عامل جنسيت نيز به عنـوان يـك عامـل بيرنـي وجـود داشـته باشـد                       مقوله
8هـا بـه هـر كـدام از      گويي آزمودني پاسخ/  ميانگين و انحراف استاندارد زمان پردازش    ،)5 (جدول

/ ميانگين زمان پردازش   ،)2(شكل  همچنين  . دهد   را به تفكيك جنسيت نشان مي      1مقوله در آزمون    
.دهد  را به تفكيك جنسيت نشان مي1 مقوله در آزمون 8ها به هر كدام از  گويي آزمودني پاسخ

هاي توصيفي  آماره:5جدول 

ها مقولهجنسيت انحراف ميانگين 
تعداد استاندارد

833/877)گذشتة ساده( اول مقولة  498/66  15 

05/968)گذشتة استمراري( دوم مقولة  748/73  15 

123/919)گذشته فاقد قيد زمان گذشته( سوم مقولة  534/70  15 

840/954)حال ساده(  چهارم مقولة  615/98  15 

552/730)حال ساده حاوي حقايق علمي( پنجم مقولة  195/55  15 

077/801)حال در معناي آينده(  ششم مقولة  510/77  15 

967/725)اجرايي/ هاي كنشي كارگفت( هفتم مقولة  489/57  15 

زن

شــدة آينــده بــا شــكل صــرف   ( هــشتم مقولــة
)»خواستن«

083/788  814/68  15 

443/81 1048)گذشتة ساده( اول مقولة  10 
323/90 1140)گذشتة استمراري( دوم مقولة  10 

089/924)ن گذشتهگذشته فاقد قيد زما( سوم مقولة  386/86  10 

778/120 1004)حال ساده(  چهارم مقولة  10 

914/817)حال ساده حاوي حقايق علمي( پنجم مقولة  600/67  10 

671/879)حال در معناي آينده(  ششم مقولة  930/94  10 

137/854)اجرايي/ هاي كنشي كارگفت( هفتم مقولة  410/70  10 

مرد

ــة ــشتم مقول ــده ( ه ــدةآين ــرف ش ــكل ص ــا ش ب
661/868)»خواستن«  279/84  

10 
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female

ها با توجه به عامل جنسيت عملكرد آزمودني: 2شكل 

هـا بـه گـويي آزمـودني   پاسخ/ دهد كه روند تغييرات ميانگين زمان پردازش  نشان مي،)2(شكل  
ميـانگيندهد كه     نشان مي  شكلهمچنين اين   .  مقوله در دو جنس، تقريباً يكسان است       8هر كدام از    

هـا   گـويي زن    پاسـخ / ها از ميـانگين زمـان پـردازش         در تمام مقوله   هاگويي مرد   پاسخ/ زمان پردازش 
-هاي هر آزمـودني و اينكـه بـر اسـاس آزمـون كلمـوگروف             با توجه به وابستگي پاسخ    . بيشتر است 

بـرايها و به تفكيك جنـسيت داراي توزيـع نرمـال هـستند،      ها در هر يك از مقوله     اسميرنوف، داده 
گـويي  پاسخ/ پاسخ به پرسش پژوهش براي تعيين اينكه آيا عامل جنسيت بر ميانگين زمان پردازش             

طرفـه دار دارد يا خيـر، از آزمـون تحليـل واريـانس دو           مقوله تأثير معني   8ها به هر كدام از        آزمودني
بـا اسـتفاده ازبـا رد فـرض كرُويـت        . گيـريم   بهـره مـي   هاي تكراري     هاي وابسته يا اندازه     براي پاسخ 

، بـراي آزمـون تحليـل واريـانس75/0آزمون كرويت ماچلي و كمتربودن مقدار اپسيلن مربـوط از           
 بهـره گيـسر -هاي تكراري از آمـارة آزمـون گـرين هـاوس          هاي وابسته يا اندازه     طرفه براي پاسخ    دو

هـاي تكـراري را  طرفه براي اندازه     تحليل واريانس دو   هاي  يافته خلاصه   ،)6 (جدول  . شود   مي گرفته
.دهد نشان مي

هاي تكراري طرفه براي اندازه دوخلاصه تحليل واريانس : 6جدول 

 منبع تغييرات
هاي مجموع توان
 دوم

درجه
آزادي

هاي ميانگين توان
 آمارةآزموندوم

مقدار
داري معني

656/1697358254/3556/521567849/90ها مقوله
اثر متقابل مقوله
  498/0  224/43193816/0  254/3  477/140565و جنسيت

85/74878/52955  089/3963739خطا
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، در=498/0sigهـاي مقولـه و جنـسيت،        با توجه به مقدار معناداري مربوط به اثر متقابـل عامـل           
/دار نيــست؛ بنــانبراين بــين ميــانگين زمــان پــردازش ايــن اثــر معنــا،   گيــسر-آزمــون گــرين هــاوس

.دار وجود ندارد  تفاوت معني1 مقوله در آزمون 8 به هر كدام از ها ن و زهاگويي مرد پاسخ

) 2( آزمون.2. 5
هـا بـه گـويي آزمـودني     داري در پاسـخ    اين است كه آيا تفاوت معنـي      )  2(پرسش اصلي در آزمون     

هـاي مركـب  در جمله گانة طبقات زمان دستوري      گيري واژگاني پس از انواع هشت      تكليف تصميم 
 توصيف آن رفت وجود دارد يا خير؟كه در بالا

هـر. اسـت   مقولـه ثبـت شـده   8 آزمودني بـه  25گويي  پاسخ/ ، زمان پردازش2در آزمون شماره  
 پرسـش پاسـخ داده80 پرسش است؛ بنابراين در اين آزمـون، هـر آزمـودني بـه               10مقوله نيز شامل    

 مقوله، ابتدا بـه8ها در  ودنيگويي آزم پاسخ/ براي آزمودن تفاوت بين ميانگين زمان پردازش    . است
اي از  شـد؛ بنـابراين بـه مجموعـه        گيري  اندازههاي هر مقوله      ازاي هر فرد ميانگين پاسخ او به پرسش       

هـا بـه   مقولـه اسـت و درنتيجـه پاسـخ    8ها دست خواهيم يافـت كـه شـامل پاسـخ هـر فـرد بـه             پاسخ
.ديگر وابسته هستند يك

ها به هر كـدام از  گويي آزمودني   پاسخ/ ارد زمان پردازش  ، ميانگين و انحراف استاند    )7(جدول  
گـويي  پاسـخ / ميـانگين زمـان پـردازش     ،  )3(شكل  همچنين  . دهد   را نشان مي   )2( مقوله در آزمون     8

.دهد  را نشان مي)2 ( مقوله در آزمون8ها به هر كدام از  آزمودني

هاي توصيفي  آماره:7جدول 
تعداد دانحراف استاندارميانگينها مقوله
259/933840/41925)گذشتة ساده( اول مقولة
690/908137/49825)گذشتة استمراري( دوم مقولة
954/885483/33925)گذشته فاقد قيد زمان گذشته( سوم مقولة
964/860278/40525)حال ساده( چهارم مقولة
987/868278/34625)حال ساده حاوي حقايق علمي( پنجم مقولة
183/92745325)حال در معناي آينده( ششم مقولة
06/929605/44325)اجرايي/ كارگفتهاي كنشي( هفتم مقولة
257/781716/29325)"خواستن"آينده با شكل صرف شدة ( هشتم مقولة
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 مقوله در8ها به هر كدام از  گويي آزمودني پاسخ/ ميانگين زمان پردازش: 3شكل 
2آزمون

ها به طور متوسط بيشترين و كمترين زمان ، آزمودني )3(شكل   و   )7 (هاي جدول   اساس يافته بر  
.اند   اختصاص داده8 و 1هاي مقولهترتيب به  گويي را به پاسخ/ پردازشرا به 

اسـميرنوف،-هاي هر آزمودني و اينكه بر اساس آزمون كلموگروف         با توجه به وابستگي پاسخ    
ها داراي توزيع نرمال هستند، براي پاسخ به پرسش پژوهش بـراي تعيـين لهها در هر يك از مقو       داده

دار  مقوله تفاوت معني8ها به هر كدام از       گويي آزمودني   پاسخ/ اينكه آيا بين ميانگين زمان پردازش     
هاي تكـراري هاي وابسته يا اندازه طرفه براي پاسخ وجود دارد يا خير از آزمون تحليل واريانس يك 

.بريم بهره مي
نـواختي كوواريـانس بـا  براي تعيين آزمون مناسب از بين چندين آزمـون موجـود، فـرض يـك              

.است  نشان داده شده)8(هاي آزمون در جدول  استفاده از آزمون كرويت ماچلي سنجيده شد، يافته

نواختي كوواريانس  آزمون ماچلي براي بررسي يك:8جدول 
داري ار معنيمقد درجه آزادي آمارة آزمون متغير
008/0270ها مقوله

، آزمـون معنـادار اسـت،=0sig، بـا توجـه بـه مقـدار معنـاداري،          )8(هاي جـدول      بر اساس يافته  
 كمتـر اسـت بـراي بررسـي75/0از طرفي چـون مقـدار اپـسيلن از          . بنابراين كرويت مفروض نيست   

 از)2( مقولـه در آزمـون     8ز  هـا بـه هـر كـدام ا          گويي آزمودني   پاسخ/ تفاوت ميانگين زمان پردازش   
.است  ارائه شده)8 (هاي آن در جدول شود، كه يافته ستفاده مي گيسر ا-آماره آزمون گرين هاوس
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هاي تكراري طرفه براي اندازه تحليل واريانس يك خلاصه :9جدول 
منبع

تغييرات
مجموع توانهاي

دوم
درجه
آزادي

هاي ميانگين توان
دوم

آمارة
آزمون

مقدار
داري يمعن

229/454477062/3875/148416881/1139/0جملات
161/5797411492/73924/78884خطا

هـاي تكـراري را نـشان  طرفـه بـراي انـدازه       هاي تحليل واريـانس يـك       ، خلاصة يافته  )9 (جدول
ض برابـري، فـر  گيـسر -، در آزمون گرين هـاوس =139/0sigبا توجه به مقدار معناداري،    . دهد  مي
 در سـطح1ها به هر كدام از هـشت مقولـه در آزمـون       گويي آزمودني   پاسخ/ انگين زمان پردازش  مي

بـه. دار ندارند  ديگر تفاوت معني    ها با يك   بنابراين در اين آزمون مقوله    . شود   رد نمي  05/0معناداري  
را نيـز درها، عامل جنسيت  گويي آزموني پاسخ/ منظور ارزيابي تأثير متغير جنسيت بر زمان پردازش   

ها گيريم كه در آن افزون بر عامل مقوله    بنابراين مدلي را در نظر مي     . كنيم ها وارد مي   بندي داده   مدل
،)10 (جـدول . به عنوان عامل دورني، عامل جنسيت نيز به عنوان يك عامل بيرني وجود داشته باشد      

ه هر كدام از هـشت مقولـه درها ب   گويي آزمودني   پاسخ/ ميانگين و انحراف استاندارد زمان پردازش     
/ ميـانگين زمـان پـردازش      ،)3(شـكل   همچنـين   . دهـد   آزمون دوم را به تفكيك جنـسيت نـشان مـي          

ها به هر كدام از هـشت مقولـه در آزمـون دوم را بـه تفكيـك جنـسيت نـشان  گويي آزمودني   پاسخ
.دهد مي

هاي توصيفي  آماره:10جدول 

انحراف  ميانگينها مقوله جنسيت
تعدادارداستاند

898/834879/10515)گذشتة ساده( اول مقولة
343/821190/12815)گذشتة استمراري( دوم مقولة
754/868360/8915)گذشته فاقد قيد زمان گذشته( سوم مقولة
772/791429/10415)حال ساده(  چهارم مقولة
 حقـايقدربرگيرندةحال ساده   ( پنجم   مقولة
136/824127/9015)علمي

921/865760/11715)حال در معناي آينده(  ششم مقولة

زن

278/848930/11315)اجرايي/ كارگفتهاي كنشي( هفتم مقولة
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انحراف  ميانگين ها مقوله جنسيت
تعدادارداستاند

آينـده بـا شـكل صـرف شـدة( هشتم   مقولة
973/728526/7515)»خواستن«

  1081674/12910)گذشتة ساده( اول مقولة
104015710)راريگذشتة استم( دوم مقولة
756/911443/10910)گذشته فاقد قيد زمان گذشته( سوم مقولة
753/964899/12710)حال ساده(  چهارم مقولة
ــة ــنجم مقول ــايق( پ حــال ســاده حــاوي حق
263/936382/11010)علمي

1019226/14410)حال در معناي آينده(  ششم مقولة
1050536/13910)اجرايي/ كنشيكارگفتهاي ( هفتم مقولة

مرد

آينـده بـا شـكل صـرف شـدة( هشتم   مقولة
682/8595/9210)»خواستن«
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female

ها با توجه به عامل جنسيت  عملكرد آزمودني:3شكل 

هـا بـه گـويي آزمـودني   پاسخ/ دهد كه روند تغييرات ميانگين زمان پردازش  نشان مي،)3(شكل  
دهد كـه ميـانگين  نشان مي  شكلهمچنين اين   . متفاوت است هر كدام از هشت مقوله در دو جنس،         

گويي زنان بيشتر  پاسخ/ ها از ميانگين زمان پردازش     گويي مردان در تمام مقوله      پاسخ/ زمان پردازش 
.است

اسـميرنوف،-هاي هر آزمودني و اينكه بر اساس آزمون كلموگروف         با توجه به وابستگي پاسخ    
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 براي پاسخ به پرسش. به تفكيك جنسيت داراي توزيع نرمال هستند       ها و  ها در هر يك از مقوله       داده
ها به هر گويي آزمودني پاسخ/ پژوهش براي تعيين اينكه آيا عامل جنسيت بر ميانگين زمان پردازش   

هـاي  طرفـه بـراي پاسـخ       دار دارد يا خير، از آزمـون تحليـل واريـانس دو             مقوله تأثير معني   8كدام از   
.گيريم بهره ميي تكراري ها وابسته يا اندازه

با رد فرض كُرويت با استفاده از آزمون كرويت ماچلي و كمتربـودن مقـدار اپـسيلن مربـوط از
هـاي تكـراري از آمـاره  هاي وابسته يا اندازه     طرفه براي پاسخ    ، براي آزمون تحليل واريانس دو     75/0

.شود ستفاده مي گيسر ا-آزمون گرين هاوس
هـاي تكـراري را نـشان طرفـه بـراي انـدازه    هـاي تحليـل واريـانس دو     ته، خلاصه ياف  )11(جدول  

.دهد مي

هاي تكراري طرفه براي اندازه دوخلاصه تحليل واريانس : 11جدول 

 منبع تغييرات
هاي مجموع توان
 دوم

درجه
آزادي

هاي ميانگين توان
 آمارةآزموندوم

مقدار
داري معني

872/493673975/2401/16591802/212/0ها مقوله
اثر متقابل مقوله
  538/0  698/59688727/0  975/2  847/177597و جنسيت

434/68910/82119  313/5619813خطا

، در=538/0sigهـاي مقولـه و جنـسيت،        با توجه به مقدار معناداري مربوط به اثر متقابـل عامـل           
گويي  پاسخ/  ميانگين زمان پردازش   اثر معنادار نيست؛ بنابراين بين    ، اين    گيسر -آزمون گرين هاوس  

.دار وجود ندارد مردان و زنان به هر كدام از هشت مقوله در آزمون دوم تفاوت معني

گيري نتيجه. 6
ديگـر ارزيـابي هـا را در مقايـسه بـا يـك        نوآوري پژوهش حاضر در اين است كـه  پـردازش زمـان            

هـايي  پـژوهش  بيـشتر براي نمونه،   . شود يهاي ديگر مشاهده نم    اين وجه از پژوهش در زبان     . كند مي
است دربـارة شناسي زبان به انجام رسيده      كه در زبان انگليسي دربارة زمان دستوري از رويكرد روان         

قاعـده در زبـان دليل اصلي اين انتخاب وجود افعـال بـي        . است  چگونگي پردازش زمان گذشته بوده    
 دربارة چگونگي پردازش زمـانشده نجاماهاي  در حقيقت پرسش اصلي در پژوهش   . انگليسي است 

گذشته در زبان انگليسي اين است كه آيا دو نظام ذهني مجزا براي پردازش افعال گذشتة باقاعده و
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هاي ايـن     ها اهميت دارد سهمي است كه يافته       چه در اين پژوهش    آن. شود يا خير   قاعده اعمال مي   بي
بـه بيـان ديگـر، از رهگـذر بررسـي           . گيـرد  هـاي نظـري بـر عهـده مـي            مبحـث  پرباريها در    پژوهش
 در پي آن اسـت كـه     پژوهشگر ،شناختي چگونگي پردازش افعال در زمان گذشته در اين زبان          روان

قاعـده انگليـسي دخيـل       به اين پرسش نظري پاسخ دهد كه آيا الگوي دوگانه در پردازش افعال بـي              
 نيـز پرسـش چنـد و چـون    ) Dicky, 2001 (ديكـي .  )Kirkici, 2010 (است يـا الگـوي تـداعي   

هاي  وي بر اين باور است كه زمان      . كند پردازش زمان دستوري را از رويكردي پردازشي مطرح مي        
 نحوي برخوردارند و از ميان اين دو نيـز          -داري صرفي  گذشته و آينده نسبت به زمان حال  از  نشان          

ي دو دسـته افعـال باقاعـده و         چراكـه ايـن زبـان دارا      . دارتـر اسـت    زمان گذشته نسبت به آينده نشان     
نشاني زمان آينده كه منجر به پـردازش سـريع آن در             افزايد و بي   داري مي   قاعده است كه بر نشان     بي

  . است شود، در پژوهش حاضر هم قابل مشاهده بوده زبان فارسي مي
ن هاي ساده حاوي زمـا      دهد كه زمان پردازش جمله     نشان مي ) 1(هاي آزمون     به طور كلي، يافته   

 افعـال بـا   مشتمل برهاي    اند كمتر از زمان پردازش جمله      حال ساده كه دربردارندة حقايق علمي بوده      
. زمان گذشتة ساده، گذشتة استمراري، گذشته فاقد قيد زمان گذشته و همچنين زمان حال ساده بود               

سـاده كـه    زمـان حـال     دربردارنـدة هاي ساده     دهد كه زمان پردازش جمله     نشان مي ) 1(نتايج آزمون   
اند كمتر از زمان پردازش جملات حاوي افعال با زمان گذشتة سـاده،              دربردارندة حقايق علمي بوده   

دليل اين امر   . است گذشتة استمراري، گذشته فاقد قيد زمان گذشته و همچنين زمان حال ساده بوده            
اسـت و   ثبـت شـده  توان به اين حقيقت نسبت داد كه حقايق علمي در تجربة زيـستة ابنـاء بـشر     را مي 

اجرايي نسبت به زمـان     / هاي كنشي  نشان داد كه كارگفت   ) 1(همچنين آزمون   . فراواني بالايي دارد  
توان به اين حقيقت نسبت داد كه ايـن          تبيين اين واقعيت را مي    . شوند تر پردازش مي   حال ساده سريع  

جـا كـه آنـي و     تند و از آن  نوع از افعال وابسته به زمان گفتن هستند و دائمي، ثابت و هميـشگي نيـس               
هـا داراي افعـال       همچنين، اين آزمون نـشان داد كـه جملـه         . شوند تر پردازش مي   فوري هستند، سريع  

شـوند تـا    تـر پـردازش مـي    روند سريع  زمان آينده كه همراه با مصدر صرف شده خواستن به كار مي           
ل و گذشـته و بـه تـك         ايـن امـر را بـه كاركردهـاي متفـاوت افعـال زمـان حـا                . حال و گذشتة ساده   

دار در نحـوة     در نهايـت، تفـاوت معنـي      . كاربردي بودن زمان آينـده بـا مـصدر خواسـتن نـسبت داد             
 .ها در اين آزمون با توجه به متغير جنسيت ديده نشد عملكرد آزمودني

هاي مختلف   زمانداراي  هاي مركب     دهد كه زمان پردازش جمله     نشان مي ) 2(هاي آزمون     يافته
داري كـه در     هاي معني  به بيان ديگر، با مركب شدن نوع جمله تفاوت        . دار با هم ندارند    تفاوت معني 

دهد كه متغير نوع جمله نـسبت بـه          اين نكته نشان مي   . است قابل مشاهده بود، از بين رفته     ) 1(آزمون  
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دهـد كـه در   هـا نـشان مـي       همچنـين يافتـه   . متغير زمان فعل تاثير بيشتري بـر بـار شـناختي ذهـن دارد             
اگر. هاي مركب متغير جنسيت مؤثر است و ميانگين زمان پردازش مردان بيش از زنان است               ساخت

تواند داراي تلويحاتي براي امر آمـوزش زبـان بار شناختي را اساس يادگيري بدانيم اين پژوهش مي        
شـناختي بـه ويـژه در هـاي روان   از زمان واكـنش در پـژوهش     گيري  بهره بالايشهرت  . فارسي باشد 

انتخاب ميانگين زمـان واكـنش .هاي زباني چيزي وراي علاقه نظري است حوزه شناخت و پردازش
سـبب اسـت بـه      به كار رفته    اي  گستردههاي شناختي كه به طور        به عنوان متغيري وابسته در آزمايش     

در اين پژوهش، زمان واكنش نسبت به محرك شنيداري مبناي سنجش بـار شـناختي. راحتي است 
اين انـرژي. ظور از بار شناختي ميزان انرژي ذهني است براي انجام تكليفي مورد نياز استمن .است

فرض اين پژوهش اين بوده است كه. سازي و بازيابي و تغذيه شود       تواند از حافظه، ذخيره    ذهني مي 
هر چه منابع شناختي اختصاصي به انجام تكليفي بيشتر باشد، زمان تشخيص و واكـنش بـه محـرك

توان در امر آموزش زبـان فارسـي از مفهـوم بـار شـناختي بهـره گرفـت و  مي .اري بيشتر است  شنيد
.هاي پژوهش را در تدوين مطالب و مواد آموزشي مورد توجه قرار داد يافته

فهرست منابع
. پژوهـي  زبـان . »پردازش جمله و بازنمود ذهني فعـل فارسـي  «). 1389(دوست، شهلا و معصومه مهرابي      رقيب

. 24-1صص . 2شمارة . 1ل سا
رسـاله. بازنمود ذهنـي فعـل در زبـان فارسـي بـه هنگـام ادراك شـنيداري جملـه                  ). 1389. (مهرابي، معصومه 
.دانشگاه علامه طباطبائي. دكتري
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1. INTRODUCTION
Different linguists have proposed different definitions for tense. This study
investigates processing of sentences containing different tenses of Persian by the
cross-modal lexical decision method.  This psycholinguistic method has been used
classically by Shapiro and Levine (1990) to estimate the cognitive load across the
mind. The main question of this inquiry is the psycholinguistic reality of tense
complexity hierarchy arranged from absolute to relative. The theoretical framework
is mainly based on episodic processing in which mental representations of linguistic
items are not as abstract as it seems, but it is subject to the sensory input by which
the representation is formed. Also, the classification of Comrie (1985) on tenses has
been applied here. He divided tenses into two broad categories of past/non-past.
Absolute and relative types of the Persian tense have been elaborated and analyzed
in detail.

2. MATERIALS AND METHODS
The method used in this research is the cross modal lexical decision method, which
will be detailed due to its importance.  Theoretical framework applied here is that of
Comrie (1985) in linguistics and Shapiro (1990) in psycholinguistics. Independent
variable is the type of tense used in the verb form and the dependent variable is
subjects' reaction times. 25 students of universities aged 18-30 participated in this
study. The results of two experiments show that the psychological reality of the
complexity of representation of grammatical tenses according to Persian data is
confirmed and there is a significant difference between the processing time of
sentences containing different types of grammatical tenses.

3. RESULTS AND DISCUSSION
It was found out that Persian has two absolute tenses: Past and present; as well as
four relative tenses: the perfective, the pluperfect, the subjunctive, and the relative
past.  The main question of the present study is that of the psycholinguistic reality of
Tense in Persian. Cross modal lexical decision has been used here to examine tense
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during sentence processing. The results of the first experiment showed that 
sentences containing factual scientific present tense verbs, future tense verbs, and 
performatives are processed sooner than the other tenses. The justification and 
explanation of this can be attributed to the fact that scientific facts have been 
recorded in the life experience of human beings and have a high frequency. The 
results of the second experiment also showed that converting simple sentences to 
complex ones will omit the meaningful differences in the participantsˈ reaction 
times. The findings can be used in curriculum design for non-natives of Persians. 
The subject of the present article is the study of how auditory perception of sentence 
structures with verbs containing different types of grammatical tenses in Persian is 
affected by representational complexity of their inner tenses. The Persian language 
has a variety of absolute and relative tenses, each of which is used as needed, and 
Mahmoodi-Bakhtiari (Mahmoodi-Bakhtiari 2002) has written in detail about the 
nature and function of each, and since this work is a comprehensive description of 
the topic of time in Persian, it provides the basis for data collection of the present 
study. The two main research questions are: a) Which types of tense is processed 
faster than the others and why? B) According to data from the Persian language, 
what is the mental representation of grammatical tense in Persian? 

The two hypotheses corresponding to the questions of this research are that there 
is a significant difference between the processing time of sentences containing 
different types of tenses and also the complexity of these representations has a 
psychological reality. In order to answer the questions, two experiments have been 
developed. 

4. CONCLUSION
(1) The principles and generalizations inferred from the results; The choice of mean
reaction time as a dependent variable in widely used cognitive experiments is due to
convenience. In this study, reaction time to the auditory stimulus is the basis for
measuring cognitive load. Cognitive load refers to the amount of mental energy
needed to perform a task. This mental energy can be nourished by memory, storage
and retrieval.
(2) Any exceptions to, or problems with these principles and generalizations; Here,
there has been found no exceptions or problems with the cognitive load principles
and generalizations.
(3) Theoretical and/or practical implications of the work; If we consider cognitive
burden as the basis of learning, this research can have implications for teaching
Persian language. The high reputation of using reaction time in psychological
research, especially in the field of cognition and language processing, is something
beyond theoretical interest. The concept of cognitive burden can be used in teaching
Persian language and the research results can be considered in compiling
educational materials and materials.

Keywords: Cognitive Load; Listening Comprehension; Reaction Time; 
Representational Complexity; Tense 
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چكيده
مختلـف  هـاي  در جنبـه   زمان  هم بايد كه شود مي انگاشته چالشي عنوان به امروزه يادگيري 

نيست و فناورهاي نوين نقش كلاس به محدود ديگر يادگيري واقع، در. شد رو  روبه آن با
كـلاس يـادگيري در   سازي ر بهينه هاي اجتماعي د   ها و شبكه   بسيار مهمي را از طريق رسانه     
هدف. اند هاي تدريس سنتي را به چالش كشيده        كنند و روش   درس و خارج از آن ايفا مي      

درس معكـوس بـه عنـوان رويكـردي تركيبـي در كلاس مدل تأثير پژوهش حاضر، تعيين  
آموزش دانشجويان در  تحصيلي و بهبود مهارت نوشتاري    ) مشاركت(بر درگيري    آموزش

در هفتـه  هشت مدت كلاس درس نگارش پيشرفته به     در پژوهش اين. است گليسيان زبان
بـر روي دانـشجويان رشـته زبـان انگليـسي دانــشگاه 2019-2018 تحـصيلي  سـال اول  نـيم 

گـروه  بـا  آزمـون   پـس -آزمون  تجربي پيش  نيمه طرح پژوهش، در اين . شد كردستان انجام 
آزمـايش  گـروه  در. بـود )  نفر 18ر گروه   ه( نفر   36 نمونه آماري شامل     .شد استفاده كنترل

 .شـد  كلاس معكوس و در گروه كنتـرل بـه روش معمـول آمـوزش داده          مدل از استفاده با
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 و)Reeve, 2013(نامه درگيري تحـصيلي ريـو    ها شامل پرسش ابزارهاي گردآوري داده
هاي تحليل كوواريـانس و سـنجش تكـرار  يافته. ساخته مهارت نوشتاري بود     آزمون محقق 

الگوي كلاس درس معكوس در مقايـسه بـا روش معمـول و سـنتي در بهبـود كه نشان داد 
مدرسـان و معلمـان بنـابراين، بـه   . مهارت نوشتن و ميزان درگيري تحـصيلي مـؤثرتر اسـت          

هـاي زبــاني و تقويـت مهــارت  بــراي معكـوس  درس كــلاس الگـوي  از شــود مـي  پيـشنهاد 
.بهره برند كلاس مشاركت فراگيران در

 درگيري تحصيلي، مهارت نوشتاري،،معكوس درس كلاس  الگوي :هاي كليدي  واژه
انگليسي آموزش زبان

مقدمه. 1
يـابي   دسـت  برايهاي خارجي، فراهم كردن ابزار و تمرين دانشجويان           زبان آموزگارنهدف اصلي   

 زبـاناگر چـه دانـشجويان  . منجر شود ارتباط موثر   است تا به   به سطح كافي از مهارت زبان خارجي      
خارجي بايد براي برقراري ارتباط مؤثر به هر دو شكل نوشتاري و گفتـاري، تـسلط و دقـت لازم را

 به طور كلي اتفـاق نظـر وجـود دارد كـهولي، )Angelini & Carbonell, 2019a(كسب كنند 
ايـن. آمـوزان اسـت    شكل نوشتاري در مقايسه با شكل گفتاري يـك مهـارت دشـوارتر بـراي زبـان                

بنابراين جاي شـگفتي نيـست. شود آموز كم باشد، بيشتر مي هنگامي كه مهارت زباني زبان   دشواري  
 ,Richards & Renandia(ريـزي و تـدريس نگـارش زبـان دوم، بـسيار دشـوار باشـد         كه برنامـه 

2002, quoted in Keyvanpanah & Sharifi, 2012 .(ــانگوك آلــــن و هــ
)Allen & Hancock, 2008 (هـاي فهـم واژه، داننـد كـه فعاليـت    ي پيچيـده مـي  نوشتن را فرايند

شـوند، كـشف ايـده اصـلي مـتن، ها منتقـل مـي      ها و مفاهيمي كه توسط آن       مشاهده رابطه ميان واژه   
ابـو راس. شـود  مشخص نمودن هدف نويـسنده، ارزيـابي مـتن و قـضاوت دربـارة آن را شـامل مـي                   

)Abu-Rass, 2001 ( و نونان) Nunan, 1999(كنند كه توانايي نوشتن يك مهارت ي، نيز بيان م
كـورك و اتـاي.  يكـسان اسـت    صـورت دشوار بـراي گوينـدگان زبـان مـادري و غيـر مـادري بـه                 

)Kurk & Atay, 2007 (ــمداني  و ال ــي از)Alsamadani, 2010(س ــتن را يك ــز نوش ، ني
رت نوشـتن دربنابراين، مسائل مربوط بـه مهـا      . دانند  تسلط مي  در زمينة هاي زبان    ترين مهارت  سخت

، امـروزه بـه يكـي از دغدغـه اصـلي معلمـان،)Lee, 2003(زبـان انگليـسي، بـر پايـة ديـدگاه لـي       
هاي خارجي تبـديل  پژوهشگران، نويسندگان كتاب درسي و طراحان برنامه در حوزه آموزش زبان          

.است شده
 زمينـهآمـوزان در  ، بيشترين اشتباهات زبـان )Nafea’Ayoub, 2006(بر مبناي پژوهش ايوب 
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هـاي تـدريس و عوامـل ديگـر ماننـد زمـان محـدود نوشتن در آموزش زبان انگليسي به دليل روش       
 & Goodwin(گـودوين و ميلـر  . اسـت  آمـوزان بـوده    زبـان سـوي كلاس، عدم تمايل و فعاليت از 

Miller, 2013(آموزان در دريافـت اطلاعـات بـا سـرعت بـالا، ، نيز عواملي همچون مشكل دانش
بـه. داننـد   جديد و تكراري بودن مطالـب مـي      ةشد  لازم براي درك مفاهيم ارائه     پيشينمشكل دانش   

، تعداد فراگيران هر كـلاس نيـز از)Angelini & Carbonell, 2019a( آنجليني و كاربونال باور
هـاي بـزرگ و شـلوغ   اغلـب در كـلاس     ، زبـان  آموزگـاران . مشكلات آموزش زبان خارجي اسـت     

تواند به يك مـشكل اساسـي تبـديل  كيفيت ارتباطات در اين زمينه مي       و كميت و   دهند  آموزش مي 
هـاي شناسي آموزش زبـان  ، در آسيب)Safari & Sahragard, 2015(صفري و صحراگرد . شود

هـاي نظـام  تـرين چـالش    خارجي به اين نتيجه رسيدند كه مشكل كمبود زمان تدريس يكي از مهـم             
 اساس آموزش زبان خارجي با رويكرد ارتباطي راآموزشي كشور در اين بخش است كه جوهره و        

.كشد به چالش مي
هــاي اساســي بــراي كــاهش ايــن پيچيــدگي و اشــتباهات اســتفاده از حــل يكــي از راه بنــابراين

 از مبـاني نظـري همـسو بـا آن      گيـري   بهـره  نيازمندهاي آموزش مناسب و مرتبط است كه اين           روش
)Johnson & et al, 2014 (زبانكارشناسان. جديد در آموزش و يادگيري استهاي  و نوآوري 

انگليسي امروزه بايد مشاركت معنادار يادگيرنده را در داخل و خارج از كلاس در نظر بگيرند تا بـا
 ايجـادرايب ـ). Brown, 2014(ايجاد محيط يادگيرنده محور، بيشتر به نتايج يادگيري دست يابنـد  

توان از رويكردهـاي نـوآوري يـادگيري بـا كمـك ميآموز محور     فضاي آموزشي مناسب و دانش    
تـرين نيـروي محركـه در قرن بيست و يكم، فناوري پيشرفته اصلي        .هاي فناوري بهره گرفت     فرصت

بخــشد  را بــه جامعــه مــا مــي الگــوهــاي جديــد و همچنــين تغييــر   هــا و فرصــت اســت كــه چــالش
)Khan, 2012; Pacansky-Brock, 2013; Vibulphol, 2015.( ن فنـاوري نـه تنهـا دراي ـ

تواند بـه عنـوان ابـزاري هاي خارج از كلاس نيز مي       هاي كلاس، بلكه در فعاليت      پشتيباني از فعاليت  
 ,Sakulprasertsri ( شـود بـه كـار گرفتـه   يـابي بـه دانـش در هـر نقطـه از جهـان        مفيد براي دست

ري در فراينـد يـادگيري،در واقع، با فراهم كردن فضاي بيشتر و زمان بيشتر به كمك فنـاو             ). 2017
آموزان قرار خواهـد گرفـت و بـا ارائـه يـك اصـلاح واقعـي در هاي معاصر در اختيار دانش  مهارت

بـا ).Overmyer, 2014; Ayçiçek & Yelken, 2018( يابـد   آموزش بهبود مـي نظامآموزش، 
ضـمن آمـوزش، امـروزه رويكـردي در آمـوزش مطـرح شـده كـه                 پهنةها به    توجه به ورود فناوري   

فرد آموزش سـنتي و حـضوري  مندي از مزاياي آموزش مبتني بر فناوري، از امتيازات منحصربه        بهره
اين رويكـرد كـه در حقيقـت تلفيقـي اسـت از آمـوزش حـضوري و رودررو بـا. جويد  نيز بهره مي  

يادگيريِ/آموزش به واسطة تجهيزات الكترونيكي در زمان و مكاني فراتر از كلاس درس، آموزش             
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.است نام گرفته 1كيبي، تلفيقي يا آميختهتر
اسـت  ترين رويكـرد تربيتـي تبـديل شـده          رويكرد يادگيري تركيبي، از اوايل قرن بيستم به رايج        

)Guzer & Caner, 2014(. هاي گوناگوني طراحـي و ها و شيوه رويكرد آموزش تركيبي به مدل
هــاي تــوان بــه مــدل ن ميــان، مــي، كــه از آ)Fernandes et al., 2016(شــود  ريــزي مــي برنامــه
رو2محور  برخط در رو چرخشي3، منعطف4، مدل معكوس5، درس كلاس در ايـن. ، اشاره كرد  6و
يك الگوي يادگيري تركيبي ويژه است كـه بـه مربيـان كمـك »مدل كلاس درس معكوس   «ميان،  
.كند تا زمان كلاس را براي تشويق ارتباطات، بهينه سازند مي

بر مبناي گفته برگمان و سمز. اري در پيوند با مدل كلاس معكوس وجود دارد        هاي بسي   تعريف
)Bergmann & Sams, 2014(در رويكرد كلاس معكوس، ساختارهاي سنتي و متداول فرايند ،

شـد، بـه  صورت متداول در كلاس درس انجام مي        تر به  چه پيش   شود؛ يعني، آن   مي  يادگيري وارونه   
دادنـد آموزان در منزل انجام مي     تر دانش   كه پيش   شده و فرايندهايي   واگذارخانه يا خارج از كلاس      

 ,Bishop & Verleger(بـر پايـة گفتـه هـاي بيـشاپ و ورلگـر       . شـود  به كلاس درس منتقـل مـي  

هـاي آموزمحور است كـه از دو بخـش فعاليـت          كلاس معكوس يك روش يادگيري دانش     ) 2013
. اسـت   دي مبتني بر رايانه خارج از درس تـشكيل شـده          يادگيري تعاملي در طول درس و تدريس فر       

تـر در اين روش، معلم تمام محتوايي كه قرار است در يك جلسه به فراگيران آمـوزش دهـد، پـيش    
ها بايـد در خانـه يـا فـضايي بـه غيـر از كـلاس درس، بـه صـورت آن. دهد ها قرار مي    در اختيار آن  

چـه فيلم يا آزمايش، فايل متني و صـوتي يـا هـر آن            انفرادي محتواي آموزشي مورد نظر را با ديدن         
هـا قـرار داده بياموزنـد و در كـلاس  معلم براي يادگيري بهتر موضوع جلسه كلاسـي در اختيـار آن           

بـه كوتـاه). Herreid, 2013, quoted in Golzari and Attaran, 2016(درس حاضر شـوند  
رك فراگيـران نـسبت بـه اهميـتگيري از رويكرد كـلاس معكـوس، سـبب افـزايش د             سخن، بهره 

 ,Rotellar & Cain(هـاي پـيش از كـلاس درس و تقويـت آن در داخـل كـلاس درس        فعاليـت 

 ,Wallace, 2013; O'Flaherty& Phillips(گيـري بيـشتر از زمـان در كـلاس      ؛ بهـره )2016

 تـسلطانـدازة  بـه آمـوزان، كمـك بـه يـادگيري          ، پذيرش مسئوليت يادگيري توسـط دانـش       )2015
)Helgeson, 2015; Fautch, 2015, Sweet, 2014, quoted in Kavyani et al., 

 ,Clark, 2015; McLean et al(؛ ايجـاد درگيـري يـا مـشاركت تحـصيلي فراگيـران       )2017

1 blended learning 
2 online driven model 
3 face-to- face driven model 
4 rotation model 
5 flex model 
6 flipped classroom 
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؛كمك به درك فراگيـران نـسبت)Loo et al., 2016(؛ افزايش و تسهيل يادگيري عميق )2016
،)Marlowe, 2012(كـاهش اسـترس   ) Wallace, 2013(هاي يادگيري و عملكردشان  به سبك

ــت  ــوآوري، جه ــزايش ن ــارت  اف ــه و مه ــري وظيف ــي   گي ــشجويان، م ــناختي در دان ــاي فراش ــود ه ش
)Strayer, 2012(.

هاي مثبت رويكرد كلاس معكوس كه در بالا به آن اشاره شد، تأثير آن بـر ميـزان يكي از جنبه  
 ;Strayer, 2012, Clark, 2015(اسـت  درگيـري و مـشاركت فراگيـران در جريـان يـادگيري      

McLean et al., 2016 .(درگيري يا مشاركت در كلاس، كـه يكـي از مهمتـرين عوامـل ايجـاد
شـود  يك محيط يادگيري مؤثر اسـت، بـه عنـوان شـاخص پيـشرفت تحـصيلي در نظـر گرفتـه مـي                      

)Handelsman et al., 2005 .(آمـوز فعـال دانـش  تر، درگيري يا مشغوليت به تعامل  به بيان ساده
در ايــن زمينــه، فلچــر). Christenson et al., 2012(گــردد  مــي هــاي يــادگيري بــر در فعاليـت 

)Fletcher, 2007 (هـاي موفقيـت آميـز آمـوزان نتيجـه فعاليـت    كند كـه مـشاركت دانـش    بيان مي
بنابراين، سطح پائين مشاركت كلاسي منجر به اثـرات منفـي بـر عملكـرد. تدريس در كلاس است   

آمـوزان بـا درگيـري عـاملي، سـطح درگيـري كـلاس درس دانـش        . شود دوره و روند يادگيري مي    
).Wang  et al., 2014. (شود هيجاني، شناختي و رفتاري ارزيابي مي

آمـوز  دانشةمشاركت سازند«، درگيري عاملي را ) Reeve & Tseng, 2011(ريو و تسنگ 
درگيـري هيجـاني بـه احـساسات مثبـت. كردنـد تعريـف   » كنـد  در جريان آموزشي كه دريافت مي     

درگيـري شـناختي بـه فرآينـدي ماننـد. ، هيجـان و سـرگرمي اشـاره دارد         آموزان مانند علاقـه    دانش
هاي شناختي و فراشناختي اشاره دارد و درگيري رفتـاري بـه و استفاده از استراتژي دار پردازش معنا

ــد    ــشاهده مانن ــل م ــاي قاب  ــپرســشرفتاره ــال ب ــردن، فع ــاي  ك ــودن در كاره ــاره داردگروه ي اش
)Skinner et al., 2009 .(دهد كـه  مروري بر پيشينة پژوهش در زمينه درگيري تحصيلي نشان مي

آمـوزان؛ رفتـار دانـش   -1: انـد   شده در اين زمينه، بر دو حوزه اصلي متمركز بـوده           هاي انجام  پژوهش
هـاي  ازه كلاس، شركت در فعاليت    ساختار مدرسه؛ اند  -2و انگيزش و     خودكارآمدي، خودتنظيمي 

 & Fourer & Skinner, 2003; Lennbrink(  در آمـوزش فنـاوري و اسـتفاده از   كـلاس 

Pintrich, 2003; Skinner et al., 1990; quoted in the Center for Evaluation & 
Education Policy Indiana University, 2009 (كلاس درس معكوس با تاثير بر فعاليتهـاي

يادگيري و تعامل گروهي در كلاس درس، و آموزش انفرادي مستقيم با كامپيوتر خارج از كـلاس
بنابراين، اجراي كلاس درس معكوس مـشاركت). Torkelson, 2012 (بر هر دو حوزه تاثير دارد

 مثبت آموزشي را در پي دارد و موجـب بهبـود عملكـردهاي  يافتهدهد،   آموزان را افزايش مي    دانش
).Reeve, 2013(شود  ران ميفراگي
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رسد الگـوي كـلاس معكـوس بتوانـد پاسـخي بـه چه در بالا گفته شد، به نظر مي         با توجه به آن   
مشاركت هر چه بيشتر فراگيران در جريان مشكلات مربوط به مهارت نوشتاري و كمك به          كاستيِ

نخـست اينكـه،.  است گويي به دو پرسش     در اين راستا، پژوهش حاضر در پي پاسخ       . يادگيري باشد 
آموزان را بـه صـورت معنـاداري بهبـود آيا آموزش به روش كلاس معكوس مهارت نوشتاري زبان        

آمـوزان را بخشد؟ دوم آنكه، آيا آموزش به روش كلاس معكوس ميزان مشاركت كلاسي زبان             مي
بخشد؟ به صورت معناداري بهبود مي

پيشينه پژوهش. 2
 ,Strayer, 2012(مطـرح گرديـد   1، به وسـيلة بيكـر2000 روش كلاس معكوس، نخست در سال

quoted in Abdi, 2019.( 2ولي دو شخصيت برجسته رويكرد كلاس معكوس، جاناتان برگمـان

آمـوزان ، برگمان و سمز با معضل چگونگي رفع نيازهاي دانش         2007در سال   . هستند 3و آرون سمز  
رو شـدند و بـه همـين  ه غايـب بودنـد، روبـه       در مدرس ـ  پيوستههاي علوم خود كه       متوسطه در كلاس  

هاي كلاس خود ايجاد كنند تا مطالب آموزشي را هايي را براي سخنراني    سبب، تصميم گرفتند فيلم   
آموزاني نيز كـه از كـلاس ، دانش اين در حالي است كه    . آموزان غايب قرار دهند    دسترس دانش  در

ي مفاهيم كليدي تماشا كردند كه منجر به بهبـودها را نيز با هدف تقويت و بررس    غايب نبودند، فيلم  
كـارگيري رويكـرد كـلاس هـايي در زمينـه بـه         ساليان گذشـته نيـز، پـژوهش        در .ها شد   عملكرد آن 

توضـيحات )Cockrum, 2014(كـوكرام   .اسـت  معكوس در آموزش زبـان انگليـسي انجـام شـده    
هـاي زبـان اي آمـوزش مهـارت  اي در پيوند با دلايل معكوس كردن و راهبردهاي خاص بر           گسترده

ــسي بــراي دانــش   ــا منــابع درســي ارائــه نمــود       انگلي علــي  فــضل.آمــوزان متوســطه متناســب ب
)Fazlali, 2020 (در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت كه معلمان زبـان انگليـسي در كـلاس

 ,Qader & Arslan(قادر و ارسـلان  . اي معكوس پيشرفت بهتري از خود نشان دادند توسعه حرفه

ثيرأآموزان ت  ند كه كلاس درس معكوس بر مهارت نوشتن زبان        دريافت خود   هاي  بررسي، در   )2019
.دارد

، در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه آموزش بـه روش كـلاس)Ahmed, 2016(احمد 
،)Mireille, 2014(ميريـل  . معكوس بر مهارت نوشتاري و نگرش به كـلاس معكـوس تـأثير دارد   

آمـوزان بررسي تأثير استفاده از رويكرد كلاس معكوس بر عملكـرد نگـارش دانـش             ه  ژوهشي ب در پ 
 را موردآموزان از آموزش كلاس معكوس      و ادراك دانش    پرداخت دختر اماراتي كلاس دوازدهم   

1 J. W. Baker 
2 Jonathan Bergmann 
3 Aaron Sams 
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 كه رويكرد كلاس معكوس بر عملكـرد نوشـتن درند به اين نتايج دست يافت     ها  آن. بررسي قرار داد  
)Baranovic, 2013(بـارانوويچ  . ي و نگرش به رويكرد كـلاس معكـوس تـأثير دارد   زبان انگليس

تأثير رويكرد كلاس معكـوس را در مهـارت نوشـتن دانـشجويان سـال اول خـود در دانـشگاهي در
 نشان داد مهـارت نوشـتن دانـشجويان، بـه ويـژه انگليـسيي وي ها  يافته .ايالات متحده بررسي كرد   

ةشـد   همچنين مهارت نوشـتن دانـشجويان از اسـتانداردهاي تعيـين          . است  يافتهزبانان غير بومي بهبود     
كنـد كـه هـدف آن اي را توصيف مـي  ، پروژه)Engin, 2014(انگين . است دانشگاه نيز فراتر رفته

ايـي بـراي توسـعه هـاي چندرسـانه   آمـوزان از فنـاوري و محـيط     گيري از علاقه و تجربـه دانـش        بهره
آمـوزان در ايـن پـروژه، سـبب  دانش به وسيلة شده    هاي تهيه  فيلم .وم است هاي نوشتن زبان د    مهارت

)Wang & Zhang, 2013(وانـگ و ژانـگ   . تشويق، توجه و بهبود دقت در زبـان انگليـسي شـد   
هـا، نامـه  آموز زبان انگليسي با كـلاس فنـاوري آموزشـي بـا اسـتفاده پرسـش       هايي از چهار زبان   داده

هـاي صـحبت هـاي چـشمگيري در مهـارت     ي كردنـد و پيـشرفت     ها و مـشاهدات گـردآور      مصاحبه
.ها پيدا كردند ، ترجمه و نوشتن آن كردن، گوش دادن

 Angelini & Carbonell, 2019a; Angelini(هاي آنجليني و كاربونال پژوهشهمچنين 

& Carbonell, 2019b( ، آيچيچك و يانپار يلكن)Ayçiçek & Yanpar Yelken, 2018 (،
، بــرگمن و ســمز)Bishop & Verleger, 2013( بيوشــاب و والگــرد) abdi, 2019( عبــدي

)Bergmann & Sams, 2014(  مـيلارد ،)Millard, 2012(  زانـگ  ، وانـگ و)Wang & 

Zhang 2014(  ديـويس و همكـاران ، )Davis et al., 2013( هـاي مـشابهي را بـه همـراه ، يافتـه
.اند داشته

هـاي ديگـر، در زمينـه رويكـرد كـلاس معكـوس در حـوزه      هاي انجـام شـده بـا          بر پاية پژوهش  
.  در دسـترس اسـت   اندكيهاي تجربي     آمده از بررسي    دست  هاي به   آموزش زبان انگليسي هنوز داده    

 اين پژوهش با هدف بررسي تأثير الگوي كلاس درس معكوس بر توانايي نوشتن و ميـزان،بنابراين
.سي انجام شددرگيري كلاسي دانشجويان در آموزش زبان انگلي

روش پژوهش. 3
.آزمون است آزمون، پس آزمايشي با طرح دو گروهي پيش هاي نيمه  پژوهشاين پژوهش از نوع

ها آزمودني. 1. 3
كارشناسي دانشگاه جامعة آماري پژوهش، تمامي دانشجويان دختر و پسر رشتة زبان انگليسي مقطع   

هـا    اصـلي آن   هاي  ارش پيشرفته يكي از درس    بودند كه درس نگ    99/98كردستان در سال تحصيلي     
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نمونـه.  بـه دسـت آورده بودنـد       99/98 تحـصيلي    نخستسال    و اين درس را در نيم      آمد  به شمار مي  
هـاي از گيري در دسترس و بـا توجـه بـه مـلاك     با روش نمونه  نفره بودند18پژوهش كه دو گروه 

 درس نگارش پيشرفته،گرفتنشامل  هاي ورود     ملاك.  خروج انتخاب شدند   -شده ورود  پيش تعيين 
، دسترسي به)براي پيشگيري از ريزش احتمالي در پژوهش (هاي كلاس     تعهد به مشاركت در جلسه    

1 درصـد از آزمـون اسـتاندارد70هاي مجازي اجتماعي و كسب نمره زير         اينترنت، آشنايي با شبكه   

غيبـت بـيش از يـك( هاي خـروج عـدم حـضور مـنظم در كـلاس درس        ملاك بود و  نگارش تافل 
بنـابراين در اجـراي. بـود   درصد از آزمون استاندارد نگارش تافـل       70و كسب نمره بيشتر از      ) جلسه

هـاي موافقـت  خروج انتخاب شدند؛ سـپس از آنـان برگـه           - هاي ورود   طبق ملاك   نفر    36 پژوهش
.منظور شركت در پژوهش گرفته شد آگاهانه به

پژوهش ابزار. 2. 3
.ودبنامه زير  ها در اين پژوهش شامل دو پرسش آوري دادهابزارهاي گرد

 پرسـش اسـت17نامه شامل  اين پرسش). Reeve, 2013(نامه درگيري تحصيلي ريو  پرسش) الف
اي از كـاملاً مخـالفم هاي خود را بر روي يك طيف ليكرت هفت درجـه            پاسخ ،دهندگان كه پاسخ 

نامه از چهار خرده مقياس عاملي، رفتاري، شـناختي  سشاين پر . كنند بندي مي  تا كاملاً موافقم درجه   
10 تـا    13 درگيري رفتـاري،     6 تا   9 درگيري عاملي،    1 تا   5هاي    پرسش. است  و عاطفي تشكيل شده   

،)Reeve, 2013(ريـو  . سـنجد   درگيـري عـاطفي را مـي   14 تا 17هاي  درگيري شناختي و پرسش
، تحليل عـاملي اكتـشافي و تأييـدي بـه دسـت2نباخ آلفاي كرو  گيري از   بهرهنامه را با      پايايي پرسش 

در تحليل عاملي اكتشافي بر اساس عوامل اصلي و با چرخش مايـل و) Reeve, 2013(ريو . آورد
هـاي افزون بـر ايـن، او پايـايي خـرده مقيـاس           . ارزش ويژه بالاتر از يك، چهار عامل به دست آورد         

 همـسانية به دست آورد كه نـشان دهنـد        83/0 و شناختي    90/0عاطفي   ،86/0رفتاري   ،86/0عاملي
لفاي كرونباخ محاسبه و عددآدر اين پژوهش نير پاياي ابزار از طريق آزمون          . دروني مطلوب است  

.دست آمده  ب76/0
گيري ميزان مهارت نوشتاري دانـشجويان در اين پژوهش، براي اندازه    : آزمون مهارت نوشتاري  )ب

گرفتـه اي   از منبـع آموزشـي نگـارش پيـشرفته         اين آزمون . فته شد اي بهره گر    ساخته  از آزمون محقق  
ايـن آزمـون هـم بـه صـورت. كـه بـر اسـاس سرفـصل وزارت علـوم تـدوين شـده بـود                اسـت     شده
شـده در طـول دوره داده آزمون طراحي گرديد كه شامل كـل محتـواي آمـوزش            آزمون و پس    پيش

1 test of English as a foreign Language 
2 Cronbach's alpha 
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اساس محتواي آموزش داده شـده در هـرهايي كه بر      آزمون  اجراي آزمايشي بود و هم شامل خرده      
.شد جلسه، پس از پايان آموزش اجرا مي

 و مـوردبهره گرفته شـد    آموزش زبان انگليسي     استادنامه، از نظر دو       براي بررسي روايي پرسش   
. به دست آمد71/0پايايي كل ابزار نيز با روش آلفاي كرونباخ محاسبه و عدد . تأييد قرار گرفت

ها داده دآوريگر روش. 3. 3
هــاي آزمــايش و كنتــرل مــشخص شــدند، در جلــسه اول  پــس از اينكــه گــروه،در ايــن پــژوهش

سـپس آمـوزش. آزمون توانايي نوشتن از درس نگارش پيشرفته بر روي هر دو گروه انجام شد   پيش
در گروه كنترل بـا اسـتفاده از روش سـنتي و معمـول تـدريس و در گـروه آزمـايش بـا اسـتفاده از

رويكرد كلاس معكوس شامل سـه مـدل اسـت؛ مـدل كـلاس. رد كلاس معكوس شروع شد    رويك
شـيوه آمـوزش در ايـن). Bajunury, 2014( گرايانـه  نگر و مـدل كـل   معكوس سنتي، مدل جزيي

بـه بـاور.  آزمايش به دليل محدوديت امكانات، مدل كلاس معكـوس سـنتي بـود              پژوهش در گروه  
، در مدل كلاس درس معكوس سـنتي آنچـه كـه)Bergmann & Sams, 2012(برگمن و سمز 

شـود در شود و تكليف منزل كـه در خانـه بايـد انجـام               در كلاس بايد انجام شود، در خانه انجام مي        
فيلمشوند كه شب قبل      بنابراين، فراگيران در حالي به كلاس وارد مي       . شود كلاس درس تكميل مي   
كـلاس، فعاليـت دانـشجويان در كـلاس درس بـادر زمـان حـضور در       . انـد  تدريس را تماشا كـرده    

 در تـدريس وجـود دارد كـه درك نـشدههـايي   تهاگر نك . شود هاي كوتاه شروع مي    پرسش و پاسخ  
هـايي را بـر ، مـدرس فعاليـت     در مابقي زمـان كـلاس     . شوند باشند، به صورت جامع توضيح داده مي      

مـدرس نقـش راهنمـا. گـردد  مـي كند و با مشاركت فراگيران تكميل        مبناي طرح پرسش مطرح مي    
بنـابراين در ايـن. فراگيران نيز اين فرصت را دارند كه با بحـث كـردن مطالـب را يـاد بگيرنـد      . دارد

هـاي خـارج از  فعاليت نخست،. هاي آموزش در گروه آزمايش شامل دو بخش بود         پژوهش فعاليت 
ي كـه از قبـلكلاس درس كه شامل آموزش محتواي درس از طريق يـك فايـل صـوتي و تـصوير         

آموزگـار  به وسيلة ، از قبلهمطالب هفته آيندبه اين صورت كه . شد توسط مدرس كلاس آماده مي  
 همچنـين بـه منظـور دسترسـي.گرفـت  و در پايان كلاس در اختيار دانشجويان قـرار مـي    شده  آماده  

يآسان و سريع دانشجويان به محتواي آموزش، با تـشكيل يـك گـروه اجتمـاعي در فـضاي مجـاز          
هاي مربوطه به مطالبي كه بايد براي جلسه بعـد در خـارج از كـلاس مطالعـه شـود، بارگـذاري فايل
 دوبخش دوم شامل فعاليتهاي دانشجويان در طول زمان حضور در كلاس درس بود كه بـر               . شد مي

به اين صورت كه. هاي كلاسي  آوري و دوم انجام تمرينات و فعاليت        ياد نخست. شد كيد مي أنكته ت 
هـاي  فايـل  هـاي    و مبحث  ها  هاي اشتباهي از موضوع     كه آيا برداشت   پرسيد  ميمدرس از دانشجويان    
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داد و موضـوع     هاي دانشجويان پاسخ مي    مدرس به پرسش  . است يا خير   ها وجود داشته   فيلمصوتي و   
ــشجويان خلاصــه مــي  ــراي دان ــشجويان در راســتاي هــدف . كــرد را ب ــين دان ــادگيري  همچن هــاي ي

 بـه صـورت فـردي و گروهـي در طـول كـلاس               ،كلاسي را كه شامل حل تمرينات بود      هاي   فعاليت
 در كلاس گروه كنترل مطالـب درس در كـلاس و بـه روش معمـول                هر چند . دادند درس انجام مي  

 در خـارج از     هـا    تمـرين   و حلِ  ها  ليفبه اين صورت كه آموزش در كلاس درس و تك         . شد ارائه مي 
 بـود كـه در   هـايي   فـيلم ها در كلاس گـروه كنتـرل در راسـتاي            محتواي سخنراني . كلاس درس بود  

هـاي صـوتي و      شده در گروه كنتـرل و فايـل        هاي ارائه  بنابراين سخنراني . شد گروه آزمايش ارائه مي   
در بخش تكاليف گروه كنترل همچون گروه       . تصويري در گروه آزمايش محتواي يكساني داشتند      

شده بر مبناي كتـاب بـود و تكـاليف را تـا          كاليف خواسته هاي يادگيري و ت     آزمايش تأكيد بر هدف   
در پايـان، هـر جلـسه بـه منظـور ارزيـابي ميـزان               . دادند  بود انجام مي   پسينهفته بعد كه زمان كلاس      

 5(گرفـت   توانايي دانشجويان در خواندن از هر دو گروه ارزيـابي از محتـواي آن جلـسه انجـام مـي            
 مطالـب   همة آزمون توانايي خواندنِ    زمان پس  وزش، به طور هم   ، پس از پايان يافتن دوره آم      )آزمون

  .   در هر دو گروه اجرا شد،شده از زمان اجراي پژوهش آموزش داده
 
  ها يافته. 4

هاي آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در دو گـروه آزمـايش و             در ابتدا يافته هاي مربوط به شاخص      
  .است گزارش شده) 2(و ) 1 (هاي كنترل در جدول
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گروههاي آن در دو  و انحراف معيار مهارت نوشتن و مشغوليت تحصيلي و مؤلفه نيانگيم: 1جدول 
و كنترل شيآزما

پس آزمونپيش آزمون گروهمتغيرها
MSDMSD

گروه
آزمايش

27/1151/2  11/1613/2
مهارت نوشتن

05/1215/255/1461/1گروه كنترل
گروه
آزمايش

60/940/420/1460/4
مشغوليت عاملي. 1

11/967/267/912/3گروه كنترل
گروه
آزمايش

00/820/350/1127/3
مشغوليت رفتاري. 2

67/797/250/814/3گروه كنترل
گروه
آزمايش

72/1056/233/1272/3
مشغوليت شناختي. 3

00/914/394/940/3گروه كنترل
گروه
آزمايش

89/784/117/1054/1
مشغوليت هيجاني. 4

61/714/228/884/1گروه كنترل
گروه
آزمايش

33/3677/872/4861/9

مشغوليت
تحصيلي و

يها لفهؤم
آن

مشغوليت تحصيلي. 5
38/3356/738/3662/7گروه كنترل

هـاي آن را فه، ميانگين و انحراف معيار مهارت نوشتاري و مشغوليت تحصيلي و مؤل           )1(جدول  
.دهد در گروه آزمايش و كنترل نشان مي



... سليماني و ... / تأثير الگوي كلاس درس معكوس بر ايجاد درگيري كلاسي در دانشجويان /  92

هاي مكرر ميزان عملكرد دانشجويان در گيري ميانگين و انحراف معيار اندازه: 2جدول
مهارت نوشتاري در دو گروه آزمايش و كنترل

5زمان 4زمان 3زمان2زمان 1زمان شاخص  گروه
18181818  18تعداد
33/1266/1344/1422/1766/17ميانگين   آزمايش

27/284/106/243/143/1انحراف معيار
18181818  18تعداد
27/1083/1172/1205/1506/15ميانگين   كنترل

49/209/216/266/155/1انحراف معيار

دهـد كـه بيـانگر  جلسه اجرا را نشان مي      پنج هاي مهارت نوشتن هر درس در       آزمون) 2(جدول  
 بـه5 تا   1آن است كه ميانگين مهارت نوشتن دانشجويان در هر دو گروه آزمايش و كنترل از زمان                 

.است ترتيب افزايش يافته
 كـه آيـا آمـوزش بـه روش كـلاس معكـوس مهـارت بـود  پرسش نخست پژوهش از يـن قـرار       

بخشد؟ نوشتاري زبان آموزان را به صورت معناداري بهبود مي
آزمون مهارت نوشتن دانشجويان در درس آزمون و پس   تفاوت بين پيش   بررسي معناداري    براي

و) 3(هـاي     هاي آن در جدول     ه شد كه يافته   بهره گرفت نگارش پيشرفته از آزمون تحليل كوواريانس       
هـاي رگرسـيون و همگنـي شـيب    )) 3(جـدول   (هـا    شرط برابـري واريـانس     البته. است  ارائه شده ) 4(
.ستلازم ا)) 4(رديف نخست جدول (

آزمون لوين براي برابري واريانس خطا: 3جدول 
F Df1 Df2 Sig  متغير

103/0  34  1  8/28  مهارت نوشتاري

 مهـارت نوشـتنهـا بـراي متغيـر      دهد، فرض براري واريـانس     نشان مي ) 3(كه جدول    گونه  همان  
.برقرار است
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 براي بررسي1راهه هاي رگرسيون و تحليل كواريانس يك نتايج همگني شيب: 4جدول 
تفاوت پس آزمون مهارت نوشتن درسي در دو گروه آزمايش و كنترل

SSDfMSFSigمنبع

553/0  360/0  488/0  1  488/0پيش آزمون× گروه 
906/58001/0  1337/78  337/78پيش آزمون مهارت نوشتن

094/371094/37893/27001/0گروه
886/4333330/1خطا
0/860836كل

آزمـون  شود، تعامل بـين گـروه و پـيش         مشاهده مي ) 4( كه در رديف نخست جدول       گونه  همان
هاي رگرسـيون پـشتيباني ها از فرضيه همگني شيب     به بيان ديگر، داده   . دار نيست  مهارت نوشتن معنا  

هاي مربـوط بـه آزمـون فرضـيه را نـشان  يافته) 4(جدول  همچنين  ). F=360/0 و   p=553/0(كند   مي
روش( آزمون مهارت نوشـتن بـين اثـر دو گـروه آزمـايش              هاي پيش   دهد كه پس از تعديل نمره      مي

 وp=001/0(داري وجـود دارد      تفاوت معنـا  ) روش تدريس سنتي  (و گروه كنترل    ) كلاس معكوس 
.شود بنابراين فرض صفر رد و فرضيه محقق پذيرفته مي. F)1 و 33(= 893/27

 جلسه اجراشده در گروه آزمـايش و پنج اي مهارت نوشتن در   ه  براي بررسي تفاوت بين آزمون    
.است آمده) 5(هاي اين آزمون در جدول  گيري مكرر استفاده شد كه يافته كنترل، از آزمون اندازه

گيري مهارت هاي اندازه تفاوت زمان نتايج آزمون تكرار سنجش براي بررسي: 5جدول 
 نوشتن در دو گروه آزمايش و كنترل

SS Df  MS F Sig منبع

  768/81  5  842/408 زمان
 

926/106  001/0
 765/0 90  825/68 خطا

روش كـلاس(شـود، بـين اثـر دو گـروه آزمـايش             مـشاهده مـي   ) 5(گونه كـه در جـدول         همان
در ميزان مهـارت نوشـتن تفـاوت معنـاداري وجـود) روش تدريس سنتي  (و گروه كنترل    ) معكوس

.F)5 و 90(= 926/106 و p=001/0(دارد 
 كه آيا آموزش به روش كلاس معكوس، ميزان مـشاركت بود پرسش دوم پژوهش از اين قرار     

بخشد؟ آموزان را به صورت معناداري بهبود مي كلاسي زبان

1 ANCOVA 
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آزمون مشغوليت تحـصيلي دانـشجويان در  آزمون و پس     بررسي معناداري تفاوت بين پيش     براي
هـاي آن در جـدول  واريانس استفاده شد كـه يافتـه      دو كلاس معكوس و سنتي از آزمون تحليل كو        

)6(هاي رگرسيون لازم است كـه رديـف نخـست جـدول      شرط همگني، شيب البته. است آمده) 6(
.است ارائه شده

براي بررسي راهه هاي رگرسيون و تحليل كواريانس يك نتايج همگني شيب: 6جدول 
)سنتي(و كنترل) معكوس(شآزمون مشغوليت تحصيلي در دو گروه آزماي تفاوت پس
SSDfMSFSigمنبع

232/0633/0  818/3  1  818/3پيش آزمون× گروه 
پيش آزمون مشغوليت

تحصيلي
947/2028  1947/2028  106/126001/0

644/7941644/794390/49001/0گروه
942/53033089/16خطا
0/6912436كل

آزمـون  شـود تعامـل بـين گـروه و پـيش           مشاهده مي ) 6(نخست جدول   كه در رديف      گونه همان
هـاي رگرسـيون هـا از فرضـيه همگنـي شـيب       به بيـان ديگـر، داده     . دار نيست  مشغوليت تحصيلي معنا  

دهـد هاي مربوط به آزمون فرضيه نشان مي        يافتههمچنين  ). F=232/0 و   p=633/0(كند   پشتيباني مي 
روش كلاس(ون مشغوليت تحصيلي بين اثر دو گروه آزمايش         آزم هاي پيش   كه پس از تعديل نمره    

ــرل  ) معكــوس ــروه كنت ــنتي (و گ ــدريس س ــا ) روش ت ــاوت معن ــود دارد يدار تف  وp=001/0( وج
.شود بنابراين فرض صفر رد و فرضيه محقق پذيرفته مي. F)1 و 33(= 390/49

عامليـت، رفتـاري،(هـاي مقيـاس مـشغوليت تحـصيلي       هاي مربوط به مؤلفه    همچنين تحليل داده  
هـاي آن  ها انجام شد كه يافته     لفهؤ، به روش تحليل كواريانس براي هر يك از م         )شناختي و هيجاني  

.است گزارش شده) 7(در جدول 
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هاي آزمون مؤلفه راهه براي بررسي تفاوت پس نتايج تحليل كواريانس يك: 7جدول 
مشغوليت تحصيلي در دو گروه آزمايش و كنترل

SSDfMSFSigعمنب متغير

301/120000/0  884/421  884/4211آزمون پيش
  408/1781408/17887/50000/0گروه
--727/11533507/3خطا

عامليت

---0/612136كل
028/3261028/326717/195000/0آزمون پيش

  651/631651/63210/38000/0گروه
--972/5433666/1خطا رفتاري

---0/406236كل
968/3311968/331489/108001/0آزمون پيش

  157/21157/2705/0407/0گروه
--977/10033060/3خطا شناختي

---0/495136كل
  950/631950/63776/61000/0آزمون پيش

831/251831/25953/24000/0گروه
--161/3433035/1خطا هيجاني

---0/319236كل

آزمـون هـر يـك از  پـيش هـاي  هشود پس از تعديل نمر مشاهده مي) 7(كه در جدول      گونه   همان
F(  ،)000/0=p)1 و   33(= 87/50  و    p=001/0(هاي مشغوليت تحصيلي، در سـطوح عامليـت          مؤلفه

ــاري )F)1 و 33(= 569/27و  ــشغوليت رفتـ ــشغوليت)F)1 و 33(= 210/38  و p=000/0(، مـ ، و مـ

كـلاس(  بين اثر دو گروه دانشجويان گـروه آزمـايش         )F)1 و   33(= 953/24  و    p=000/0(هيجاني  

بـه ايـن معنـا كـه روش كـلاس. دار وجود دارد  اتفاوت معن ) روش سنتي (  و  گروه كنترل    )معكوس
همچنـين. است ودههاي عامليت، رفتاري و هيجاني موثر ب       معكوس در مقايسه با روش سنتي بر مؤلفه       

=705/0  و p=407/0(شناختي بين اثر دو روش تفاوت معنـادار بـه دسـت نيامـد       در مؤلفه مشغوليت  

).F)1 و 33(
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گيري بحث و نتيجه. 5
كلاس معكوس بر بهبود مهارت نوشـتن و  شيوه به آموزش تأثير بررسي حاضر، پژوهش از هدف

هاي پژوهش نشان داد كـه يافته. بود بان انگليسيدانشجويان رشته  ز تحصيلي )مشاركت(مشغوليت 
همچنـين.  بررسي تـأثير دارد     مورد آموزش به شيوة كلاس معكوس بر مهارت نوشتاري دانشجويانِ        

هاي تحليل نشان داد كه بين ميزان مشاركت و مشغوليت تحصيلي دانشجويان در روش كـلاس  يافته
گيري از يادگيري كلاس بنابراين بهره. جود داردمعكوس در مقايسه با روش سنتي تفاوت معنادار و       

توانــد بــه عنــوان يــك روش مــؤثر در آمــوزش بــراي بهبــود هــاي نوشــتن مــي معكــوس در كــلاس
هاي نوشتن و ميزان بيشتر مشاركت كلاسي دانشجويان آموزش زبان انگليسي در نظر گرفته مهارت
دهـد و بـا  پيشين را مـورد تأييـد قـرار مـي          هاي هاي اين فرضيه به طور كلي، نتايج بررسي        يافته. شود
،)abedi et al, 2019 (و همكـاران   عابـدي ،)fazlali, 2020(علـي   فـضل هـاي  هاي پژوهش يافته

ــادر و ارســلان ــي ، ســلطان)Qader & arsalan, 2019( ق ــور و ول  & Soltanpour( زاده پ

valizadeh,2018(،  ،آيچيچك و يانپار يلكن)Ayçiçek & Yanpar Yelken, 2018( ،سـيد
، وانـگ و)Mireille, 2014(، ميريـل  )Cockrum, 2014( كـوكرام ، )Ahmed, 2016(احمد  
،)Baranovic, 2013(، بـارانوويچ  )Engin, 2014( ، انگين)Wang & Zhang, 2013(ژانگ 

،)Ahmed, 2016(، احمــد)Afrilyasanti et al., 2016(آفريليــستاني، كــاهيونو و اســتيوتو 
 ,Bergmann & Sams( ، بـرگمن و سـمز  )Bishop & Verleger, 2013( الگـرد بيوشاب و و

و ديـويس و )Wang et al., 2014( ، وانـگ و همكـاران  )Millard, 2012(، مـيلارد  )2012
.همخواني دارد) Davies et al., 2013( همكاران

ين شـود كـه درهاي مختلف در تدريس، تبي تواند به عنوان فوايد تركيب تكنيك  ها مي  اين يافته 
هـاي اي از كارهاي كـلاس اسـت كـه بـسته بـه توانـايي               واقع شكلي از يادگيري تركيبي و مجموعه      

هـا همچنـين از ايـن ايـن يافتـه   ). Ahmed,2016(شوند   آموزان متمايز مي   شخصي و متفاوت دانش   
 يـادگيريهاي كنند كه اگر به تفاوت يادگيرندگان مانند نيازهاي مختلف و سبك            مي باور پشتيباني 

هـا همـراه و ها با استفاده از تكنيك آموزشي استفاده شده در كلاس توجه شود، با مشاركت آن               آن
 Afrilyasanti et al., 2016; Cohen, 2012, quoted( دست خواهد آمده  مفيدي بهاي يافته

in Soltanpour & Valizadeh, 2018 .(فرصـت  آمـوزان  دانـش  كـلاس معكـوس   روش در
 & Bergmann & Sams, 2012; Fathi( معلم خـود دارنـد   ديگر و تعامل با يك يبرا بيشتري

Rahimi, 2020.( اين فرصت را داشتند كـه بـهبررسيكه دانشجويان در اين  بنابراين، از آن جايي 
كنندگان در نوشـتن  صورت مشترك بنويسند، اين فعاليت توانست تأثيرات مثبتي بر توانايي شركت          

 & Ajideh, Leitner(هاي پيشين نيز همخواني دارد  هاي پژوهش ين ادعا با يافتهداشته باشد، كه ا
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Yazdi-Amirkhiz, 2016; Elola & Oskoz, 2010 .(    اسـت كـه در ايـن راسـتا، ادعـا شـده
آموزان در هنگام انجام وظايف نوشتن خود به مشكلات مربوط به زبان شود زبان  همكاري سبب مي  
هـا ايـن يافتـه   .هـا بهبـود يابـد     مهارت زبـاني آن جنبه،و از اين ) Swain, 2000( خود نيز فكر كنند

گراي سازگار است؛ به اين صورت كه تعامل معلم و يادگيرنده و همچنين با نظريه يادگيري سازنده    
 فرضــيه تعامــل لانــگهمــسو بــا،  هــا برداشــت كــاهش ســوء ســببچهــره  بــه  چهــرهوگــوي گفــت

)Long’s,1996 (  دار بين فراگيران تـازه كـار و ا بر اهميت تعامل اجتماعي معن     و تأكيد ويگوتسكي
).Nyikos & Hashimot, 1997; O’Donoghue & Clarke, 2010(افـراد بـا تجربـه اسـت     

 معتقد است كه چنين) Vygotsky, 1978; quoted in Woo & Reeves, 2007 (ويگوسكي
ناختي از تعامـل اجتمـاعي سرچـشمهكنـد، زيـرا عملكردهـاي ش ـ       تعاملي، يادگيري را پشتيباني مـي     

شـوند گيرند و يادگيري فرايندي اسـت كـه در آن فراگيـران در يـك جامعـه دانـش ادغـام مـي                  مي
)Woo & Reeves, 2007 .(بنابراين، در كلاس معكوس، يادگيرندگان از طريـق رونـد تعامـل و

توانند يـاد بگيرنـد كـه ها همچنين مي    آن. توانند نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند        ، مي وگو  گفت
ــرد    ــارانديـــو). Lee, 2014(بـــراي بهبـــود نقـــاط ضـــعف در نوشـــتن چـــه بايـــد كـ  و همكـ

)Du et al., 2014 (شناسي جديـدي اند كه كلاس درس معكوس روش نيز در اين باره ادعا كرده
 بـه يـكگذشـته كند كه نقش مربيان را از كلاس نـسبت بـه             را براي آموزش و يادگيري فراهم مي      

 سـبب باشـد كـهآنممكن است به    امر  اين  . دهد  بيشتر و مشاركتي در فرايند تدريس تغيير مي        سهم
هاي لازم براي ايجاد تعامـل يـك  توانند از فرصت   در الگوي كلاس درس معكوس، دانشجويان مي      

 مستقل ازگوناگونهاي     و مطالب درسي را در زمان      بهره برند هايشان   به يك با مدرس و همكلاسي     
كنـد تـا در آموزان كمك مـي  چنين راهكارهاي مختلف تدريس به زبان     . مكان مطالعه كنند   زمان و 

هايي كه براي موفقيت ايـن روش در ايـن بررسـي يكي ديگر از تبيين   . كلاس يادگيرنده فعال باشند   
هـاي درس ادغـام هـاي تكنولـوژيكي در كـلاس       كـه فنـاوري     توان ارائه كرد اين است كه زماني       مي
كنند و ايـن بـه افـزايش موفقيـت دانـشجويان و مـسئوليت ز يادگيري فردي پشتيباني مي    شوند، ا  مي

هاي جديد سازد مهارت  آموزان را قادر مي     در نهايت، اين مدل زبان    . كند يادگيري فردي كمك مي   
هـاي با توجه به يافتـه . هاي يادگيري خود شوند كسب كنند و سبب ايجاد تغييرات اساسي در عادت    

هـاي آموزشـي مربـوط بـه مـدل را هـا و كارگـاه     انديـشي   همتوان پيشنهاد كرد كه      ، مي اين پژوهش 
هـا هاي نوين يـادگيري و نقـش آن    ترتيب داد تا معلمان و مدرسان در مورد مدل و همچنين فناوري           

هاي پسين، ظرفيت فني محيط يادگيري  همچنين ضرورت دارد در پژوهش    . در كلاس آگاهي يابند   
.تر شود ريزي شود تا روند كار در كلاس عملي به خوبي برنامه
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.58-45صص . 45دورة . 13سال . هاي آموزشي پژوهش در نظام
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1. INTRODUCTION
Today, learning is considered a challenge that must be faced simultaneously in
different aspects. One of the basic solutions to reduce the challenges of learning and
teaching is to use appropriate, useful, and relevant teaching methods, which require
the use and application of similar theoretical foundations (Johnson et al., 2014) and
new innovations in teaching and learning in general. Learning is no longer limited
and confined to the classroom and new improvements in technologies play a very
important role in optimizing learning in and out of the classroom situations through
media and social networks and have challenged traditional teaching methods.
English language professionals today need to consider meaningful learner
participation inside and outside the classroom situations to achieve more learning
results and outcomes by creating a more learner-centered environment (Brown,
2014).

In order to create a suitable and student-centered educational environment, 
learning innovation approaches can be used with the help and use of technology 
opportunities. In the twenty-first century, advanced technology is the main driving 
force that brings new challenges and opportunities as well as paradigm shifts to our 
society (Khan, 2012; Pacansky-Brock, 2013; Vibulphol, 2015). This technology can 
be used and implemented not only to support classroom activities but also in 
extracurricular activities as a useful tool to gain knowledge anywhere in the world 
possible (Sakulprasertsri,2017). In fact, by providing more space and more time with 
the help and application of technology in the learning and teaching process, 
contemporary skills will be provided to students and by providing a real reform in 
education, the education system will have an opportunity to improve. (Overmyer, 
2014; Ayçiçek & Yelken, 2018).  

Due to the entry of technologies into the field of education, today an approach 
has been proposed in education that, while benefiting from the benefits of 
technology-based education, also benefits from the unique advantages of traditional 
and face-to-face education. This approach, which is in fact a combination of face-to-
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face education with an education accompanied by electronic types of equipment at a 
time and place beyond the classroom, is called blended education/learning, or 
blended learning. The Flipped Classroom Model is a special blended learning model 
that helps educators optimize class time to encourage effective communication. The 
flipped classroom method was first proposed in 2000 by Baker (Strayer, 2012, 
quoted by Abdi, 2019).  

According to Bishop & Verleger (2013), the reverse classroom is a student-
centered learning method that consists of two parts: interactive learning activities 
during the lesson and individual-based computer-based extracurricular teaching. In 
summary, the use of the flipped classroom approach enhances learners' 
understanding of the importance of pre-classroom activities and reinforcing them in 
the classroom (Rotellar & Cain, 2016) Making better use of classroom time 
(Wallace, 2013; O'Flaherty & Phillips, 2015), accepting responsibility for learning 
by students, helping learning to the master level (Helgeson, 2015; Fautch, 2015, 
Sweet, 2014, quoted by Kaviani et al., 2016) encouraging learners to engage or 
cooperate among them (Clark, 2015; McLean et al, 2016), Increasing and facilitating 
deep learning (Love et al., 2016), helping learners understand their learning styles 
and performances (Wallace, 2013) reducing stress (Marlowe, 2012) increasing 
innovation, task orientation, and metacognitive skills in students (Streyer, 2012). 
According to studies conducted with the flipped classroom approach in other areas, 
in the field of English language teaching, there are limited experimental studies 
available.  

This approach has become very popular in educational circles, but few teachers 
seem to have accepted the idea to conduct empirical studies on the subject. 
Therefore, the purpose of this study is to determine the effect of the flipped 
classroom model as a combined approach in education on academic engagement 
(participation) and improve students' writing skills in English language teaching. 
Therefore, this study specifically determined to answer the following questions: 
1. Does flipped classroom teaching significantly improve students' writing skills?
2. Does flipped classroom teaching significantly improve students' classroom
participation?

2. MATERIALS AND METHOD
This study used a quasi-experimental pretest-posttest design with a control group.
The research was conducted on 36 English language students of the University of
Kurdistan who had been selected based on convenient sampling. The flipped
classroom model was implemented for the experimental group (18 students), and the
traditional method of teaching writing skills was used for the control group
consisting of 18 students. The research was conducted in the advanced writing class
for eight weeks in the first semester of the 2018-2019 academic year. Data collection
tools included:
1. Rio Academic Engagement Questionnaire which consisted of 17 items answered
based on Likert scale from totally agree to totally disagree.
2. A researcher-made writing skills test designed based on the Ministry of Science,
Research, and Technology of Iran curriculum implemented through pre-posttest.

3. RESULTS AND DISCUSSION
The results of the analysis of covariance and repeated measures showed that flipped
classroom teaching has a significant effect on the writing skills of the students and
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the experimental group outperformed the control group in their achievements of 
writing skills. The results of the second analysis of the covariance also showed that 
there is a significant difference between the level of participation and academic 
participation of students in the flipped classroom method compared to that of those 
students taught through the traditional method of teaching writing. 

4. CONCLUSION
The purpose of this study was to investigate the effect of flipped classroom teaching
on improving writing skills and academic engagement (participation) of English
language students. The results showed that flipped class teaching has a significant
effect on improving the writing skills of the students. The results also showed that
there is a significant difference between the level of academic participation of
students participating in the flipped class method compared to that of the traditional
method. Therefore, using flipped classroom learning in writing classes can be
considered as an effective method in teaching to improve writing skills and increase
the class participation of students of English as a foreign language. Consequently,
teachers are encouraged to use the flipped classroom model to strengthen language
skills and learners' participation in the classroom especially in writing skills in which
most of the learners of English as a foreign language have problems and they are
seeking new and effective ways of learning writing more successfully.

Keyword: Academic Engagement; English Language; Flipped Classroom Model; 
Writing Skills 
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چكيده
ــر  ــژوهش، اث ــن پ ــزه در اي ــدن و انگي ــارت خوان ــر تقويــت مه ــومي را ب ــشه مفه بخــشي نق

آموزان سطح  نفر زبان84به اين منظور، . آموزان خارجي سطح مياني بررسي كرديم    فارسي
نـشگاهالملـل دا    ميانيِ مركز آموزشِ زبان فارسي دانشگاه امام خميني قـزوين و كـالج بـين              

انفـرادي و(آزمون انتخاب شـدند و در دو گـروه           علوم پزشكي تهران، پس از اجراي پيش      
گروه آزمايش مـورد آمـوزشِ روش. به مدت ده جلسه مورد آموزش قرار گرفتند       ) كنترل

آمـوزش(مبتني بر نقشه مفهومي قرار گرفتند و گروه كنترل در همان مدت به روش سنتي                
البته. ، مطالب آموزشي يكسان را آموزش ديدند   )ة نقشة مفهومي  مهارت خواندن بدون ارائ   

را) Dorneyi, 2005(نامـه انگيـزه دورنيـه     گروه آزمايش پيش و پس از آموزش پرسـش 
پـس از آمـوزش مهـارت. تكميل نموده تا اثربخشي نقشه مفهومي بر انگيزه بررسـي شـود           

آزمـون بـا هـدف ايـن پـس   . آزمون ارزيابي شدند   آموزان در قالب يك پس     خواندن، زبان 
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هـا بـا اسـتفاده از  يافتـه . سنجش تأثير نقشه مفهومي بر تقويت مهارت خواندن برگـزار شـد           
لوين، تحليل واريانس يك راهـه و(هاي آماري مناسب     هاي آمار توصيفي و آزمون     روش

آمـده از تجزيـه و تحليـل  دسـت  هاي به   يافته. مورد مقايسه قرار گرفت   ) آزمون تعقيبي شفه  
ها نشان داد كه بين ميانگين عملكرد گروه آزمايش با گروه كنتـرل تفـاوت معنـاداري داده

 آموزان در آمـوزش پـيش و  پـس از نقـشه             همچنين مابين انگيزه خواندن زبان    . وجود دارد 
توان نتيجه گرفت كه آموزش مبتني بـر راهبـرد مي. مفهومي، تفاوت معناداري وجود دارد    

.گ و تأثير بسزايي در تقويت مهارت خواندن و انگيزه داردنقشه مفهومي نقش پررن
. نقشه مفهومي، مهارت خواندن، انگيزه، آموزش زبان فارسي:هاي كليدي واژه

مقدمه. 1
شـوند ايـن  مـي رو روبـه   بـا آن  يـك مـتن  خواندنآموزان به هنگام  يكي از مشكلات مهمي كه زبان     

چـه را  آن همين سبب  به  كنند و    خود را درگير متن نمي     ، متن  خواندنها اغلب در زمان      است كه آن  
. شـود  آنان در يـادگيري مـي   انگيزگي افت تحصيلي و بي   سبب   همين امر . فهمند خوانند، نمي  كه مي 
 ةكننـد   يـاددهي همـواره يكـي از عوامـل نگـران          و هـاي يـادگيري    هـا و ضـعف     ها، شكست  ناتوانايي

پيـشرفت. اسـت  آمـوزان بـوده    زبان  و دبيران همچنين  آموزش زبان دوم و    پژوهشگران و   كارشناسان
 كه اگر اين عوامل و چگـونگي تـأثيرقرار دارد  گوناگونيآموزان تحت تأثير عوامل      زبان تحصيلي

هـاي  هـدف تـوان بـه    خوبي مي  آموزان مورد شناسايي قرار گيرد، به  ها در پيشرفت تحصيلي زبان    آن
. يادگيري دست يافت-ياددهي 

 عوامـل فـردي ماننـدندمعتقد) Brown, 1987, p.117( براون  زبان دوم از جملهپژوهشگران
تواننـد بـر ، خطرپـذيري، اضـطراب و انگيـزش مـي         )رويـي  ماننـد كـم    (2داريز، خود با  1عزت نفس

جمله مفاهيم رايج در آموزش زبـان دوم         انگيزه از . دنثيرگذار باش أيادگيري زبان و فرايند خواندن ت     
دهـد، از افـسردگي رخ مـي   و چون افت يـادگيري هم آموزشي مشكلاتي    نظامدر   كه  هنگامي. است

علاقگـي بي شناسي زبان،   روان ديداز   .شود  مهم ياد مي   هاي  علتعنوان يكي از      انگيزه يادگيرنده به  
در پـي  .شـود  ميپنداره منفي در فرد       ايجاد خود  سبببر روي يادگيري زبان تأثير منفي دارد و خود          

 شـئون فـرد اثـر تمـام  كند و اين امر بر      هاي خود نگرش منفي پيدا مي        توانايي همةبت به    فرد نس  ،آن
مؤثرآموز   زباند در ايجاد انگيزه     نتوان عوامل آموزشي متفاوتي مي   . گذارد  غير قابل انكاري باقي مي    

ره.  موارد مشابه  تدريس، روابط عاطفي و   ة   معلم، كلاس درس، امكانات آموزشي، شيو      انندباشند م 

1 self-esteem 
2 inhibition 
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كـارگيري راهبردهـاي  تـدريس مناسـب و بـه   ة شـيو ،يكي از عوامل مؤثر بر انگيـزه يـادگيري  چند،  
.كارآمد است

يكي از راهبردهاي جديد و مؤثر يادگيري كه امكان نمايش رابطه متقابل ميان عناصر از لحـاظ
 اســت 1دهــد، تكنيــك نقــشه مفهــومي     بــين دانــش جديــد و پيــشين را مــي     محتــوا و رابطــه 

)Novak, 1990.(چارچوب نظري روش نقـشه مفهـومي بـر پايـه نظريـه جـذب يـادگيري ديويـد 
 نمـايش گرافيكـي از مـواد دانـش،مفهـومي  نقشه. است ريزي شده طرح) Asubel, 1968 (آزوبل

.شـود   مـي به كار بردهها  دانش و روابط بين آنآن است كه براي فهماندن مفاهيم كليدي      توليد شده 
 و فراگيـران را تغييـر دهـد و در فراينـد آمـوزشدبيـران توانـد نقـش      راهبـرد مـي    از اين    گيري  بهره

 دهنـده  در ايـن روش معلـم از انتقـال        . فراگيران را به ايفا كنندگان اصلي نقش يادگيري تبديل كنـد          
ديگـر ترغيـب  سـوي   از .دهـد   تغييـر نقـش مـي      پژوهـشگر گـر و     كننده، تـسهيل   هاطلاعات به مذاكر  

ها با مفـاهيم و ارتبـاط منطقـي هاي مفهومي منجر به درگيرشدن ذهن آن       رسيم نقشه آموزان به ت   زبان
يابي به شناخت هاي دست و روش  ياددهي– اين امر در فرايند يادگيري       .گردد  ميها   موجود بين آن  

بسـب و فراشناخت و انواع تفكرهاي انتزاعـي، خـلاق و انتقـادي ارزش فراوانـي خواهـد داشـت و                     
.آموزان دارد م يادگيري شده و تأثير بسزايي در پيشرفت يادگيري زباندرك عميق مفاهي

ــه اينكــه راهبردهــاي مطالعــه و يــادگيري در تقويــت مهــارت خوانــدن و يــادداري ــا توجــه ب ب
چنين راهبردهايي قابل آموزش و يادگيريبر اين اساس كه     مهم و مؤثر هستند و       آموزان بسيار  زبان

.افزايش دادرا آموزان، سطح درك مطلب آنان  ن راهبردها به زبانتوان با آموزش اي هستند، مي

هدف پژوهش اين است كه اثربخشي نقـشة مفهـومي بـر تقويـت مهـارت خوانـدن و انگيـزه را
: اسـت   هاي زير شكل گرفتـه     گويي به پرسش    رو، پژوهش حاضر به منظور پاسخ      بررسي كند؛ از اين     

ي راهبـرد نقـشه مفهـومي و تقويـت مهـارت خوانـدنكـارگير  اي بـين بـه     نخست اينكه، چـه رابطـه     
اي بين به كارگيري راهبرد نقـشه مفهـومي آموزان خارجي وجود دارد؟ دوم آنكه، چه رابطه         فارسي

و ميزان تقويت انگيزه مهارت خواندن فارسي آموزان خارجي وجود دارد؟
يركـارگي   بـه  ني ب ـ خـست، ن ي هيفرضبر پاية   : ، دو فرضيه قابل ارائه است     بالا با دو پرسش     همسو

رابطـه معنـادار مثبـت وجـودخـارجي    آمـوزان   مهارت خواندن زبـان    تي و تقو  يراهبرد نقشه مفهوم  
 مهـارت خوانـدنزهي ـ انگ تي راهبرد نقشه مفهومي و تقو     يركارگي  به ني ب ، دوم هيفرض بر مبناي    .دارد
. رابطه معنادار مثبت وجود داردخارجي آموزان زبان

1 concept map 
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پيشينة پژوهش. 2
 درتأثير نقشه مفهومي بر تقويـت مهـارت خوانـدن         نخست، به   . ين بخش، شامل دو زيربخش است     ا

هـاي مفهـومي بـر پيـدايش انگيـزه در و دوم، به تأثير كاربرد نقـشه      ،  زبان انگليسي و در زبان فارسي     
ها به پژوهشي دست گفتني است، درآموزش زبان فارسي به خارجي      . آموزان خواهيم پرداخت   زبان
بنابراين، فقـط. تيم كه بررسي تأثير نقشه مفهومي بر انگيزه را در دستور كار خود قرار داده باشد               نياف

همچنـين،  نبـود پـژوهش. رسيده در زبان انگليسي بسنده خواهيم كرد        انجام  به چند مورد پژوهش به    
.نمايد در اين جنبه، نوآوري پژوهش حاضر در آموزش زبان فارسي را تأييد مي

تأثير نقشه مفهومي بر مهارت خواندن. 1. 2
آمـوزان تأثير نقشه مفهومي را بـر پيـشرفت زبـان   ) Tumen & Taspinar, 2007 (تومن و تاسپينر

 كـه  نـشان داد   بررسـي   ايـن  هـاي   يافته. ترك زبان در تدريس زبان انگليسي مورد بررسي قرار دادند         
ــشه  ــتفاده از نق ــومي   اس ــبمفه ــي  س ــان م ــادگيري زب ــود ي ــود ب بهب ــرد  .ش ــي ف ــارانوكيل  و همك

)Vakilifard et al., 2006 ( از ترسيم نقشه مفهومي را در آموزش دركگيري بهرهدر پژوهشي 
 نـشان داد كـاربرد نقـشه مفهـومي،هـا   آن هـاي   يافتـه . مطلب زبان انگليسي مورد بررسي قرار دادنـد       

كمكهاي اصلي متن      ايده  را در درك بهتر متن، سازماندهي، ساختار بندي و شناسايي          آموزان زبان
.كند مي

شـده مفهـومي طراحـي    به بررسـي تـأثير نقـشه   در اثر خود ) Liu et al., 2010( و همكاران لئو
 مــشغول بودنــد، انگليــسيي كــه بــه يــادگيري زبــانآمــوزان  بــر درك خوانــدن زبــانرايانــهتوســط 
 نـسبت بـه نقـشه مفهـومي   دآمـوزان از راهبـر    كـه زبـان  اسـت   هاين پژوهش نيز نشان داد     .اند هپرداخت

.اند راهبردهاي ديگر بيشتر استقبال كرده
 عنوان ابـزاري بـراي درك مطلـب زبـان انگليـسي بـه        مفهومي به  نقشهاز) Dias, 2010 (دياس

هدف وي اين بود كه نشان دهـد دانـشجويان دوره كارشناسـي. است عنوان زبان دوم استفاده كرده    
كار برند و از نرم افزار هاي تخصصي زبان انگليسي به  درك بهتر متن  مفهومي را براي   توانند نقشه  مي

. صورت گروهي استفاده كردند     به دانشجويان از اين نرم افزار در كلاس      . دنن استفاده ك  1كمپ تولز 
توانـد يـك راهبـردي هاي مفهومي مـي     اين پژوهش نشان داد كه ايجاد معنا با ترسيم نقشه          هاي  يافته

.باشدداشته ) زبان دوم(زبان انگليسي مؤثر در خواندن 
 به مقايسه تأثير راهبرد پركردن نقـشه مفهـومي، كـشيدن نقـشه)Nabizadeh, 2012(زاده  نبي

1 Cmap Tools 
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. اسـت   آموزان ايرانـي پرداختـه     نويسي بر روي درك مطلب زبان      آموز و خلاصه   مفهومي توسط زبان  
مفهومي، كـشيدن نقـشه پركردن نقشه    گروهسه    را در  دانشگاهي  پيش  آموز  دانش 90به اين منظور،    

نـشان داد كـهايـن پـژوهش      هـاي    يافتـه  .بنـدي كـرد     دسـته  نويسي مفهومي توسط دانشجو و خلاصه    
آمـوز و مفهومي توسط زبان  هاي كشيدن نقشه      نسبت به گروه   مفهومي  گروه پر كردن نقشه   عملكرد  
.نويسي بهتر بوده است خلاصه

هـاي كـارگيري نقـشه   هتـأثير ب ـ « با نامدر پژوهشي ) Salehi et al., 2013( و همكاران صالحي
نقـشه  كـه  رسيدند نتيجهن  اي  به »عنوان زبان دوم   مفهومي بر خواندن و درك مطلب زبان انگليسي به        

 بـا افـزايش توانـايي خوانـدن و دركپيوند در تريمفهومي در مقايسه با روش سنتي روش كارآمد  
.آيد به شمار ميآموزان  مطلب انگليسي

پـر كـردن نقـشه، نقـشه    (كارگيري سه روش نقشه مفهومي  ، تأثير به)Belbasi, 2016(بلباسي 
ايرانـي سـطح متوسـط انگليـسي بر بهبود درك مطلـب فراگيـران  ) مفهومي گروهي و ساخت نقشه

گيري صورت چشم   تمام سه گروه آزمايشي به    هاي پژوهش بيانگر اين است كه         يافته. است  پرداخته
نامـه نقـشه   ايـن، يـك پرسـش     بر  افزون. آزمون داشتند د بهتري نسبت به گروه كنترل در پس       عملكر

مفهومي در هاي نقشه   تكنيك ربردكا ه  كنندگان نسبت ب    شد تا نگرش شركت    در نظر گرفته  مفهومي  
.نشان دادها را   نگرش مثبت آن،آمده دست ه بهاي هتحليل نمر .كلاس مورد ارزيابي قرار بگيرد

كـارگيري شده تـأثير بـه   هاي انجام  دهد؛ بررسي هاي مورد اشاره نشان مي   گونه كه پژوهش    انهم
كه اين پژوهش بـر از آن جايي  . اند عنوان زبان دوم را بررسي كرده      مفهومي در زبان انگليسي به     نقشه

هـاي صـديقي فـر اسـت، لازم اسـت بـه پـژوهش        روي زبان فارسي به عنـوان زبـان دوم انجـام شـده            
)Sedighifar, 2016 (    و  حـسيني و همكـاران)Hosseini et al., 2017 (  ايـن دو. اشـاره شـود

صـديقي. اند آموزان خارجي را بررسي كرده  پژوهش، تأثير نقشه مفهومي بر مهارت خواندن فارسي       
44 تأثير نقشه مفهومي بر مهارت خواندن متون فنـي مهندسـي  به بررسي ) Sedighifar, 2016(فر 

مفهـومي را در وي در پي آن است تا تأثير نقشه         . است  پرداخته زبان سطح پيشرفته   موز عرب آ فارسي
آموزان سطح پيشرفته براي اهداف خـاص بـسنجد و آن را بـا رويكـرد سـنتي پيشرفت خواندن زبان  

يافتة پـژوهش، كارآمـدي كـاربرد نقـشه مفهـومي را نـسبت بـه رويكـرد سـنتي تأييـد. مقايسه كند 
درك در مفهـومي  هاي نقشه بخشي اثر) Hosseini et al., 2017(سيني و همكاران ح. نمايد مي

از استفاده مختلف هاي ها همچنين شيوه آن. دادند قرار مقايسه مورد را سنتي روش به نسبت مطلب
توسـط  مفهـومي  نقـشه  ترسيم مقابل در معلم توسط مفهومي نقشه ارائه قبيل از مفهومي هاي نقشه
تفـاوت بنيـادين كـار ايـن .انـد  كرده مقايسه ديگر يك با انفرادي و گروهي ه صورتب آموزان زبان

مفهـومي را بـر هاي نام برده در آن است كه نگارندگان بر آني اند تا تـأثير نقـشه                پژوهش با پژوهش  
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.آموزان سطح مياني بررسي كنند زمان بر زبان متغير خواندن و انگيزه  به صورت هم

مفهومي بر انگيزهتأثير نقشه . 2. 2
-مفهــومي در ســاختارهاي گونــاگون، تقويــت راهبردهــاي يــاددهي  گيري نقــشهرهــدف از بــه كــا

،)Charsky & Ressler, 2011 (چارسـكي و رسـلر  . و انگيزش در يادگيرندگان است يادگيري
 ,Jegede & Aliayemola (جگـده و الايمـولا  ، )Hwang et al., 2011( و همكـاران  هونـگ 

 و)Chularut & DE Backer, 2004 (چـالاروت و ديبيكـر  ، )Beitz, 1998 (تـز  بي،)1990
هاي مفهـومي بـر اند كه نقشه نشان داده) Talebinezhad & Negari, 2009( و نگاري نژاد طالبي

 ,Mehrabi Pari(پـري   محرابـي اين در حالي اسـت كـه   . اند هاي عاطفي تأثير مثبتي داشته شاخص

 انگيـزشهـاي  مؤلفهمفهومي بر     كارگيري نقشه   به اين نتيجه رسيدند كه   به   در پژوهش خود     )2011
)دهـي  گذاري دروني، اضطراب امتحان، راهبردهاي يـادگيري و خـود نظـم            كارآمدي، ارزش  خود(

.اثربخش نيست

 مباني نظري. 3

 كـه برپايـه     زبـان دوم   پژوهـشگران نظران و     صاحب يها و آرا   ديدگاهدر اين بخش، با مطرح كردن       
متغيـر(مفهـومي     ها چارچوب اين پژوهش شكل گرفته، به بررسي سه متغير پژوهش يعني نقـشه              آن

 كه بـا اسـتفاده ازهايي  يافته همچنين،. پردازيم مي) متغير وابسته (و مهارت خواندن و انگيزه      ) مستقل
اسـت كـهزير بخـش     سه    اين بخش داراي    بنابراين .شوند اند، بيان مي   ريزي شده  ها پژوهش طرح   آن

.مفهومي، مهارت خواندن و انگيزه هستند  درباره نقشهبه ترتيب

نقشه مفهومي. 1. 3
، مانند يك نمودار   ،براي درك بهتر  كه  براي نمايش اطلاعات است      مفهومي ابزاري گرافيكي    نقشه

اندهي فرايند سازم  ، از يك سو   اين نمودار . كند مرتبط مي ديگر    مربوطه به يك   هاي  واژهمفاهيم را با    
براي يادگيري. زبان و تصوير است     پيوندزنندةعنوان     به از سوي ديگر،    دهد و    اطلاعات را نشان مي   

 هـستندويـژه  در مـورد يـك موضـوع         پيـشين آموزان نيازمند اطلاعـات      مفهومي، زبان    نقشه  وسيله به
)Ausubel, 1968; Novak, 2010 .(مفهومي  شهنقتوان افزود  همچنين در باب نقشه مفهومي مي

 براي نمايش ارتباط بين مفاهيم كليدي اسـت         يا تصويري  بعدي شماتيك  در حقيقت يك وسيله دو    
)Bozorgzad et al., 2010 ( سـازماندهي و ارائـهبـراي   ي است مبتني بر تصوير گرافيكـي روشو 

).Rueda et al., 2009, p.461 ( مفاهيم، روابط و گزاره وجود دارد،اطلاعاتي كه در آن
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: است ، نمايش داده شده)1(از اين قرارند و در شكل مفهومي   هاي اصلي يك نقشه ويژگي
 دراهيمهاي مفهـومي ايـن اسـت كـه مف ـ          يك ويژگي اصلي نقشه   : 1مراتبي ساختار سلسله  -يكم

 كه مفاهيم خاص، معمـولاً بـه شـكل دايـره يـااي   به گونه  .شوند مراتبي نشان داده مي     ساختار سلسله 
دهند كـه چگونـه يـك مفهـوم بـه و خطوط اتصال بين اين مفاهيم نشان مي        شوند اسايي مي مربع شن 

ترين و فراگيرترين مفاهيم در بالاي نقشه قـرار دارنـد، كلي. هاي ديگر مرتبط است    مفاهيم يا حوزه  
 بـا خطـوط نـشان نيـز  و روابط بين مفاهيم    شوند كه مفاهيم ثانويه در زير با خطي مرتبط مي         در حالي 

 همچنـين، سـاختار سلـسله مراتبـي بـراي حـوزه خاصـي از).Wang et al., 2008 (شوند اده ميد
اسـت  كـار بـرده شـده يـا در نظـر گرفتـه شـده             دانش، به متني بستگي دارد كه در آن، آن دانـش بـه            

)Novak & Canas, 2008, p.1.(
رتبـاطي، دو كه توسـط يـك خـط ا        يي است ها نقشه مفهومي شامل چرخه   : 2خط ارتباطي  -دوم

هـاي   گفتـه   پـاره  پيونـدي يـا      هاي  واژهكه به   – روي اين خط     هاي  واژه. دهد ميمفهوم را به هم پيوند      
عنـوان درك  مفهـوم بـه   . نماينـد   ارتباط بين دو مفهوم را مشخص مي       -شوند پيوندي ارجاع داده مي   

انـد، بي معين شـده ، كه با برچسآن موضوعات و رخدادهارخدادها يا موضوعات، يا ثبت        از يمنظم
).Novak & Canas, 2008, p.1(شود  مشخص مي

كنند تا ببينيم چگونه يك مفهوم در به ما كمك مي    پيوندهاي متقاطع : 3پيوندهاي متقاطع -سوم
است، با مفهـومي در حـوزه ديگـري روي نقـشه يك حوزه از دانش كه بر روي نقشه مشخص شده         

هـاي خلاقانـه را در ، اغلـب، پيونـدهاي متقـاطع جهـش        در ايجاد يك دانش جديـد     . شود مرتبط مي 
هاي مفهومي وجـود دارد كـه در آسـان دو ويژگي در نقشه   . دهند  دانش نشان مي    ةكنند بخش توليد 

مراتبـي كـه در يـك نقـشه خـوب نـشان داده سـاختار سلـسله   : كردنِ تفكرِ خلاق نقش مهمي دارند     
 ,Novak & Canas, 2008 (دهاي متقاطع جديد براي آن و ترسيمِ پيونپژوهششود و توانايي  مي

p.2.(

1 hierarchical structure 
2 line linking 
3 Cross-links 
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هاي اصلي يك نقشه مفهومي ويژگي: 1شكل 

عوامل مؤثر بر درك خواندن زبان دوممهارت خواندن و . 2. 3
 كـه فراينـدبيانديـشند  بـه ايـن      تـا پژوهـشگران    شـده    سـبب آموزان در درك مطلـب       مشكلات زبان 

آموزان دو زبانه و يـا توانند با بهترين روش، زبان  چگونه ميافتد و  خواندن چگونه در ذهن اتفاق مي     
.)Schramm, 2008, p. 231 (هـاي خوانـدن يـاري نماينـد     چنـد زبانـه را در گـسترش مهـارت    

 درك خوانـدن و بـا هـدف مـشخص نمـودن ويـژه   با توجه به اهميت مهارت خواندن و به       بنابراين،  
 انجام شده كه بسياري از متغيرهاي مـؤثر بـرسياريبهاي   هاي مؤثر بر درك خواندن، پژوهش      عامل

 ,Schramm, 2008 (شـرام توان به    براي نمونه، مي.اند درك خواندن زبان دوم را مشخص كرده

p. 235 (    خـوب بررسـي، خواننـدگان ديـد درك خوانـدن را از   عوامـل مـؤثر بـر   اشـاره كـرد كـه 
هـاي خوانـدن را  زبـان دوم مهـارت     است و براي اينكه بفهمـد چگونـه خواننـدگان خـوب در             كرده

آموزان آلماني كـه درمقطـع كارشناسـي ارشـد بودنـد، انجـام را با زبان  پژوهشي  دهند،   گسترش مي 
شناسـي را بـه  روان هـاي   آموزان متن  زبانطي آن،   در آمريكا انجام گرفت و      پژوهش  اين  . است  هداد

هـا و براسـاس آندر  1 تفكـرواسـطه   بيـان بـي    شرام براساس تحليل كيفي   . خواندند زبان انگليسي مي  
:تحليل راهبردي خواننده خوب، سه سطح درهم تنيده را در خواندن شناسايي كرد

براي. است سطح اول بالاترين سطح فعاليت است كه در آن فرايند خواندن گنجانده شده         -يكم

1 Think- aloud 
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  .ها باشد شناسي كه همراه با سخنراني، بحث و آزمون ، كلاس رواننمونه
بـراي  . شـود  ح دوم از طريق هدف خاص خواننده در تعامل با نويـسنده مـشخص مـي               سط -دوم
 .شناسي شناسي با هدف قبول شدن در آزمون روان ، خواندن متون رواننمونه

 .دارد خواننده را از انحراف باز مي هايي است كه سطح سوم شامل كنش -سوم

وي . داند مي هدفمندي  را سطحهاي خواننده خوب در اين سه از ويژگي) Elich, 1984(اليچ 
جـز    ه بايد تشخيص دهيم كه خواننده خـوب معمـولاً در ذهـنش هـدف دارد، ب ـ                افزايد، نخست،  مي

در سـطح   . گيـرد   مـي  انجـام ها، خواندن به خاطر يادگيري زبـان         مواري كه همانند بسياري از كلاس     
 بـه سـبب آنكـه   . دپذير ميجام ان آزادگوي و  خواندن، تعامل زباني با نويسنده است كه با گفت       ،دوم

كنـد، مـتن نوشـتاري پلـي را بـين دو       فاصله مكاني يا زماني، نويسنده و خواننـده را از هـم جـدا مـي     
 وجود اين فاصله با     برخلافها بتوانند    كه آن  اي  گونه   به .كند موقعيت گفتگوي جدا از هم ايجاد مي      

هاي خواننده خوب كه در سـطح سـوم    گيدرباره ويژ) همان( اليچ .ديگر مشاركت داشته باشند    يك
در سـطح سـوم خواننـدگان خـوب، اعمـالي           كنـد كـه      گونه بيان مي    مهارت خواندن قرار دارند، اين    

اسـاس ارزيـابي     هـا بـراي اقـدام، بـر        تـصميم آن  . هنـد تـا از درك مطلـب مطمـئن باشـند            د انجام مي 
 ديگـر، خواننـدگان    بيـان   هب ـ .گيـرد  مشكلات درك مطلب است كه با دنبال كردن هدف، انجام مي          

 ديگر، خوانندگان ضعيف بـه      سوياز  . دندهند كه هدفشان را به خطر بيانداز       خوب عملي انجام نمي   
هـاي   و يـا تمايـل دارنـد راه حـل          دن ـ دنبـال كـردن هـدف ندار       ارتبـاطي بـا    كه   دكنن مسائلي فكر مي  

 رو دشـواري روبـه  ن بـا  شـا  هـا را در رسـيدن بـه هـدف        ساختگي و آساني را پيدا كننـد و همـين، آن          
  .كند مي

معتقدند كه موفقيـت فـرد در درك   ) Cohen & Dornyei, 2002, p.171 (كوهن و دورنيه
ها وتوانـايي معلـم،     از جمله مدت زمان و حجم مطالب درسي، ويژگي     گوناگونيخواندن به عوامل    

هـاي   ويژگـي كارآمد بودن روش تدريس، كيفيت متون درسي، تعداد افـراد و بافـت كـلاس و نيـز          
 اي  ويـژه آمـوز از اهميـت       هاي زبان   شده، ويژگي  اشارهاز ميان عوامل    . دنآموز بستگي دار   خود زبان 

   هوشـمندانه  هـاي   واژهآموز را يك ظرف خالي فـرض كـرد كـه بايـد از                نبايد زبان . برخوردار است 
 و يـا    دهـد  هايي است كـه در درك مطلـب او را يـاري مـي              معلم پرشود، بلكه خود صاحب ويژگي     

  .آيد برعكس، عامل بازدارنده در درك خواندن به شمار مي
هــاي  ويژگــي، )Cohen & Dornyei, 2002, p. 171-172(از ديــد كــوهن و دورنيــه 

را در بـر     عواملي مانند سن و جنس       نخست، گروه: كردبندي    دسته گروهتوان به دو     آموز را مي   زبان
هـاي    انگيـزش، سـبك     همچـون   دوم نيـز، عـواملي     گـروه د؛ و   ان ـكنترل معلـم      كه خارج از   گيرد  مي
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.دها كنترل داشته باش  برروي آندتوان كه معلم ميهستند يادگيري و راهبردهاي يادگيري 
يرسـد كـه آن دسـته از عـوامل      به نظـر مـي  لازمبنابراين، از ميان عوامل مؤثر بر درك خواندن،       

دهنـد كـه درك خوانـدن از سـه شان مـي  ها ن  يافته. بررسي شوند كه بيشتر تحت كنترل معلم هستند       
 از يك هر.  هستند  طرحواره، واژگان، انگيزش و هدف     مشتمل بر است كه     عمده تشكيل شده    لفهؤم

 متنـي و   طرحـواره شـامل طرحـواره    لفـه ؤم. شـوند   مـي بنـدي   دسـته  فرعـي     لفـه ؤها بـه دو م     لفهؤاين م 
 لفـه ؤو توجه به واژگـان و بـالاخره م         واژگان شامل حدس زدن واژگان        لفهؤ برون متني، م    طرحواره

).Bernhardt, 2005, p. 137 ( فرعي انگيزش و هدف هستند لفهؤانگيزش و هدف شامل دو م

انگيزه در يادگيري زبان دوم. 3. 3
شـده و در ارتبـاطچيده است و با دو عامـل قابـل تعريـف            ياي پ  انگيزه در يادگيري زبان دوم پديده     

آمـوزان، در اگر زبـان  .  زبان دوم   ها نسبت به جامعه    آموزان و نگرش آن    زباننيازهاي ارتباطي   : است
اي، نيازمنـد مكالمـه بـه زبـان هاي اجتماعي يا براي تحقق اهداف حرفه        از موقعيت  اي  گسترده  ةدامن

انگيـزهها    آن در نتيجه، احتمالاً     .دوم باشند، به ارزش برقراري ارتباط با زبان دوم واقف خواهند شد           
زان آمـو  ترتيب، اگر زبـان     همين  به. آوردن مهارت در آن، كسب خواهند كرد       دست زم را براي به   لا

ها تمايل بيشتري نگرش مطلوبي نسبت به گويشوران زبان دوم داشته باشند، به برقراري ارتباط با آن             
).Spada & Lightbowan, 2013, p. 127(خواهند داشت 

روش پژوهش. 4
 بـه عنـوان    مفهـومي   راهبـرد نقـشه    و متشكل از سه متغيـر        استآزمايشي  ژوهش  اين پژوهش، يك پ   

.هاي وابسته است ، و ميزان يادگيري و انگيزه به عنوان متغيرمتغير مستقل

جامعه آماري و شيوه گزينش. 1. 4
المللـي امـام آموزان مركز آموزش زبان فارسـي دانـشگاه بـين           نفر از زبان    84جامعه آماري پژوهش  

هـا بـه روش   از ميـان آن . هـستند   دانـشگاه علـوم پزشـكي تهـران        يالملل ـ ني قزوين و كـالج بـين      خمي
بنـدي    دسـته  گـروه كنتـرل   دو   گـروه آزمـايش و        دو  تصادفي بـه    روش  گيري در دسترس و به     نمونه
كـه سـطح آموزشـي ييجا  از آن  . گرفت انجام تصادفي    شيوة  انتخاب جامعه آماري كاملاً به    . شدند
 در مهـارت خوانـدن توانـايي دارنـد،اي  انـدازه آمـوزاني بـود كـه تـا          اندن مختص زبـان   هاي خو  متن
.برگزار شد،  را تمام كرده بودندپيش ميانيآموزاني كه سطح  آزموني از بين زبان پيش
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ابزارهاي پژوهش. 2. 4
انگيزه  نامه آزمون و پرسش   ساخته، پس  هاي محقق  آزمون، درس   ابزار پيش   چهار  از ،در اين پژوهش  

.است استفاده شده
سـازي دسـت   يـك ميـاني بـراي  آمـوزان سـطح    پس از انتخاب تصادفي زبان    :پيش آزمون ) الف
بخش واژه كـه.  در سه بخش بود    پرسش 40آزموني طراحي و اجرا شد كه شامل         ها، پيش  آزمودني

. درك مطلب استنوع ديگر از پرسش 20و   آزمايشيهاي  متنيها  از واژهپرسش 20شامل 
در. د ش ـ شناسي تهيه  محوريت ايران   در اين پژوهش، ده متن آموزشي با       :ساخته  متون محقق ) ب

. آموزان توجـه شـد   ها و تناسب محتوا با سطح دانش زبان     به دو معيار جديد بودن متن      ها انتخاب متن 
 نداشـتههـا   يافتهثيري در   أها ت  آزمودنيپيشين  ها اين بود كه اطلاعات       كيد بر جديد بودن متن    أ ت دليل
.باشد

 موضـوعدر مـورد    پرسـش  شـامل چنـد      خوانـدن پـيش   . شوند  آغاز مي  خواندنها با پيش     درس
. گوينـد   و به صورت شفاهي بـه آن پاسـخ مـي   كردهديگر تمرين  آموزان با يك   درس است كه زبان   

د هركن آموزان كمك مي   ها به زبان    كليدواژه  در واقع، مدرس با مطرح كردن موضوع درس و ارائه         
 درهمچنين معلم را قـادر سـاخته تـا   .  مطلب مورد بحث دارند، فعال كننددربارةآنچه در ذهن خود  

 راآمـوزان جديـد باشـد       كه شايد بـراي زبـان      هايي  واژه كنند و  تدريس از آن مطالب استفاده       هنگام
از دانش پيـشين بيابند و كند تا معني هر واژه را        كمك مي هم  آموزان    به زبان  اين امر . كند مطرح مي 

هـاي جديـد  و يـادگيري واژه     آمادگي بيشتري براي دريافت مطالـب      شان  ذهن  تا كنند خود استفاده   
.ندنپيدا ك
. ي از هر دو گروه آزمـايش و كنتـرل گرفتـه شـد             نآزمو در پايان هر درس پس    : آزمون پس) پ
 محتـواي متـوننـاي  مب بـر . ها به يك روش آزموده شدند      هاي هر دو گروه يكسان بود و آن        پرسش

هاي ايـن آزمـون بـر پرسش. ها تهيه شد    بررسي درك مطلب آزمودني    براي هايي  پرسشآزمايشي،  
هـاي آموزشـي  هـدف   شـده  نظـر  بندي تجديد  اساس و با استفاده از جدول مشخصات آزمون و طبقه         

يسـه روش مهـم را بـرا   ) Farhady et al., 1994, p. 250-251( و همكـاران  فرهادي. تهيه شد
اي، آزمون كلـوز يـا هاي چندگزينه  پرسشمشتمل اند بركه  اند هاي درك خواندن برشمرده  آزمون

هـاي از ميـان ايـن سـه روش، بـراي ايـن پـژوهش، روش پرسـش          . تكميل متن و آزمون كوته پاسخ     
پـذيري هـا انعطـاف    جمله آنكـه ايـن پرسـش        از .گوناگوني انتخاب شدند  هاي   اي به دليل   چندگزينه

آمـوزان  زبـان  همچنـين، . دهند ها را مورد سنجش قرار مي       وسيعي از توانايي    ارند و محدوده  زيادي د 
بـا عينيـت بـالايي قابـلهـا     آنتـر اينكـه      از همـه مهـم    . دهند هاي ديگر ترجيح مي    به آزمون  ها را  آن
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 بررسـي روايـي صـوري وبرايآزمون  دوباره  پس از طراحي آزمون درك مطلب       .  هستند ويرايش
 امـام خمينـيمركز آموزش زبـان فارسـي      ن درس خواندن  ااستاد نفرازهفت   آن در اختيار     محتوايي
ب ايجـادسـب  گوشـزد كردنـد كـه        ان مهمي را به پژوهـشگر     هاي  تهها نيز نك    آن . قرار داده شد   قزوين

صـورت   اين رونـد، آزمـون درك خوانـدن بـراي اجـرا بـه              پايان يافتنِ  با   .اصلاحاتي در آزمون شد   
ــاً شــرايط يكــساني را بــا گــروه ه در يكــي از كــلاسآزمــايش اوليــ هــاي درس خوانــدن كــه تقريب

داشـتند، آمـاده گرديـد و پـس از اجـراي آزمايـشي) از نظر سطح دانش زبـاني     (آموزان اصلي    زبان
. اجراي نهايي گرديد آماده
شـي سـامانه خـود انگيز      نامـه  هايي از پرسـش    شامل بخش   نامه پرسشاين  : نامة انگيزه   پرسش) ت

علاقه، نگرش، اضطراب، اعتماد به چونهمهايي  مقوله. است )Dorneyi, 2005( دورنيه زبان دوم
 با استفادهنامه    شهايي از پرس   بخش. است كار رفته  نامه به  در پرسش 1نفس و خود آرمان زبان فارسي     

كاملاً«   دهندهنشان) 1(و عدد » كاملاً موافقم«   نشان دهنده 6اي ليكرت با عدد      از مقياس شش درجه   
)1(  عـدد   و »بسيار زيـاد  «  دهنده  نشان 6اي با عدد     بندي شش نقطه   با استفاده از مقياس درجه    » مخالفم

. مورد سنجش قرار گرفتند»نه اصلاً»  نشان دهنده
ه مطالعات انگليـسي از دانـشگاهد دانشكبه وسيلة )Dorneyi, 2005( دورنيه  انگيزهةنام پرسش

نـسخه. اسـت  هاي مختلف تأييد شده    آن در پژوهش   ييي و پايا  يا طراحي شده و روا    ناتينگهام بريتاني 
نامـه ايـن پرسـش  . اسـت   اعتبار سنجي شـده )Papi, 2010 ( پاپي به وسيلةنامه ترجمه فارسي پرسش
 نگرش، انگيزههاي سنجش عوامل   قسمتو شامل     طراحي شده  ههاي پيشنهادي دورني   براساس شيوه 

.استن آموزا و اضطراب زبان

شيوة اجراي پژوهش. 3. 4
 گـروهدودر ايـن پـژوهش      . آزمون بـود   آزمون و پس   طرح اين پژوهش يك طرح آزمايشي با پيش       

طـور  گروه بـه   چهار در طول آموزش فرايند مداخله هر        ،آزمايش و دو گروه كنترل شركت داشتند      
.هاي مختلف، مطالب آموزشي يكسان را آموزش ديدند زمان اما با روش هم

پيش آزمون: مرحله نخست. 1. 3. 4
 از آمــوزش،پــيش ةهــا، يــك هفتــ و گــزينش آزمــودنيآمــوزان  زبــانبــراي ســنجش دانــش قبلــي 

مطلـب  و درك   هـاي واژه   پرسـش آموزان خواسته شد تا بـه        از زبان . گرفته شد ها   آنآزموني از    پيش

1 Ideal L2 self 
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هـاي   يافتـه وهشگر، پس از تحليـل      پژ.  نفر بود  88آموزان در اين مرحله      تعداد كل زبان  . پاسخ بدهند 
بـه.  را حـذف كـرد     به دست نياورده بودنـد     را   40 از   25آموزاني كه نمره      نفر از زبان   4آزمون،   پيش

. نفر آزمودني براي اجراي پژوهش انتخاب شدند84اين ترتيب 

جلسة توجيهي: مرحله دوم. 2. 3. 4
آمـوزان گـروه مهـارت خوانـدن زبـان       هدف از اجراي اين مرحله آن بود كه ضمن سنجش انگيـزه           

هـاي يافتـه ثيري بـر  أ ت ـ به شيوة نقشه مفهومي تدريس مدرس چگونگيآشنايي با  به سبب نا   آزمايش
هـاي  متن كـه بـا سـاختار مـتن         3 جلسه و در هر جلسه       3  از اين رو، در اين مرحله،      . نگذارد  پژوهش

شده در ايـن مطالب آموزش داده   . تمرين شد   گروه آزمايش  آموزان آزمايشي شباهت داشت با زبان    
) ؛ ب مفهومي و تأثير آن بر بهبـود يـادگيري         تعريف و اهميت نقشه   )  الف :موارد بود اين  دوره شامل   

پژوهـشگر  آن توسـط      مفهومي ناقص كه صورت اوليـه      مفهومي و تكميل نقشه    اي از نقشه   ارائه نمونه 
.تهيه شده بود

آموزش: مرحله سوم. 3. 3. 4
:ها به صورت زير است ها در گروه هجزئيات مداخل

هـاي در ايـن روش متـون مـورد آزمـون نقـشه           : صـورت انفـرادي    مفهـومي بـه    روش نقشه  -يكم
هـاي مفهـومي را صورت انفرادي نقشه    ها به  ها قرار داده شد و آزمودني       در اختيار آزمودني   مفهومي
. نموده و سپس مورد آزمون قرار گرفتندبررسي دقيقه 30به مدت 
هاي مفهومي در اين روش متون مورد آزمون نقشه: صورت گروهي مفهومي به  روش نقشه  -ومد

وآمـوز    زبان21و در هر گروه گروهي  صورت  ها به ها قرار داده شد و آزمودني     در اختيار آزمودني  
. نموده و سپس مورد آزمون قرار گرفتندبررسيمشاركتي متن و نقشه را به صورت 
متـون آزمايـشي در اختيـار ايـن گـروه قـرار گرفـت و: صورت انفـرادي    بهگروه كنترل    -سوم

. مفهومي به مطالعه و يادگيري متن پرداختنـد        صورت انفرادي بدون استفاده از نقشه       اعضاي گروه به  
 هريـك بـه،خواست شـد درآموزان  زبان از نخست كه گونه انجام گرفتين اتدريس در اين گروه    

در. سپس معلم به تدريس متن پرداخت. بيانديشند آن  ة را بخوانند و دربار     دقيقه متن  15تنهايي و در  
خواست كـه معنـي آن را از  مي  دانست؛ معلم از آن    اي را نمي   هنگام تدريس، اگر زبان آموزي واژه     

 بافت حدس بزند و يا اجازه داشت معني آن را از فرهنـگ لغـت ببيننـد و درصـورت نيـاز معلـم بـه
.اي به معني آن داشت  مختصر اشارهصورت

متون آزمايشي در اختيـار ايـن گـروه قـرار گرفـت و :صورت گروهي   گروه كنترل به   -چهارم
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يـن صـورته اب ـ.  و يادگيري متن پرداختنـد  بررسينفره به   چهارهاي   اعضاي گروه به صورت گروه    
اگـر.  كـرد  سپس معلـم مـتن را تـدريس       . كردند  متن صحبت     هم درباره   دقيقه با  15كه ابتدا حدود    

خواست كه معني آن را با مـشورت ها مي  شدند، معلم از آن     مي رو  روبهآموزان باواژه نا آشنايي      زبان
شـدند،  مورد نظر نمـي     ها از بافت حدس بزنند؛ اگر موفق به دريافت معني واژه           گروهي و كمك هم  

اي بـه مختـصر اشـاره    صـورت  اجازه داشتند آن را از فرهنگ لغت ببينند و در صورت نياز معلـم بـه      
.معني آن داشت

كمـك آمـوزان بـا   به بيان ديگـر، اگـر زبـان   . نقش معلم در اين روش هدايت كردن كلاس بود      
در. پرسيدند  داشتند از معلم مي    ليسؤاشدند يا اگر     هاي خود مطالب درس را متوجه نمي       گروهي هم

.دپرداختن بندي مطالب مي ها با همكاري معلم به جمع نهايت، گروه

ها روش تحليل داده. 4. 4
هـاي آمـاري ميـانگين و آمده با استفاده از شـاخص      دست  به هاي  يافتهها،   گذاري آزمون  پس از نمره  

گـذاري هـر مرحلـه از نمره .شد ها در قالب جدول نشان داده        انحراف معيار محاسبه شده و كل داده      
: گرفتانجامها به روش زير  آزمون

.شود  هر مورد درست يك نمره در نظر گرفته مي براي:آزمون شپي) الف
 :نامـه  پرسـش )  پ .شـود   براي هر مورد درست يـك نمـره در نظـر گرفتـه مـي               :پس آزمون ) ب
كـاملاً«  دهنـده   نـشان  6اي ليكرت با عـدد        با استفاده از مقياس شش درجه      نامه    شهايي از پرس   بخش
بنـدي هاي ديگر آن با استفاده از مقياس درجه        بخش» كاملاً مخالفم «  دهنده  نشان )1(و عدد   » موافقم

 مورد سنجش قـرار»نه اصلاً « نشان دهنده    )1(عدد   و   »بسيار زياد «  دهنده  نشان 6اي با عدد     شش نقطه 
.گرفتند

ها تحليل داده. 1. 4. 4
 گـروه آزمـايش و دو گـروه كنتـرلدوهـاي    سطحي دانش زبـاني آزمـودني       ابتدا هم  ،اين بخش  در

پايـان، و در   سنجيم را مي ) آزمون آزمون و پس   پيش(ها   سپس نرمال بودن آزمون   . كنيم رابررسي مي 
.پردازيم ها مي به ارزيابي فرضيه

 از انجـام مرحلـهپـيش هـا   آزمـون اثبـات يكـسان بـودن توانـايي گـروه           هدف پيش : آزمون  پيش
نتـرل انفـرادي،ك:  گـروه  چهـار از تحليل واريانس يك راهه براي مقايسه عملكـرد          . آزمايشي است 

. شدبه كار گرفتهانفرادي با ارائه، نقشه مفهومي گروهي با ارائه،  كنترل گروهي، نقشه مفهومي
 ايـن آزمـونهـاي  هآزمون بيان اين نكته ضروري اسـت كـه نمـر     پيشهاي يافته از گزارش   پيش
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ــال اســت  ــدگي نرم ــان. داراي پراكن ــه هم ــه در جــدول گون ــده) 1( ك ــشان داده ش ــسبت ن اســت، ن
تـر اسـت و ايـن   كوچك 96/1ها از قدرمطلق     هاي كجي و بلندي به مقدار خطاي معيار آن          شاخص

.به معناي نرمال بودن نمرات است

آزمون ها در پيش  آزمون نرمال بودن توزيع داده:1 جدول
بلنديكجي

تعداد ها گروه
خطاي آماره

 آمارهنسبتمعيار
خطاي
نسبتمعيار

11/1-055/1953/0-46/0- 255/0491/0-22كنترل انفرادي
91/0-863/0953/0-05/1-517/0491/0-22كنترل گروهي

20/1-144/1953/0-47/0-230/0491/0-22مفهومي انفرادي ارائه نقشه
76/0-729/0953/0-24/1-608/0491/0-22مفهومي گروهي ارائه نقشه

 بـرافـزون گيـري كـرد كـه        تـوان چنـين نتيجـه      دول زيـر نيـز مـي       در ج ـ  شـده   ارائهبراساس آمار   
 آزمــون لــوينهــاي يافتــه. هــا نيــز همگــن اســت هــا، واريــانس گــروه فــرض نرمــال بــودن داده پــيش

)449/0=126/5 f ( 814/0و= pها دهد كه اختلاف معناداري بين پراكندگي نمرات گروه  نشان مي
.آزمون وجود ندارد در پيش

  

مگوني واريانس لوينآزمون ه: 2جدول
احتمال 2درجه آزادي  1درجه آزادي  شاخص

449/05126814/0

آزمون  آمار توصيفي پيش:3 جدول
فاصله% 95

اطمينان انحرافميانگينتعداد
 معيار

خطاي
دامنه معيار

پايين
دامنه
بالا

بيشينهكمينه

2214/16781/1380/035/1593/161319انفرادي كنترل
2272/16820/1388/091/1552/171420گروهي كنترل
2282/16669/1356/008/1656/171420مفهومي انفرادي ارائه نقشه
2217/17707/1364/041/1693/171420مفهومي گروهي ارائه نقشه
8878/16808/1157/047/1609/171320جمع
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 نـشانp =538/0و )  f 126/5=819/0() 4(واريانس يك راهه جـدول   آزمون تحليل هاي يافته
،بنـابراين . شـود  آزمـون مـشاهده نمـي      هـا در پـيش     دهد كه اختلاف معناداري بين ميانگين گـروه        مي
 توانـايي جنبـة هـا از   از انجام مرحلـه آزمـايش، تمـام گـروه    پيشگيري كرد كه  توان چنين نتيجه   مي

.اند درك مطلب همگون بوده

آزمون پيش: راهه تحليل واريانس يك: 4جدول
احتمال Fميانگين مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذورات

538/0 819/0 696/2 5 481/13 ها بين گروه
292/3 126 773/414 ها درون گروه

131 254/428 جمع

هـم نزديـك هـستند وگيـري كـرد كـه ميـانگين نمـرات بـسيار بـه               توان چنين نتيجه   بنابراين مي 
 ايـن.شـود  آزمون مشاهده نمـي    هاي آزمايش و كنترل در پيش      اختلاف معناداري بين ميانگين گروه    

.سطح بودند  توانايي مهارت خواندن هم جنبةآموزان از ن معنا است كه تمامي زبانه آب

)شش گروه(آزمون  ها در پس آزمون نرمال بودن توزيع داده: 5 جدول
  بلندي كجي

تعدادها گروه
نسبتخطاي معيارآمارهنسبتخطاي معيارآماره

08/0-078/0972/0-52/0-262/0501/0-21انفرادي كنترل
35/0-337/0972/0-21132/0501/026/0گروهي كنترل

52/0698/0972/072/0-263/0501/0-21نقشه مفهومي انفرادي ارائه
61/0-  592/0972/0-46/0-230/0501/0-21نقشه مفهومي گروهي ارائه

 كه درگونه همان. شود ها نيز بررسي  ، بايد نتايج نرمال بودن دادهها يافته از گزارش تحليلي     پيش
هـا از هاي كجي و بلندي به مقدار خطـاي معيـار آن           است، نسبت شاخص    نشان داده شده   )5 (جدول

آزمـون در گـروه كنتـرل و هـاي پـس     اسـت كـه داده     ن معنـا  ه آ تر و اين ب ـ      كوچك 96/1قدرمطلق  
.است آزمايش نرمال بوده

 بـرافـزون گيـري كـرد كـه        تـوان چنـين نتيجـه       نيـز مـي    ،)6( در جـدول     شـده   ارائهبراساس آمار   
 آزمـونهـاي   يافتـه . آزمون همگن است   ها نيز در پس    ها، واريانس گروه    فرض نرمال بودن داده    پيش
دهد كه اختلاف معنـاداري بـين پراكنـدگي نمـرات نشان ميp =079/0و )  f 120/5=32/56 (لوين
.است آزمون وجود نداشته ها در پس گروه
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 آزمون همگن واريانس لوين:6 جدول
احتمال 2درجه آزادي  1درجه آزادي  شاخص

031/25120079/0

ترتيـب نزولـي هها ب  ميانگين گروه  گيري كرد كه   توان چنين نتيجه    مي )7 (جدولبر مبناي اعداد    
= م   (مفهـومي انفـرادي بـا ارائـه        نقـشه ،  )14/35= م   (نقشه مفهومي گروهي با ارائـه     : عبارت است از  

 روش گروهـيهـا   يافتـه  اين   بر اساس ). 62/26(و كنترل انفرادي    ) 10/27(، كنترل گروهي    )90/31
نقـشهنفـرادي  مفهـومي بهتـر از روش ا     نقـشه   است؛ يعنـي روش گروهـي        بهتر از روش انفرادي بوده    

.است  در گروه كنترل نيز روش گروهي بهتر از روش انفرادي بوده.است مفهومي بوده
هايـن ب ـ  . اسـت   درصد فاصله اطمينان صفر يا منفي نبوده       95يني  ئها دامنه پا    در هيچ يك از گروه    

 درصد صفر نخواهد شد95ها به احتمال      ميانگين گروه  پژوهشصورت تكرار    ن معنا است كه در    آ
. آزمون استهاي يافتهدهنده ثبات  و اين نشان

)شش گروه(آمار توصيفي پس آزمون :  7جدول 
فاصله اطمينان% 95

انحرافميانگينتعداد
 معيار

خطاي
 معيار

دامنه
پايين

دامنه بالا
بيشينهكمينه

2162/26439/2532/051/2573/272131انفرادي كنترل
2110/27921/1419/022/2697/272330گروهي كنترل

ــومي ــشه مفهـ نقـ
2190/31448/2534/079/3002/332637انفرادي ارائه

ــومي ــشه مفهـ نقـ
2114/35852/1404/030/3499/353238گروهي ارائه

8443/30634/3324/079/2907/312134جمع

در دهـد كـه   نشان مي p =000و ) f 120/5=32/56(واريانس يك راهه   آزمون تحليلهاي يافته
چـون نتيجـه آزمـون تحليـل. اسـت  ها وجود داشـته    آزمون اختلاف معناداري بين ميانگين گروه      پس

)8جـدول   ( از آزمون تعقيبي شفه       پژوهش اول   پرسشتوان براي بررسي     مي واريانس معنادار است،  
.بهره گرفتها  براي مقايسه جفتي ميانگين
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)آزمون شش گروه پس(ن تعقيبي شفه آزمو :8جدول 
فاصله% 95

اطمينان  گروه دومگروه اول با
اختلاف دو
 ميانيگي

خطاي
 احتمالمعيار

دامنه
پايين

دامنه
بالا

1626/0000/041/664/10*524/8انفرادي كنترل
626/0000/093/516/10*048/8گروهي كنترل مفهومي گروهي نقشه

مفهومي انفرادي نقشهارائه
626/0000/012/136/5*238/3ارائه

59/2 -476/0626/0989/064/1انفرادي كنترلگروهي كنترل

آزمون  پسهاي يافتهبررسي . 2. 4. 4
اي بـه شـرح زيـر ارائـه  سه بررسي تطبيقـي و مقايـسه     پژوهشهاي    بخش، متناسب با فرضيه     در ادامه 

:گردد مي
گروهـي و(صـورت   مفهـومي بـه   درك مطلـب بـه همـراه نقـشه        (ه آزمـايش     گـرو    مقايسه -يكم
).گروهي وانفرادي(صورت   با گروه كنترل به)انفرادي
مفهـومي  گروه رسم كردن نقـشه      يعني مقايسه . هاي انفرادي با گروهي است      گروه  مقايسه -دوم

.مفهومي انفرادي با گروهي  گروه بدون نقشه گروهي، مقايسه انفرادي با
بـراي بررسـي. پـردازيم  هـا مـي    هـا و يافتـه     فرضيه پـژوهش بـه تحليـل داده        دو    متناسب با  كنونا
 هبهـره گرفت ـ ها نيز از آزمون تعقيبي شفه  ها، از تحليل واريانس يك طرفه و براي تأييد فرضيه         فرضيه
.شد

مفهـومي و تقويـت مهـارت خوانـدن راهبـرد نقـشه   كـارگيري    بـه بـين   « :پـژوهش  فرضيه نخست 
».آموزان خارجي رابطه معنادار مثبت وجود دارد زبان

بـا، )9(جـدول  .  گـروه آزمـايش اسـت      دو مقايسه دو گروه كنترل با        پژوهشهدف فرضيه اول    
 ســهولت ارائــه مطالــب تهيــهبــراي و  )8(و ) 7(هــاي  ولهــاي منــدرج در جــد اســتفاده از ميــانگين

 گـروه آزمايـشي دو يـري كـرد كـه ميـانگين       گ توان چنـين نتيجـه      مي ها  يافته اين    مبناي بر. است شده
مفهومي، به صورت معناداري از دو گروه كنتـرل ارائه نقشه  مفهومي، گروهي با   نقشه انفرادي با ارائه  

:دست يافتموارد زير به توان   اين جدول ميهاي دادهاز . است گروهي بهتر بوده انفرادي و

.معنادار است) 05/0(اختلاف دو ميانگين در سطح = * 1
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 عملكرد بهتر نسبت به گروه كنتـرل90/31گين  مفهومي با ميان   گروه انفرادي با ارائه نقشه     -يكم
).05/0 < 000/0=  احتمال ،28/5= اختلاف دو ميانگين (است   داشته62/26انفرادي با ميانگين 

 عملكرد بهتر نسبت به گـروه كنتـرل90/31مفهومي با ميانگين  گروه انفرادي با ارائه نقشه    -دوم
).05/0 < 000/0= احتمال , 81/4= و ميانگين اختلاف د(است   داشته10/27گروهي با ميانگين 

 عملكرد بهتر نسبت به گروه كنتـرل14/35مفهومي با ميانگين     گروه گروهي با ارائه نقشه     -سوم
).05/0 < 000/0= احتمال , 52/8= اختلاف دو ميانگين (است   داشته62/26انفرادي با ميانگين 

 عملكـرد بهتـر نـسبت بـه گـروه14/35يـانگين   مفهومي بـا م    گروه گروهي با ارائه نقشه     -چهارم
< 000/0= احتمـال  , 04/8= اخـتلاف دو ميـانگين    (اسـت     داشـته  10/27كنترل گروهي با ميـانگين      

05/0.(
هـاي گـروه  دهنده اختلاف معنـاداري بـين ميـانگين         آزمون شفه نشان   هاي  يافته از   بالاهاي   تحليل

مفهـومي اثـر معنـاداري بـر مهـارت خوانـدنيعنـي نقـشه     . آزمـون اسـت    كنترل و آزمايش در پـس     
 پـژوهش مبنـي بـر تـأثير گيري كرد كه فرضيه    توان چنين نتيجه   بنابراين، مي . است آموزان داشته  زبان

زبـان تأييـد آمـوزان غيـر فارسـي      مفهومي در تقويت مهارت خواندن به زبـان        كارگيري نقشه  مثبت به 
.گردد مي

لفرضيه او: نتايج آزمون شفه: 9جدول 
)10/27=م (كنترل گروهي  )62/26=م (كنترل انفرادي 

اختلاف دو   ميانگين
اختلاف نتيجه  احتمال  ميانگين

ميانگين نتيجه  احتمالدو

انفرادي با ارائه نقشه
معنادار  000/0  81/4معنادار  000/0  90/3128/5مفهومي

گروهي با ارائه
معنادار  000/0  04/8معنادار  000/0  14/3552/8نقشه مفهومي

 درك مطلب مفهومي بر انگيزه هاي تأثير نقشه تحليل داده. 3. 4. 4
متغيـر. پـردازيم   درك مطلب مي مفهومي بر انگيزه هاي تأثير متغير نقشه  به تحليل داده   ،اين بخش  در

درك مطلب بانقشه و درك مطلب بـدون(كه در دو مرحله      نامه انگيزه  انگيزه در چارچوب پرسش   
.كنندگان فقط گروه آزمايش بودند شركت. شود اجرا شد، سنجيده مي) نقشه

كـه در  گونـه  همـان . شـود  ها بررسي مـي    ، نتايج نرمال بودن داده    ها  يافته از گزارش تحليلي     پيش
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هـا از هاي كجي و بلندي به مقدار خطـاي معيـار آن           است، نسبت شاخص   نشان داده شده  ) 2 (جدول
.تر هستند  كوچك96/1قدرمطلق 

دو(آزمون با نقشه و بدون نقشه  ها در پس آزمون نرمال بودن توزيع داده: 10 جدول
)گروه

بلنديكجي

گروه
تعداد

خطايآماره
معيار

خطايآمارهنسبت
معيار

نسبت

362/0972/037/0-501/012/1-21562/0بانقشه انفرادي با ارائه
 مفهومي نقشه

بدون
-972/037/1-327/1-501/018/0-21089/0نقشه

041/0972/004/0-501/000/1-21502/0بانقشه گروهي با ارائه
 مفهومي نقشه

بدون
نقشه

21328/0 501/065/0449/0-972/0 46/0-

مفهـومي لازم اسـت از همگنـي  درك مطلـب بـا نقـشه         بررسي انگيزه  هاي  يافته از گزارش    پيش
توان چنين نتيجه گيري كرد  مي)33 ( آمار مندرج در جدول     مبناي بر. يدبه دست آ  ها اطمينان    گروه

نـشان نيـز ) p=2221/0(و )  f 80/3=50/1( آزمون لوينهاي يافته. ها همگن است كه واريانس گروه  
.ها وجود ندارد دهد كه اختلاف معناداري بين پراكندگي نمرات گروه مي

 آزمون همگوني واريانس لوين:11 جدول
احتمال 2درجه آزادي  1درجه آزادي  شاخص

502/1380221/0

مفهومي و تقويـت انگيـزه مهـارت خوانـدن  كارگيري راهبرد نقشه   بين به « : پژوهش دومفرضيه  
».آموزان خارجي رابطه معنادار مثبت وجود دارد زبان

مفهومي  شهبه كمك نقكه متون را  نيآموزا  درك مطلب زبان مقايسه انگيزهدوم هدف فرضيه 
 گروهـي و مفهـومي   روش انفرادي با ارائه نقشه    قالب دو   در  اند،   بررسي كرده مفهومي    و بدون نقشه  
:دهد آزمون تي موارد زير را نشان ميهاي  يافته. صورت جداگانه است مفهومي به  با ارائه نقشه
939/6نحراف معيار  وا05/123مفهومي ميانگين  ارائه نقشه درك مطلب روش انفرادي با    انگيزه
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 و81/88مفهـومي ميـانگين     درك مطلب روش انفـرادي بـدون نقـشه    كه انگيزه  حالي است؛ در  بوده
. نتيجه مقايسه معناداراست بنابراين،است  بوده762/12انحراف معيار 
ــزه ــشه    انگي ــه نق ــا ارائ ــي ب ــب روش گروه ــانگين     درك مطل ــومي مي ــراف43/112مفه  و انح

مفهـومي   نقـشه        درك مطلـب روش گروهـي بـدون ارائـه           كـه انگيـزه     حالي  در  بوده، 228/11معيار
 نتيجه مقايـسه معنـاداراين به معناي آن است كه     . است  بوده 446/11 و انحراف معيار     00/80ميانگين
.است

)چهار گروه(آزمون با نقشه و بدون نقشه   آمار توصيفي پس:12جدول 
خطاي معياررانحراف معياتعدادميانگينگروه

05/12320939/6514/1با نقشه  مفهومي انفرادي با ارائه نقشه
81/8820762/12785/2بدون نقشه
43/11221228/11450/2با نقشه  مفهومي گروهي با ارائه نقشه

00/8021446/11498/2بدون نقشه

:دهدكه  نشان مي)12 ( جدولهاي يافته
صــورت  بــه) 05/123= م (مفهــومي   روش انفــرادي بــا ارائــه نقــشهلــبِ درك مط انگيــزه) الــف

(و )t) 20=(72/12 (  اسـت  الاترب ـ) 81/88= م  (مفهومي   معناداري از روش ارائه انفرادي بدون نقشه      
000/0=p.(

صورت معناداري به) 43/112= م  ( درك مطلب روش گروهي با ارائه نقشه مفهومي           انگيزه) ب
).p=000/0( و )t) 20=(52/11( ر است الاتب) 80= م (مفهومي  رائه نقشهاز روش گروهي با ا

نقـشه آموزان بـا    درك مطلب زبان    ها انگيزه   گروه  همه كنيد كه در   ه مي شاهدم،  )13 (در جدول 
 اين نكتـهروشنگراين نتيجه   . آموزان بدون نقشه معنادار است      درك مطلب زبان    در مقايسه با انگيزه   

.گذارد آموزان تأثير مي  درك مطلب زبان مفهومي برمتغير انگيزه قشهاست كه متغير ن
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)چهار گروه(قشه نبا نقشه و بدون  آزمون تي مقايسه انگيزه درك مطلب:13جدول 
ها اختلاف

فصله اطمينان% 95

گروه
انحرافميانگين

استاندارد
خطاي
 معيار

دامنه
پاييني

دامنه
بالايي

 تي
درجه 
 آزادي

احتمال

انفرادي با ارائه
مفهومي نقشه

238/34332/12691/2624/28852/39722/1220000/0

گروهي با ارائه
429/32898/12815/2557/26300/38522/1120000/0مفهومي نقشه

گيري بحث و نتيجه. 5
مهـم و آموزان بسيار  ندن زبان با توجه به اينكه راهبردهاي مطالعه و يادگيري در تقويت مهارت خوا           

توان با آمـوزش مؤثر هستند و از سوي ديگر چنين راهبردهايي قابل آموزش و يادگيري هستند، مي             
يكـي از راهبردهـاي جديـد و . افزايش داد   را آنان آموزان، سطح درك مطلب    اين راهبردها به زبان   

ي بـين دانـش  محتـوا و رابطـه     جنبـة ز  مؤثر يادگيري كه امكان نمايش رابطه متقابل در ميان عناصر ا          
 تقويـت مهـارتبـراي   كـه   پـژوهش حاضـر  .مفهـومي اسـت     نقشه شيوهدهد،   جديد و پيشين را مي    

گـويي بـه  در پـي پاسـخ     ،اسـت  مفهـومي بهـره جـسته       آموزان خارجي، از راهبرد نقـشه      زبانخواندن  
مفهـومي تقويـت  اهبرد نقشه كارگيري ر  اي بين به   چه رابطه نخست اينكه   : است هاي زير بوده   پرسش

كـارگيري راهبـرد اي بين بـه   چه رابطه  دوم آنكه،    آموزان خارجي وجود دارد؟    زبانمهارت خواندن   
آموزان خارجي وجود دارد؟ زباننقشه و ميزان تقويت انگيزه مهارت خواندن 

 راهبــرد نقــشه مفهــومي و تقويــت مهــارت خوانــدنكــارگيري  بــه بــين،ي اول فرضــيهبــر پايــة 
گـروه روش  مربوط به  هاي   در اين زمينه، يافته    .مثبت وجود دارد   آموزان خارجي رابطه معنادار    بانز

هـا كارگيري نقشه مفهومي با روش خواندن بدون نقشه مفهومي، برتري ميـانگين نمـره              خواندن با به  
انرا نـش  نقـشه مفهـومي   كارگيري نقشه مفهومي نسبت به روش مطالعـه بـدون          با به  بررسيدر روش   

.  آزمون شفه و لوين نيز گويايي معناداري و واقعي بودن اين برتري است              نتيجه  و همچنين،. دهد مي
دهد، كه نقشه مفهومي، مطالب را در يك قالب سلسله مراتبي از كل به جزء نمايش مي                ييجا از آن 

سي را بهم و موضوعات دريهرمي از اطلاعات در ذهن ايجاد كرده كه روابط بين مفاه      يك ساختار 
هـاي يـادگيري معنـادار صورت نقشه مفهومي، تمام ويژگي گذارد، هنگام ارائه مطالب به     نمايش مي 

.دهد رخ مي
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هاي پژوهش مشخص شد، خواندن متـون آموزشـي بـا اسـتفاده از  يافته بخش كه در    گونه همان
 اثربخشي مينهشده در ز   هاي انجام  اغلب پژوهش . دهد هاي مفهومي درك مطلب را افزايش مي       نقشه
هـاي مفهـومي همـراه بـا مـتن را گـزارش هاي مفهومي بر يادگيري، اثرات مثبتي از ارائه نقـشه          نقشه
كنند كه فراگير از طريـق تأكيـد بـر  ميبيان )Kimber et al., 2007( و همكاران كيمبر. اند كرده

ك زمينـه كـه از سـاختارها در يك نقشه مفهومي، در ي ـ   روابطي مانند علت، تأثير و اجزاي بين ايده       
 و به فهم منـسجمي از موضـوعنهادهتواند بين ابعاد مختلف تمايز   دانش جامعي برخوردار است، مي    

 ,Pourmohammadi (محمـدي  هـاي، پـور   هاي پژوهش  اين پژوهش با يافتههاي يافته. دست يابد

 ,Nabizadeh (زاده  نبــي،)Khajavi & Abbassian, 2011( و عباســيان خواجــوي، )2007

 و همكــاران صــالحي،)Khajavi & Abbassian, 2013 (خواجــوي و عباســيان ، )2012
)Salehi et al., 2013( بلباســي ،)Belbasi, 2016 (صــديقي فــرو ) Sedighifar, 2016(

.همسويي دارد
مفهـومي و تقويـت انگيـزه مهـارت خوانـدن  كارگيري راهبرد نقشه    بين به  ،مدوفرضيه  بر مبناي   

مقايـسه،  آمـار توصـيفي   هـاي     يافتـه با توجه به    . زان خارجي رابطه معنادار مثبت وجود دارد      آمو زبان
آموزان تدريس با نقشه مفهومي و بدون نقشه مفهومي در هريك از چهـار  درك مطلب زبان    انگيزه

صـورت جداگانـه، بيـانگر ايـن   ارائه گروهي رسم انفرادي و رسم گروهـي بـه     ،روش ارائه انفرادي  
 ايـن پـژوهش بـاهـاي   يافتـه .  نقشه مفهومي در تقويت انگيـزه مهـارت خوانـدن تـأثير دارد             است كه 

 و همكـاران هونـگ ،)Charsky & Ressler, 2011 (هـاي چارسـكي و رسـلر      پژوهشهاي يافته
)Hwang et al., 2011( ،جگده و الايمولا) Jegede & Aliayemola, 1990( ، بيتـز) Beitz, 

 و نگـاري طـالبي نـژاد   و  )Chularut & DE Backer, 2003 (رچـالاروت و ديبيك ـ ، )1998
)Talebinezhad & Negari, 2007 (هاي مفهومي بر نقشهكه اند  نشان دادهها  آن. همسويي دارد

 پـري با پژوهش محرابي   هاي پةوهش حاضر    هر چند يافته  . اند هاي عاطفي تأثير مثبتي داشته     شاخص
)Mehrabi Pari, 2011(خود نـشان داد كـه بـه كـارگيري نقـشهبررسي در وي. رد همسويي ندا 

ــر مولفــه گــذاري درونــي، اضــطراب امتحــان، خــود كارآمــدي، ارزش(هــاي انگيــزش  مفهــومي ب
.اثر بخش نيست) راهبردهاي يادگيري و خود نظم دهي

شـود و مفهومي نوعي سلسله مراتب رعايت مي        نقشه  كه در تهيه   جايي توان گفت از آن    پس مي 
شود و ب سازماندهي مطالب در ذهن فراگيران مي      سبدهد،    نشان مي  روشنياط بين مفاهيم را به      ارتب

عنـوان يـك ابـزار قدرتمنـد  تـوان از آن بـه       مي از اين رو   .گيرد  مي انجامدر نتيجه يادگيري معنادار     
ن بـه يادگيرنـدگا    ،انجـام شـود   گروهـي   آماده و  پيشصورت از    به ويژه اگر به    ؛آموزشي بهره جست  

فهم و جامع سازمان دهند و به اين موضوعات پيچيده را در چارچوبي قابل      كند تا  كمك بهتري مي  
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.كند وسيله به يادگيري معنادار و پايدار كمك مي
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1. INTRODUCTION
One of the major problems that language learners face when reading a text is that
they often do not engage with the text while reading it and therefore do what they
usually do. They read but they do not understand. This causes their academic failure
and lack of motivation to learn. Disabilities, failures and weaknesses in learning and
teaching have always been a concern for experts and researchers in second language
teaching, as well as teachers and language learners. Learners' academic achievement
is influenced by various factors that if these factors and how they affect students'
academic achievement are identified, the teaching-learning goals can be achieved
well. When problems such as learning disabilities and depression occur in the
educational system, learner motivation is mentioned as one of the important causes.
From the psychological point of view of language, apathy has a negative effect on
language learning and causes a negative self-concept in the person, and as a result,
the person has a negative attitude towards all his abilities, and this has a negative
effect on all aspects of the person. Leaves undeniable. Different educational factors
can be effective in motivating the learner such as teacher, classroom, educational
facilities, teaching method, emotional relationships, etc., but one of the factors
affecting learning motivation is the appropriate teaching method and the use of
effective strategies. One of the new and effective learning strategies that allows to
show the interrelationship between elements in terms of content and the relationship
between new and previous knowledge is the concept map technique (Novak, 1990).
The theoretical framework of the concept map method is based on the theory of
learning absorption by David Azubel (Asubel, 1968). A concept map is a graphical
representation of knowledge material produced that is used to understand the key
concepts of that knowledge and the relationships between them. Using this strategy
can change the role of teachers and learners and make learners the main players in
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the learning process. Considering that study and learning strategies are very 
important and effective in strengthening the reading and learning skills of language 
learners, and on the other hand, such strategies can be taught and learned, by 
teaching these strategies to language learners, increasing their level of 
comprehension. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of 
concept maps on strengthening reading skills and motivation; Therefore, the present 
study is designed to answer the following questions: 
1- What is the relationship between applying the concept map strategy and
strengthening the reading skills of foreign Persian learners?
2- What is the relationship between using the concept map strategy and
strengthening the motivation of foreign Persian students to read?

2. METHOD
The statistical population of the study is 84 students of Persian Language Training
Center of Imam Khomeini International University of Qazvin and International
College of Tehran University of Medical Sciences. Among them, by available
sampling method and randomly divided into 2 experimental groups and 2 control
groups. The selection of the statistical population was completely random. Because
the educational level of reading texts was for language learners who are somewhat
proficient in reading skills, a pre-test was conducted among language learners who
had completed the intermediate level. In this study, 4 pre-test tools, researcher-made
courses, post-test and motivation questionnaire have been used. Pre-test: After
random selection of intermediate language learners in order to standardize the
subjects, a pre-test was designed and performed which included 40 questions in
three sections. The word section, which includes 20 questions of experimental text
words and another 20 questions of comprehension type. Researcher-made texts. In
this research, ten educational texts focusing on Iranology were prepared. In selecting
the texts, two criteria were considered: the newness of the texts and the relevance of
the content to the level of knowledge of the language learners. The reason for
emphasizing the novelty of the texts was that the previous information of the
subjects did not affect the results. Lessons begin with pre-reading. Pre-reading
consists of a few questions about the subject of the lesson that learners practice with
each other and answer orally. In fact, by introducing the subject of the lesson and
presenting the keywords to the learners, the teacher helps the students to activate
whatever they have in mind about the subject under discussion so that they can use it
during the teaching and the words that may It is new for learners and helps learners
to find the meaning of each word and use their previous knowledge to make their
minds more prepared to receive content and learn new words. Post-test: At the end
of each lesson, post-test was taken from both experimental and control groups. The
questions of both groups were the same and they were tested in the same way. Based
on the content of the experimental texts, questions were prepared to assess the
subjects' comprehension. The questions of this test were prepared based on and
using the test specification table and the revised classification of educational
objectives. Farhady et al., (1999, pp. 250-251) have listed three important methods
for reading comprehension tests: multiple-choice questions, close-up or text
completion test, and short test. Response. Among these three methods, for this
study, the multiple-choice question method is used for various reasons, including the
fact that these questions have a lot of flexibility and a wide range of capabilities.
Language learners prefer them to other tests, and most importantly, they can be
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selected with high objectivity. After designing the comprehension test, the test was 
again given to 7 professors of the Imam Khomeini Persian Language Training 
Center in Qazvin to check its face and content validity, and they also reminded the 
researchers of important points that led to modifications in the test. At the end of this 
process, the reading comprehension test was prepared for the initial test in one of the 
reading classrooms, which had almost the same conditions as the main language 
group of students (in terms of language proficiency level). Ready for final 
performance. 

3. RESULTS
According to descriptive statistics, comparing the comprehension motivation of
teaching language learners with concept map and without concept map in each of the
four methods of individual presentation, group presentation of individual drawing
and group drawing separately, indicates that the concept map in strengthening
Motivation has the effect of reading skills. The results of this study with the results
of Charsky & Ressler (Charsky & Ressler, 2011), Hong et al. (Hwang et al., 2011),
Jegede & Aliayemola (1990), Beitz (Beitz, 1998), Chularut and DE Backer (2003)
and Talebinezhad & Negari (2007), who have shown that concept maps have a
positive effect on emotional characteristics. But it is not in line with Mehrabi Pari
(Mehrabi Pari, 2011) research. In his research, he showed that the use of concept
maps is not effective on the components of motivation (self-efficacy, internal
evaluation, test anxiety, learning strategies and self-regulation). Therefore, it can be
said that since a kind of hierarchy is observed in the preparation of a concept map
and clearly shows the connection between the concepts, it causes the organization of
the content in the minds of the learners and as a result, meaningful learning takes
place.

Keywords: Conceptual Map; Improving Reading Comprehension Skill; Motivation; 
Teaching Persian Language 
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چكيده
شناسي، از جمله كاربردشناسي از هاي حوزة زبان   هاي غير زباني در پژوهش     توجه به مقوله  

در نظـر گـرفتن بافـت و سـياق و عنـصر انـساني همـراه بـا.  برخوردار است بسيارياهميت  
شود كه هايي مي  يابي به معاني پنهان و ناگفته       روابط بينافردي در تحليل متون موجبِ دست      

ايـن. رونـد  شـمار مـي    ناپذير آن بـه      اند، اما جزء جدايي    اگر چه ظاهراً در كلام مطرح نشده      
شود، در پي نقض اصول همكاري  مي ناميده» استلزام ارتباطي «ني ضمني كه    ها و معا   ناگفته

رو، كوشـيده بـا روش توصـيفي مقالـة پـيش  . آيـد  به دسـت مـي  ) Grice, 1975(گرايس 
تحليلي و با خوانش كاربردشناختي، استلزام ارتباطي و معـاني تلـويحي و ضـمني را در دو

البلاغه مورد بررسي قرار دهد، تا از اين هجحوزة اخلاقي آفات زبان و احسان و نيكي در ن         
71بـراي انجـام ايـن پـژوهش،         . هـا دسـت يابـد      تـري از آن    رهگذر به فهـم و تفـسير دقيـق        

گفته با موضوع آفات زبان و احسان و نيكي انتخاب شد و مورد بررسي و تحليل قـرار پاره
قتـضاي موقعيـت وبـا بينـشي عميـق و بـه م         ) ع(برآيند پژوهش نشان داد كـه امـام         . گرفت
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اي و اندكـه زيرمجموعـة اسـتلزام سـنجه        هـا و تعبيرهـايي بهـره بـرده          شرايط، بيـشتر از واژه    
هـاي  گفتـه   در پـاره  . آينـد   عمومي قرار دارد كه دو نوع مهم از انواع اسـتلزام بـه شـمار مـي                

اي بر تعيين منزلـت و جايگـاه مفـاهيم مـورد نظـر اشـاره شده، فزونيِ استلزام سنجه    بررسي
هـاي از ميان ويژگي  . كند و استلزام عمومي بر ميزان اهميت محتواي كلام  دلالت دارد            مي

گر ثبات عقيده و موضـع استلزام نيز اين يافته به دست آمد كه حذف نكردن استلزام، نشان           
ها، ناشـي از تناسـب  گفته  است و تغيير ظاهري پاره      در مفاهيم اخلاقي ياد شده    ) ع(امام علي 
.هاي گوناگون است قعيتكلام با مو

كاربردشناسي، اصـول همكـاري گـرايس، اسـتلزام ارتبـاطي، معـاني: كليدي هاي واژه
.اغه، اخلاقالبل ضمني، نهج

 مقدمه .1

هاي ويژه براي درك آن كافي نيـست و فهـم  هاي گوناگوني است كه وضع قانون       زبان داراي جنبه  
هاي  برخلاف ساير پژوهش1اين رو، كاربردشناسياز . هاي غير زباني است  آن نيازمند بررسي حوزه   

هاي زبـاني و كـاربران آن شناسي از سطح معناشناسي فراتر رفته و به بررسي روابط نشانه           حوزة زبان 
اي نـسبتاً كاربردشناسي رشـته «. كند پردازد و اهميت بررسي زبان هنگام كاربرد آن را آشكار مي   مي

هـاي اي مـستقل در پـژوهش      ار دهه پيش به عنـوان حـوزه       شناسي است كه حدود چه     جديد در زبان  
در ايـن رويكـرد، بـه). Derakhshan & Shaki, 2020, p. 152(» شـناختي بنـا نهـاده شـد     زبـان 

همچنـين در كاربردشناسـي بـه بررسـي ايـن مـسئله پرداختـه. شود بررسي اهداف گوينده توجه مي    
ي منتقل كند كه فراتـر از سـطح معنـايي وتواند اهدافش را در سطح     شود كه چگونه گوينده مي      مي

كند و سطح ظاهري سخن باشد؛ بنابراين، به سطوح گوناگون زباني در بافت و سياق معين توجه مي               
محقق شدن انتقال پيام را سخن گفتن هماهنگ با سـياق و ارتبـاط زبـان بـا عناصـر سـياقي از جملـه

مچنين رخدادهاي خارجي مانند زمان و مكانهاي او، ه   اهداف گوينده، باورها، تمايلات و خواسته     
ها روشي است  يكي از موارد بررسي كاربردشناسانة متن     . داند وگو مي   سخن و رابطة دو طرف گفت     

اسـتلزام«اسـت كـه بـا عنـوان     ) Grice, 1975(كه فرآوردة بررسي نقض اصول چهارگانة گرايس 
بـاطي بـا تمركـز بـر كاربردشناسـي عملـي،استلزام ارت . شود يا تضمن ارتباطي شناخته مي     2»ارتباطي

از اين رو، پژوهش حاضر بر آن است بـا. كند سخن را بر اساس عناصر سياقي مورد اشاره تفسير مي         
گفت مرتبط بـا  پاره 71هاي آن در     تكيه بر دانش كاربردشناسي و بررسي استلزام ارتباطي و ويژگي         

1 pragmatics 
2 conversational implicative 
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در ايـن راسـتا،.  مورد بررسي و تحليـل قـرار دهـد   البلاغه هاي زبان و احسان و نيكي را در نهج    آفت
ابعاد كاربردشناختي استلزام ارتباطي و ميزان كـارآيي ايـن شـيوه در بيـان غيرمـستقيم معـاني پنهـان

هـاي تاثيرگـذاري آن بـر مخاطـب و جنبـه  ) ع(هاي ادبي و كلامي امام علي        شناسايي شده و زيبايي   
.شود تبيين مي

ها پاسخ دهد كه چـه نـسبتي كوشد تا از اين رهگذر به اين پرسش        ميرو   بنابراين، پژوهش پيش  
ميان بررسي استلزام معنايي و انتقال معنا و ايجاد فـضايي آميختـه از جلـب اعتمـاد و اطمينـان بـراي

گيـري از كـدام نـوع  ها به سـمت مـسير هـدايت وجـود دارد؟ بهـره             مخاطبان و تشويق و ترغيب آن     
هاي استلزام در تفـسير و تأويـل سـخنان يك از ويژگي     است؟ كدام   يد بوده استلزام در انتقال معنا مف    

چنين است كه بر اساس موقعيت زمـاني و مكـاني، كـلام ايشان بيشتر كاربرد دارد؟ فرضية پژوهش       
كاربرد اين ابـزار ارتبـاطي كمـك. است  در بيشتر موارد داراي استلزام و معاني ضمني بوده        ) ع(امام  

تـري منتقـل  تـر معـاني گـسترده      نموده و فرصتي را فراهم نموده تا با كلام كوتاه         ) ع(بسياري به امان    
از سوي ديگر، كاربرد استلزام و معاني تلويحي به سبب شرايط سياسي حاكم بـر زمـان امـام. گردد
اي كـه بـر گونـه  اي باشد براي انتقال نامحسوسِ اطلاعـات بـه مخاطـب، بـه             تواند وسيله  مي) ع(علي  

.رايط سياسي و در موقعيت اضطراري، امكان پوچي يا استواري معنا وجود داشته باشدمبناي ش

پيشينة پژوهش.2
هـاي آن هايي انجام گرفته كه به معرفي ماهيت اسـتلزام و ويژگـي        در زمينة استلزام ارتباطي پژوهش    

العربيـة ظـاهرةالمكـون التـداولي فـي نظريـة اللـسانية           «هـا بـا نـام        يكي از اين پژوهش   . است  پرداخته
 -در دانـشگاه الحـاج لخـضر   ) Kid, 2012(، رسالة دكتري ليلي كـادة  »الاستلزام التخاطبي أنموذجا

شناسـي غربـي و هـاي اسـتلزام ارتبـاطي در زبـان         به طور كلي، اين اثر به بررسي ويژگـي        . باتنة است 
 بـه معرفـي ماهيـتبـه بيـان ديگـر، نويـسنده       . است  شناسي عربي قديم و جديد پرداخته      عربي و زبان  

هـاي مختلـف  هاي آن بسنده نمـوده و تعريفـي مـانع و فراگيـري از گونـه                استلزام ارتباطي و ويژگي   
دومين پژوهش مـرتبط در زمينـة متـون دينـي. است   براي تفسير متن ارائه نداده      استلزام و كاربرد آن   

ايـن پـژوهش. اسـت » الـسلام الاستلزام الحواري من خلال خطابات سيدنا إبـراهيم عليـه   «اثري با نام  
 ورقلـة در–از دانـشگاه قاصـدي مربـاح    ) Kowsar, 2017(رسالة كارشناسـي ارشـد حمـو كـوثر     

الجزاير است كه  به معرفي تاريخچه و پيشينة استلزام ارتباطي در زبان عربي پرداختـه و بـراي تبيـين
پـژوهش، نقـض اصـولدر ايـن    . اسـت   در قرآن بهره گرفتـه    ) ع(آن از گفتگوهاي حضرت ابراهيم      

هاي قرآني مورد بررسي قـرار گرفتـه و وجـود معـاني در نمونه) Grice, 1975(چهارگانة گرايس 
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بنابراين، نويسنده در اين پژوهش بيش از اينكه به بررسـي. است  هاي قرآن اثبات شده    ضمني در آيه  
بطـة نقـض اصـولتخصصي استلزام، انـواع آن و نقـش آن در تحليـل و تفـسير مـتن بپـردازد، بـه را                

هـاي همچنين پـژوهش . است و استلزام ارتباطي و معرفي پيشينة استلزام بسنده نموده        ) همان(گرايس  
»فـي مفهـوم نظريـة الإسـتلزام التخـاطبي         «اندكي نيـز در پيونـد بـا ايـن موضـوع وجـود دارد، ماننـد                  

)Anmar, 2016 ( الإســتلزام الحــواري فــي التــداول اللــساني«و «)Al-Ayashi, 2000 (كــه بــه
در فارسـي. انـد  هاي آن پرداخته صورت كلي به جايگاه استلزام ارتباطي در كاربردشناسي و ويژگي  

نقـش نقـض اصـول همكـاري«تـوان بـه مقالـة      انجام گرفته كه از آن جمله مـي    اندكيهاي   پژوهش
نويسندة اثر در پـي پاسـخ بـه ايـن پرسـش اسـت كـه. اشاره كرد » گرايس در ساخت كاريكلماتور   

آفريني ادبي و كلامي نويسندگان كاريكلماتورها چگونه از نقض اصول گرايس براي ايجاد زيبايي         
اصل همكاري گرايس در متون خبري؛ بررسي معاني ضـمني دو خبـر«همچنين مقالة   . برند  بهره مي 

. اسـت   در اين پيونـد بـا موضـوع پـژوهش نگـارش شـده             » مشابه در ارتباط با اصل همكاري گرايس      
 در اين اثر، ميزان رعايت و تخطي از اصول چهارگانه گـرايس در دو خبـر مـشابه را نقـد ونويسنده

.است تحليل نموده
هـاي موجـود، اسـتلزام ها و ديگـر پـژوهش      يك از اين پژوهش     گونه كه گفته شد در هيچ      همان

ينـي د -صورت ويژه، كامل و گسترده بررسي نشده و تحليـل و تفـسيري از متـون ادبـي                  ارتباطي به   
رود، بـر آن اسـت شمار مـي    رو، پژوهش حاضر كه از اين جنبه، جديد به            است؛ از اين    انجام نگرفته 

.البلاغه تبيين نمايد كاربرد اين رويكرد كاربردشناختي را در تأويل و تفسير متن نهج

مباني نظري. 3
كاربردشناسي. 1. 3

3و سـرل 2هـاي گفتـاري آسـتين رية كنش و نظ1آغاز اين سطح از بررسي زباني به مكتب آكسفورد   

آن4سپس پل گـرايس. آستين اصول كاربردشناختي را آغاز و جان سرل آن را بنا نهاد           . گردد برمي
اي را با عنوان كاربردشناسي بـه وجـود را توسعه داد تا مفاهيم و نظرياتي بازنمايي شود كه مجموعه          

را مطـرح» pragmatics«ردشناسـي يـا     ي كه به صورت رسـمي، اصـطلاح كارب        فردنخستين  . آورد
 كـردبندي گروهشناسي را به سه بخش  او زبان). Thomas, 1996, p. 5(كرد، چارلز موريس بود 

شناسـي يـا پـردازد؛ معنـي     ها مـي   نحو يا نحوشناسي كه به روابط دروني ميان نشانه        : كه از اين قرارند   

1 Oxford School 
2 John Austin
3 John Searle 
4 P. Grice 
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»Semantics « كند؛ كاربردشناسي يا      بررسي مي ها با اشيا را      ها و رابطة آن    كه نشانه»pragmatics«
 ,Lavinson, 1983(پردازد  ها بر ساختار زبان مي ها و كاربران و آثار كاربرد آن كه به رابطة نشانه

p. 1 .(هاست و به نقش عوامل هاي زباني و كاربران آن بنابراين، كاربردشناسي بررسي ميان صورت
بر گوينده و مخاطب و اداي سخن در معناي مقصود از كـلامزباني و موقعيت و شرايط حاكم        برون
زبـاني زباني و عوامل بـرون     همچنين اين رويكرد تحليل روابط دوسويه ميان معناي درون        . پردازد مي

گـري رفتـار و كـنش اي بـراي جلـوه   كاربردشناسي، بـه سـبب آنكـه زبـان را پهنـه          . را به عهده دارد   
كنـد؛ وگـو توجـه مـي    گي رابطة اجتماعي ميان دو طرف گفـت داند به كيفيت و چگون  اجتماعي مي 

كاربردشناســي بــا نگــرش.  اســت بنــابراين، كاربردشناســي نگرشــي معرفتــي، اجتمــاعي و فرهنگــي
هـاي خـرد زبـاني در شـرايط هاي كلان اجتماعي بوده و به تحليل  اجتماعي خود در اصل فاقد تبيين     

زيـرا تحليـل. اسـت   ت آن بـا تحليـل گفتمـان شـده         پردازد و همين امر سـبب تفـاو        بسيار محدود مي  
هـاي خـرد زبـاني هاي نظام يافته بـوده و بـا تحليـل          اي از نشانه   گفتمان مبتني بر روابط ميان مجموعه     

ــست  ــراه ني ــا). Soltani, 2005, p. 100(هم ــد ب ــه در پيون ــاهيم و موضــوعاتي ك يكــي از مف
اسـت كـه متكـي بـه اصـل همكـاري گـرايسگيرد، مفهوم استلزام ارتباطي      كاربردشناسي قرار مي  

)Grice, 1975 (است.

اصول همكاري و معناي ضمني. 2. 3
يكي از موضوعات مهم در كاربردشناسي توجه به رابطة ميان گفتار و منظور اصـلي گوينـده اسـت

دليل اين امر اين است. هاي بسياري ميان آن دو وجود دارد       هاي مختلف ناهماهنگي   كه در موقعيت  
وگوها اصلي عام و كلـي وجـود دارد كـه شود و در تمام گفت فرآيند ارتباط در خلأ ايجاد نمي  كه  

در چارچوب بحث در مورد رابطة ميان زبـان و گوينـده. كنند وگو از آن پيروي مي      دو طرف گفت  
به زبان به عنـوان تحليـل معنـاي زبـاني در محـدودة  نـوع) Grice, 1975(وگو، گرايس  در گفت

بـه همـين دليـل، او ميـان دو نـوع معنـي تفـاوت در نظـر. كنـد  مقصود ارتباطي توجه مـي    خاصي از   
).Salah, 2005, p. 36-37(گيـرد   گيرد كه معناي طبيعـي و معنـاي غيـر طبيعـي را در بـر مـي       مي

ولـي معنـاي. معناي طبيعي، همان معنايي است كه اشياء در طبيعت دارند، مانند دلالت دود بر آتش       
اي از معناي زباني و اصطلاحي هاي گسترده ها و زمينه مان معنايي است كه شامل حوزه غير طبيعي ه  

معناي طبيعي گوينده را مكلـف. يابد ها و برخي از رفتار ما تجسم مي گفته  ها، پاره   شود و در واژه    مي
بـركننده نيست و يا بر نيت و هدف استوار اسـت يـا               كند اما معناي غير طبيعي مكلف      به حقيقت مي  
به عنوان ويژگي اساسي» قصد و نيت« به مسألة )Grice, 1975 (جا كه گرايس از آن. عهد و پيمان

گيرد كه موجـب همكـاري و وگو اهدافي را در بر مي       كند، هر فرآيند گفت    معناي طبيعي توجه مي   
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كننـد و ديگـر را درك مـي       شود و هر دو طرف مقـصود يـك         وگو مي   همياري ميان دو طرف گفت    
پـس درك معنـاي زبـاني در چـارچوبي تعيـين«. شـود  ن كلام با بافت و سياق هماهنـگ مـي         همزما
بخشد و فهم آن بايد در چارچوبي باشد كه مـورد نظـر شود كه گوينده با كلامش به آن معنا مي       مي

ايـن چـارچوب كـه). 35همـان،  (» گوينده است، زيرا هدف او تاثيرگذاري معين بر مخاطب اسـت        
دهـد كـه وگو قـرار مـي    شود نوعي پيمان ضمني را ميان دو طرف گفت         اميده مي ن 1»اصل همكاري «

وگو و در مرحلة وقـوع  دربرگيرندة تفاهم بوده و بر اين قاعده استوار است كه سهم طرفين درگفت            
شدة تبادلي كه درگير آن هـستند آن را ايجـاب اي تعيين شود كه هدف يا جهت پذيرفته        گونه آن به 
سـخن تـو«كند كـه   گونه معرفي مي  اصل همكاري را اين)Grice, 1975 ( گرايسزبان . نمايد مي

اي خواهد و به اندازه    وگو آن را از تو مي       اي باشد كه بافت و سياق گفت       وگو بايد به اندازه     در گفت 
 .Grice, 1975, p(» كه با هدف و غرض يا جهتي كه گفتگو بر آن جاري شـده هماهنـگ باشـد   

 شـباهت بـسياري بـه)همان (يحات مورد اشاره دربارة اصول همكاري گرايس      تعاريف و توض  ). 24
 با وجود شباهت فراوان ايـن دووليرسند،   بلاغت سنتي دارد و تقريباً از نظر معنايي يكي به نظر مي           

هـاي بحـث از بررسـي دلالـت      «در واقع،   . ديگر متفاوت هستند    رويكرد از نظر كاركرد كاملا با يك      
 بلاغي از آن به-اي تاريخي دارد كه در مطالعات ادبي       اژگان و عبارات زبان پيشينه    آشكار و نهان و   

).Masboogh & Gholami, 2017, p. 124(» شود عنوان علم معاني ياد مي
شناسـند، بـه خلـق ابزارهـاي زبـاني كـه بـه  هنر اقناع مخاطب مي    بلاغت كه آن را غالباً    

پـردازد و موقعيـت او را بـر رود، مـي   ر مـي  مناسبت موقع و مقام، توسط گوينده بـه كـا         
ــي    ــا بررســي م ــن ابزاره ــت اي ــارآيي و خلاقي ــد، در حــسب تناســب، ك ــه حــالي كن ك

شناسـي اسـت و بـر همـين اسـاس، جنبـة اي از دانـش نـوين زبـان        كاربردشناسي شـاخه  
جا كه هر يـك از ايـن دو از آن . توصيفي آن بر جنبة تجويزي بلاغت سنتي تقدم دارد        

العات زباني توجه خود را بر ساختارهايي از زبان كه امكان تأثيرگذاري بـرشاخه از مط  
آورنـد، معطـوف كـرده ديگري، ترغيب يا اجبار او به انجام فعلـي معـين را فـراهم مـي              

مع الوصف از يك سو، بلاغت است كه كـار. است، با يكديگر اشتراك مساعي دارند     
ارهاي زبـاني را برعهـده دارد و ازها و مقتضيات كلامـي سـازوك       بر روي خلق موقعيت   

سوي ديگر كاربردشناسي بررسـي و توصـيف آن دسـته از فرآينـدهايي را كـه امكـان
آورد وجهه همت خود قرار ها در داخل موقعيت و بافت توليدي فراهم مي        تفسير گزاره 
).Hojjatizadeh, 2016, p. 95 (.داده است

1 cooperative principle 
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 سـهم خـود را از1:كميـت )شتمل اند بر الفم) Grice, 1975(اصول همكاري از ديد گرايس 
رساني به ميزاني برسانيد كه اهداف تبادلي موجود نيازمند آن است، سهم خـود را از نظـر نظر اطلاع 

سعي كنيد سهم خـود را بـر اسـاس راسـتي قـرار2:كيفيت) ب. دهي فراتر از ميزان لازم نبريد      اطلاع
ربـط سـخن بـي 3:اصـل ارتبـاط  ) پ. ان نكنيـد دهيد، چيزي را كه معتقد هـستيد نادرسـت اسـت بي ـ    

واضح سـخن بگوييـد، از ابهـام بپرهيزيـد، از ايهـام بپرهيزيـد، مـوجز4:اصل شيوة بيان   )ت. نگوييد
).Grice, 1975, p. 45(باشيد و از اطناب بپرهيزيد، پيوستگي و نظم را در كلام رعايت كنيد 

 يكديگرهمكاري كننـد تـا بـه خواسـتة خـودبنابراين طرفين گفتگو بايد با رعايت اين اصول با        
وگويي كـه در آن وارد  برسند، به اين معني كه گوينده و شنونده بايد براي تحقق هدفشان در گفت             

وگو تعيين شده يا در حين گفتگـو  ها در گفت   اند همكاري كنند و اين هدف پيش از ورود آن          شده
.آيد به دست مي

به گفتگـو و مكالمـه تعلـق) Grice, 1975(ظرية گرايس از سوي ديگر بايد توجه نمود كه ن
گويند كه مدنظرشان است و دارد و وي معتقد است كه مردم در گفتگوهايشان گاهي چيزي را مي            

.كنند چه مدنظر دارند و گاهي عكس چيزي را كه در نظر دارند منتقل مي              گاهي چيزي بيشتر از آن    
 عنـوان اللفظـي را بـه     جديدي از معنـاي ظـاهري و تحـت        اين همان معناي غير طبيعي است كه ابعاد         

از اين رو، براي درك هدف گوينـده نيـاز بـه تفكـر و. آورد وجود مي  معناي ضمني و استلزامي به      
خواهـد بـا تكيـه بـر انديشه است، زيرا معناي اصلي برگرفته از معناي ظـاهري اسـت و گوينـده مـي                

پـس«اي غير مستقيم پيامش را به او برسـاند؛   شيوه يل به مهارت مخاطب و توانايي او در تفسير و تأو  
گويـد، گوينده سخنش را بدون توجه به موقعيت به صورت كلي و مخاطب به صورت خاص نمـي                

هايي كه در مورد يك شخصيت اجتماعي بـه عنـوان مخاطـب دارد سـخنش را  بلكه در ساية فرضيه   
 استدلالي در فرآيند ارتباط اهميت دارد گوينـدهطور كه توانايي فكري و      همان. كند گذاري مي  پايه

شود پـيش كند؛ مخاطبي كه فرض مي     معاني كلام خودش را ساخته و به سمت مخاطب هدايت مي          
از اين داراي ابزار منطقي طبيعي و استدلالي است و قواعد بلاغي توانـايي درك محتـواي سـخن و

).Sarhan, 2000, p. 98-99(» دهد معاني غير مستقيم را به او مي
چـه كـه كردن معناي طبيعي و غير طبيعي به تفاوت ميـان آن  با مطرح) Grice, 1975(گرايس 

شـود همـان معنـاي چه كـه گفتـه مـي       چه كه مورد نظر است، توجه كرد؛ زيرا آن         شود و آن   بيان مي 
است كـهچه در نيت است همان چيزي        ها است، اما آن    ها و الفاظ در خلال ارزش واژگاني آن         واژه

1 maxim of quantity 
2 maxim of quality 
3 maxim of relevance 
4 maxim of manner 
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توانـد خواهد به صورت غير مستقيم به شنونده ابلاغ شود، با اين تـصور كـه شـنونده مـي         گوينده مي 
نتيجـة سـخن در مـورد معنـاي. شده و استدلال درك كنـد      مقصود گوينده را از ميان مسائل شناخته      

ف وشدن اصول همكـاري و توجـه او بـه اهـدا            و مطرح ) همان(طبيعي و غير طبيعي از ديد گرايس        
شــد كــه پيامـد خــروج گوينــده از برخــي از قواعــد1نيـات گوينــده ســبب پيــدايش نظريـة اســتلزام

2 ايـن خـروج را نقـض       )همان (گرايس. وگو و اصل همكاري با احترام به اصل كلي آن است            گفت

. قابل تفسير و تأويل است نامد كه گفتار بر اساس آن مي

استلزام ارتباطي. 3. 3
است كه به معناي شامل شـدن و در برگـرفتن  گرفته شده » Implicate«ز فعل انگيسي    واژة استلزام ا  

است كه به معناي مستلزم بـودن و مـشمول  گرفته شده » Implicare«چيزي است و اصل آن از فعل        
 نظرية استلزام ارتباطي به سخنراني پل گـرايس در دانـشگاهMifflin, 1992(.3 (چيزي شدن است
بـاز» انگاشت و استلزام ارتبـاطي      پيش«و سخنراني   » منطق و گفتگو  « با عنوان    1967 هاروارد در سال  

گونـه كـه همـان . )Thomas, 1996, p. 56 ( بيان شد1975گردد كه مختصري از آن در سال  مي
گفته شد استلزام ارتباطي بخشي از معناي مورد نظر گوينده است بدون اينكه در عبارات و كـلام او

سـازي ارتبـاطي اسـت كـه بـر كاربردشناسـي  حقيقت، استلزام ارتباطي نوعي پنهـان      در. آورده شود 
در«كنـد؛ بنـابراين      عملي جمله تمركز كرده و آن را بر اساس سياق و موقعيت تفـسير و تأويـل مـي                  

گفتـار شـويم كـه گرچـه از طريـق ايـن پـاره             گفتارِ زباني با جنبة معنايي مواجه مـي        استلزامِ يك پاره  
.كنـد  اي اشـاره مـي     كه سخن بگويد، تلويحاً بـه پديـده        جاي اين  شود اما گوينده به    رار مي ارتباط برق 

»چه كه سخن بگويد ارتبـاط برقـرار كنـد    شود تا گوينده بيشتر از آن  يعني مفهوم استلزام موجب مي    
)Alborzi, 2007, p. 109.(

هـايي  چـارچوب پايـه   كه بررسي تعامل ارتباطي دراست لازم )Grice, 1975 (گرايسبه باور 
هاي زباني و غير زبـاني مـشترك اي از استلزام   صورت بگيرد كه هدفش ايجاد تناسب ميان مجموعه       

كند كه در تمام فرآيند ارتباطي اي از مفاهيمي را بررسي مي      و حالات دروني است، سپس مجموعه     
گونه است همان ضمين مطرح شده هاي فرآيند ت    آيد، بنابراين استلزام براي تبيين يافته      شمار مي  مهم به 

بعـد از نقـض). Bahi, 2004, p. 128(كنـد   اللفظي را از معناي استلزامي جدا مي كه معناي تحت

1 implicature 
2 flouting 

 The American Heritage Dictionary of the English«در فرهنـگ» implicate«ربـارة واژةد3

language «
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چـه كـه اهميـت دارد چگـونگي نقـض و خـروج از هاي ارتباطي آن   اصل همكاري و ايجاد استلزام    
.نرآفريني او داردوگو است كه بستگي به هنرمندي گوينده و ذوق و ه قوانين حاكم بر گفت

انواع استلزام ارتباطي. 1. 3. 3
گيـرد، سـرپيچي وگو بـر اسـاس آن شـكل مـي           چه بيان شد معمولاً از اصولي كه گفت        بر اساس آن  

 اسـت اين در حالي. شود  وجود آمدن معناي ضمني مي شود و اگر تخلفي انجام پذيرد، سبب به  نمي
ا رعايت اصول همكاري تمام معنا را به مخاطـب منتقـلكند كه ب   كه گوينده تمام تلاش خود را مي      

يك در مقابل، مخاطب بايد تلاش كند معناي مورد نظر گوينده را درك كند بدون اينكه هيچ    . كند
بايـد دانـست كـه ايـن گوينـدگان«كردن ديگري را داشته باشـند؛ از ايـن رو            قصد فريفتن يا گمراه   

رسـانند و شـنوندگان بايـد از طريـق اسـتنباط آن را را مـي  هستند كه از طريق تضمن و استلزام پيـام          
»هايي خواهند بود كه فرض همكاري را همچنـان حفـظ كننـد          شده آن   هاي انتخاب  استنباط. دريابند

)Yule, 2019, p. 58.(
جا كه استلزام ارتباطي با بافت و سـياق در ارتبـاط اسـت، پـس پيوسـته بـا تغييـر بافـت و  از آن 

اسـتلزام«هـا    تـرين اسـتلزام    دو مورد از مهـم    «. وجود آمده، در حال تغيير است       آن به    موقعيتي كه در  
تـوافقي«و1»ارتبـاط كلامـي   اسـتلزام). Leech & Thomas, 1990, p. 179( اسـت 2»اسـتلزام

وگو بـه  ارتباط كلامي پيروي مكالمة در جريان و موقعيت گفتار است و بنابراين بايد از بافت گفت               
 كـار هاي زباني است كه در متن به        گفته  روي آن دسته از پاره       استلزام توافقي دنباله   ولي،  نتيجه رسيد 
اين نوع استلزام بر مبناي معناي توافقي استوار است و از اين جنبه ناپـذيرفتني نيـست. اند گرفته شده 

)Alborzi, 2007, p. 112 .(ط كلامي يـااستلزام توافقي بر خلاف نوع مقابلش يعني استلزام ارتبا
هـا شناسان متوجه شدند برخـي از واژه       استلزام عمومي در پي توجه اين ماجرا به دست آمد كه زبان           

ــر نمــي   ــستند و تغيي ــي ه ــاني معين ــستلزم مع ــد    م ــر كن ــياق و نحــو تغيي ــد بافــت و س ــر چن ــد، ه كنن
)Anmar, 2016, p. 109.(

ع اسـتلزام را بـه شـيوةدر كتـاب كاربردشناسـي زبـان ايـن دو نـو     ) Yule, 2019(جورج يـول  
از ايـن رو،. اسـت   بندي در اين پـژوهش قـرار گرفتـه         بندي نموده كه اساس تقسيم     تري تقسيم  مفصل

اسـتلزام«،  3»استلزام ارتبـاطي عمـومي    «هاي ارتباط كلامي از ديد وي مشتمل اند بر           مهمترين استلزام 
»اسـتلزام متعـارف   «تلزام توافقي يا    كه در مقابل آن اس     1»استلزام ارتباطي خاص  «،  4»اي ارتباطي سنجه 

1 conversational implicature 
2 conventional implicature 
3 generalized conversational implicature 
4 scalar implicature 
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زمينه يا گونه پيش هاي ضروري نيازمند هيچ در استلزام ارتباطي عمومي تحقق استنباط   . گيرد قرار مي 
اي سـخن معمـولاً براسـاس مقيـاس هاي سـنجه   در استلزام . ها نيست  گفت دانش خاصي از بافت پاره    

هـاي وابـسته بـه يـك سـنجه گر يكي از ارزش     ناي كه بيا   انتخاب واژه . شود گيري مي   ارزشي اندازه 
هـاي بيـانگر  ويـژه دربـارة اصـطلاح      اين امـر بـه      . دهد دست مي  باشد، همواره اطلاعات خاصي را به       

گزينـد كـه اي را بر مـي     گفتار واژه  در اين مورد، گوينده هنگام توليد يك پاره       . كميت صادق است  
وگوهـا در بيـشتر گفـت . اي شـرايط موجـود باشـد      ترين اطلاعات بر مبن    مشتمل بر بيشترين و درست    

انگاشـته پيش هاي موقعيتي از   ها استنباط  گيرند كه در آن    اي انجام مي   هاي بسيار ويژه   ها در بافت    زمان
ويژه اسـت هاي ارتباطي  ها استلزام  اي كه منشأ آن    شده هايي براي فهم معاني منتقل     چنين استنباط . اند

هـا هـستند  تـر از ديگـر اسـتلزام       هاي ارتباطي خاص به مراتب رايج      ستلزام جا كه ا    از آن . اند ضروري
هاي متعارف مبتني بر هاي ارتباطي، استلزام   برخلاف استلزام . نامند مي» استلزام«ها را معمولا فقط      آن

دهنـد و هاي متعـارف لزومـاً در درون مكالمـه رخ نمـي            استلزام. اصول همكاري يا راهكارها نيستند    
هـاي انگاشـت  شـباهت بـه پـيش       كـه بـي    -هـا  گونه اسـتلزام   اين.  نيازمند بافت خاصي نيست    تعبيرشان
ها معاني ضمني كارگيري آن واژه اند كه در صورت به اي مربوط هاي ويژه   به واژه  -نيستند 2واژگاني

).Yule, 2019, p. 85-65(آيد  اضافي به دست مي
كوشـيم نـشان ر در مفاهيم اخلاقـي آن مـي       البلاغه و سي   در ادامه، ضمن بررسي متن شريف نهج      

هـاي ارتبـاطي موجـب كـشف ها و تـضمن   دهيم كه چگونه خوانش كاربردشناسانة مبتني بر استلزام       
هـايي از مفـاهيم شـود، از ايـن رو بـا آوردن نمونـه           بهـا مـي     معاني ضمني و تلويحي اين كتاب گران      

.پردازيم ها مي ي آنالبلاغه به بيان انواع استلزام و معاني ضمن اخلاقي نهج

هاي ارتباطي تحليل استلزام. 4
اي است كه بسنده نمودن به معاني ظاهري آن به منزلة عـدم البلاغه داراي ابعاد و معاني گسترده      نهج

زيرا در عمق ساختار ظاهري خود بـه موضـوعاتي عميـق و. درك واقعي مفاهيم ارزشمند آن است     
يكي از موضوعات ضـروري و لازم. وش و تبيين دقيقتري است    كند كه نيازمند كا    فراوان اشاره مي  

. هاي گونـاگوني اسـت   براي پيمودن مسير رشد و هدايت، اخلاق است كه پيروي شرايط و موقعيت     
ها و اطلاعات مورد نياز از فرازهاي اخلاقي نهج البلاغه در دو موضوع آفات زبـان و احـسان و داده

گرديـد نوشته اويس كريم محمد استخراج      » البلاغه عي لنهج المعجم الموضو «نيكي بر اساس كتاب     

1 particularized conversational implicature 
كـار بـردن   فرضي است كه بر اساس آن گوينده هنگـام بـه  )Lexical presupposition(انگاشت واژگاني  پيش2

.دريافت خواهد شد) چه در بافت آمده غير از آن(اي رفتار نمايد كه گويا معناي ديگري   گونه تواند به يك واژه مي
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هاي ارتباطي نهفته در اين مفـاهيم بپـردازيم و تا در پرتو خوانش كاربردشناختي به شناسايي استلزام       
.تري از آن دست يابيم از اين رهگذر به فهم و تفسير عميق

هـاي اي از مبحـث    ه نمونـه  شـد  هاي معرفي  ، براي مشخص كردن هر يك از انواع استلزام        نخست
ها مـورد شود و نقض اصول همكاري در آن اخلاقي مرتبط با زبان و احسان و افعال نيك آورده مي          

ها و معاني تلويحي در هـر كـدام بـر اسـاس بافـت و سـياق سپس نوع استلزام  . گيرد بررسي قرار مي  
.شود مشخص مي

العدلُ يضع الأمور مواضعها: ود؟ فقال عليه السلام   العدلُ أو الج  : أيهما أفضلُ : سئل عليه السلام  . 1
1العدلُ سائس عام والجود عارض خاص،  فالعدلُ أشـرفهُما و أفـضلهُما            . و الجود يخرجها من جهتها    

)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 526(
ز انـدازةدر اين جمله به اين دليل كه پاسخ بيش از اندازه نيـاز اسـت و شـامل توضـيحي بـيش ا                 

پرسش مطرح شده را كه بـر اسـاس) ع(امام . انتظار است اصل كميت و  شيوة بيان نقض شده است         
همچنين، وي بر. است  هنجار زباني بايستي به اختصار پاسخ داده شود با توضيح و تفصيل پاسخ داده             

 پاسـخيگـر فقـط در پـي دريافـت          داند كه پرسش   اي و شناخت موقعيتي مي     زمينه مبناي دانش پيش  
از ايـن رو،. خـواد  گمان براي پاسخ ايشان دليل مي       كوتاه و مختصر يا سنجيدن علم امام نيست و بي         

گيرد و آن را  با علت و دليل به صورت كامـل و ايشان پرسش را به منزلة كسب آگاهي در نظر مي         
اي صـورت يـژه در بافـت و   ) ع(شده از سخن امام      جا كه استنباط برداشت    از آن . دهد دقيق پاسخ مي  

البته كه«با چنين پاسخي معناي تلويحي      ) ع(آيد و امام      است استلزام ارتباطي ويژه به شمار مي        گرفته
كند و جايگاه دقيق عدل را به صورت غير مـستقيم بـه را به مخاطب خود منتقل مي  » عدل بهتر است  

.دهد مخاطب نشان مي
)p, 2020, Taleb-Ibn Abi-liA .508 (2 أن تَعيب ما فيك مثلُهأكبرُ العيبِ. 2

بودن آن مخالف عقل است و هيچ عقل سـليمي آن را اقدام به انجام عملي با وجود علم به قبيح        
رو شود و اصل كيفيت ناديده  همين امر موجب شده كه گوينده با امري غير عادي روبه          . تابد بر نمي 

وگـو، اورهاي او و موقعيت خارجي گفت     با در نظر گرفتن شرايط گوينده و اهداف و ب         . گرفته شود 
همچنين، حكمي دربارة. شود معنايي ضمني با عنوان نابودي فكريِ شخص منجر به اين استنباط مي           

تـرين، بزرگتـرين، متعـادل  «تـر را در سـنجة      هـاي پـائين    شود كه نفـي تـضمن صـورت        عيب داده مي  

نهد درحالي عدالت هر چيزي را در جاي خود مي       : وديك برتر است؟ حضرت فرم     كدام: از امام عليه السلام پرسيدند    1
عدالت تدبير عمومي مردم است درحالي كه بخشش گـروه خاصـي را. سازد كه بخشش آن را از جاي خود خارج مي        

.تر و برتر است شود، پس عدالت شريف شامل مي
!بزرگترين عيب آن است كه چيزي را كه در خود داري بر ديگران عيب بشماري2
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اي قرار هاي سنجه  ر شمار استلزام  كند و اين معناي تلويحي د      به صورت ضمني بيان مي    » كوچكترين
شـود گيري مـي  گونه نتيجه آيد و اين به دست مي» أكبر«اين استلزام از كاربرد اسم تفضيل      . گيرد مي

مرتبـة ايـن) ع(شوند و امـام      كه افزون بر معرفي بزرگترين عيب، معاني تلويحي ديگري نيز بيان مي           
كنـد تـا تـر و زيـرين را نفـي مـي      سپس مراتب پائين.است  عيب را در بالاترين اندازة خود نشان داده       

ها اسـت كـه بـا كـاربرد بندي عيب معناي تلويحي ديگر، درجه. نهايت زشتي اين عيب را بيان نمايد     
هاي اخلاقي را داراي سلسله مراتب دانـسته و ايـن عيـب را  عيب) ع(شود و امام     اين واژه مطرح مي   

.كند ها معرفي مي در بالاي آن
شـوند كـه ممكـن اسـت هايي ايجاد مـي     گفته  كار بردن پاره   اي با به   هاي سنجه   ري از استلزام  بسيا

هايي اسـت از جمله اين موارد جمله  . شمار نياوريم   ها را به منزلة بخشي از يك سنجه به         بلافاصله آن 
در. دشـو  ها بيان مي كه در آن ميزان اهميت موضوع از نظر گوينده به صورت ضمني در معناي واژه           

نمونـة آشـكار. ترين مرتبه در نوسان است     اين نوع از عبارات ميزان اهميت كلام از بالاترين تا پائين          
قطعـاً، غالبـاً،«هـايي اسـت كـه داراي مراتـب ارزشـي          گفتـه   اي كـاربرد پـاره      استلزام سنجه  گونهاين  

 امـر و نهـي، تقـديم و كاربرد حروف مشبهة بالفعـل، فعـل   واست» احتمالاً، احياناً، گاهي، به ندرت   
بـا بيـان هـر يـك از ايـن مـوارد نفـي اسـتلزام تمـامي. گيـرد  ها و نفـي مؤكـد انجـام مـي          تأخير واژه 
:شود، مانند تر  به طور تلويحي منتقل مي هاي بالاتر يا پائين صورت

bTale-Ibn Abi-Ali , (1 قلـب المنـافقِ مـن وراء لـسانهوإنّ لسانَ المؤمنِ من وراء قلبه، إنّ. 3

2020, p. 475(
اسـت؛ بنـابراين  اصـل  كند و اطلاعات كافي ارائه نشده      ظاهر جمله به امري غير عادي اشاره مي       

پس از بيان اين جمله به توضيح و) ع(به همين سبب، امام     . است  كميت و كيفيت ناديده گرفته شده     
منـافق از زبـانش بـدونپردازد و به پيروي مؤمن از قلبش هنگام سخن گفتن و پيروي              تفسير آن مي  

جا اهميت دارد تأكيد جمله است كه ذهن را  به سمت معـاني چه كه در اين    آن. كند تفكر اشاره مي  
كند و به مفهوم ضـمني مبتنـي بـر اهميـت گفتـار و سـخن در شـناخت شخـصيت و پنهان منتقل مي  

ترين اطلاعـات را درستاي كه بيشترين و  اين امر از طريق  واژه. كند هويت حقيقي انسان اشاره مي  
آيد كـه كـاربرد حـرف تاكيـد  بر حسب شرايط موجود دربارة اين موضوع منتقل كند به دست مي           

است» نه احتمالاً «بنابراين چنين تفسير خواهد شد كه جمله داراي تضمن          . در آغاز جمله است   » إنّ«
د و به جايگاه دقيق زبان و گفتارآي شمار مي  به  » حتماً«اي با ارزش بالاتر از سنجة        كه به عنوان سنجه   

هـاي  در جملـه  » كـأنّ «و  » لعـلّ «نقطة مقابل اين معنا در واژة       . كند در شناخت هويت فردي اشاره مي     

.ان مومن در پس قلب او و قلب منافق از پس زبان اوستزب1
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:زير است
4 .  ،بذنبه يبِ أحدالله، لاتعجل في عك صـغيرَ معـصيةٍ،فلعلّهيا عبدله، و لا تأمن علي نفـس مغفور 
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, 184 (1 معذّب عليهفلعلّك

 الحـقَّ فيهـاكـأنّ  الموت فيها علي غيرنـا كُتـب و          كأنّ:فقال) تبع جنازة فسمع رجلاً يضحك    . (5
، وكأنّعلي غيرنِا وجب2 الذي نري من الأموات

 مخلّـدونكأنّـا نبـوئهم أجـداثهَم، ونأكـل تـراثهَم ،          ! نري من الأموات سفرٌ عما إلينا راجعـون       . 6
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, 464 (3!بعدهم

ايـن معـاني. است» نه حتما «حاوي معاني تلويحي ديگري با عنوان       » كأنّ«و  » لعلّ«گفتة    بيان پاره 
دهدكه در مرتبة بالاتري قـرار دارنـد، ماننـد هاي ديگري را انتقال مي      پنهان از طريق تضمن صورت    

، از يك سو قطعي نبودن آمـرزش و عـذاب)4(ة  براي نمونه، در جمل   . »نه قطعاً، نه هميشه، نه اكثراً     «
مورد» لعلّ«شود و از سوي ديگر نيز اميد به آمرزش و عدم عذاب وجود دارد كه در واژة                   اشاره مي 

.گيرد سنجش قرار مي
اي كاربرد فعل امر و نهـي، تقـديم تر گفته شد، از ديگر موارد استلزام سنجه        گونه كه پيش   همان

في جنس به عنوان نفي مؤكد است كه هر يك به نوبـة خـود نـوعي اسـتلزامو تأخير و همچنين لا ن     
:كنند، مانند تر را در سنجه نفي مي هاي بالاتر يا پائين اي را بيان كرده و صورت سنجه
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 510 (4 المراءفليدعمن ضنّ بعرضه . 7
)p, 2020, Taleb-bn AbiI-Ali .380 (5 مطية اللجّاجِبك أن تجمح إياك. 8
Taleb-Ibn Abi-Ali , (6 علي رعيتك بإحسانك ، فإنّ المنّ يبطـل الإحـسانإياك والمنَّ. 9

2020, p. 418(

اى،  گناهى هـم كـه كـرده       هكار مشتاب، شايد خداوند او را آمرزيده باشد و از خرد           جويى گناه   بنده خدا، به عيب    اي  1
جـويى بـاز   هر كس از شما كه به عيب ديگرى آگـاه اسـت، بايـد از عيـب    . ايمن منشين، بسا كه تو را بدان عذاب كنند   

بايد به سبب عيبى كه ديگران بدان مبتلا هستند و او از آن در امان. داند كه خود را نيز چنان عيبى هست        زيرا مى . ايستد
.است، خدا را شكر گويد و اين شكرگزارى او را از نكوهش ديگران به خود مشغول دارد مانده

 مرگ بر غير ما نوشته شده و حق جز بـر مـا واردگويي: فرمود) خندد رفت و شنيد كه مردي مي      اي مي  در پي جنازه  (2
سـپاريم، هايشان را به گورها مي     گردند، در حالي كه بدن     گرديد، گويا اين مردگان مسافراني هستند كه به زودي بازمي         

!ايم ها جاودانه گويا ما پس از مرگ آن. خوريم ميراثشان را مي
سپاريم و ميراثـشان هايشان را به گور مي گردند درحالي كه بدن    زميگويا اين مردگان مسافراني هستند كه به زودي با        3

!ايم خوريم، گويا ما پس از مرگ آنان جاودانه را مي
.هر كس از آبروي خود بيمناك است از جدال بپرهيزد4
.جويي بپرهيز از سوار شدن بر مركب ستيزه5
.برد  منت پاداش نيكوكاري را از بين ميهايي كه انجام دادي بر مردم منت گذاري كه مبادا با خدمت6
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Taleb-Ibn Abi-Ali ,(1 في القول بالجهللا خيرَ في الصمت عن الحكم ؛ كما أنّه لاخيرَ. 10

2020, p. 476(
اي خـاص ل همكـاري را نقـض كـرده و بـا كـاربرد واژه              اصـو  10 تـا    7هـاي     هر يـك از جملـه     

آورده تا ميزان  اهميت حقيقي موضوع را با ظرافتي ويـژه بـراي هايي ضمني را به وجود مي      صورت
براي نمونه، امر به پرهيز از جدال براي حفظ آبرو، امـري واجـب اسـت كـه. مخاطب مشخص كند  

را رد» اغلـب و اكثـراً    «تـر از     هـاي پـائين    سـنجه   و پـذيرد  پوشي را نمي   انگاري و چشم    گونه ساده   هيچ
است و لا نفي جـنس بـا» نه احتمالا «تأكيدي كه دربارة بازداشتن وجود دارد شامل تضمن         . كند مي

از« .كنـد  هـا را نفـي مـي    را بيـان و سـاير تـضمن   » حتمـاً «جا تـضمن      نفي خير در سكوت و سخن نابه      
ي اين است كه گوينده با ويرايش جزئيات كلام خـودا هاي سنجه  هاي قابل توجه در تضمن     ويژگي

:، مانند)Yule, 2019, p. 61(»كنند اي را نفي مي هاي سنجه معمولاً يكي از تضمن
11 .بل لاتقلُ كلَّ ما تعلم ،2لا تقلُ ما لا تعلم) Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 516(
چه كـه اعتمادي به آن نيست و بيان آنتواند نادرست باشد پس  چه انسان بدان علم ندارد مي     آن

از) ع(پـس امـام     . انسان بدان علم دارد نيازمند خسارت و زيان احتمالي براي انسان يا ديگران است             
رساند و پس از آن بـا بيـان را مي» نه جهل «تضمن  » ما لا تعلم  «با  »  جهل، شك و ترديد، علم    «سنجة  

نـه«نمايد كه در پايان با تضمن        را بيان مي  » نه علم «سخن خود را مستحكم نموده و تضمن        » ما تعلم «
.شود تفسير مي» همه چيز

هاسـت، گـويي  هـا و همـان     ها، تشبيه  از جمله موارد پركاربرد در نقض اصول همكاري، استعاره        
 روشني اصل كيفيت و كميـت را همزمـان ناديـده گرفتـه و ها به   گونه جمله  زيرا در بيشتر موارد اين    

بودن اطلاعات و غيرعادي بودن محتـواي كـلام گاهي كه از بافت و سياق دارد ناكافي       مخاطب با آ  
:كند، مانند را درك مي

)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 452 (3اللّسانُ سبع، إن خُلّي عنه عقَرَ. 12
هـا  د واژه شود كه پيام بيش از تعدا      گونه معنا مي   خودي خود اين    اي تشبيه شده و به     زبان به درنده  

گفتارهـايي را كـه  ارتباط كلامي هـستند كـه معنـاي پـاره           گفتارها شامل استلزام   گونه پاره  اين. است
گفـت نيازمنـد دانـش ويـژه در جا كه ايـن پـاره   از آن. كنند معنا هستند كامل مي درست نيستند يا بي 

ن جملـه واگـذاريمعنـاي تلـويحي اي ـ    . گيرد قرار مي  بافت خاصي نيست، در شمار استلزام عمومي      

آن جا كه بايد سخن درست گفت در خاموشي و سكوت خيري نيـست، چنـان كـه در سـخن ناآگاهانـه نيـز خيـري1
.نخواهد بود

.چه را كه ميداني مگو داني مگو بلكه همة آن چه نمي آن2
.گزد اي است كه اگر رهايش كني مي زبان درنده3
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گفتن بدون تفكر اسـت كـه سـبب هلاكـت گوينـده و آزار و رنجـش او زبان به حال خود و سخن     
گفتارهـا از معـاني استعاره و تشبيه نسبت به ديگر پاره. است شود و به صورت استعاره مطرح شده       مي

.تري برخوردارند تلويحي و ضمني پوشيده
ول همكاري هستند، به همين دليل توجه به بافت،گويندههاي ارتباط كلامي مبتني بر اص      استلزام

هـا هـستند كـه  دهد و فقـط واژه     و شنونده ضروري است، اما گاهي استلزام در بطن مكالمه رخ نمي           
يكـي از ايـن. شـوند  كنند كه با عنوان استلزام توافقي يا متعارف شـناخته مـي       معاني ضمني ايجاد مي   

:ها، واو عاطفه است، مانند واژه
-Ali-Ibn Abi (1صدقة العلانية فإنهّـا تـدفع ميتـة الـسوءووصدقةُ السرّ فإنهّا تكفُر الخطيئة، . 13

Taleb, p. 2020, 148(
-Ali-Ibn Abi (2لـيس شـيء بخيـر مـن الخيـر إلّـا ثوابـهوإنّه ليس بشرٍّ من الشر إلاّ عقابه ، . 14

Taleb, 2020, p. 154(
 .Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p(3عملٌ بالأركانورار باللّسانِ إقوالإيمانُ معرفةٌ بالقلَبِ . 15

482(
ديگـر انجـام زمـان بـا يـك    رود كه چندين عمل هـم  كار مي حرف عاطفة واو در اصل زماني به      

است، اما گاهي اين حرف از ايـن اصـل سـرپيچي» همزماني«شوند، بنابراين، در اصل داراي معناي       
 معـاني)14(و  ) 13 (هـاي   براي نمونه، حـرف واو در جملـه       . كند ل مي كرده و معناي ديگري را منتق     

را» تـضاد و تقابـل  «طور كلي مفهوم  ضمني خوب يا بد، بالا يا پائين، بهتر يا بدتر و موارد مشابه يا يه            
واو) 15(امـا در جملـة      . شـود  كند كه به صورت ضمني در ضـمن كـلام بـدان اشـاره مـي                منتقل مي 

اسـت و  در اين جمله حرف واو براي تعريف مراحل ايمـان بـه كـار رفتـه               . تمتضمن اين معاني نيس   
كند، زيرا به زبان آوردن پس از شناخت  قلبـي و رفتـار هرگز مفهوم همزماني يا تضاد را منتقل نمي       

 صـورت ايمـان بـه دسـت گيـرد، در غيـر ايـن    بر اساس ايمان قلبي پس از اقـرار بـا زبـان انجـام مـي              
.است» توالي و تواصل«ين حرف واو در اين جمله متضمن معناي است؛ بنابرا نيامده

گفتارها لزوما متضمن يك نـوع اسـتلزام نيـستند و ممكـن اسـت چنـدين اسـتلزام را در بـر پاره
اي خاص اصـول همكـاري را نقـض كـرده و دربردارنـدة هاي زير به گونه     هر يك از جمله   . بگيرند

:نندچندين استلزام و تضمن معنايي هستند، ما

.دارد هاي ناگهاني و زشت را باز مي ي نابودكنندة گناهان است و صدقة آشكار مرگهاي پنهان صدقه1
.جيزي بدتر از شر و بدي نيست جز كيفر و عذاب آن و چيزي نيكوتر از خير و نيكي وجود ندارد جز پاداش آن2
.ايمان بر شناخت با قلب، اقرار به زبان و عمل با اعضا و جوارح استوار است3
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  )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 518  (1رب قوَلٍ أنفذَ من صولٍ. 16
 )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 516 (2رب كلمةٍ سلَبت نعمةً وجلَبت نقمةً. 17

ابهام و چند پهلويي وجود دارد و همـين امـر           » كلمة«و» قول«هاي   گفته در واژه    در اين دو پاره   
با توجه به موقعيت اجتماعي گوينده به عنـوان امـام، پيـشوا و              . است  وة بيان شده  سبب نقض اصل شي   

تـوان چنـين    همچنين ارتباط ايشان با مخاطبانش و عدم موقعيت خاص در زمانِ بيانِ ايـن سـخن مـي    
گيري معنـاي ضـمني در بافـت          حاوي معاني بيشتري است و اندازه     ) ع(استنباط كرد كه سخنان امام      

توانـد بـر     در واقع، مخاطب مي   . اي خاصي نيست   زمينه تمي نيازمند وجود دانش پيش    كلام به طور ح   
گفته شامل استلزام عمومي     هاي خود معاني ضمني را دريافت كند، پس پاره         مبناي استنباط و بررسي   

ابهـام و چنـد پهلـويي در دو واژه      . شود نمونة رايج چنين استلزامي در اسامي نكره مشاهده مي        . است
  سبب ايجاد ابهام در ويژگي نوع سـخن و واژه در ذهـن مخاطـب شـده و چـون بـه                     » كلمة«و  » قول«

. توانند هر نوع سخني را مطابق با شرايط و موقعيـت در برگيرنـد              اند، مي  صورت آشكارتر بيان نشده   
ي ا بـه عنـوان اسـتلزام سـنجه       » أنفذ«افزون بر اين، از يك سو مقابلة ميان اين دو واژه با آوردن واژة               

هـا   نمايد و  از سوي ديگر نبود اطلاعات كافي و غير عادي و عجيـب بـودن جملـه               جلوة بيشتري مي  
است، زيرا شكست دشمن از طريق سخن و واژه، امري غيـر عـادي                منجر به نقض اصل كيفيت شده     

نكتة ديگري كه در جملة دوم وجود دارد مفهـومي اسـت كـه بـه واسـطة      . آيد شمار مي يا سخت به  
در ايـن جملـه هـدف از        . آيـد   شود و جزء تضمن متعارف بـه شـمار مـي           و عاطفه ايجاد مي   حرف وا 

كـاربرد ايـن    . آوردن حرف واو ايجاد معنايي ضمني است كه تعبيرش نيازمند بافت خاصـي نيـست              
بنـابراين بـر    . حرف افزون بر بيان رابطه ميان معطوف و معطوف عليه دربرگيرندة نوعي تقابل اسـت              

آميـز اسـت كـه در مقابـل جنـگ و             شده مقـصود از قـول، سـخن لطيـف و محبـت            اساس موارد ياد  
 طـور كلـي       درگيري مسلحانه قرار دارد و تأثيرگذاري آن بسيار بيشتر از مبارزه مسلحانه است كه به              

  .بيانگر برتري صلح بر خشونت است
  )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 518 (3تكلّموا تُعرَفوا . 18
19 .مخبوء ه المرءسان4 تحت ل) Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 472(  
  )Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 482 (5بكثرةِ الصمت تكونُ الهيبةِ. 20

                                                                                                                   
  . كه از حملة مسلحانه كارگرتر استبسا سخن 1
  .چه بسا سخني كه نعمتي را طرد يا نعمتي را جلب كرد 2
 .سخن بگوييد تا شناخته شويد 3
 .انسان در زبان خود پنهان است 4
  شود با سكوت بسيار وقار انسان بيشتر مي 5
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گونه نقضي در جمله وجـود نـدارد، زيـرا جملـه داراي  در موارد بالا از نظر اصل شيوة بيان هيچ        
نـدپهلويي در كـلام وجـود نـدارد، امـاشود و ابهـام و چ      برابري بوده وحذف يا اطناب مشاهده نمي      

پـس. اطلاعات كافي در اختيار مخاطب قرار نگرفته و مخاطب بايد خود به معاني ضـمني پـي ببـرد              
داند گوينده قصد فريـب مخاطـب را پردازد و از آن جهت كه مي       مخاطب به كنكاش و بررسي مي     

از ايـن رو، بـا سـنجش.  نمايـد  كوشد ميان معناي ظاهري و معناي ضـمني ارتبـاط برقـرار             ندارد، مي 
آيـد كـه هاي گوينده و ارتباط او با مخاطبانش اين نتيجـه بـه دسـت مـي       موقعيت و دقت در ويژگي    

اي براي شناخت شخـصيت و هويـت انـسان و همچنـين عنوان وسيله   به  مقصود گوينده ارزش سخن   
نكه مخاطـب بتوانـددرك اين معاني به استنباط مخاطب بستگي دارد، براي اي         . ارزش سكوت است  

گفتن يا سـكوت او را دريابـد بـه اجبـار بايـد از يـك ارتباط ميان شخصيت حقيقي گوينده و سخن      
پـس بـه كـاوش و تحليـل جملـه پرداختـه و ايـن نتيجـه را اسـتنباط. دانش مفروض كمـك بگيـرد     

.نمايد مي
 است كه برداشتهنگام  جا و به   شده از جملة سوم، خوب گوش دادن يا سخنِ به          مفهوم استنباط 

دليل وجود چنـين معنـايي در ضـمن. وگو دارد   ها بستگي به شرايط و موقعيت گفت       هر كدام از آن   
از اين جهت كـه اطلاعـات كـافي نيـست. گرفته شدن اصل كيفيت و كميت است       اين جمله ناديده  

لاصل كميت و از اين جهت كه گوينده چيزي خلاف گفتار روزمره و غيرعـادي بيـان كـرده اص ـ                   
در هر صورت، نتيجة نهايي از بررسي نقض اصل كميت و كيفيـت در ايـن. است  كيفيت نقض شده  

ها دربردارندة نوعي استلزام عمومي است كه زبـان را آيينـة شخـصيت انـسان معرفـي  دسته از جمله  
.نمايد، بدون اينكه در گفتار به صورت مستقيم به آن اشاره شده باشد مي

 ها به   ات و باورهاي گوينده و توجه به رابطة اجتماعي ميان گويندة اين جمله            با در نظر گرفتن اعتقاد    
گمـان هـدف از ايـن عنوان پيشوا و هـدايتگر مـردم و مخاطبـان ايـشان كـه عامـة مـردم بودنـد، بـي                     
.پيچيدگي و ابهام گمراه كردن مردم نبوده و متضمن معاني والايي خواهد بود

ميهاي استلزام ارتباط كلا ويژگي. 5
تواننـد اسـتلزام را ارزيـابي شنوندگان مي «. هاي استلزام ارتباط كلامي است     نكتة مهم ديگر، ويژگي   

توان ارزيابي كرد، به حالت هاي مميزشان مي   اي را بسته به ويژگي     هاي مكالمه  بنابراين تضمن . كنند
يلي بـراي وجـود معـانيها به نوبة خود دل اثبات اين ويژگي . تعليق درآورد و ابطال يا استحكام نمود      

هـا اسـتلزام ارتبـاط كلامـي را از سـاير  ايـن ويژگـي  )Grice, 1975 ( گرايسبه باور. ضمني است
 ;Leech & Thomas, 1990, p. 184(هـا از ايـن قرارنـد     ايـن ويژگـي  . كنـد  ها جدا مـي  استلزام

Lyons, 1996, p. 286; Thomas, 1996, p. 82.(
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وگـو قـرار  هـاي ارتبـاط كلامـي در مـتن گفـت           اسـتلزام : ل اسـت  استلزام قابل لغـو و ابطـا      ) الف
كوشد فرض تعامل وابـسته بـه همكـاري را رعايـت  گيرند و مخاطب بر  مبناي دريافت خود مي         مي
آيند و به همـين ها و معاني پنهان، بخشي از پيام هستند، اما به زبان نمي            جا كه اين استلزام    از آن . كند

آيد كه در مواقعي گوينده بتواند معناي تلويحي را انكار كند، ايـن امـر  دليل اين امكان به دست مي     
كند تـا راه را در افتد كه گوينده بر سخني افزون بر موقعيت و جايگاه خود تكيه مي      زماني اتفاق مي  

مقابل مخاطب ببندد و مخاطب براي ورود به فرآيند تأويل، به هدف وقوف بر معاني ضمني عبارت
اسـت كـه دربـارة فوايـد) ع(براي مثال، نمونة بـارز ابطـال اسـتلزام ايـن سـخن امـام                . شود آماده مي 

:فرمايد گفتن مي سكوت و مضرات سخن
-Ali-Ibn Abi (1الكلام في وثاقك ما لـم تـتكلَّم بـه؛ فـإذا تكلمـت بـه صـرت فـي وثاقـه. 21

Taleb, 2020, p. 516(
سخن نقض اصل كميت انجام گرفته و جملهبه دليل كلي و جامع بودن  » الكلام في وثاقك  «در  

اي داشـته باشـد، زمينـه  داراي استلزام عمومي است، زيرا مخاطب بدون اينكه نيازي بـه دانـش پـيش             
كند، ولـي بـا آوردن جانبه و هميشگي بر سخن در هر زمان و مكان را استنباط مي             معناي تسلط همه  

شود كه استلزام و معناي تلـويحي اسـتنباط وده مي از نظر معنايي شرطي به جمله افز      » ما لم تتكلم به   «
بر اساس شناختي كـه  از مخاطـب و موقعيـت كلامـي خـود دارد) ع(زيرا امام   . كند شده را لغو مي   

داند از اين رو در ادامه با پـوچ شـمردن معنـاي امكان چنين برداشتي را از جانب مخاطب ممكن مي        
.كنـد  لغـو معنـاي تلـويحي را تأكيـد مـي          » رت في وثاقـه   فإذا تكلمت به ص   «تلويحي با افزودن جملة     

هاي ارتباطي در مواقع ضروري و بر اساس عقيـدة گوينـده بـراي بنابراين امكان لغو و ابطال استلزام     
.ها را آشكارا رد كرد توان آن هاي مختلف مي هاي ممكن قابل اجرا است و به شيوه رد استنباط

تـوان ر برخي موارد نيز براي اسـتحكام اسـتلزام معنـايي مـي        د: استلزام قابل جايگزيني است   ) ب
:استلزام ديگري را جايگزين نمود، مانند

إنّي أكره لكم أن تكونوا): وقد سمع قوماً من أصحابِه يسبون أهلَ الشام أيام حربهِم بصفّينَ          . (22
-Ali(أبلـغَ فـي العـذر    سبابين، ولكن لو وصفتم أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب في القـول، و        

Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 360(2

از)  ع(نفي شديد فحش و ناسزا در مورد شاميان استلزامي عمـومي اسـت كـه از كراهـت امـام                     

.سخن در بند توست تا آن را نگفته باشي و چون گفتي تو در بند آن هستي1
شام لشگر به صفّين جنگ روزهاى در اصحابش از گروهى شنيد كه   سخنان آن حضرت عليه السلام است هنگامى       از2

را يادآورى نمائيد در و ليكن اگر كردار آنها را بيان كرده حالشان        ،  ددهي دشنام شما كه پسندم  نمى من :دهند  مى دشنام
.تر و رساتر است گفتار بهتر و در مقام عذر بليغ
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كنـد كـه استلزام ديگري را جـايگزين مـي      » ولكن«شود، اما واژة     ها دريافت مي   فحاشي نسبت به آن   
اي بـالاتر و اثرگـذارتر از فحـش و ناسـزا قـرار تبـه هاست و در مر    وصف اعمال ناپسند و قباحت آن     

اي به شمار آمده شود كه نوعي استلزام سنجه     استنباط مي » أبلغ«و  » أصوب«اين استلزام از واژة     . دارد
.كند و معناي پيشين خود را ويرايش مي

يـرنمونة ديگري از اسـتحكام اسـتلزام ارتبـاط كلامـي جملـة ز             : استلزام قابل استحكام است   ) ج
:فرمايد هاي پرهيزكاران مي دربارة ويژگي)  ع(است كه امام 

ــشتد حـــزنهُم وإن فرَحـــوا . 23 1إنّ الزاهـــدين فـــي الـــدنيا تبكـــي قلـــوبهم وإن ضَـــحكوا و يـ

)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 152(
است كه بـر اسـاس نقـض» بودن اندوه و نگراني زاهدان     هميشگي«در اين جمله معناي تلويحي      

بـودن نگرانـي و انـدوه مـؤمن، بـاطني و درونـي اسـت و ايـن آيد، زيـرا دائمـي      فيت به دست مي   كي
دانند، بودن او مي    مؤمن را پنهان بودن اندوه و شادمان          هاي ديگري كه ويژگي     ها با حديث    گفته  پاره

وإن«و » وإن ضـحكوا «شـده از جملـه بـا     رو، ابهـام معنـاي تلـويحي اسـتنباط       از ايـن    . ناسازگار است 
.يابد از بين رفته و استلزام استحكام مي» فرحوا
شـود ارتبـاط استلزام ارتباط كلامي با محتواي معنايي كـه بيـان مـي           : شود استلزام حذف نمي  ) د

معنا از  هاي هم  گفته  ها يا پاره    كار بردن واژه   دارد نه به ساخت زباني آن، بنابراين استلزام ارتباطي با به          
شايد اين ويژگي همان چيزي باشد كه استلزام ارتبـاط كلامـي را از. شود ميرود و حذف ن بين نمي 

ايـن ويژگـي در سراسـر. اسـت   جـدا كـرده    2انگاشـت هـاي كاربردشناسـي ماننـد پـيش        ساير استلزام 
شـود كـه بـسياري از معـاني تلـويحي بـه اشـكال  روشني مشخص است و مشاهده مـي       البلاغه به  نهج

. است بدون اينكه تغييـري در معنـاي آن بـه دسـت آيـد                كنده شده مختلف در اين كتاب شريف پرا     
:هاي زير اشاره كرد توان به جمله براي نمونه، مي

)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 448(فاعلُ الخيرِ خيرٌ منه و فاعلُ الشرِّ شرٌّ منه . 24
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 446 (3الفرصةُ تمرُّ مرَّ السحابِ، فانتهزوا فُرص الخيرِ . 25
 ,Ali-Ibn Abi-Taleb(إفعلوا الخيرَ ولاتحقروا منه شيئاً، فـإنّ صـغيرَه كبيـرٌ وقليلُـه كثيـرٌ      . 26

2020, p. 522(
 جـاي گفته همواره پابرجاست و اگر بـه        دهندة او در اين سه پاره      جايگاه والاي كار خير و انجام     

.گريد و اگر چه شادمان باشند اندوه آنان شديد است ان در دنيا اگرچه خندان باشند قلبشان ميزاهد1
گفـت حقيقـت داشـته كند پـيش از اداي پـاره     مطلبي است كه گوينده فرض مي     ) presupposition(انگاشت پيش2

.باشد
.هاي نيك را غنيمت شمار گذرند، پس فرصت ها چون ابر مي فرصت3
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اين همـان چيـزي اسـت كـه. شود غييري ايجاد نمي  كار روند در اصل معناي تلويحي ت       ديگر به     يك
توان ميزان ثبات و پايداري فكري از اين رو، مي   . ها برخلاف تغيير شكل مستلزم آن هستند        گفته  پاره
.البلاغه سنجيد را در سراسر نهج) ع(امام 

مختلـف، جملـة واحـد هـاي   در مقابل حذف نكردن استلزام در جمله      : استلزام ناپايدار است  ) هـ
ممكـن اسـت يـك اسـتلزام. هاي مختلفي داشته باشد    هاي مختلف استلزام   تواند در بافت و سياق     مي

هاي ديگري شود، پس استلزام ناپايدار اسـت و بـراي شـرح آن نمونـة زيـر را منجر به ايجاد استلزام   
:كنيم ارائه مي
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 482(بكثرةِ الصمت تكونُ الهيبةَ . 27
سياق اگـر ايـن جملـه در جـايي بيـان شـود كـه مخاطـب در مـوقعيتي مناسـب  بافت ومبنايبر  

شده از آن تشويق و تحسين مخاطب است، اما اگر در مـوقعيتي  است، استلزام استنباط    نموده سكوت  
.گويي نموده استلزام استنباط شده توبيخ و سرزنش مخاطب است بيان شود كه مخاطب زياده

هاي ارتبـاطي مخاطب براي رسيدن به معاني ضمني و استلزام       :  است گيري  اندازهقابل  استلزام  ) ز
گفتاري كه يكي از اصول همكـاري صورت كه پس از شنيدن پاره      به اين   . رود گام پيش مي     به   گام

گـردد اللفظي مي  در آن نقض شده بر اساس قرينة موجود در آن به دنبال معنايي غير از معناي تحت                
بنابراين، استلزام قابل بـرآورد. شود ستدلال و استنباط گام به گام به معناي تلويحي نزديك مي          و با ا  

.و محاسبه است و اين ويژگي در بيشتر مواردي كه اشاره شد به صورت كامل آشكار است
البلاغـه مـورد  جمله دربارة آفات زبـان و احـسان و نيكـي از نهـج     71ها   براي تبيين دقيق استلزام   

هاي استلزامي در هر كـدام ي قرار گرفته، سپس نقض اصول همكاري و نوع استلزام و ويژگي           بررس
:معين شده كه در جدول زير قابل مشاهده است

البلاغه  جملة نهج71نقض اصل همكاري، نوع استلزام و ويژگي استلزام در : 1جدول 

نقض اصل  خطبه، نامه، حكمت رديف
همكاري

نوع
استلزام

ويژگي
زاماستل

1  

ثُم منحَه، أمَ هذَا الَّذي أَنشْأََه في ظلُُمات الأَْرحامِ
مفْهيظاً لراً لاَحصب ظاً واناً لاَفسل ظاً وافقلَبْاً ح

-Ali-Ibn Abi (معتَبِراً و يقَصرَ مزْدجِراً

Taleb, 2020, p.98(

استلزام  اصل كميت
اي سنجه

قابليت
گيري اندازه

2  
يكتَلَاف نْ  وا فَرَطَ مرُ  مسأَي كتمنْ  صم

كقنْطنْ مم ا فَاتم كاكرإِد  )Ali-Ibn 

Abi-Taleb, 2020, p. 378(

اصل كميت
و اصل شيوة

بيان

استلزام
عمومي

حذف نكردن
استلزام
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نقض اصل  خطبه، نامه، حكمترديف
همكاري

نوع
استلزام

ويژگي
زاماستل

-Ali(فإَِنْ قال بذّ القائلين و َنقََع غلَيلَ السائلينَ   3

Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 498(

اصل
ارتباط،

شيوة بيان و
كيفيت

استلزام
عمومي
اي و سنجه

قابليت
گيري اندازه

4  هنَفْس هلَيع انَتنْ  هانَه  مسا لهلَيّرَ ع أَم )Ali-

Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 444((
اصل
كيفيت

استلزام
عمومي

حذف نكردن
استلزام

5  
لكلامِ و فينا تنشّبت عروقُه و عليناإناّ لأمراء ا

 ,Ali-Ibn Abi-Taleb(تهدلتَ غُصونُه 

2020, p. 233(

اصل
كيفيت و
شيوة بيان

استلزام
عمومي
اي و سنجه

قابليت
گيري اندازه

6  

إتخذهم إبليس ... ولا تطيعوا الأدعياء 
.وجنداً بهم يصول على الناس ضلال مطايا

استراقاً لعقولكم. وتراجمة ينطق على ألسنتهم
-Ali(ودخولاً في عيونكم، ونفثا في أسماعكم 

Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 334(

اصل
كيفيت و
شيوة بيان

استلزام
عمومي

قابليت
گيري اندازه

7  
،ألا وإنّ اللّه سبحانه قد جعل للخير أهلا

 Ali-Ibn(وللحقّ دعائم، وللطّاعة عصما

Abi-Taleb, 2020, p. 312(

اصل
كيفيت

استلزام
اي سنجه

حذف نكردن
استلزام

8  
 اللّه تعالى جعلفإنّ  اتّقوا ظنون المؤمنين

 ,Ali-Ibn Abi-Taleb(  ألسنتهمعلىالحقّ 

2020, p. 502(

اصل
كيفيت

استلزام
اي سنجه

قابليت
استحكام

9  

أول ما تغلبون
ثمبأيديكم،   الجهاد  ،الجهاد  من  عليه

-Ali-Ibn Abi(  بقلوبكمثمبألسنتكم، 

Taleb, 2020, p. 514(

اصل
كيفيت

وشيوة بيان

استلزام
اي سنجه

قابليت
گيري اندازه

10  
و قلبه و  بلسانه  لانكار المنكر  و منهم تارك

-Ali-Ibn Abi( الأحياء يده فذلك ميت

Taleb, p. 2020(

اصل
كيفيت

استلزام
متعارف

قابليت
گيري اندازه

ّ  لا خير في الصمت عن الحكم  11 حذف نكردناستلزاماصل كميتلا  هكما أن



...  ذوالفقاري و /البلاغه با تكيه بر استلزام ارتباطي  خوانش مفاهيم اخلاقي نهج/  158

نقض اصل  خطبه، نامه، حكمت رديف
همكاري

نوع
استلزام

ويژگي
زاماستل

-Ali-Ibn Abi( القول بالجهل  خير في

Taleb, 2020, p. 514(
استلزاماي سنجه

12  يكعنعلى ما ي كأيرْ رأقص )Ali-Ibn 

Abi-Taleb, 2020, p. 69434(استلزام  اصل كميت
عمومي

حذف نكردن
استلزام

13  
هي نَفْسف ّ اب كَسبه،و،و طَطوبى لمنْ ذَلَ

 يقَتُهخَل نَتسح و،رِيرَتُهس تلَحص)Ali-Ibn 

Abi-Taleb, 2020, p. 464(
استلزام  اصل كميت

اي سنجه
قابليت

گيري اندازه

14  

كثر  ومن  كثر كلامه كثر خطؤه  من
قلّ حياؤه و من قلّ حياؤه قلّ ورعه  خطؤه

ومن قلّ ورعه مات قلبه ومن مات قلبه دخل
 .Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p( رالنّا

508(

استلزام  اصل كميت
متعارف

قابليت
گيري اندازه

Ibn Abi-Ali-( .الكَْلامَ نقََص إِذَا تَم العْقْلُ  15

Taleb, 2020, p. 454(
اصل
كيفيت

استلزام
عمومي

ناپايدار بودن
استلزام

-Ali( مطية اللحجاج  اياك ان تطمح بك  و  16

Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 380(

اصل
كيفيت و
شيوة بيان

استلزام
عمومي

حذف نكردن
استلزام

ّ للْخُصومةِ قُحماً  17  دشمني خشكسالي است.إِنَ
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 490(

اصل
كيفيت و
كميت

استلزام
خاص

متغيير بودن
استلزام

18  

ّ على أربعِ شُعبٍ التَّماري، و  علَى: الشّك
ّد ، و الاستسلامِ ؛ فمن جعلَال ّرَد هولِ، و التَ

 Ali-Ibn(  لَم يصبِح لَيلُه) دينا(المراء ديدنا 

Abi-Taleb, 2020, p. 448(

اصل
كيفيت و
كميت

استلزام
عمومي

قابليت
گيري اندازه

19  ّأْي ّ الرَ  ,Ali-Ibn Abi-Taleb( اللَّجاجةُ تَسلُ

2020, p. 476(استلزام  يتاصل كم
عمومي

حذف نكردن
استلزام

-Ali-Ibn Abi(الخلاف يهدم الرأي   20

Taleb, 2020, p. 480(استلزام  اصل كميت
عمومي

حذف نكردن
استلزام
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نقض اصل   خطبه، نامه، حكمت رديف
  همكاري

نوع 
  استلزام

ويژگي 
  زاماستل

-Ali-Ibn Abi(صدر العاقل صندوقُ سرّه   21

Taleb, 2020, p. 444(  استلزام   اصل كميت
  عمومي

ناپايدار بودن 
  استلزام

 Ali-Ibn(ه كانت الخيرة بيده من كتم سرّ  22

Abi-Taleb, 2020, p. 474(  استلزام   اصل كميت
  عمومي

عدم تغيير 
  استلزام

23  
الرّأي والحزم بإجالة الرّأي ، والظفر بالحزم ، 

 ,Ali-Ibn Abi-Taleb(بتحصين الأسرار 

2020, p. 452(  
  اصل كميت

استلزام 
عمومي و 
  متعارف

ناپايدار بودن 
  استلزام
ير عدم تغي
  استلزام

24   سرِّه أحفَظَالمرءل )Ali-Ibn Abi-Taleb, 

2020, p. 370(  اصل كميت  
استلزام 

عمومي و 
  اي سنجه

ناپايدار بودن 
  استلزام

25  
 تَشاجرَ الناس وأستُعملَت المودةُ بِاللّسانِ ، 

 .Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p(بِالقُلوبِ 

140(  
استلزام   اصل كميت

    متعارف

26  
 وراء قلب الأحمقِ و قلبِه وراءسانُ العاقلِ ل

 .Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p(لسانه 

450(  

اصل 
  كيفيت

استلزام 
عمومي و 

اي و  سنجه
  متعارف

حذف نكردن 
  استلزام

لسانُ العاقلِ في قلبِه وقلب الأحمقِ في فيه   27
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 450(  

اصل 
  كيفيت

استلزام 
 عمومي و

اي و  سنجه
  متعارف

حذف نكردن 
  استلزام

28  
 هذا اللّسانَ فإنّن الرجلُ لسانَه ، فَليخزُ

 بِصاحبِه موحج)Ali-Ibn Abi-Taleb, 

2020, p. 236(  

اصل 
  كيفيت

استلزام 
عمومي و 

  اي سنجه

قابليت 
  استحكام

 ,Ali-Ibn Abi-Taleb(الغيبةُ جهد العاجزِ   29

2020, p. 528(  تلزام اس  اصل كميت
    عمومي

30  ره فكيفأخاه وعي بِ الذي عابقابليت استلزام اصل كميت  بِالعائ
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نقض اصل  خطبه، نامه، حكمت رديف
همكاري

نوع
استلزام

ويژگي
زاماستل

لواهبِب !)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 

182(
استحكاماي سنجهو ارتباط

31  
أما ذَكَرَ موضع سترِ االله عليه من ذُنوبِه مما

 Ali-Ibn( منَ الذنب الذي عابه به أعظمهو 

Abi-Taleb, 2020, p. 182(

اصل كميت
و ارتباط

استلزام
اي سنجه

قابليت
گيري اندازه

 Ali-Ibn(! فكيف يذمه بذنب قد ركَب مثلَه   32

Abi-Taleb, 2020, p. 182(
اصل كميت
و ارتباط

استلزام
اي سنجه

قابليت
استحكام

33  

 يحيلُويرمي الرامي و تُخطئُ السهام ُ 
 الكلام)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 

183(
اصل
كيفيت

استلزام
عمومي
و متعارف

قابليت
استحكام

34 

أما إنّه ليس بينَ الحقّ والباطل إلّا أربع
أصابع، الباطل أن تقول سمعت و الحق أن

 تقول رأيت)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, 

p. 183(

اصل
كيفيت

استلزام
عمومي

قابليت
گيري اندازه

في عيب نفسه إشتغل عن عيب غَيرِهمن نظر   35
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 508(استلزام  اصل كميت

عمومي

حذف نكردن
استلزام

ناپايدار بودن
استلزام

 لمن شَغَلَه عيبه عن عيوبِ الناسطوبي  36
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 238(اصل كميت

استلزام
عمومي و

اي سنجه

حذف نكردن
اماستلز

ناپايدار بودن
استلزام

فاعلُ الخَير خيرٌ منه و فاعلُ الشرّ شرّ منه  37
)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 448(اصل كميت

استلزام
عمومي و

اي سنجه

حذف نكردن
استلزام

ناپايدار بودن
استلزام

38  
الفرصة تمرّ مرّ السحاب ، فانتهزوا فُرَص

 .Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p(الخير 

446(
استلزام  اصل كميت

اي سنجه
حذف نكردن

استلزام
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نقض اصل  خطبه، نامه، حكمت رديف
همكاري

نوع
استلزام

ويژگي
زاماستل

39  
إنّ منه شيئاً ، فلاتَحقروا الخَيرِ و إفعلوا

-Ali-Ibn Abi(صغيرُه كبير وقليلُه كثير

Taleb, 2020, p. 522(
اصل كميت

استلزام
عمومي و

اي سنجه

حذف نكردن
استلزام

أقلّن  الحرمافإنّ من إعطاء القليل ، لا تستحِ  40
استلزام  اصل كميت)Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p. 454(منه 

اي سنجه
استحكام
استلزام

41  
ّ ،أهلاً  للخَيرِ  قَد جعلَ   سبحانَهاللّه  ألا وإنَ

ّ دعائم ، وللطّاعةِ عصما   Ali-Ibn(وللحقِ

Abi-Taleb, 2020, p. 312(

اصل
كيفيت و
كميت

استلزام
عمومي

ردنحذف نك
استلزام

42  

:إلاّ بثلاث  لا يستقيم قضاء الحوائجِ
بِإستصغارها لتعظم، وبِإستكتامها لتَظهرَ،

 ,Ali-Ibn Abi-Taleb(وبِتعجيلها لتَهنُؤَ 

2020, p. 460(

اصل كميت
و كيفيت

استلزام
عمومي

قابليت
گيري اندازه

43  
إحذَروا صولةَ الكريمِ إذا جاع ، والّئيم إذا

 .Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p(بع ش

452(
اصل كميت

استلزام
عمومي و

اي سنجه

قابليت لغو و
ابطال

-Ali-Ibn Abi(بالإفضال تُعظَم الأقدار   44

Taleb, 2020, p. 482(اصل كميت
استلزام
عمومي و

اي سنجه

حذف نكردن
استلزام

45  
عطَ باليدالقصيرة ، ي باليد عطن يم

 .Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020, p(الطويلة

482(
اصل كميت

استلزام
عمومي  و
متعارف

حذف نكردن
استلزام

46  

رجل أذنب: لا خيرَ في الدنيا إلا لرجلين
ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة ، ورجلٌ يسارع

 ,Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020(في الخيرات 

p. 458(

اصل كميت
استلزام
عمومي و

اي سنجه

حذف نكردن
تلزاماس

47  
عاتب أخاك بِالإحسانِ إليه ، واردد شرَّه

 ,Ali-Ibn Abi-Taleb, 2020(بِالإنعامِ عليه 

p. 474(
اصل كميت

استلزام
عمومي و

اي سنجه

حذف نكردن
استلزام
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نقض اصل  خطبه، نامه، حكمت رديف
همكاري

نوع
استلزام

ويژگي
زاماستل

 Ali-Ibn(ازدجر المسيء بثواب المحسن   48

Abi-Taleb, 2020, p. 476(اصل كميت

استلزام
عمومي و
متعارف و

اي سنجه

حذف نكردن
استلزام

گيري نتيجه. 6
اي براي بيان سخن و ابزاري بـراي تحريـك و تأثيرگـذاري بـر سـلوك عنوان وسيله  نگاه به زبان به     

وگو را  كشاند كه دو طرف گفت     ترين ويژگي آن يعني ارتباط مي      انساني، ما را به سخن دربارة مهم      
سـاخت كـلام بـه وسـيلة. وگـو اسـت     فرآيند گفت ها و نتايج      خواند و در پي برآوردن هدف      فرا مي 

71بـا بررسـي انـواع اسـتلزام در          . گوينده و درك آن توسط مخاطب دو فرآيند جداناپـذير هـستند           
آيد كـه  هاي اخلاقي در مورد آفات زبان و احسان و نيكي، اين نتيجه به دست مي                گفته  نمونه از پاره  

دليل ايـن امـر فراوانـي مخاطبـاني. ها است  گر استلزام اي و عمومي بيشتر از دي      فراواني استلزام سنجه  
است كه پس از پذيرش دين، دربـارة امـور جزئـي آن اطلاعـات كـافي نداشـته و در پـي انـدازه و

گيـري از الفـاظ عنـوان پيـشوا و رهبـر بـا بهـره           به) ع(به همين سبب، امام     . اند جايگاه واقعي آن بوده   
ها و تعيين جايگاهشان بـه  تا حقيقت امر را از طريق سنجش آن        اي به تبيين دقيق امور پرداخته      سنجه

هاي مورد بررسي مشاهده شد بيـشترين تعـداد از انـواع گونه كه در نمونه    همان. مخاطب انتقال دهد  
هاي اين كتاب شريف وجود دارد، بنـابراين وجـود اسـتلزام عمـومي در سـخنان استلزام در حكمت  

انديشي و استواري كلام است دلالـت بـر از حشو و از روي ژرفحكيمانه كه گفتاري معقول، دور   
از سوي ديگر در بيشتر موارد حذف نكردن اسـتلزام ارتبـاطي و. دارد) ع(تدبير و انديشة عميق امام      

گيري آن دليلي بر صدق سخن ايشان است و اين امر در جلب اعتماد بيـشتر مخاطبـان  قابليت اندازه 
آيد كه  جـستن آگـاهي هميـشه و در   به طور كلي اين نتيجه به دست مي        در پايان، . تأثيرگذار است 

البلاغه وجود دارد، به همين دليل اين كتاب شريف با معاني تلـويحي و هر زمان براي مخاطبان نهج    
گشاي مخاطبان خود در هر زمان و مكان تر راه  است با هنرمندي هر چه تمام       استلزام ارتباطي توانسته  

.باشد
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ت منابعفهرس
.122-98صص . 71العدد . مجلة الديالي. »في مفهوم نظرية الإستلزام التخاطبي«). 2016(أنمار، ابراهيم أحمد 

.الدار البيضاء: المغرب، إفريقيا الشرق. الحوار ومنهجية التفكير النقدي). 2004(الباهي، حسان 
.ات اميركبيرانتشار: تهران. شناسي متن مباني زبان). 1386(البرزي، پرويز 

و نظريـة) بلاغـت (هـاي علـم معـاني        ها وتفاوت  بوطيقاي كاربرشناختي شباهت  «). 1394(زاده، راضيه    حجتي
.115 -91صص. 1شمارة . 1سال . مطالعات نظريه و انواع ادبي. »كاربردشناسي زباني

ي بـر دركتـأثير روش آمـوزش كاربردشناسـي تـشريحي و تلـويح           «). 1399(درخشان، علي و فرزانه شكي      
.»خـواهي و امتنـاع در بـين دانـشجويان زبـان انگليـسي سـطح متوسـط                  هاي گفتـاري معـذرت     كنش
.175 -151صص . 35شماره . 12سال . پژوهي زبان

رسـاله. طرق التـضمين الـدلالي و التـداولي فـي اللغـة العربيـة و آليـات الإسـتدلال              ). 2000(سرحان، إدريس   
. ظهر المهرازدانشگاه سيدي محمد بن عبدالله. دكتري

.نشر ني: تهران. قدرت، گفتمان و زبان). 1384(سلطاني، علي اصغر 
.دارالمعارف: القاهرة. فلسفة اللغة و المنطق دراسة في فلسفة كواين). 2005(صلاح، اسماعيل 
.شركت انتشارات علمي و فرهنگي :تهران. ترجمة جعفر شهيدي. البلاغه نهج) 8813(علي ابن ابيطالب 
من الوعي بالخـصوصيات النوعيـة للظـاهرةالإستلزام الحواري في التداول اللساني،      ). 2000(العياشي، أدواري   

.منشورات الاختلاف: الجزائر. إلي وضع القوانين الضابطة لها
رسـاله. المكون التداولي في نظرية اللسانية العربية؛ ظاهرة الإسـتلزام التخـاطبي أنموذجـاً            ). 2012(كادة،  ليلي    

. باتنة-دانشگاه الحاج لخضر. دكتري
نامـه كارشناسـي پايـان . ام الحواري من خلال خطابات سيدنا ابراهيم عليه الـسلام         الإستلز). 2017(كوثر، حمو   

. ورقلة، الجزاير–دانشگاه قاصدي مرباح . ارشد
شناسـي برگـردان تـصويرهاي اسـتعاري روش«). 1396(حـسين غلامـي يلقـون        مسبوق، سـيد مهـدي و علـي       

.2شماره . 5سال .  قرآني- ادبي هاي پژوهش. »هاي قيامت در قرآن بر اساس الگوي نيومارك        صحنه
.151-123صص 

.سمت: تهران. ترجمة محمد عموزاده مهديرجي و منوچهر توانگر. كاربردشناسي زبان). 1398(يول، جورج 
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1. INTRODUCTION
It is very important to pay attention to non-linguistic categories in studies in the field
of linguistics, including applied studies.  Paying attention to the context and the
human element along with interpersonal relationships in the analysis of texts leads to
the achievement of hidden and unspoken meanings that, although apparently not
mentioned in the word, but they are an integral part of it.  These unspoken and
implicit meanings, known as "conversational implicative", "follow a violation of
Grace's principles of cooperation."  The current article tries to examine the
communicative implication and implicit and implicit meanings in the two areas of
ethical concepts of Nahj Al-Balaghah by descriptive-analytical method and by
pragmatic reading in order to better understand and interpret them. To conduct this
research, 71 sentences on the subject of language pests, kindness and goodness were
selected and analyzed. The result of the research showed that Imam with a deep
insight and according to the circumstances, have used more words and expressions
that are a subset of the measurement and general implication.  The multiplicity of
metaphorical implications in the studied phrases indicates the precise determination
of the status and position of affairs and the existence of more general implications in
wise sentences indicates the importance of the content of the word.  Among the
characteristics of implication, it was concluded that the non-elimination of
implication is a reason to prove the claim of Imam and shows the stability of his
belief throughout Nahj Al-Balaghah and the apparent change of expressions due to
the appropriateness of words with the situation is different.
The most important implications of conversational implicate according to George
Yule are "Generalized conversational implicate", "scalar implicate", "Particularized
conversational implicate "which is opposed to agreement implication or
"conventional implicate ".  In public communication implication, the realization of
the necessary inferences does not require any background knowledge of the context
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of the passages.  In meteorological implications, speech is usually calculated based 
on a value scale.  In this case, when producing a piece of speech, the speaker 
chooses the word that contains the most accurate information according to the 
conditions.  Conversations often take place in very specific contexts in which 
situational inferences are assumed.  Such inferences are necessary to understand the 
conveyed meanings that originate from specific communication implications.  
Unlike communication implications, conventional implications are not based on 
principles of cooperation or solutions.  Conventional implications do not necessarily 
occur in the heart of the conversation, and their interpretation does not require a 
specific context. 

2. METHOD
The present study tries to study the noble text of Nahj Al-Balaghah with a
descriptive-analytical method and shows how a pragmatic reading based on the
implications and guarantees of communication leads to the discovery of the implicit
meanings of this revered book.  The required data and information were extracted
from the moral phrases of Nahj al-Balaghah in the two subjects of the pests of
language and benevolence and goodness based on the book "Al-Ma'jum Al-Mawdu'i
lunjah Al-Balaghah'' written by Owais Karim Mohammad. In the light of a
pragmatic reading to identify, hidden communication implications let us deal with
these concepts and in this way gain a deeper understanding and interpretation of it.

3. CONCLUSION
By examining the types of implications in 71 examples of ethical expressions about
the pests of language and benevolence, it is concluded that the generalized
conversational implicature and scalar implicature are higher than other implications.
The reason for this is the large number of audiences who, after accepting the
religion, did not have enough information about its minor matters and sought its real
limits and status.  For this reason, Imam as a leader has used scalar words to explain
things accurately in order to convey the truth of the matter to the audience by
measuring them and determining their position.  As can be seen in the research
examples, most of the implications are in the wisdoms of this noble book, so the
existence of a conversational implicature in the words of wisdom, which is a
sensible speech, far from obscure, prudent, and convincing, implies prudence and
persuasion. He has a deep thought of Imam. On the other hand, in most cases, the
lack of elimination of communication implications is a reason for the truth of their
words, and this is effective in gaining more audience trust. Finally, it is concluded
that there is always a demand for knowledge for the audience of Nahj Al-Balaghah,
that is why this noble book, with its implicit meanings and conversational
implicative, has always been able to work with the artist as much as possible.  Be
open to your audience anytime, anywhere.

Keywords: Communication Implication; Ethics; Implicit Meanings; Pragmatics; 
Principles of Cooperation; Rhetorical Approach  
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چكيده
هـاي مـروريِ نظـري اين پژوهش، بررسيِ ساختار بلاغيِ بخشِ مقدمة مقاله       هدف از انجام    
شناسـي شناسـي و زبـان   هـاي زبـان    المللـيِ رشـته    هاي معتبر بـين     شده در مجله    انگليسي چاپ 
ايِ مبتنـي بـر گـام و زيرگـام، بـا بـه ايـن منظـور، روش تحليلـي دومرحلـه         . كاربردي است 

اي متـشكل مجموعـه . بالا به پائين به كار گرفته شد      محورِ از    رويكرد تحليلي كلاميِ پيكره   
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هـاي ايـن پـژوهش نـشان داد كـه  يافته. زبان، مبنايِ انجام اين پژوهش قرار گرفت        انگليسي
 مـروريِ نظـريِ انگليـسي بـا مقدمـةهـاي   هاي بلاغي، مقدمة مقالـه      نخست، از جنبة ويژگي   

گيـري از سـه گـام  دوم آنكه، اين تفاوت به بهـره      . هاي پژوهشي اندكي تفاوت دارند      مقاله
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ها و  ارائه يافته) ، تها توضيح/ ها بيان تعريف ) ، پ ارائه فرضيه ) ، ب اهداف پژوهش حاضر  
هـا بـا هـا و شـباهت آن   دامنه و فراواني بالاي اين گـام   .  مقاله بيان ساختار كلي  ) ، ث پيامدها

بدون در نظر گرفتنها،    هاي پژوهشي، نمايانگر اهميت و جامعيت آن        هاي مقدمة مقاله   گام
توان براي ارائة يـك مـدل بلاغـي هاي پژوهش حاضر مي    از يافته .  است هاي فردي  ويژگي
رش علمـي و آمـوزش نگـارش مقـالاتمحور و تهيه مطالب درسـي مـرتبط بـا نگـا            پيكره

.مرروي نظري بهره گرفت
هاي مروري نظري انگليسي، مقدمه، ساختار بلاغي  مقاله:هاي كليدي واژه

 مقدمه. 1

الات معمولاً يـك موضـوع خـاص رااين گونه مق  . هاي مروري از اهميت بسزايي برخوردارند      مقاله
واند جـايگزين چنـدين مقالـة پژوهـشي شـود،ت يك مقالة مروري مي. دهند طور كامل پوشش مي   به

تواند به جاي خواندن چندين مقالـة پژوهـشي فقـط يـك مقالـة جـامع مـروري را چون خواننده مي  
ها دارنـد بالاتري نسبت به ساير مقاله1هاي مروري قابليت استناد مقاله).Virgo, 1971(مطالعه كند 
).Gasparyan, 2010(دهنـد   د اختـصاص مـي  ها به خـو  مجله2اي را در ضريب تأثير و سهم عمده

هـا اي دارند، از جمله سازماندهي، تحليل و ارزيابي پيشينة پـژوهش       اين نوع مقالات كاربرد گسترده    
هاي جديد پژوهش ها و پيشنهاد براي زمينه      ها و خلأهاي موجود در آن      براي شناسايي الگوها، روش   

)Mayer, 2009 .(هـا در ها رايج و معمول نيستند و تعـداد كمـي از آن   با اين وجود، اين نوع مقاله
يكـي. شناسي كـاربردي   شناسي و زبان   هاي زبان  رسد، به ويژه در زمينه     هاي علمي به چاپ مي      نشريه

هايي مشكل و پيچيده اسـت  هاي مروري اين است كه نگارش چنين مقاله        از دلايل محدوديت مقاله   
 Webster(ها واضح و روشن نيست   كه ساختار كلي آنها اساساً به اين سبب است و پيچيدگي آن

& Watson, 2002 .(محدودي كه در نگارش دارند، بيشتر بـا مـشكل دانشجويان به سبب توانايي 
 Zare(ها الزامي است  شوند و بر همين اساس، آگاهي از شيوة درست نگارش براي آن رو مي روبه

& Naseri, 2020 .(هـاي ه بـه بررسـي سـاختار بلاغـي چكيـده مقالـه      با اين وجود، فقط يك مقال ـ
هـا و اينكـه تـاكنون هـيچ با توجه بـه اهميـت بخـش مقدمـه ايـن مقالـه      . است مروري نظري پرداخته 

ايـن مقالـه بـر آن. است  هاي مروري نظري انجام نگرفته     پژوهشي برروي ساختار بلاغي مقدمة مقاله     
هاي مروري نظري در لاغي بخش مقدمه مقاله   است تا اين خلأ را پوشش دهد و به بررسي ساختار ب           

.شناسي كاربردي بپردازد هاي زبان شناسي و زبان دو حوزه

1 citation 
2 impact factor 
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 پيشينه پژوهش. 2

دانـد كـه اهـداف ارتبـاطي ژانر را گروهـي از رويـدادهاي ارتبـاطي مـي    ) Swales, 1990(سويلز 
بـه عنـوان يـك رويـداد1 تحليل ژانر تا اندازة زيادي وابسته است به شناسـايي گـام. مشتركي دارند 

 ارتباطي كه نقش ارتباطي يا اجتماعي خاصي را در يك گفتمـان-اجتماعي، ساختارمند و گفتماني   
هـستند2ها شامل حداقل يك گـزاره  گام). Swales, 2004(آورد  نوشتاري يا گفتاري به جاي مي

 كه گام را تـشكيلتري از متن   بخش كوچك . شوند واره يا چند جمله شناسايي مي      كه با يك جمله   
گام بخشي از متن است براي فهم يك كاركرد ويژه). Santos, 1996( نام دارد 3دهد، زيرگام مي

)Swales & Feak, 2009 .(     بـر پايـة تعريـف سـويلز)Swales, 2004(گـام بخـش بلاغـي و ،
)Pho, 2008(فـو  . گفتماني متن است كه نقش ارتباطي پيوسته در بافت نوشتاري يا گفتـاري دارد 

ها هدف ارتباطي كل مـتن معتقد است هر گام هدف ارتباطي خاص خودش را دارد كه با ساير گام        
هـاي مربـوط پـژوهش . شـوند  تري به نام زيرگام شناخته مي     هاي كوچك  ها با بخش   گام. سازد را مي 

هـا بـر ين، گـام  در رويكرد بالا به پـائ     .  است 5 و پائين به بالا    4به تحليل گام هم به صورت بالا به پائين        
هـا بـر پايـة علائـم كـه در رويكـرد پـائين بـه بـالا، گـام             شوند؛ درحالي  مبناي بافت متن شناسايي مي    

تفاوت گـام و زيرگـام در ايـن اسـت«). Pho, 2008(شوند  ساختاري و واژگاني تشخيص داده مي
»تــر از ســطح گــام اســت  تــر و خــاص كــه تعبيــر بخــشي از يــك مــتن در ســطح زيرگــام ظريــف  

)Moreno & Swales, 2018, p. 40 .(   هـا دربـاره تحليـل گـام كـشف هـدف نهـايي پـژوهش
هاي متنوع را در ژانرهاي مختلف بـراي اهـداف آموزشـي مـشخص مندي متني است كه گام     قاعده
).Moreno & Swales, 2018(نمايد  مي

هـاي بلاغـي بخـش   شوند معمولاً به بررسي ساختار       هايي كه در حوزه تحليل ژانر انجام مي         مقاله
هاي مهـم آن بـه مقدمه، نخستين بخش يك مقاله است و يكي از بخش    . پردازند ها مي   مختلف مقاله 

كـار نوشـتن ايـن بخـش براي يك نويسندة تازه   . كند آيد، چون توجه خواننده را جلب مي       شمار مي 
.  بگنجانـد  دانـد چـه مـواردي را بايـد در ايـن بخـش              بسيار دشوار است، چون در بيـشتر مواقـع نمـي          

. هاي پيچيـدگي نگـارش ايـن بخـش اسـت      ها يكي ديگر از علت     ساختارهاي بلاغي در مقدمة مقاله    
مقدمـه از. هاي پـژوهش اسـت   هدف مقدمه طراحي هدف پژوهش و ارتباط دادن آن با ساير بخش     

).Gravetter & Forzano, 2016(پــردازد  تــر مــي هــاي جزئــي هــاي كلــي بــه مبحــث مبحــث

1 move 
2 proposition 
3 sub-move 
4 top-down 
5 bottom-up
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دهد كه سه گام در ايـن بخـش نقـش اساسـي هاي مقالات علمي نشان مي ه مقدمههي دربار  پژوهش
مطالعاتي«،»1معرفي حوزه«دارند كه  مشتمل بر       شكاف هـستند» معرفي پژوهش حاضـر «و » 2معرفي

)Swales, 1990, 2004.(     هـاي خـود روي مقدمـة پژوهشگران بـسياري از ايـن الگـو در بررسـي
 & Cortes, 2013; Mahzari, 2008; Moghaddasi(انـد  هـاي پژوهـشي بهـره بـرده      مقالـه 

Graves, 2017; Rahimi & Farnia, 2017 .(هاي پژوهـشي البته اين يافته فقط مربوط به مقاله
تفـاوت بـين. اسـت   اي به بررسي بخش مقدمـه مقـالات مـروري نپرداختـه            است و تاكنون هيچ مقاله    

هـاي تجربـي بـر هاي پژوهشي بر مبناي پـژوهش    ههاي پژوهشي و مروري در اين است كه مقال         مقاله
هـاي مـروري بـه بحـث و كـه مقالـه   شوند، در حالي  هاي خام نوشته مي    پاية گردآوري و تحليل داده    

هـاي يـك ، ويژگـي )Hagger, 2012(بر پاية ديدگاه هگر . پردازد هاي پيشين مي بررسي پژوهش
برانگيز، كامل و جامع باشـد و ور، بحث مح-مقالة مروري خوب اين است كه اصيل، مستدل، نظريه 

هـاي مـروري مـشتمل بـر سـه دسـتة مقالـه . هاي نوين ارائه دهد    همچنين پيشنهادهايي براي پژوهش   
نظري3هاي مفهومي مقاله مقاله4و نظـام، مقالـه5منـدهاي فـرا   و تركيبـي6تحليلـي-هـاي هـستند7يـا

)Dochy, 2006 .(اً توصيفي هستند، و فاقد بخش روش وهاي مروري مفهومي و نظري اساس مقاله
مند داراي بخـش روش هاي نظام در مقابل، مقاله). Uman, 2011(مند از پيشينه است  پژوهش نظام

در). Uman, 2011(شود   به صورت دقيق و از پيش تعيين شده نگاشته مي هستند و پيشينة پژوهش
هاي ها را از پژوهش ي هستند كه تركيب دادهتحليل-مند داراي بخش فرا    هاي نظام  بيشتر موارد، مقاله  

 ,Petticrew & Roberts( يكـساني برعهـده دارد   8مختلف در يك مقياس آماري يا اندازه تـأثير 

2006.(
اند، به جز يك پژوهش تر اشاره شد، تا جايي كه نگارندگان جستجو كرده          گونه كه پيش    همان  

هـيچ پـژوهش ديگـري بـه بررسـي سـاختار بلاغـيكه به وسيلة نويسندگان اين مقالـه انجـام شـده،     
كاررفته در هاي به  گام)Zare & Naseri, 2021 (زارع و ناصري. است  هاي مروري نپرداخته مقاله

هـا،  بـر پايـة مـشاهدات آن      . انـد  هاي مـروري مفهـومي را مـورد بررسـي قـرار داده             هاي مقاله  چكيده
هـاي متفـاوتي در مقايـسه بـا  خـود از گـام     هـاي  هاي مـروري مفهـومي در چكيـده         نويسندگان مقاله 

1 territory 
2 niche 
3 conceptual 
4 theoretical 
5 systematic 
6 meta-analysis 
7 synthesis 
8 effect size 



171 / 1400، زمستان 41، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

)2حـوزه،   ) 1ها شامل    اين گام . كنند هاي پژوهشي استفاده مي    هاي مقاله   هاي موجود در چكيده    گام
گـسترة موضـوع را روشـن و» حـوزه «گـام  . گيـري هـستند   نتيجـه ) 5سـاختار،  ) 4هـدف،   ) 3مسئله،  

دهنـدة نـشان » بيـان مـسئله   «گـام   . كنـد  هاي پيشين را به صورت خلاصه بيان مـي         پيشنهادات پژوهش 
، اهداف مقالـه را بيـان»هدف«گام  . ها و روشنگر خلأ و شكاف در اين حوزه است          فراواني پژوهش 

در. كنـد   را بيـان مـي   شناسـي و سـاختار مقالـه    روش» سـاختار «گام . كند و حوزة مقاله را محدود مي 
كنـد و ارتبـاط و سـهم ايـن سنده را بازنمايي مي   ها و پيشنهادات نوي     ديدگاه» گيري نتيجه«پايان، گام   

هـاي انـدك مـرتبط بـا  به جز اين پژوهش، ساير مقاله     . دارد هاي پيشين بيان مي    نظرات را با پژوهش   
از ايـن رو،. انـد  ها پرداخته   اين حوزه، فقط به ارائه پيشنهاد و نظر دربارة چگونگي نگارش اين مقاله            

.ي اين نوع از مقالات از اهميت بسزايي برخوردار استانجام پژوهش و بررسي ساختار بلاغ

پژوهش  روش. 3
پيكره. 1. 3

 واژه، مبنـاي پـژوهش حاضـر را تـشكيل4،611،067 با بـيش از      1 مقاله مروري نظري انگليسي    517
المللـي منتـشر  برجـسته بـين     علمـي  هـاي    در مجلـه   2018 تا   2000هاي    ها بين سال   اين مقاله . دهند مي
انـد، زيـرا شناسي كاربردي انتخاب شـده      شناسي و زبان    هاي زبان   در بيشتر موارد از رشته     است و   شده

هـا را  هـر رشـته بـه صـورت برابـر نيمـي از مقالـه              . ديگر دارنـد    اين دو رشته ارتباط تنگاتنگي با يك      
، دكنن ـ هاي مختلف انتشاراتي پيروي مـي      ها از هنجارها و شيوه     مجلهكه   جايي   از آن . دهد تشكيل مي 

منتشر المللي هاي گوناگوني كه به وسيلة ناشران مختلف بين         هاي موجود در اين پيكره از مجله        مقاله
مـرور2شناسـي كـاربردي  بررسي سالانة زبـان   : ها عبارت اند از     اين مجله . اند شوند، انتخاب شده   مي ،

يـادگيري زبـان بـه5ياشناسي استرال   ، مجلة زبان  4شناسي كاربردي   ، زبان 3شناسي شناختي   سالانة زبان  ،
مجلة 6كمك رايانه  ،»ELT«  مجلة بين مجلة انگليـسي بـراي اهـداف7اي شناسي پيكره   المللي زبان   ، ،
آموزش زبان12، يادگيري زبان  11، زبان 10، مجلة نگارش زبان دوم    9شناسي  ، مجلة زبان  8دانشگاهي ،1،

1 English conceptual review articles 
2 Annual Review of Applied Linguistics 
3 Annual Review of Cognitive Linguistics 
4 Applied Linguistics 
5 Australian Journal of Linguistics 
6 Computer Assisted Language Learning 
7 International Journal of Corpus Linguistics 
8 Journal of English for Academic Purposes 
9 Journal of Linguistics 
10 Journal of Second Language Writing 
11 Language 
12 Language Learning 
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ــان ــان  1زب ــازي زب ــون س ــان»Lingua «،2، آزم ــي ، زب ــستم»ReCALL «،3شناس ــصل4، سي ــه ، ف نام
»TESOL«  هدف از انجام اين كار ايـن بـود كـه مطمـئن. 6شناسي نظري    و زبان  5شناسي  ، مرور زبان

شويم مجموعة حاضر بيانگر نوع زباني است كه در بخش مقدمه مقالات مروري نظري انگليسي بـه
.شود كار برده مي

ان هـر مقالـه، مليـتهاي مربوط به نويـسندگي ماننـد تعـداد نويـسندگ           ها، جنبه  در انتخاب مقاله  
هاست يا خيـر، در نظـر گرفتـه  ها و اينكه آيا انگليسي زبان مادري آن         ها، سطح زبان انگليسي آن      آن
چاپ مقاله در يك مجلة انگليسي زبان با سطح بـالا بـه) 1(اين امر عمدتاً به اين سبب بود كه         . نشد

مقـالات مـروري نظـري) 2(د و   دانش و مهارت قابـل قبـولي از نوشـتن بـه زبـان انگليـسي نيـاز دار                  
شــوند و توســط پژوهــشگران برجــسته در انگليــسي بيــشتر توســط ســردبيران مجلــه درخواســت مــي

همچنـين، از نظـر بلاغـت. شـود  هـاي مختلـف كـه زبـان انگليـسي خـوبي دارنـد، نوشـته مـي                  زمينه
آن7فرهنگيبين از مجلهجايي، نويسندگان گفتمانيكه يكجامعه اعضاي در نوشـتند و   هستن 8ها،
هـا بـه عنـوان يـك گـروه يعنـي  هنجارهاي جامعه گفتماني خود پايبنـد هـستند، همـه آن          ها به     مقاله

 به اينكـه انگليـسي زبـان اول،جهنويسندگان مقالات به زبان انگليسي در نظر گرفته شدند، بدون تو          
 مقدمة جداگانه بودنـد، موجود در پيكرة بالا كه داراي بخش        از مقالهاي . ها بود   دوم، يا خارجي آن   

شناسـي  مقدمـه از رشـته زبـان   50شناسـي و    مقدمه از رشته زبـان 50( مقدمه  100اي متشكل از      نمونه
ــا هــدف جامعيــت آن) كــاربردي ــرم   ب ــا اســتفاده از ن ــراي تجزيــه و تحليــل انتخــاب و ب ــزار هــا ب اف

»AntFileConverter «واژه بود45000اندازه اين زيرپيكره بيش از . استانداردسازي شدند .

 روش تحليل. 2. 3

در اين پژوهش، براي بررسي ساختار بلاغي مقدمة مقالات مـروري نظـري انگليـسي از يـك روش
هـايي كـه ؛ بـه ايـن صـورت كـه گـام و زيرگـام             بهـره گـرفتيم   اي، گام و زيرگام،      تحليلي دومرحله 

بردنـد، شناسـايي و  هـره مـي   يابي به اهداف ارتباطي خـود در نوشـتن مقالـه ب             نويسندگان براي دست  
تـوان از ها، مـي  هاي زباني آن هداف ارتباطي و تفاوتابا توجه به ). Swales, 1990(بررسي شدند 

هــاي گونــاگون مــتن بهــره بــرد هــاي متنــي ســبك   گــام و زيرگــام بــراي توصــيف قاعــده    

1 Language Teaching 
2 Language Testing 
3 Linguistics 
4 System 
5 The Linguistic Review 
6 Theoretical Linguistics 
7 intercultural rhetoric 
8 discourse community 
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)Connor et al., 1995(.
محـور بـالا بـه پـائين فتمـاني پيكـره   گام و زيرگام از يك روش تحليلـي گ        براي شناسايي و بررسي     

 مبتنـي بـر،گفتماني بالا به پـائين، شناسـايي گـام   -در روش تحليلي). Zare, 2019(استفاده كرديم 
هـا  هاي واژگـاني يـا سـاختاري آن         است، نه ويژگي   1هاي ارتباطي واحدهاي گفتماني    محتوا يا نقش  

)Pho, 2008 .(شـده در هـاي يافـت   گـام و زيرگـام  گـرفتن از   محـور، بـه جـاي وام    در روش پيكره
در ايـن. هـا شناسـايي شـوند    شـوند تـا گـام و زيرگـام     هاي پيشين اصل مقالات بررسـي مـي    پژوهش

هـاي مـروري نظـري انگليـسي را بـا دقـت  شده از مقاله    مقدمه انتخاب  100پژوهش نيز، نگارندگان    
شــوند دار مــيهــايي پديــ هــا و زيرگــام بررســي و رمزگــذاري كردنــد تــا مــشخص شــود چــه گــام 

)Tognini-Bonelli, 2001 .( اي  دي كيو  مكسافزار  از نرم شناسايي گام و زيرگامبراي)نـسخة
شد 2)2018 گرفته بهره از. نيز اطمينان پاياييبراي رمزگـذارميزان  بـه طـور مـستقلهـا  ه، مقال ـ3بين
شگر ديگـرهـا، از يـك پژوه ـ      در صورت بـروز اخـتلاف در رمزگـذاري        .  و رمزگذاري شد   بررسي

همچنـين،. درخواست شد تا بخش مورد نظر را دوباره رمزگذاري نمايـد تـا اخـتلاف از بـين بـرود                   
هـا توسـط رمزگـذار سـوم  از رمزگـذاري   درصـد  50،   براي اطمينان از شناسايي دقيق گام و زيرگام       

ــتفاده از  . تكــرار شــد ــا اس ــين رمزگــذار ب ــايي ب ــاي كــوهنپاي ــرمدر 4 كاپ ــزار ن ــارياف ــل آم  تحلي
 براي دو تحليل پايـايي بـه كاپاي كوهن  مقدار. نيز سنجش شد  5)24ام  .اي.بي.اي(اس    .اس.پي.اس

.به دست آمد 0. 80 و 0. 85 ترتيب

 تا يك جمله يا بند يا حتي چند بند پيـاپي متفـاوتگفته پارهطول يك گام ممكن است از يك    
 طول يا واحد رمزگذاري گـاميش،پمحور اين پژوهش، نگارندگان از       با توجه به روش پيكره    . باشد

اساس محتـوا اين، با توجه به تأكيد بر شناسايي گام و زيرگام بر بر  افزون .  را تعيين نكردند    و زيرگام 
هـا فقـط هـا و زيرگـام   كـه در ايـن پـژوهش، گـام     جايي  به جاي شكل و ساختار، و از آن     6و كاربرد 

 ,Moreno & Swales)يروي از مورنو و سـويلز  شان شناسايي شدند، با پ اساس اهداف ارتباطي بر

.شد قرار داده 7واحد گام و زيرگام، اساس شناسايي گزارهطول يا نظر از  ، صرف(2018
بـه. هـا اسـت     آن 9و فراوانـي8 محاسـبه دامنـهپـسين ها، مرحلـه     ها و زيرگام    از شناسايي گام   پس

1 communicative functions of discourse units 
2 MAXQDA 2018 
3 inter-coder reliability 
4 Cohen’s kappa 
5 IBM SPSS Statistics 24 
6 function 
7 proposition 
8 range 
9 frequency 
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، اسـاسبنـابراين . شـود  د، دامنه گفته مي   ها كه داراي يك گام يا زيرگام ويژه باشن          درصدي از مقاله  
بـراي نمونـه، اگـر گـام يـا. دامنه، وجود يا عدم وجود يك گام يا زيرگام خاص در هر مقاله است             

ها وجود داشته باشـد، دامنـه آن گـام يـا زيرگـام   از بخش مقدمه مقاله    درصد 50زيرگام خاصي در    
هاي فـردي نويـسندگان در نوشـتن يژگيبا هدف در نظر گرفتن و. شود  در نظر گرفته مي  50خاص  
 هـا، بـراي شناسـايي گـام و زيرگـام،           المللي در نگارش مقاله    ها و مقررات گوناگون ناشران بين       مقاله

فراواني هر گـام يـا زيرگـام.  تعيين نكردند  پيشعنوان حداقل دامنه از       نگارندگان هيچ عددي را به    
.رد بررسي استمجموع تعداد بارهاي تكرار آن در كل پيكره مو

 نتايج و بحث. 4

شناسـي و هـاي زبـان   مروري نظـري انگليـسي رشـته    هاي با بررسي ساختار بلاغي بخش مقدمة مقاله
معرفـي) 2(معرفي حوزه،   ) 1(ها مشتمل اند بر      اين گام . ، سه گام شناسايي شد    شناسي كاربردي   زبان

هـاي محاسـبه ، يافتـه )1(ول جـد  .معرفي پـژوهش حاضـر  ) 3(پرسش پژوهش، و  /شكاف مطالعاتي
1اس.آر.اي. سـي هـاي موجـود در مـدل    ها بـا گـام   اين گام. دهد ها را نمايش مي    دامنه و فراواني گام   

)Swales, 1990, 2004 (هـاي سـويلز    با توجه به اينكه پـژوهش . يكسان است) بـر اسـاس) همـان
هاي مـروري نظـري شـكل  همحور را مقال   هاي پژوهشي انجام شده، و اساس اين پژوهش پيكره         مقاله
كاررفتـه در چكيـدة  هـاي بـه    هـا بـا گـام       همچنين، ايـن گـام    . است، اين تشابه جالبِ توجه است       داده

شناسـي كـاربردي نيـز همخـواني دارد     شناسي و زبـان    هاي زبان  مقالات مروري نظري انگليسي رشته    
)Zare & Naseri, 2021( .الات مـروري نظـريهـاي مق ـ  هاي اين پژوهش نشان داد چكيـده  يافته

 وساختار،  هدف،  مسئله،  حوزهشناسي كاربردي از چهار گام        شناسي و زبان    هاي زبان  انگليسي رشته 
كنـد كـه چكيـده شـكل جـايي اهميـت پيـدا مـي         اين همخـواني از آن    . شود  تشكيل مي  گيري نتيجه

ــستي مبحــث  ــه اســت و باي ــاتوري مقال ــه را در برگ  هــاي اصــلي بخــش  ميني ــردهــاي مختلــف مقال ي
)Swales & Feak, 2010.(

دامنه و فراواني گام: 1جدول 
بسامد دامنه

درصد فراواني درصد فراواني گام

معرفي حوزه  97  97  641  39,32

پرسش /معرفي شكاف مطالعاتي  72  72  206  12,64
پژوهش

معرفي پژوهش حاضر  97  97  783  48,04

1 CARS 
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مجموع  1630  100
. ها، از جنبة دامنه، از دامنة بالايي برخوردارند    دهد، همة گام   شان مي ، ن )1(گونه كه جدول     همان

. هـاي مـروري نظـري انگليـسي اسـت           هـا در بيـشتر مقالـه       ها نشان از حضور اين گام      دامنة بالاي گام  
، ماننــدهــا شــده در ســاير پــژوهش هــاي يافــت هــا بــا گــام همچنــين، بــا توجــه بــه شــباهت ايــن گــام

ــسيلاپاسام ــورك)Kanoksilapatham, 2005 (كانوكــ ــو)Ozturk, 2007 (، اوزتــ ، فــ
)Pho, 2008(لــوي ،) Loi, 2010(روبيــو ،) Rubio, 2012(شــلدون ،) Sheldon, 2011(،

توان ، مي)Amnuai & Wannaruk, 2013 (، و واناروك و آمنواي )Cortes, 2013 (كورتس
هـاي فـردي، ظـر گـرفتن ويژگـي   ها جامعيت دارنـد و بـدون در ن   به اين نكته اشاره كرد كه اين گام       

.كنند ها استفاده مي ها، از اين دسته از گام بيشتر نويسندگان اين نوع مقاله
97در  معرفي پژوهش حاضر     و   معرفي حوزه هاي   روشن است، وجود گام   ) 1(چه در جدول      آن
تـوان بـه سـبب ايـن امـر را مـي   . ها اسـت   درصد مقاله72 در پرسش پژوهش /بيان شكافو درصد 

ها،  اين نوع از مقاله   ماهيت بحث برانگيز    با توجه به    . هاي مورد بررسي اين مقاله دانست      ماهيت مقاله 
هـا ناديـده گرفتـه چـه در آن     هاي پيشين و همچنـين بيـان آن        هاي پژوهش   معرفي، بحث و ارائة يافته    

)Pho, 2008 (فـو در اين زمينـه،  . بندي و معرفي موضوع مقاله بسيار مهم است شده، با هدف جمع
هـاي نظـري بيـشتر بحـث برانگيـز هـستند و بنـابراين نويـسنده ممكـن اسـت  مقالـه بر اين باور است     

ها را نـشانة  همچنين، شايد بتوان وجود هر سه گام در بيشتر مقاله         . پرواتر سخن بگويد   تر و بي   مطمئن
 علمي امـروز،هاي  هاي مجله  در بحث . تلاش نويسندگان براي ارتقاي سطح كار علمي خود دانست        

ايـن). Berkenkotter & Huckin, 1995(تـر از ميـزان ارزش آن اسـت     ارتقاي كار علمي مهـم 
پژوهـشي يـك دسـتاورد اجتمـاعي اسـت، همخـواني دارد-اقدام با ايـن ديـدگاه كـه مقالـة علمـي           

)Rubio, 2012 .(بر اين اساس، مقدمة مقاله بخـشي اسـت كـه در آن، نويـسندة مقالـه خـود را بـه
اگر چه مقـالات). Rubio, 2012(كند  اي به مخاطب علمي معرفي مي ان يك پژوهشگر حرفهعنو

انـد و هاي علمي برجسته هر حوزه نوشـته شـده         مورد بررسي اين پژوهش همگي به وسيلة شخصيت       
هـاي متفـاوت و ها از اول مشخص شده باشد، ولي با توجـه بـه وجـود ديـدگاه                شايد محل چاپ آن   
توان به تلاش بـراي ارتقـاء و جلـب توجـه ها را مي هاي خاص، استفاده از گام   هحتي متضاد در حوز   

.بيشتر از سوي مخاطب نسبت داد
هـاي  هـا بـا يافتـه        در بيشتر مقالـه    معرفي پژوهش حاضر   و   معرفي حوزه هاي    گام  پرتكرار حضور
 ,Kanoksilapatham (كانوكـسيلاپاثام توان به آثـار   هاي ديگر همسو است، از جمله مي پژوهش

، وانـاروك و)Sheldon, 2011 (، شـلدون )Rubio, 2012 (روبيو، )Loi, 2010 (، لوي)2005
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 فراوانـي. اشاره نمود)Kawase, 2018 (، و كاواسه)Amnuai & Wannaruk, 2013 (آمنواي
هـاي مـروري نظـري و  اين دو گام، هم از نظر دامنه و هم از نظـر فراوانـي، در بخـش مقدمـة مقالـه                    

.ها دارد اي پژوهشي نشان از اهميت آنه مقاله
 نشانپرسش پژوهش/معرفي شكاف مطالعاتي، وجود گام )1(از سوي ديگر، با توجه به جدول  

هـا و بـا   كمتـري از مقالـه     شـمار هرچنـد در    از  ضروري بودن اين گام در بخش مقدمة مقالـه دارد،             
هـا نيـز هـاي ديگـر پـژوهش    با يافتـه هم اين م . شود فراواني كمتر در مقايسه با دو گام ديگر ديده مي         

، لـوي )Kanoksilapatham, 2005 (كانوكـسيلاپاثام تـوان بـه آثـار     همخواني دارد، از جمله مـي 
)Loi, 2010(ــه ــيم)Kawase, 2018 ( و كاواسـ ــوز )Lim, 2012 (، لـ ــي و گريـ ، مقدسـ
)Moghaddasi & Graves, 2017(و اوزتــورك ،) Ozturk, 2007(تمايــل. اشــاره كــرد 
شناسـي تربيتـي، رياضـيات گسـسته،  شناسـي كـاربردي، روان      زبان(ها    اين حوزه  ها  هويسندگان مقال ن

تـوان بـه ماهيـت ايـن  را مـي   ها  به استفاده كمتر از اين گام در مقايسه با ساير گام           )نگارش زبان دوم  
هـاي ل رشـته  هـا مث ـ   كه كمتر با نيازهاي ملموس و واقعي ديگر رشته         1هاي نرم  ها به عنوان رشته    رشته

اين مسئله درباره پژوهش. سروكار دارند، مرتبط دانست    2هاي سخت  فني و مهندسي به عنوان رشته     
شناسـي  شناسـي و زبـان      هاي زبان  حاضر كه در آن پيكرة مورد مطالعه فقط متشكل از مقالات حوزه           

هـاي كنـد يافتـه    بيـان مـي  )Samraj, 2002 (اگرچـه سـامراج  . كنـد  كاربردي است، نيز صدق مـي 
دهـد كـه يكـي از ها انجام شده، بـه روشـني نـشان مـي           ها و پايان نامه     پژوهشي كه روي مقدمة مقاله    

بر اين باورنـد كـه ايـنبرخي . است  كاركردهاي بلاغي مهم اين بخش توجيه پژوهش گزارش شده        
 صورتكند و مقاله به    ها به روشني علت انجام پژوهش را بيان نمي         بخش از مقاله در بعضي از رشته      

).Swales & Feak, 2012(شـود   طبيعي و منطقي در پاسخ به نوعي شكاف مطالعاتي نمايـان مـي  
 بر اين باور است كه وجود نوعي درك ضمني بـين نويـسنده و)Swales, 2004 (همچنين، سويلز

هـا از صـراحت كمتـري نامـه  مقايـسه بـا پايـان    هـا در  شود بيـان آن    خوانندة متخصص مقاله سبب مي    
.ردار باشدبرخو

المللـي هاي معتبـر بـين       سبب اين نكته دانست كه بيشتر مجله        توان به  افزون بر اين، اين امر را مي      
تر ها پيش با توجه به اينكه سردبير اين مجله. كنند هاي غير سفارشي مروري نظري را منتشر نمي مقاله

هـا ضـوع خاصـي بنويـسند، آن      هـاي مـروري نظـري دربـاره مو          كند تا مقاله   ها دعوت مي   از نويسنده 
هـاي  هـا بـه خـلاء مقـالات مـشابه در پـژوهش              آن. الزامي ندارند براي نشان دادن اهميت مقاله خود       

 با ايـن وجـود، برخـي بـر ايـن.شود ها در مجله چاپ مي     پيشين اشاره كنند، زيرا در نهايت مقالة آن       

1 soft disciplines 
2 hard disciplines 
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معرفـي    و معرفـي حـوزه   هـاي     همچون لولايي است كه گام     معرفي شكاف مطالعاتي  باورند كه گام    
گيـريِ دامنـه و فراوانـي هـاي انـدازه   ، يافتـه )2(جـدول   .زنـد   را بـه هـم پيونـد مـي    پـژوهش حاضـر  

.دهد هاي مرتبط با هر گام را نمايش مي زيرگام

هاي مرتبط با هر گام دامنه و فراواني زيرگام: جدول 
بسامد دامنه

درصد فراواني درصد فراواني
زيرگام گام

الف  82  82  275  16,87
ب  75  75  366  22,45

معرفي حوزه

الف  60  60  159  9,76

ب  27  27  47  2,88

معرفي شكاف
/مطالعاتي

پرسش پژوهش
الف  86  82  335  20,55
ب  9  9  28  1,72
پ  28  28  115  7,06
ت  54  54  110  6,75

ث  51  51  195  11,96

معرفي پژوهش
حاضر

مجموع  1630  100

هـا محقـق اي متمايز از زيرگام    بينيد، هر گام از طريق مجموعه       ، مي )2(جدول  در  گونه كه     نهما
.شود ها در ادامه معرفي مي اين زيرگام. است شده

هاي هاي پژوهش ارائه خلاصه يافته) محوريت موضوع، ب /بيان اهميت) الف: معرفي حوزه) 1
ها موجود و استنباط از آن

طرح پرسش) اشاره به شكاف موجود، ب) الف: پرسش پژوهش /يمعرفي شكاف مطالعات) 2
بيـان) ارائـة فرضـيه، پ    ) بيـان اهـداف پـژوهش حاضـر، ب        ) الـف : معرفي پـژوهش حاضـر    ) 3
بيان ساختار كلي مقاله) ها و پيامدها، ث ارائة يافته) ها، ت توضيح /ها تعريف
ويـسندگان چنـين مقـالاتي ازدهـد كـه ن     زمان گام و زيرگـام نـشان مـي          كلي، وجود هم     طور  به

).Tankó, 2017(برند  هاي بلاغي ديگري براي تحقق همان هدف بلاغي بهره مي استراتژي
هـاي ها در بخش مقدمة ديگر مقاله هاي مشابه آن ها از نمونه ها و زيرگام از سوي ديگر، اين گام 

 ايـن. اشـاره كـرد  )Samraj, 2002 (سامراجتوان به  پژوهشي تفاوت جزئي دارند، براي نمونه، مي
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هاي مروري نظري مخاطبان ويژة خود را دارند و انـدكي تفاوت در واقع به اين دليل است كه مقاله        
هاي دهد رشته  ها نشان مي    افزون بر اين، پژوهش   . ناپذير است  ها اجتناب   تفاوت در ساختار بلاغي آن    

برنـد، ماننـد آنچـه در سـامراج مختلف از اصول و استانداردهاي خـاص خـود در نوشـتار بهـره مـي              
)Samraj, 2002(و كاواسه ،) Kawase, 2018(در اين زمينه، برخي بـر ايـن.است  بازنمايي شده 

ــد كــه مــدل ســي  ــسته   اس.آر.اي.باورن ــوان يــك الگــوي ب ــه عن ــد ب ــذير انعطــافو  را نباي ــدناپ  دي
)Paltridge & Starfield, 2007.(ــ  هــاي ا يافتــه بــا توجــه بــه تفــاوت موجــود در ايــن مــدل ب

، تفـاوت در سـاختار بلاغـي مقـالات امـري)Samraj, 2002 (هاي ديگـر، ماننـد سـامراج    پژوهش
ــاب ــذير اســت اجتن ــه، ســويلز. ناپ ــاور اســت كــه مــدل)Swales, 1990 (در ايــن زمين ــر ايــن ب  ب

غـيرود سـاختار بلا    يعني، انتظـار مـي    . دهد اس انتظارات با احتمال بسيار بالا را نشان مي        .آر.اي.سي
 در سه بخش زير، به طـور خـاص.ها صدق كند   موجود در اين مدل به احتمال بالا براي همة مقدمه         

.شود  شرح داده مينمونه،آن با آوردن با هاي مرتبط  همراه زيرگام هر گام به 

معرفي حوزه. 1. 4
 مقـالاتهاي مورد اسـتفاده در بخـش مقدمـة          اولين گام و يكي از پركاربردترين گام       ،معرفي حوزه 

گونـه  همـان ). 1جدول  (شناسي كاربردي است      شناسي و زبان    هاي زبان  مروري نظري انگليسي رشته   
بـراي ايـن منظـور،. كه از نام آن پيداست، هدف اسـتفاده از ايـن گـام، معرفـي حـوزه مقالـه اسـت                    

يهـا  و بررسـي پـژوهش  ) 1(هاي موسوم به ادعاهاي محوريـت موضـوع       نويسنده با استفاده از جمله    
عنوان بخشي از يك حـوزه مهـم كند خواننده را ترغيب كند تا مطالعة او را به            تلاش مي ) 2(پيشين  

تـوان هـدف از ايـن گـام را نـشان صورت كلي، مـي  به). Swales, 1990, 2004(پژوهشي بپذيرد 
ن بيـا ) هـاي الـف   اين پژوهش نشان داد، اين مهم با استفاده از زيرگـام   . دادن اهميت موضوع دانست   

)2 (هـا  ارائة خلاصه نتايج مطالعـات موجـود و اسـتنباط از آن   ) و ب) 1 (محوريت موضوع /اهميت
 .شود محقق مي

1. Foreign language education is currently experiencing rapid and
significant change. (AL-701) 

2. Reports suggest that there are relatively few state school classrooms
anywhere in which most learners are developing a useable knowledge of 
English. (AL-36) 

هاي كلي درباره اهميت، ضـرورت و  مستلزم ارائة جملهمحوريت موضوع /بيان اهميتزيرگام 
ارائة خلاصة نتـايج مطالعـات موجـود و         از سوي ديگر، زيرگام     . جالب بودن موضوع پژوهش است    

.ردبه كد مقاله در پيكره اشاره دا1
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هـاي پيـشين و هـاي پـژوهش    گونه كه از نامش پيداست، مـستلزم ارائـة يافتـه            ، همان ها نباط از آن  است
 با گـام مـشابه آن در مـدلمعرفي حوزه هرچند به صورت كلي، گام      . هاست  گيري دربارة آن   نتيجه
هاي آن تفاوت جزئي با هم دارند ها يكسان است، زيرگام     هاي ديگر پژوهش   اس و مدل  .آر.اي.سي
)Kanoksilapatham, 2005 (، و كانوكـسيلاپاثام )Pho, 2008 (تـوان بـه فـو    براي نمونه ميكه 

فقـط يـك زيرگـام موجـود اسـت يعنـي) Swales, 2004 (اس .آر.اي.در مـدل سـي  . اشاره نمود
اين در حالي است كه اين بررسي نـشان. شوند هاي كلي كه به تدريج خاص مي        گيري از جمله    بهره

هـاي آن در  و زيرگـام  معرفـي حـوزه   جالب توجه است كه بررسـي گـام         . م دارد از وجود دو زيرگا   
شود و به تـدريج هاي كلي شروع مي     دهد كه اين بخش از مقاله با جمله        پژوهش حاضر نيز نشان مي    

.شوند تر مي ها خاص هاي پيشين، جمله هاي پژوهش با ارائة يافته
رگام داراي دامنه بالا و جـزء پربـسامدتريننمايان است، هر دو زي    ) 2(گونه كه در جدول       همان
 & Sheldon 2011; Zare (ايـن يافتـه بـا نتـايج ديگـر تحقيقـات همـسوست       . هـا هـستند   زيرگام

Naseri, 2021( .زارع و ناصري) Zare & Naseri, 2021 (در بررسي چكيدة مقـالات مـروري
نه و فراواني بالاي زيرگام اول وشناسي كاربردي به دام     شناسي و زبان    هاي زبان  نظري انگليسي رشته  

اين امر به سبب مهم بودن بيانِ اهميـت پـژوهش اسـت كـه. دامنه و فراواني كم زيرگام دوم پي برد       
شـود نويـسنده در هاي چكيده سبب مي      و محدوديت تعداد واژه    دهد  رخ مي معمولاً در زيرگام اول     

از سوي ديگـر، فراوانـي بيـشتر زيرگـام. بهره برد هاي پيشين     زيرگام دوم كمتر از ارجاع به پژوهش      
ويـژة هـاي    مروري نظري و وجـود ارجـاع  هاي هزيرگام اول با توجه به ماهيت مقال      در مقايسه با   دوم

.فراوان در اين بخش اين نوع مقالات است
رسـد هـدف از گـام دوم ديگر، بـه نظـر مـي        با توجه به قرار گرفتن اين دو زيرگام در كنار يك          

هاي پيـشين در مقدمـة مقـالات فراتـر از گـزارش پيشينة پژوهش يا ارائه نتايج پژوهش    يعني بررسي   
هـا اهـداف بلاغـي ديگـري نيـز در سـر دارد ها باشد و نويـسنده بـا ارائـة ايـن يافتـه             صرف اين يافته  

)Loi, 2010 .(        شـود معمولاً بررسي پيشينه پـژوهش بـا هـدف تقويـت ادعاهـاي پيـشين انجـام مـي
)Amnuai & Wannaruk, 2013 .(،به خاطر داشته باشيم، يكي از اهداف عمـدة بلاغـي مقدمـه

شـده در كند نـشان دهـد پـژوهش گـزارش         توجيه انجام پژوهش است كه نويسنده در آن تلاش مي         
 پيـــشين يـــا بـــا هـــدف پوشـــش دادن شـــكاف مطالعـــاتي موجـــود اســـتهـــاي پـــژوهشادامـــه 

)Swales & Feak, 2012.(

پرسش پژوهش/العاتيمعرفي شكاف مط. 2. 4
هـاي  ه دومـين گـام مـورد اسـتفاده در بخـش مقدمـة مقال ـ      پرسش پـژوهش /معرفي شكاف مطالعاتي  
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گونه كه از نام آن  همان. شناسي كاربردي است    شناسي و زبان    هاي زبان  مروري نظري انگليسي رشته   
اين منظور،به  . پيدا است، هدف استفاده از اين گام، معرفي شكاف موجود يا پرسش پژوهش است             

 ,Swales, 1990(هاي گذشته را بيان كند  هاي پژوهش كاستيها و  كوشد محدوديت نويسنده مي

اي اسـت كـه بـه ها در نظر نگرفتن و بررسي نكردن پرسش يـا مـسئله            بيشتر اين محدوديت  ). 2004
شانبررسي حاضـر ن ـ   . است  ذهن پژوهشگر رسيده ولي از ديد ساير پژوهشگران پيشين پوشيده مانده          

)4( طـرح پرسـش      )و ب  )3(اشاره به شـكاف موجـود       ) هاي الف  داد، اين مهم با استفاده از زيرگام      
 .شود محقق مي

3. The exact nature of this aspectual meaning, however, remains unclear.
(L-66) 

4. An important issue about prosodic focus is whether and how it can be
realized in a tone language. (L-54) 

هـاي  بـه خـلأ يـا شـكافي كـه در پـژوهش             نويسنده معمولاً  ،اشاره به شكاف موجود   در زيرگام   
نظـر گـرفتن تـوان گفـت ايـن مهـم بـدون در           در واقـع، مـي    . كند پيشين به آن توجه نشده اشاره مي      

اف مطالعـاتي مـستلزم آنبنابراين، بيان مسئله يا شـك     . ممكن است  هاي پيشين غير   هاي پژوهش   يافته
در واقـع. هـا انجـام شـود       هـاي گذشـته و پـس از آن          است كه اين مشكل در كنار ارجاع به پژوهش        

ــه مــي ــراي پــژوهش حاضــر تقاضــا ايجــاد كنــد نويــسندة مقال ــوالي ب ــا اســتفاده از ايــن ت خواهــد ب
)Amnuai & Wannaruk, 2013 .( كوشـد يـك پرسـش ، نويسنده مـي طرح پرسشدر زيرگام
روشـن اسـت كـه لازمـة طـرح ايـن. ژوهشي درباره مسئله يا شكاف مطالعاتي موجود مطرح كنـد         پ

گونه نتيجـه گرفـت كـه هـدف  توان اين  در واقع مي  . پرسش، اشاره به مسئله يا شكاف موجود است       
در مقايـسه، در. شـود  شـده محقـق نمـي      بلاغي اين گام بدون وجود هر دو زيرگام با توالي مشخص          

نـشان دادن  هـاي ضـروري     اين هدف با اسـتفاده از زيرگـام  )Swales, 2004 (اس.آر.اي.مدل سي
زيرگـام. شـود   محقق مـي ارائه توجيه مثبت و زيرگام اختياري دانيم چه مي  افزودن به آن  ،  يك خلاء 

 ايناين در حالي است كه    . كند  دلايل انجام پژوهش را به صورت آشكار بيان مي         ارائه توجيه مثبت  
اي ديگـر، در مطالعه . كند  صورت ضمني ضرورت انجام پژوهش حاضر را آشكار مي         دو زيرگام به  

اشـاره بـه عـدم وجـود        هـاي پيـشين پيـدا شـد، از جملـه،              چهار روش براي اشاره به خلأ در پژوهش       
اشاره بـه  ،  كافي در يك زمينه خاصهاي پژوهشتأكيد بر عدم وجود     ،  با موضوع خاص  ها   پژوهش

).Lim, 2012 ( پيشينهاي پژوهش هاي  يافتهمغاير خواندن و پيشين هاي پژوهشهاي  محدوديت
 بـسيار بـالاتر از دامنـه واشاره به شكاف موجـود    ، دامنه و فراواني زيرگام      )2(با توجه به جدول     

ــه .  اســتطــرح پرســشفراوانــي زيرگــام  ــا يافت ــوي ايــن نتيجــه ب و شــهزاد) Loi, 2010 (هــاي ل
)Shehzad, 2008( ايـن امـر نـشان از اهميـت ايـن زيرگـام. ها همسو است مقاله در بررسي مقدمة
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هايي كه اهـداف  توان به شكلي ديگر همچون جمله       را مي  طرح پرسش  اين در حالي است كه    . دارد
بيـان اهـداف پـژوهش      دامنه و فراواني بسيار بالاي زيرگـام        . كند نيز محقق نمود    پژوهش را بيان مي   

.كند  اين مهم را تأييد مي خود معرفي پژوهش حاضر از گام حاضر
تر انجام چه پيش اين است كه آنپرسش پژوهش  /بيان شكاف مطالعاتيدر واقع، هدف از گام 

قرار گرفتن اين گـام در بـين). Sheldon, 2011(هاي پژوهش حاضر، مرتبط سازد  شده را به يافته
.ن موضوع است خود نويددهندة ايمعرفي پژوهش حاضر و معرفي حوزهدو گام ديگر يعني 

معرفي پژوهش حاضر. 3. 4
هاي مروري  معرفي پژوهش حاضر سومين و پركاربردترين گام مورد استفاده در بخش مقدمة مقاله            

جـدول(شناسي كاربردي از جنبة دامنه و فراواني است           شناسي و زبان    هاي زبان  نظري انگليسي رشته  
براي. ه از اين گام، معرفي پژوهش حاضر است       گونه كه از نام آن پيدا است، هدف استفاد          همان). 1

. انجام پژوهش يا شمول موضوعي مطالعه را مشخص كنـد         ) هاي( اين منظور، نويسنده بايستي هدف    
. پـژوهش اسـت   ) هـاي (  حاضر نشان داد انجام اين مهم بـسيار فراتـر از معرفـي هـدف               پژوهشالبته،  
 ارائـه   ) ب ،)5(ان اهـداف پـژوهش حاضـر        بي ـ)  مستلزم الـف   معرفي پژوهش حاضر  ها نشان داد      يافته

بيـان سـاختار   ) ، ث)8 (هـا و پيامـدها   ارائـه يافتـه  ) ، ت)7 (توضيحات /بيان تعاريف) ، پ)6(فرضيه 
.است) 9 (كلي مقاله

5. In this paper, I intend to clarify the concept of authenticity from a
language learning perspective (AL-85) 

6. I propose that aspectual particles are of two types: One type (away2,
down, off, out, over, through, up) is marked for scalarity and this 
markedness cannot be removed. (L-18) 

7. The Vocabulary Levels Test measures the extent to which the form-
meaning connection (the extent to which test takers can link L2 form to 
meaning) is known for sets of words at different word. (AL-87) 

8. Of interest to practitioners, we also suggest how these tools can be used
to help prepare students. (AL-15) 

9. The article begins with a short introduction to the notion of narrow syntax
and the faculty of language. (L-65) 

پـردازد كـه نويسنده به شرح اهداف پژوهش حاضر مي       ،بيان اهداف پژوهش حاضر   در زيرگام   
فرضـيه ،ارائه فرضيه سپس، در زيرگام    . لازمة آن مشخص كردن اندازه و مرز موضوعي مقاله است         

بيـان  كند كه در ادامه بـا بيـان تعـاريف و توضـيحات مـرتبط در زيرگـام             رح مي يا نظريه خود را مط    
ارائـه  ها و پيامدهاي مقالـة خـود را در زيرگـام     پس از آن، يافته. شود  كامل ميتوضيحات /تعاريف

 به بخـش مقدمـه پايـانبيان ساختار كلي مقاله   در پايان، نويسنده با     . كند  تشريح مي  ها و پيامدها   يافته
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 نيازمنـدمعرفـي پـژوهش حاضـر   ، )Swales, 2004 (اس.آر.اي.در مقايسه، در مـدل سـي  . دده مي
، سه گـام اختيـاريمعرفي پژوهش حاضر به صورت توصيفي و هدفمند       گيري از گام ضروري       بهره

، و نيـز سـههـا  معرفي خلاصه روش  ، و   تعاريف و توضيحات  ،  هاي پژوهش يا فرضيه ها     ارائه پرسش 
بيـان طـرح    ، و   بيان ارزش پژوهش حاضـر    ،  اعلام نتايج عمده  ها شامل    ز رشته گام محتمل در برخي ا    

بيـان  ، هـا و پيامـدها    ارائـه يافتـه   ،  بيان اهداف پژوهش حاضر   ،  )2(با توجه به جدول     .  است كلي مقاله 
 به ترتيـب بيـشترين تـا كمتـرين دامنـه راارائه فرضيه و توضيحات /بيان تعاريف، ساختار كلي مقاله

/ بيـان تعـاريف  ،بيـان سـاختار كلـي مقالـه    ، بيـان اهـداف پـژوهش حاضـر    سوي ديگـر،  از . داشتند
.  به ترتيب بيـشترين تـا كمتـرين فراوانـي را داشـتند        ارائه فرضيه  و   ها و پيامدها    ارائه يافته  ،توضيحات

هـاي  هـاي ايـن گـام، بـا يافتـه          دامنه و فراواني بسيار بالاتر زيرگـام اول در مقايـسه بـا سـاير زيرگـام                
، وانــاروك و آمنــواي)Lim, 2012 (، لــيم)Loi, 2010 (هــاي ديگــر، از جملــه لــوي وهشپــژ

)Amnuai & Wannaruk, 2013( و كاواسـه ،) Kawase, 2018(  البتـه ترتيـب.  همـسو اسـت
ها متفاوت است، براي نمونـه وانـاروك  هاي ديگر از چنبة دامنه و فراواني در ديگر پژوهش          زيرگام

 به عنوان دومين زيرگامارائة فرضياتبراي نمونه، . )Amnuai & Wannaruk, 2013 (و آمنواي
در )Kawase, 2018 (البتـه، كاواسـه  ). Amnuai & Wannaruk, 2013(پرتكرار مشاهده شـد  

هـاي  در چكيـدة مقالـه  سـاختار وجـود گـام   . اي از اين تركيب يافت نكـرد        خود هيچ نمونه   پژوهش
 در ايـن مقالـهبيان ساختار كلي مقاله با زيرگام )Zare & Naseri, 2021 (مروري نظري انگليسي

ها مـروري مـشخص نيـست و نويـسندگان  دليل آن اين است كه ساختار كلي مقاله       .  دارد همخواني
با توجه به اينكـه. كنند ها از قبل خوانندگان خود را درباره ساختار محتوايي مقاله آگاه مي             اين مقاله 

.كند اين استدلال براي پژوهش حاضر نيز صدق ميمقدمه بخش ابتدايي مقاله است، 
هـاي مـروري نظـري  اي ويژه در بخش مقدمـة مقالـه         هاي تا اندازه   روي هم رفته، وجود زيرگام    

شناسي كاربردي با دامنه و فراواني متفاوت در مقايسه با ديگر  ن  شناسي و زبا    هاي زبان  انگليسي رشته 
مورد بررسي در اين مقاله كه همگـي مـروري نظـري هـستندهاي  توان به نوع مقاله ها را مي   پژوهش

ها، با توجـه بـه ماهيـت ويـژة  تر نيز اشاره شد، نگارش اين گونه مقاله         گونه كه پيش    همان. نسبت داد 
البته، اين نكته را بايد يادآور شد كه تفـاوت جزئـي كـه در. كند اي را دنبال مي    ها، اهداف ويژه    آن

معمولاً. مرتبط كردها نيز  توان به خود نويسنده شود را مي ها دنبال مي مقالهساختار بلاغي اين نوع از     
كار نيستند و بـراي المللي تازه  هاي معتبر بين    هاي مروري نظري منتشرشده در مجله       نويسندگان مقاله 

 اسـتها ممكن   بنابراين، در آماده كردن اين مقاله     . ها نيازي به رقابت ندارند      چاپ و انتشار اين مقاله    
هـا از قبـل تر اشاره شد، اين مقالـه    گونه كه پيش    اگرچه همان . اي پايبند نباشند    به ساختار بلاغي ويژه   
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ايـن بـه معنـا اسـت كـه نويـسندگان چنـين مقـالاتي لازم نيـست. شـوند  توسط مجله درخواست مي   
تـوان انـدك مـي  هـا را هـر چنـد     تفـاوت . ها دنبال كننـد  انتظار را در نوشتن مقاله     استانداردهاي مورد 

حوزة مقاله يكي از عواملي است كه به همراه عواملي همچـون اختـصار،. مرتبط به رشته نيز دانست    
گــــذارد كامــــل بــــودن، دقــــت، تــــراكم، وضــــوح و محتــــوا بــــر ســــاختار آن تــــأثير مــــي

)Cross & Oppenheim, 2006.(
گيري نتيجه. 5

هـاي مـروري نظـري انگليـسي  مقالـه هدف انجام اين پژوهش بررسي ساختار بلاغي بخـش مقدمـة            
هاي انجام پژوهش از جمله با توجه به محدوديت  . شناسي كاربردي بود    شناسي و زبان    هاي زبان  رشته

هـا، ها و زيرگام   رمزگذاري گام  1هاي مورد بررسي و ماهيت غيرعيني  اي اندك مقاله    تعداد تا اندازه  
گفتني و چـشمگير   اين وجود، مشاهدات بررسي     با  . گيري كلي بايستي پرهيز كرد     از هر گونه نتيجه   

.است
شناسـي  شناسـي و زبـان      هـاي زبـان    نخست اينكه، مقدمه مقالات مروري نظـري انگليـسي رشـته          

ايـن سـاختار بلاغـي. هاي پژوهشي برخوردارند اي مشابه با مقاله   كاربردي از ساختار بلاغي تا اندازه     
هـاي پژوهـشي در  ه در بخـش مقدمـه مقالـه       شـد   هـاي يافـت    هاسـت كـه بـا گـام        اي از گـام    مجموعه
بيـان شـكاف    ) 2،  معرفـي حـوزه   ) 1: اين مجموعه عبارت است از    . هاي پيشين يكسان است     پژوهش
هـا و دوم، دامنه و فراوانـي بـالاي ايـن گـام          . معرفي پژوهش حاضر  ) 3 و   پرسش پژوهش / مطالعاتي

فـارغ ازهـا     يـت و جامعيـت آن     هـاي پژوهـشي نـشان از اهم         هـاي مقدمـه مقالـه      ها با گـام    شباهت آن 
ها به ماهيت بحث برانگيـز مقدمـة ايـن سوم، دامنه و فراواني بالاي اين گام      .  دارد هاي فردي  ويژگي
بـراي ارتقـايها و نيز ديدگاه نگارش علمي به عنوان يك دستاورد اجتماعي و تلاش نويسنده                 مقاله

پرسش / بيان شكاف مطالعاتي  نسبتاً كمتر   چهارم، دامنه و فراواني     . سطح علمي كار خود اشاره دارد     
هاي نرم مرتبط است شناسي كاربردي به عنوان رشته      شناسي و زبان    هاي زبان   به ماهيت رشته   پژوهش

هـاي اي از زيرگـام    پنجم، هر گام از مجموعه    . كه كمتر با نيازهاي ملموس و واقعي سر و كار دارند          
هاي مروري نظري انگليسي راتبي اين بخش از مقالهم شود كه به ساختار سلسله    خود تشكيل مي   ويژة
هـا بـا همتـاي خـود در ششم، اين زيرگام  . شناسي كاربردي اشاره دارد     شناسي و زبان    هاي زبان  رشته

مخاطبـان خـاص مقـالات مـروري نظـري و نيـز سـبب     مقالات پژوهشي اندكي تفاوت دارند كه به      
هـاي كلـي شـروع  هفتم، معرفي حوزه بـا جملـه      . ت اس ها اصول و استانداردهاي ويژه نوشتاري رشته     

هشتم، هدف. يابد هاي خاص پايان مي     هاي پيشين با جمله     هاي پژوهش  شده و به تدريج با ارائه يافته      

1 subjective 
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. ديگـر توجيـه انجـام پـژوهش اسـت           هاي مرتبط با معرفي حوزه در كنار يك        از قرار گرفتن زيرگام   
 نـشاناشاره به شكاف موجـود     در مقايسه با زيرگام      سشطرح پر نهم، دامنه و فراواني پائين زيرگام       

هـاي اهـداف  تـوان بـه شـكلي ديگـر همچـون جملـه            از اين مهم دارد كه هدف اين زيرگـام را مـي           
دهـم، هـدف از قـرار گـرفتن. پژوهش كه از دامنه و فراواني بسيار بالايي برخوردارند، محقق نمود          

معرفـي   و معرفـي حـوزه  دو گـام ديگـر يعنـي    در بـين   پرسـش پـژوهش  / بيان شكاف مطالعاتي گام  
دهـد، تر انجام شده را به آنچه پژوهش حاضر گزارش مـي            چه پيش    اين است كه آن    پژوهش حاضر 

) هـاي (  بسيار فراتر از معرفـي هـدف  معرفي پژوهش حاضر ها نشان داد      در نهايت، يافته  . مرتبط سازد 
ارائـه  ، توضـيحات  /بيان تعـاريف ، يهارائة فرض بيان اهداف پژوهش حاضر،پژوهش است و مستلزم 

. استبيان ساختار كلي مقاله و ها و پيامدها يافته
ساختار بلاغي نامشخص كه در نتيجه نبود مطالعات كافي درباره ساختار بلاغي مقالات مروري

هاي پژوهش حاضـر،  بنابراين، يافته . كند ها را بيش از پيش دشوار مي        نظري است، نگارش اين مقاله    
از جنبـة نظـري،. تواند مفيد باشد   هاي پژوهش قطعي نيست، مي     د با در نظر گرفتن محدوديت     هرچن

محور بـراي مقـالات مـروري توان براي ارائة يك مدل بلاغي پيكره       هاي پژوهش حاضر مي    از يافته 
هاي مقالة حاضر براي تهيه مطالـب درسـي      توان از يافته   از جنبة كاربردي نيز مي    . نظري استفاده كرد  

 كـهافراديمرتبط با نگارش علمي و آموزش آن به كساني كه دانش كافي انگليسي ندارند يا حتي                 
هـاي مـرروي نظـري مـشكل دارنـد، بهـره  از دانش بالاي انگليسي برخوردارند اما در نگارش مقاله        

.گرفت
هـاي  شود با در نظر گرفتن محدوديت      به همين منظور، از پژوهشگران اين حوزه درخواست مي        

هـا هاي مروري نظري ساير رشته  هاي بيشتر دربارة ساختار بلاغي مقاله       اين پژوهش، با انجام پژوهش    
.ها كمك كنند به ارائة تصويري جامع و شفاف از ساختار بلاغي اين نوع از مقاله

فهرست منابع
مـي و موقعيـتبندي و بررسي عبارات نشانگر اهميت مطلب بر اساس نقـش كلا             دسته«). 1398(زارع، جواد   

ارائه در فارسي قرارگيري علمي   .252-231صص . 32شماره . 11سال . پژوهي زبان. »هاي
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1. INTRODUCTION
Review articles are important in academic research. Therefore, the reader can read
only one review article instead of several research articles. Moreover, review articles
have a higher citation rate than other articles and can thus increase the impact factor
of journals. Yet, these types of articles are not very common and very few of them
are published in scientific journals, especially in the fields of linguistics and applied
linguistics. One of the reasons for the very few number of such articles is that such
articles are difficult to write. Unfortunately, research on such articles is rare. To the
best of our knowledge, only Zare & Naseri (2021) have examined the rhetorical
structure of English conceptual review articles.

Zare & Naseri (2021) examined the moves and steps, used in the abstracts of 
English conceptual review articles, published in linguistics and applied linguistics 
fields in prestigious international journals. Based on their observations, the writers 
of English conceptual review articles use moves and sub-moves in their abstracts 
which are different from those. These moves include a) territory, b) problem, c) 
purpose, d) structure, and e) conclusion. The ‘territory’ move clarifies the scope of 
the paper and summarizes the results of previous research. The ‘problem’ move 
points to the abundance of research and indicates a gap or a problem in the field. 
The ‘purpose’ move expresses the goals of the article and states limitations in the 
scope of the article, if any. The ‘structure’ move describes the methodology and 
structure of the article. Finally, the ‘conclusion’ move reflects the author's views and 
suggestions, and expresses the relevance and contribution of these views to previous 
research. The purpose of this study was to investigate the rhetorical structure of the 
introduction section of English conceptual review articles, published in prestigious 
international journals in the fields of linguistics and applied linguistics.  

2. MATERIALS AND METHOD
A corpus consisting of the introduction section of 100 English-language conceptual

1.Assistant professor of applied linguistics, Kosar University of Bojnord 
(corresponding author); j.zare@kub.ac.ir 
2 Assistant professor of general linguistics, Department of English Language, 
Faculty of Literature and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, 
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review articles formed the basis of this study. These articles had been published in 
international highprofile journals in linguistics and applied linguistics from 2000 to 
2018. Each major (linguistics and applied linguistics) accounted for 50 articles. In 
selecting the articles, different authorship aspects such as the number of authors, 
nationality, English language level, and whether English was their mother tongue or 
not were not considered. Also, only articles with separate introduction sections 
formed the corpus. In terms of the analytical procedure, a two-stage analytical 
method, based on move and sub-move, with a top-down corpus-driven discourse-
analytic genre analysis approach was used. The top-down approach refers to the 
recognition of moves and sub-moves based on the rhetorical functions of discourse 
units, rather than their lexical or structural features. The corpus-driven approach 
refers to the fact that in order to examine the rhetorical structure of English 
conceptual review articles, the researchers of this study approached the articles in 
the corpus with a blank slate and without considering what earlier research had to 
offer. Therefore, we first studied some of the articles to see what moves emerged. 
Then, we examined them in the entire corpus. MAXQDA 2018 was used to detect 
and code the moves and sub-moves. After coding the moves and sub-moves, their 
range and frequency distribution were calculated. A third coder was invited in case 
disagreements happened between the two coders. 

3. RESULTS AND DISCUSSION
The results of this study showed that, firstly, in terms of rhetorical structure, the
introduction of English conceptual review articles is slightly different from the
introduction of research articles. Second, this difference is related to the use of the
following three moves, along with their sub-moves. These moves and sub-moves
are: (a) Introducing the field, including 1) Expressing the importance/ centrality of
the subject, 2) Summarizing the results of existing studies and inferring from them,
(b) Stating the gap/ research question in the field, including 1 ) Referring to the
existing gap, 2) Stating the question(s), (c) Introducing the present research,
including 1) Expressing the objectives of the present research, 2) Presenting the
hypothesis, 3) Presenting definitions/ explanations, 4) Presenting findings and
implications, 6) Expressing the general structure of the article. The high frequency
and range of these moves and their similarity to the moves of introductions in
research articles indicate their importance and comprehensiveness, regardless of
individual characteristics.

4. CONCLUSION AND IMPLICATIONS
The results of the present study, although not definitive, considering the limitations
of the research, can be useful. Theoretically, the findings of the present study can be
used to provide a corpus-driven rhetorical model for the introduction of English
conceptual review articles. Practically, the results of the present study can be used to
prepare textbooks, related to the writing of such articles, and teach them to those
who do not have sufficient knowledge of English or even those who have a high
command of English, but have difficulty in writing English conceptual review
articles.

Keywords: Rhetorical Structure; The English Conceptual Review Article; The 
Introduction 
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چكيده
هدفـشان دريافـت اطلاعـات نيـست وپـردازد كـه    هـايي مـي   مقالة حاضر به بررسي ساخت  

ناميـدهانكـاري   هـا،    كند؛ اين نـوع سـاخت       گوينده انكار يا محال بودن موردي را تأييد مي        
هـاي انكـاري كـه از جنبـة سـاختاري نيم ساخت هدف پژوهش اين است كه بدا     . شوند  مي

دامنـة پـژوهش،. هـايي دارنـد    هاي پرسشي هستند، در زبان فارسي چه ويژگي        شبيه ساخت 
مبنـاي بـر  و كاربردي       ها از دو بعد معنايي     داده. مشتمل بر شماري از ساخت انكاري است      

ش تحليـلشـوند و رو  بررسي مي) Cheung, 2008; Cheung, 2009(ديدگاه چوانگ 
هاي انكاري ماهيت ساختدهد كه  مي ها نشان    بررسي داده  . تحليلي است  -ها توصيفي  داده

برآينـد. رونـد  ها به كار مـي    هاي محدودي در اين نوع ساخت      واژه پرسشي ندارند و پرسش   
هاي پرسشي در زبـان با وجود شباهت ظاهري ميان جمله     دهد كه    كلي پژوهش نيز نشان مي    

هاي متعارف، تعجبي، تأكيدي  پرسش مانندهاي ديگر    اي انكاري با ساخت   ه فارسي، ساخت 
حضور فعل مثبت، عدم دريافت پاسخ، دامنه سور محـدود، كـاربرد. تفاوت دارند و بلاغي   

ها است هاي خاص اين نوع جمله  اي از ويژگي   جمله  ها و مجاز نبودن پاسخ پاره      محدود قيد 
.كند به متمايز ميهاي مشا را از ديگر ساخت ها  آنكه 

واژه، زبــان فارســي، ســاخت پرســشي، ســاخت انكــاري، پرســش: هــاي كليــدي واژه
معنايي و كاربرديهاي  ويژگي
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مقدمه. 1
هـاي  پـردازد كـه بـا واژه       هاي پرسـشي زبـان فارسـي مـي         پژوهش حاضر به بررسي آن دسته از ساخت       

 بافت كلامي، انكار يا نفي عملـي را نـشانشوند، اما در   ها ساخته مي   و مانند اين   كي، كي، كجا   يپرسش
هـاي  تقاضا براي دريافت اطلاعات مجهول نيست و با پرسش         ها، نقش معنايي اين نوع جمله    . دهند مي

:متعارف تفاوت دارند، براي نمونه
! علي زبان آلماني بلده؟كجا. 1
!؟شه يم از خواب بيدار 7 مريم ساعت كي. 2
! سي سالشه؟كجامريم . 3
!فهمه؟  انگليسي ميكي. 4
5. يك؟ زد اين حرف!

ها مثبت است و گوينده قـصد دارد دهند فعل جمله   نشان مي ) 5(تا  ) 1(هاي   گونه كه نمونه   همان
ها هدف گوينده دريافـت پاسـخ به بيان ديگر، در اين نوع ساخت      ؛بر نفي و انكار مطلبي تأكيد كند      

خواهـد بگويـد گوينـده مـي   ) 1(براي نمونه، در جمله     . دكن  نيست، بلكه نفي معناي فعل را تأييد مي       
تأكيـد بـر پاسـخ) 4(دانـد و يـا هـدف گوينـده از بيـان جملـه                 زبان آلماني نمي   وجه  چيه هبكه علي   

هـا از شود تا نشان دهـد آن      استفاده مي !)) ؟((براي متمايز كردن ساخت انكاري از نشانه        .  است كس هيچ
.هستند متعارف متمايز هاي ديگر پرسش

مـشاهده هـايي    هاي ديگر نيز مانند زبـان انگليـسي چنـين سـاخت             زبان فارسي، در زبان    بر افزون  
:است، براي نمونه شده

6. Where did he eat anything in the library?! (Kiss, 2015, p. 4)
7. Since when/ *from when/ *when is John watching TV now?!

(Cheung, 2009, p. 298)     
8. Since when/ *from when/ *when is John a professor?!

(Cheung, 2008, p. 48)   
ــا فقــط   هــمfrom when و since when) 8(و ) 7(هــاي انكــاري  در ســاخت ــا هــستند؛ ام معن

»since when «رود و حتي كاربرد   ميكاربه ها  در اين نوع ساختwhenهاي نمونه. اه است نيز اشتب
دهنـد كـه از  نـشان مـي    واژه از زبان انگليسي ويژگي خاص خود را در كاربرد نوع پرسش          ) 8(تا  ) 6(

.زبان فارسي متفاوت هستند) 5 (تا) 1(هاي  نمونه
هايي فقط در حوزة ادبيـات بـا نـام اسـتفهام دهد كه چنين ساخت     مي  هاي پيشين نشان   مرور پژوهش 

اي در بـارة معـاني زبان بسياري، مطالعـات گـسترده      پژوهشگران فارسي . اند شده  رسي  انكاري مطالعه و بر   
زاد چـون اخـوان ثالـث و فـرخ     مـستقيم در شـعرهاي شـاعراني    هاي پرسشي يا اغـراض غيـر      ثانوي جمله 
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)Batooli Arani, 2001(  حـافظ ،)Rahimian & Shokri Ahmad Abadi, 2002؛ Taheri, 

انـد كـه انجـام داده ) Parsa & Mahdavi, 2011(و مولـوي  ) Akbari, 2004(، سـعدي  )2008
الرســول و و ابــن) Dashti Ahangar ,2016(دشــتي آهنگــر . دهــد را نــشان مــياهميــت موضــوع 

هاي استفهامي بـر بر اين باورند هرگاه جمله) Ghorbankhani & bnerrasoolE ,2017(خاني قربان
كند كه معناي بلاغي ناميده ميد، مخاطب معنا را از بافت دريافت معناي ثانويه يا غير مستقيمي دلالت كنن

نيز در بحث معـاني بلاغـي ، اسـتفهام انكـاري را از اغـراض سـؤال) Shamisa, 2004(شميسا . شود مي
 ادبي اسـت و جـواب آنهاي داند، سؤال پرسيدني كه يكي از آرايه       كردن در گسترة ادبيات و شعر مي      

:ار است كه نمونة آن در شعر حافظ آمده استهمراه با تكذيب و انك
ها؟ باران ساحل  دانند حالِ ما سبككجا         حائلشب تاريك و بيم موج و گردابي چنين . 9

طلبـد و شاعر در ادبيات نيز پاسـخي نمـي       . فهمند  نمي وجه  چيه به را    ساحل باران  سبكيعني حال ما    
اي از ايـن نـوع پروين اعتصامي نيز در ديوان خود نمونـه       . مخاطب را به فكر وادار كند      خواهد فقط مي 
.است آمده) 10( كه در نمونة كند ها را بيان مي ساخت
)E’tesami, 1397, p. 3 (را مـا  عمـل  مـزد  دهنـد  كـو ين/ يروز تـا  كـه  مي ـا كرده چه يكين. 10
.ميا ه نكرد يكين كه است نيا جوابش
را يانكـار  اسـتفهام  خـود  پـژوهش  در) Afzali Rad & Mahyar, 2016( اري ـماه وراد  يافضل

 ,Jorjani( ي جرجـان  هگفت ـ بـه  كـه  است جمله بيتكذ و ينف ،انكار از منظور: اند كرده  فيتعر نيچن

1989, p. 173-174 (»و اسـت  يمنف ـ جـواب  امـا  اسـت،  مثبـت  يپرسـش  يهـا  جملـه  گونـه  ين افعل
).Afzali Rad & Mahyar, 2016, p. 41 (»شود يم انكار متوجه كلام اقيس از خواننده

شـناختي جنبـة زبـان    ازهاي انكاري    هاي زبان فارسي معلوم شد كه ساخت       با بررسي سابقة پژوهش   
هاي پژوهان حوزه علم بلاغي در شعر و داستان به نقش انكار در جمله             بلاغت اند و فقط   بررسي نشده 

كـه در حـالي   .انـد   در نظـر گرفتـه  هـاي پرسـشي   هاي جملـه   و آن را يكي از نقش كرده  اشاره پرسشي
اي و شـود و در زبـان فارسـي محـاوره          به حوزه ادبيات و شعر محدود نمـي       ها فقط    كاربرد اين ساخت  

.روند كار مي بافت گفتماني متنوعي نيز به
،انـد   مانده دورشناختي   ها را كه تاكنون از نگاه زبان       كوشيم تا اين نوع ساخت     در اين جستار مي   

هدف ايـن اسـت كـه بـدانيم در زبـان فارسـي كـدام. شناسي بررسي كنيم   صول حاكم بر زبان   ابر پايه   
هـا چـه هاي خاص معنايي و كـاربردي آن       ويژگي. روند كار مي  ها به   در اين نوع ساخت    ها  واژه پرسش

. دارندهايي ها يا شباهت هاي مشابه چه تفاوت هاي پرسشي متعارف و ديگر ساخت هستند و با ساخت
هـاي پيـشين، بخـش اول بـه  پـس از بيـان مقدمـه و مـرور پـژوهش       :سي حاضر سه بخـش دارد     برر
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شــوند و هــاي پــژوهش تجزيــه و تحليــل مــي در بخــش دوم، داده. چــارچوب نظــري اختــصاص دارد
تمايزشـان ازگيرنـد و     بحث قرار مي   كاربردي مورد لحاظ معنايي و     ها به    هاي اين نوع ساخت    ويژگي

.  شـوند  هايي ارزيـابي مـي     هاي متعارف، تأكيدي، تعجبي و بلاغي با آزمون         پرسش دها مانن  ديگر ساخت 
.اختصاص دارد ها بخش سوم نيز به نتيجه بررسي داده

چارچوب نظري. 2
اي، هـايي ماننـد هنـدي، كـره     هـاي انكـاري را در زبـان    سـاخت ) Cheung, 2008, 2009(چوانـگ  

. كنـد  مـي  هاي واژگـاني، نحـوي و معنـايي بررسـي           از جنبه  انگليسي، اسپانيايي، ژاپني و چيني كانتوني     
هـاي مختلـف ايـن اسـت كـه نـشان دهـد رفتارهـاي ها در زبان   هدف وي از پژوهش اين نوع جمله      

هاي  واژه  كه پرسش  ابدي  يدرموي در بررسي نخستين خود      . ها با هم متفاوت است     شناختي زبان  زبان
»what« ،»when« ،»where« ،»which« ،»how« و» since when« هـا بـراي انتقــال  در ايـن زبــان

هـاي مـورد در داده» who«و  » why«هـاي    واژه كـه پرسـش    درحالي. روند كار مي  استفهام انكاري به  
.اند بررسي او مشاهده نشده

هاي انكاري به سبب صدور مجوز تعبير منفي جمله) Cheung, 2008, 2009(به باور چوانگ 
سـبب خـوانش2تكـواژ پرسـشيهـاي پرسـشي    گونه كـه در جملـه   همانست،  ا 1به وسيلة تكواژ تهي   

هـاي  ، سـاخت  گـر يد  اني ـب   بـه  . رود كـار مـي    شود، تكواژ تهي نيز براي خـوانش انكـاري بـه           پرسشي مي 
دارنـد كـه3و يـك تكـواژ سـاكت     واژه   پرسـش هاي پرسـشي متعـارف يـك         ساختانكاري نيز مانند    

 و تكـواژ تهـي تعبيـر انكـاريواژه  پرسش ا هماهنگي و مطابقت   سپس ب .  پاسخ تهي است   ها، عملكرد آن 
هاي انكاري و بلاغي ساخت در ادامه بحث خود به بررسي تفاوت ميان       وي، همچنين   . شود درك مي 

شناسـان ديگـر بـه ايـن نتيجـه  شـواهدي از زبـان  ارائـه  بررسي، بـا     نيدر ا . پردازد در زبان انگليسي مي   
هـا بـه هـر دو تعبيـر دريافت پاسخ هدف نيست و اين نـوع جملـه         هاي بلاغي    رسد كه در پرسش    مي

.كند كنند كه بر مبناي آن دو تعبير مثبت بلاغي و منفي بلاغي را معرفي مي مثبت و منفي دلالت مي
11. Who understands English? (Sadock, 1971, p.  224)
        = No one understands English. 
12. (After all), who has been to Moose Jaw? (Bhatt, 1998)
       = No one has been to Moose Jaw. (Cheung, 2008, p. 176)
13. A: Who’s in charge here, anyway? (Lee-Goldman, 2006)
        B: You are. 

1 empty answer set morpheme (EAS) 
2 question morpheme (Q) 
3 silent morpheme 
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14. A: They should stop complaining about the chair to us. After all, who
voted for him? 

  B: (All of) them / #Nobody (Caponigro and Sprouse, 2007) (Cheung, 
2008, p.177) 

 سـاختواژهپرسـش معتقـد اسـت   ) Cheung, 2008; quoted in Han, 2002(چوانـگ  
 تعبيـر منفـي بلاغـي    اسـت كـه آن را    جـا  هـيچ  و كـس  هيچي منفي همچون    نما تيكمانكاري معادل   

 بلاغـي بـا در نظـر گـرفتنهاي  تعبير منفي، پاسخ ساختبر  افزون. )12 و 11 (يها نامد، مانند نمونه   مي
)).14(و ) 13(نمونه (است  تعبير مثبت بلاغيمثبت باشد كه تواند  بافت مي

رسـد كـه هـر يـك از هاي گوناگون به اين نتيجه مـي  از بررسي زبان) Cheung, 2008(چوانگ 
بنـابراين، نـوع زبـان و .كننـد  ديگـر عمـل مـي    و متفـاوت از يـك  ها ويژگي خاص خود را دارند     زبان
 جملـه، جايگـاهحـضور تكـواژ پرسـشي در روسـاخت        واژه،   بندي آن، محدوديت نـوع پرسـش       رده

هايي از اين دست تنـوع واژه، تأكيدي بودن ساخت، عملكرد دامنه سور، كاربرد نوع قيد و نمونه            پرسش
.دهند بسياري را نشان مي

هاي انكاري ي ساختكاربرد وهاي معنايي  ويژگي. 3
هاي انكاري ماهيت ساخت. 1. 3
خوانش انكاري. 1. 1. 3

كنند و گوينده بـاور دارد كـه رويـداد چنـين هاي انكاري بر نفي ادعايي در جمله تأكيد مي         تساخ
دانـد مخـاطبش كه گوينـده مـي    ) 15( است و خود مخالف آن است، مانند نمونه          رممكنيغادعايي  

هـاي پرسـشي ها از جنبة ساختار بسيار شبيه جملـه  اين نوع جمله . تواند غذاي محلي درست كند     نمي
هاي انكاري پاسخ و اطلاعات جديد مورد نظر گوينده نيست، براي ولي در ساخت  . ف هستند متعار
:نمونه

!غذاي محلي درست كردن ياد گرفتي؟) تا حالا (از كي. 15
.ام از زماني كه كلاس آشپزي رفته: خوانش پرسشي
.شما اصلاً غذاي محلي درست كردن بلد نيستيد: خوانش انكاري

!خونه؟  مي مينا كتابكجا. 16
خانه در كتاب: خوانش پرسشي
.اي به خواندن كتاب ندارد مينا كتاب خواندن بلد نيست يا علاقه: خوانش انكاري

هـا از جنبـة سـاختاري مشخص است، اين نـوع جملـه      ) 16(و  ) 15(هاي   گونه كه در نمونه    همان
.  معنـايي متفـاوتي دارنـد      هـاي  هاي متعارف هستند، اما در تعبير معنـايي، خـوانش           بسيار شبيه پرسش  
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:هاي انكاري خوانش پرسشي ندارند، براي نمونه ساخت
! علي دروغ ميگه؟ كجا.17

.گويد علي دروغ نمي: خوانش انكاري
در خانه *: خوانش پرسشي

!تونه اين كتاب بخونه؟  زهرا مي كجا.18
.تواند اين كتاب را بخواند زهرا نمي: خوانش انكاري
خانه  كتابدر*: خوانش پرسشي

هاي پرسشي  در جملهكجااي  واژه افزوده دهند كه رفتار پرسش نشان مي) 17(و ) 18(هاي   نمونه
كند در ساخت انكاري متفاوت است و اين مورد تفاوت دو ساخت پرسـشي كه به مكان دلالت مي    
.دهد و انكاري را نشان مي

1اي جمله هاي پاره پاسخ. 2. 1. 3

دهـد، هـاي پرسـشي متعـارف و انكـاري را نـشان مـي               سـاخت   ايي كـه تفـاوت    ه يكي ديگر از ويژگي   
:براي نمونه. اي هستند جمله هاي پاره پاسخ

 شيشه رو شكست؟   عليكي. 19
؟؟ از ديروز، از امروز!    بيدار ميشه؟6ها ساعت   علي صبحاز كي. 20

 علـي  پاسـخ ،  فدر ساخت پرسـشي متعـار      كيواژه موضوعي    در جواب پرسش  ) 19(در نمونه   
در سـاخت از كـي   واژه پرسـش  براي   از ديروز اي   جمله پاسخ پاره ) 20(نمونه   اما در    ،دستوري است 

پـس در. واژه پاسـخ داد    بـا گـروه زمـاني يـا مكـاني بـه پرسـش              تـوان  يو نم ـ انكاري عجيـب اسـت      
.هاي پرسشي درست است اي مجاز نيست اما در جمله جمله هاي انكاري، پاسخ پاره ساخت

2دامنه سور. 3. 1. 3

هـاي دهند، ديگر ويژگـي سـاخت    هايي كه دامنه سور پرسش را نشان مي        محدوديت استفاده از عبارت   
هاي انكاري مـستقيماً بـا مفهـوم انكـار و نفـي ي ساخت نما تيكمدامنه  . انكاري در بافت كلامي است    

مكـان يـا زمـان خاصـي ارجـاعا بـه    ه ـ هـا در ايـن جملـه       واژه  اين، دامنه پرسـش    بر  افزون. ارتباط دارد 
و كجـا هـاي   واژه پرسـش ) 23 و 22(هاي پرسـشي متعـارف    اما در جمله ). 21(دهد، مانند نمونه     نمي
آموزان دلالـت دارنـد؛ يعنـي مـصداق مشخـصي طور صريح و مستقيم به مكان و دانش         به يك كدام

1 fragment wh-answers 
2 quantification domain 
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.دارند
ساخت انكاري!                 دنيه؟، بيابان ديهايي كه گفتم از ميان اون مكان، كجا*. 21
ترند؟     ساخت پرسشي متعارف  از همه فعاليك كدام،  كلاسآموزان دانش در ميان . 22
، براي سفر خوبه؟         ساخت پرسشي متعارفمنظور سه مكاني كه قبلاً گفتم،  كجا.23

ء كـان، زمـان، فـرد و شـي        ها به گروه خاصـي ماننـد م        واژه هاي انكاري، پرسش   بنابراين در ساخت  
.زمينه گفتماني بستگي دارد ها كاملاً به بافت و پيش           آندهند و عملكرد ارجاع نمي

كاربرد قيدها. 4. 1. 3
هـاي پرسـشي در سـاخت   اين است كـه    هاي پرسشي متعارف و انكاري     از ديگر وجوه تمايز ساخت    

كــار بــرد، امــا در  هرگــز، كــلاً و خوشــبختانه را بــهماننــد تقريبــاً، دقيقــاً،قيــدهايي  تــوان متعــارف مــي
هـاي انكـاري كـاربرد قيـدها بـسيار محـدود ، در ساخت  گريد   انيب   به. هاي انكاري چنين نيست    ساخت

هـاي هـا در جايگـاه     جـايي آن     انـواع قيـدها و جابـه       پس). 24(است و انواع متنوعي ندارند، مانند نمونه        
صـورت هـا بـه      اي كه در اين نـوع سـاخت         گفته  فقط پاره . ث نيست هاي انكاري قابل بح    گوناگون جمله 
):26 و 25(هاي   است، مانند نمونهحالا تاها مشاهده شد  اختياري در داده

!دقيقاً از كي زهرا سي سالش شده؟*. 24
! ديدي علي درس بخونه؟حالا كجا تا .25
!يز شده؟سحرخ مريم تا حالااز كي . 26

دهد كه با وجود شباهت صوري ميان ساخت انكاري و پرسشي، اين دو يها نشان م   بررسي داده 
ها اي، كاربرد قيد جمله ها در نوع خوانش، پاسخ پاره چه عملكرد آن چنان. ديگر تفاوت دارند  با يك 

.متفاوت است و ارجاع مستقيم

هاي انكاري و تأكيدي ساخت. 2. 3
هـاي پرسـشي كـه در ظـاهر مـشابه هـستند، بهـره هـاي متفـاوتي از جملـه        گوينده زبان فارسي با هدف    

آگاهي از موضوعي نيست كه در مورد آن اطلاعـي كاربرد ساخت پرسشي  هدف از   گاهي  . برند  مي
گوينـده جملـه ،گـر يد   اني ـب   بـه . انكار يا تأييد و قبول يك امـر اسـت         نپذيرفتن،  نداريم، بلكه هدف    

د در قالب پرسش، موضوعي را رد يا تأييد كندخواه  فقط مي   و داند ميي  روشن   را به  پاسخ پرسشي،
 بـه دو دسـتهاز نگـاهي ديگـر    پرسـش را    سـاختار   تـوان     مي ،بر همين اساس  . و بر تأثير سخن بيفزايد    

.كردبندي   دستهتأكيديانكاري و 
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. شـود و جـواب منفـي دارد        ساخت انكاري براي همراهي خواننده، نويسنده يـا شـاعر بيـان مـي             
هاي گوناگون مانند ايجاد شگفتي، توبيخ، تنبيـه، دريافت پاسخ نيست، بلكه با نيت     آن  هدف از پرسيدن    

: براي نمونه.شود رد و انكار امري بيان مي
تـوان نمـي !     تـوان موفّـق شـد؟       مي  در آزمون سراسري    گفته كه بدون زحمت    چه كسي . 27

.موفق شد
.تواند كس نمي هيچ       !هاي خدا برآيد؟ تواند از عهده شكر نعمت  ميچه كسي. 28

،هـاي انكـاري    سـاخت   در كاررفتـه   بهدهند، فعل    نشان مي ) 28(و  ) 27(هاي   گونه كه نمونه   همان
تأكيـد بـر    از بيـان پرسـش تأكيـدي،    هـدف در مقابـل،    . جواب منفي اسـت    كه يدرحالاست؛  مثبت  
بـراي. انـد  كـار رفتـه    بـه آيـا  و كني خيال مي نگفتم، مگربا  هاي زير   كه در نمونه   ستا ي امر پديرش
:مثال

.حتماً گفتم   مگر نگفتم خوب درس بخوانيد؟. 29
.حتماً فهميدم   كني من منظور تو را نفهميدم؟  خيال مي. 30
.حتماً پايان همه مرگ است   آيا پايان همه مرگ نيست؟ . 31

روند كار مي بههاي تأكيدي با فعل منفي  ساخت دهند كه نشان مي) 31(و ) 30(، )29(هاي  نمونه
هاي تأكيدي در زبـان فارسـي بنابراين، ساخت . هاست پاسخ دست   نيا  و از  حتماً ،بليها    آن پاسخولي  

گـويي مـؤثر اسـت و  فعل بر چگونگي پاسخ   هاي انكاري تفاوت دارند و مثبت يا منفي بودن           با صورت 
.كنند عمل نميدهد كه در زبان فارسي الزاماً انكار و تأكيد مانند هم  اين نشان مي

هاي انكاري و تعجبي ساخت. 3. 3
هـا بـراي بيـان شـگفتي و  و ماننـد ايـن     چقدر،  چطور،  چههايي مانند    واژه هاي تعجبي پرسش   در ساخت 

: براي نمونه.روند كار مي احساس گوينده به
!مريم چه زيباست. 32

هـاي در سـاخت  . دهـد  حس شگفتي خود را از فردي نـشان مـي         ) 32(گوينده با بيان جمله تعجبي      
تركيـب پرسـش و جملـه تعجبـي، موافقـت. پرسـشي مـشترك اسـت     ة  انكاري و تعجبي، حـضور واژ     

:هاي زير دهد، مانند نمونه مخاطب را نشان مي
!؟   علي ماشين خريدهچي. 33
!؟   علي صبح رسيدهچطور. 34

 چطـور  و   چي پرسشي   دهند كه گوينده سخن خود را با يك واژه         نشان مي ) 34(و  ) 33(هاي   نمونه
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كند كه از آن خبر ندارد و در بافت كلامي ناگهان متوجـه كند و ناباورانه موردي را تكرار مي    آغاز مي 
، بـا توافـق بـر نظـرگـر يد  انيب   به. است  است و يا صبح رسيده      شود كه براي نمونه علي ماشين خريده       مي

هـاي انكـاري گوينـده بـا نظـر در سـاخت  كه   اين در حالي است     . دهد گوينده تعجب خود را نشان مي     
). پ36(دهد، مانند  مخاطب خود موافق نيست و عدم توافق خود را نشان مي

هـاي انكـاري بـسيار محـدود هـا در سـاخت     گونه كه در بخش پيشين نيز بيان شد كاربرد قيد          همان
اي تعجبي حـضور قيـديه ولي در جمله  . است  ها مشاهده نشده    در آن  واقعاً و   تقريباًاست و قيدي مانند     

:مانند دهد، پذير است كه تأييد سخن گوينده را نشان مي  امكانواقعاًمانند 
قدمت داره؟چقدر ) الف. 35

 سال1000بيش از ) ب
تأييد سخن گوينده!           قديميهواقعاً ) پ

 قدمت داره؟چقدر) الف. 36
 سال1000بيش از ) ب
انكار سخن گوينده!       خيلي قديميه؟كجا) پ
احتمـالي از سـوي شـنونده اسـت كـه بـه واكـنش بـه جملـه پرسـشي، پاسـخ           )  ب 35(در نمونه   

گوينده در ادامه مكالمه براي بيـان تأييـد سـخن گوينـده از جملـه. دهد اطلاعات مجهول پاسخ مي   
 گوينده ساخت انكاري را براي بيـان مخالفـتتيادرنه)  پ 36(ولي در جمله    . برد  تعجبي بهره مي  

تواند پاسخ مثبت به گوينده باشـد و او را تأييـد كنـد، بنابراين، جمله تعجبي مي   . برد  كار مي   خود به 
.شود ادعاي بلندي فردي يا ساختماني انكار مي)  ب37(كه در  ، در حالي ) الف37(مانند 

              پاسخ و اعلام موافقت با جمله تعجبي!                  بلندهچقدر -الف. 37
پاسخ و اظهار مخالفت با ساخت انكاري!           يك متر و هفتاد بلنده؟كجا -ب
تواننـد هـاي تعجبـي مـي      دهند، در بافت كلامـي، جملـه       نشان مي ) 37(تا  ) 35(هاي   گونه كه نمونه   همان

هاي تعجبـي در هاي انكاري و جمله    شباهت ساخت .  باشند هاي پرسشي متعارف   پاسخ مناسبي براي ساخت   
رسـانند و  انكاري عدم توافق با گوينده را مي       هاي پرسش. كنند اين است كه هر دو نظر شخص را بيان مي         

.مفهوم نفي و انكار دارند هاي مثبتي هستند كه جمله

 انكاري و بلاغيهاي ساخت. 4. 3
شوند كـه در آن دو هايي بيان مي   پرسش هستند كه در بافت    هاي پرسشي بلاغي صرفاً نوعي       ساخت

يعنـي گوينـده بـر آن آگـاهي دارد و اطـلاعپاسخ پرسش روشـن اسـت؛       كنند   سوي گفتار گمان مي   
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هـاي دهد كه سـاخت    نشان مي ) 38( ساخت پرسشي    در مقابل ) 39(ساخت پرسشي   . دهد جديدي نمي 
كـه  توانند تعبير مثبـت نيـز داشـته باشـند، در حـالي              بلكه مي  دهند، نمي تنها تعبير منفي را نشان       بلاغي نه   
:براي نمونه. هاي انكاري اين ويژگي را ندارند ساخت
با تعبير منفي =كس رياضي رو فهميد؟             هيچ ئلمساكي بالاخره، . 38
تبا تعبير مثب= همسرتيا / مادرتتو رو بيشتر از همه دوست داره؟ البته كه كي آخه، . 39

هـا در دنيـاي يـك از گـزاره     كند كـه هـيچ     تعبير منفي در ساخت بلاغي به اين فرض دلالت مي         
هـاي متفـاوت ي به مصداق  بلاغريغدر حالت    يكواژه   پرسش) 38(در نمونه   . واقعي حقيقت ندارند  

نـده ي گو ولـي در شـرايط بلاغـي،       .كنـد  ها دلالت مي   آموزان و مانند اين    مانند علي، مريم، آن دانش    
 وكـدام  هيچهاي مصداقي در بافت واقعي حقيقت ندارند و به تعبير منفي             يك از فرض   داند كه هيچ   مي
 رياضـي رامـسائل ي  كـس   چيه ـدانـد كـه      معلـم مـي   ) 38(براي نمونه در جملـه      . شود  منتج مي  كس هيچ

بـرايكه علاقه مادر يا همـسر اسـت،           واژه پرسشپاسخ  ) 39(نمونه  در نوع مثبت آن در       .است  نفهميده
.طرفين مكالمه روشن است

تـا  ،  در كدام اتـاق سـاختمان     گفتارهايي همچون     توان با پاره   هاي بلاغي را مي     آن، ساخت  بر افزون  
:براي نمونه؛ گفتة مركب ساخت ها تركيب كرده و پاره  و مانند اينچه زماني

نشيمنتري؟                 البته كه در اتاق   راحتدر كدام اتاق ساختمان. 40
شب  نيمه1 بيداري؟                                 تا تا چه زمانيها  شب. 41

ديگـرهـاي    پذيري كمتري براي تركيـب بـا واژه        هاي انكاري انعطاف   ي ساخت ها  واژه پرسشولي  
). الف42 ( دهند، مانند نمونه براي تشكيل يك عبارت مركب نشان مي

!دونه؟ ن ميعلي چند زبا در كجا* - الف. 42
!كنه؟ سواري مي  علي ماشين از كي تا حالا- ب

دهد هاي پرسشي متعارف، تأكيدي، بلاغي و تعجبي نشان مي مقايسة ساخت انكاري با ديگر ساخت
 كنند و بـا هـر قيـدي بـه ي دارند؛ تنها به تعبير منفي دلالت مي       پرسش ريغهاي انكاري خوانش     كه ساخت 
.روند كار نمي

هاي انكاري هاي نحوي ساخت زمونآ. 4
ديي ـتأ  بـر مخالفـت و        فقـط منظـور گوينـده مبنـي          و1 در ساخت انكاري، پاسخي نـداردواژه پرسش

هـاي پرسـشي بـسيار اشـتقاق سـاخت انكـاري بـه سـاخت         . شود منتقل مي  اي به مخاطب   نكردن ايده 

.هاي نحوي گنجانده شد هاي انكاري در بخش آزمون جمله به پيشنهاد داور محترم نموداري از ساختار كلي1
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 شـد كـهئـل فرضـي قـا  هاي انكاري بايـد بـه يـك عملگـر      شباهت دارد اما در فرآيند نحوي ساخت    
 انكـاريواژه پرسـش هماهنگي نحويِ عملگر فرضي و مشخـصه        . كند ساخت بدون پاسخ را توليد مي     

گمان، بررسـي نحـوه  بي .كند كه بدون پاسخ است      ساختي را توليد مي    تينها دردر گروه منظوري    
يـن بحـثهـاي پرسـشي در ا      هـا بـا سـاخت      ي و مقايـسة آن    فارس ـ زبانها در    اشتقاق اين نوع ساخت   

اي از ايـن نـوع بنـابراين، در نمـودار زيـر نمونـه        .  خواهـد شـد    بحث گريدگنجد و در پژوهشي      نمي
:شود  ميارائهها  جمله

     ForceP 

Forc1                          [NWH] 

FocP                Forc 
[Q+NWH]  

Foc1            كجا

TP           Foc 
[foc] 

ممري
          VP    

!زبان آلماني بلده؟...   
نمودار درختي ساخت انكاري :1 شكل

هـاي زيـر ارزيـابي  را بـا آزمـون     هاي زبان فارسي   ها، داده  هاي اين نوع جمله    براي تعيين ويژگي  
.كنيم مي

1آزمون جايگزيني. 1. 4

هـاي پرسـشي بـراي نمونـه، در جملـه   . شود  ديگر جايگزين مي  واژهپرسشي با   ا  واژهپرسشدر اين آزمون،    
جايي واژة پرسشي، دستوري بـودن جملـه پذير است و با جابه      امكان ها  واژهپرسشمتعارف جايگزيني   

:راي نمونهكند؛ ب تغيير نمي
از= كنه؟      پاسـخ پرسـش متعـارف             علي تلويزيون نگاه مي    از چه زماني  / از كي ) الف. 43

1 substitution test 
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10صبح ساعت 
 علـي=سـاخت انكـاري     !    شـده؟  خـون  كتـاب علـي   ) تـا حـالا    (از چـه زمـاني    */ از كي ) ب

.اي ندارد وجه به خواندن كتاب علاقه هيچ به
از  واژه پرسـش بـا جـايگزيني     ) الـف  43(د در جمله    دهن نشان مي ) 43(هاي   گونه كه نمونه    همان

بـا) ب 43(در جمله   . است  شرايط دستوري بودن جمله تغيير نكرده     ،  از چه زماني   خودمعناي     با هم  كي
 از چـه زمـاني   واژه پرسـش جملـه بـا    و كنـد  معنا، دستوري بـودن آن تغييـر مـي     هم واژه پرسشجايگزيني  

)ب 43(گونـه كـه نمونـه       همـان هاي انكـاري،     گرفت كه در ساخت   توان نتيجه    پس مي . شود ي مي نادستور
.روند كار نمي ديگر به به جاي يكاز چه زماني  و از كيمعنا مانند   همهاي پرسشي دهد واژه نشان مي

1اي ي افزودهساز مضاعفآزمون . 2. 4

)44( نمونـه  كنـد، ماننـد   ي مينادستورزمان، جمله را   همصورت بهي دو سازه اختياري  ساز مضاعف
ي شـدن سـاخت پرسـشينادسـتور بـه   واژه زمان و قيد زمان منجر        زمان پرسش  كه در آن حضور هم    

هـا  ي افـزوده سـاز  مـضاعف هاي انكاري حضور دو سازه افزوده يعني   است؛ اما در ساخت     متعارف شده 
):45(ماند، مانند نمونه  قبول است و جمله دستوري باقي مي قابلِ 

 بيدار شد؟7ساعت  مانيچه ز/ كيعلي*. 44
! تلفن كرد؟8ساعت  مريم كي. 45

2سازي آزمون درونه. 3. 4

گيـرد و جملـه در اين آزمون، جمله پرسشي متعارف يا ساخت انكاري در جايگاه بند وابسته قـرار مـي       
: براي نمونه.سازد مركب مي

فپرسشي متعار             ؟ سيگار را ترك كرديكي) كه(علي پرسيد . 46
ساخت انكاري!    ؟ كوروش سيگار را ترك كردهكجا) كه (پرسيدعلي *. 47

 در جايگـاه بنـد وابـستهمتعارف، پرسش   )46(در نمونه   . پذيرد اي مي  واره  متمم جمله  پرسيدنفعل  
ينادسـتور ، حـضور سـاخت انكـاري در بنـد متممـي          )47( است؛ اما در جملـه       قبول و دستوري    قابل
.ديگر دارند دهد كه اين دو ساختار ماهيت متمايزي از يك  ميچنين آزموني نشان. است

جـايگزينفكر كـردن   و  دانستن،  گفتن با افعال ديگري مانند      پرسيدن فعل   گونه كه   اكنون همان 
:مانند شود، درجه پذيرش ساخت انكاري در جايگاه بند وابسته حسب نوع فعل متفاوت است،

1 adjunct doubling test 
2 embedding test 
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!؟ترك كرده كوروش سيگار را كجا كه گفتعلي . 48
 به مينا اطلاع داده؟كيكه  دوني مي/ كني فكر مي. 49
!؟شه يم از خواب بيدار 7مريم ساعت ) تا حالا (از كي كه كني فكر مي*. 50
! علي زبان چيني بلده؟كجا كه دونم نمي*. 51
هاي پرسشي متعـارف در جايگـاه بنـد متممـي دهند كه ساخت   نشان مي ) 49(و  ) 46(هاي   نهنمو

هاي انكاري در بند متمم ايـن افعـال اما ساخت . روند  كار مي    به فكر كردن  و   دانستن،  پرسيدنل  افعا
سـاخت) 48(در نمونـة    ). 51(و  ) 50(،  ) 47(هـاي     و نادسـتوري هـستند، ماننـد نمونـه         قبـول   رقابليغ

اسـت ميمـستق  رِي ـغ قـول   نقلاين جمله   .  كاملاً طبيعي است   گفتنفعل   انكاري در جايگاه بند متممي    
 بـاميرمـستق يغ قـول   نقـل بنابراين، در   .  است قبول  قابلاي   انكاري در بند درونه    كه در اين حالت ساخت      

اين خود شاهدي بر ايـن ادعـا اسـت .است  كار رفته    كه ماهيت پرسشي ندارد، ساخت انكاري به       گفتنفعل  
هاي مركب در ر جمله هاي انكاري د   ساخت. هاي پرسشي متفاوت هستند    هاي انكاري با ساخت    كه ساخت 

:روند، مانند كار مي جايگاهي غير از بند وابسته نيز به 
!مريم آروم برونه؟) كه( ديدي كجا. 52

1يبند حذف. 1. 3. 4

هـاي گيـرد، جملـه   هاي نحوي كه در آن جمله پرسشي در جايگاه بند وابسته قرار مـي         يكي ديگر از ساخت   
شـود،  حذف مي  واژه پرسشاي پس از     واره متمم جمله  در اين نوع حذف   .  هستند يبند حذفداراي  

:براي نمونه. اما تعبير معنا كامل است
]]. ديد>كي<علي  [كي[ياد  علي كسي ديد اما يادم نمي. 53
)Vaezi, 2016, p. 1( ]]. خورد>چي<علي  [چي[دونم  علي يه چيزي خورد اما نمي. 54

بندي كـه (»2دار مرجعبند « در آن قرار دارد واژه پرسشدر اين پديده نحوي، به بند اول كه مرجعِ   
گفتـه»  4بند محـذوف  «است     و بندي كه حذف شده     »3برجا مانده  «واژه پرسش، به   )به مرجع نياز دارد   

.شود مي
و چيـزي يكـس  بـا  اول بنـد  در خـود  مرجع با ،چي و   يكهاي   واژه پرسش )54 و 53(هاي   نمونه در
در اين نـوع سـاختارها هاي انكاري  ساخت ايآ كه رسد يم ذهن به سشپر نيا اكنون،. هستند مرتبط
مورد را يفارس  زبان شواهد پرسش، نيا به پاسخ يبرا. كنند يا متفاوت عمل مي    ي مشابه دارند  رفتار

1 sluicing 
2 antecedent clause 
3 remnant 
4 elided clause 
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.ميده يم قرار بررسي
اي دسـتوري حابـه دسـت  جملـه  ] ديـد  >كـي <علـي   [اي    بنـد درونـه    حـذف  با) 53(در نمونة   

اي با حـذف بنـد درونـه      ) 55( انكاري    در ساخت  ولي. درست است ) 53(ملة مركب   است و ج    آمده
در. شـود  ي مـي  نادسـتور و   تعبير معنايي تغييـر كـرده        ]!كنه؟ فيلم تماشا مي  ) تا حالا  (>از كي <علي  [

اي منجـر بـه توليـد نيز كاربرد ساخت انكاري در جايگاه بنـد متممـي و حـذف بنـد درونـه         )56 (  نمونه
.است نادستوري شده اي جمله

فـيلم) تـا حـالا    (>از كـي  <علـي    [از كي [دونـم    كنه اما نمي   علي داره يه فيلمي تماشا مي     *. 55
]].!كنه؟ تماشا مي

!]].؟شه  بيدار مي8مريم ساعت  >از كي<[ از كي[دونم  اما نمي....*.56
، تعبيـر معنـايي واي ها با حذف بند درونـه      هاي متعارف در اين نوع جمله      يجه، فقط پرسش  نت در

.كنند خوانش خود را حفظ مي

1آزمون دامنه نفي. 4. 4

دهد كه ساخت انكاري با پرسش متعارف بـا وجـود شـباهت صـوري بررسي دامنه نفي نيز نشان مي     
سـويه عمـلدوي عـام، دامنـه نفـي        نمـا  تيكمهاي پرسشي متعارف با حضور       در جمله . تفاوت دارد 

):57(كند، مانند نمونه  مي
پرسش متعارف         ؟)براي مريم( خريد كي چي. 57
نفر ˂ء  خريد                    شي) x(، هر نفر چيزي )x(به ازاي هر هديه ) الف
ء  شي˂نفر .           خريداري شده است) y(اي  ، هديه)y(به ازاي هر فرد ) ب
فـي اسـت كـه بـر كـل است و فقط صـورت ن   هيسو  كهاي انكاري، دامنه نفي ي      در ساخت  ولي

هـاي  نيـز در سـاخت     واژه پرسـش از جنبـة نحـوي و معنـايي،         ). 58(جمله چيرگي دارد، مانند نمونـه       
دامنـه  هاي متعارف دو حالت      ، اما گستره آن در پرسش     )59(انكاري بر كل جمله يا گزاره سيطره دارد         

:) و ب الف60(هاي  دهد، مانند نمونه  را نشان ميدامنه محدودو  گسترده
!كنند؟  همه تلويزيون تماشا مي كياز .58
هر نفر/  همه˂انكار .           كند گوينده باور دارد كه كسي تلويزيون تماشا نمي) الف
انكار ˂هر نفر */همه *.           كنند همه تلويزيون تماشا نمي) ب
نش انكاريدامنه گسترده با خوا!]]    كنند؟ همه تلويزيون نگاه مي [از كي. [59

1 negation scope test 
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دامنه گسترده       ]] ديدtمريم [ كي) [الف. 60
محدود دامنه]                ديدكي[مريم ) ب

شرايط انكار بر كل جمله چيرگي دارد؛ يعني نفي عمل از سـوي) 59 الف و    58(هاي   در نمونه 
. شـود  ترده مشاهده مي هاي انكاري صرفاً دامنة گس     پس در ساخت  . گوينده بر كل جمله سيطره دارد     
). ب58( مانند نمونة ،ها مطرح نيست دامنة محدود در اين نوع ساخت

گيري نتيجه. 5
يها  واژه پرسش از كي  و   كي،  كجاي  ها  واژه پرسشدهد كه در زبان فارسي       ها نشان مي   بررسي داده 

كننـد و ه نمـي  سـاخت بـه مكـان و زمـان اشـار           ايـن نـوع      يهـا   واژه پرسـش  .هاي انكاري هستند   ساخت
هـاي پرسـشي سـاخت  بـرخلاف . هاي انكاري فقط القاي انكـار و نفـي اسـت           در ساخت كاربردشان  
واژه پرسـش  بـا  داد؛ يعني تغيير را ها آن توان نمي و پذير نيستند  انعطاف هاي انكاري  ساخت متعارف،

 انكـاري بـسيارهـاي   در سـاخت   كاررفته  به يها  واژه پرسش تعداد   .شوند نمي جايگزين معناي خود   هم
روند كه عدم توافق كار مي  هايي به  ها فقط در بافت    ساختاز جنبة معنايي نيز اين نوع       . محدود هستند 

اي، جايگـاه بنـد ي افـزوده سـاز  مـضاعف  جـايگزيني،  آزمـون  چهـار ارزيابي . دهند گوينده را نشان مي  
كـار  بـه هـا    ر ايـن نـوع جملـه      ي محدودي د  ها  واژه پرسش)  الف كهدهد   اي و دامنه نفي نشان مي      درونه
)ب. كنـد  ي مـي  نادسـتور معنـا، سـاخت انكـاري را           هـم  واژه پرسـش  بنـابراين، جـايگزيني   . رونـد  مي

)ت. رونـد  در جايگاه بنـد وابـسته بـه كـار نمـي           )  پ .قبول و مجاز است     ها قابل  ي افزوده ساز مضاعف
بـر .سـيطره دارد جملـه   است و فقـط صـورت نفـي بـر كـل           هيسو  كها ي  دامنه نفي در اين نوع جمله     

هـاي انكـاري متفـاوت هاي پرسشي ديگر، مشخص شد كـه سـاخت         خلاف شباهت صوري به ساخت    
.هستند

1 فارسي هاي انكاري و پرسشي متعارف در زبان  ساخت هاي ويژگيخلاصه : 1جدول 
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. هاي پرسشي نيز به جدول افزوده شد هاي ساخت به پيشنهاد داور محترم ويژگي1
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1. INTRODUCTION
The present study examines a specific type of constructions that are not intended to
get information or receive an answer and the speaker confirms his/her denial or the
impossibility of the case; these types of constructions are called negative Wh-
constructions. The purpose of the present study is to get the features of these
constructions in Persian. Research scope is a number of negative constructions that
Persian speakers agree on their correctness. Data are analyzed from two semantic –
pragmatic dimensions based on Cheung (2008 – 2009). 1-3 are English negative
Wh-examples and 4-5 are Persian ones:
1. Where did he eat anything in the library?! (Kiss, 2015, p. 4)
2. Since when/ *from when/ *when is John watching TV now?! (Cheung, 2009, p.298)
3. Since when/ *from when/ *when is John a professor?! (Cheung, 2008, p.48)
4. Koja     Mina      ketab     mi khune?!

Where  Mina      book     PRES- read
5. Az key    ta hala       Maryam  qazaye   mahali dorost kardan balade?!

From when (since) Mary       food      local         cook           to be able to
Reviewing the research literature shows that so far this type of questions in

Persian have been largely ignored linguistically and only rhetorical scholars in 
poetry and fiction have dealt with it. While the use of them is not limited to the field 
of literature and poetry, and are also used in a variety of Persian colloquial and 
discourse contexts. Therefore, in this paper, this type of constructions is studied 
based on the principles governing linguistics. We examine which wh-words are used 
in these Persian sentences. What are the special semantic - pragmatic features, and 
what are their differences or similarities with conventional interrogatives and other 
similar constructions. 

Our study has 3 parts: After reviewing the previous studies, presenting the 
framework, the features of this type of constructions are discussed semantically - 
pragmatically. We use different tests to determine their characteristics and 
distinguish them from other constructions such as conventional, emphatic, surprising 
and rhetorical ones. The final section deals with the results of Persian data and 
evidence. 
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2 PhD in Linguistics, Marand Payam-e Noor University; razaviakram@yahoo.com 
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2. MATERIALS AND METHODS
The scope of the study consists of a number of negative wh-questions that Persian
speakers agree on their correctness. The data have been gathered from speakers’
everyday conversations in natural contexts. They are analyzed from semantic - pragmatic 
dimensions. The method of research is descriptive – analytic.

3. RESULTS AND DISCUSSION
The overall results of data indicate that despite the apparent similarity between wh-
questions in Persian, the negative wh-questions are different from conventional,
surprising, emphatic and rhetorical ones. The results show that conventional wh-
constructions can be combined with some adverbs, but the combination of negative
wh-ones with the adverbs leads to ungrammatical constructions. The examination of
the data also shows that in Persian, some wh-words like where, when and who are
unmarked wh-words in negative wh-constructions. Negative wh-question words do
not refer to place, time, etc. Unlike conventional interrogative constructs, negative
wh-ones are largely fixed in form and cannot be changed or replaced by a seemingly
synonymous wh-word. Morphologically, wh-words of negative wh-constructs are
restricted to a very limited set of wh-words, and semantically they are used only in
the contexts that indicate disagreement. Also, reviewing data shows that in
conventional wh-constructions, depending on the type of wh-word, it can be
answered with a piece of fragment. While in negative wh-constructions, it is not
possible to answer as a fragment.
The examination of Persian data related to negative wh-constructions and rhetorical
ones shows that both of them are related to non-interrogative interpretation and in
both, the speaker does not follow the answer. Despite this similarity, negative wh-
questions in any context show the meaning of at all and negation, but rhetoric shows
both positive and negative states. Generally, the results show that negative wh-
constructions are different from the other constructions mentioned above.

4. CONCLUSION
Semantic - pragmatic study of these constructions show that the presence of a positive
verb, lack of getting answers and limited use of wh-words are special features of
these sentences that distinguish them from other similar ones. Syntactic tests
including substitution, adjunct doubling, embedding, and negation dominance shows
that, a) limited number of wh-words are used in these constructions. Therefore,
substituting the synonymous wh-word makes these constructions ungrammatical. b)
Adjunct doubling is acceptable and permissible. c) They aren't used in dependent
clause positions. d) The dominance of negation in these constructions is one-sided
and only the negation form dominates the whole sentence. The evaluation of
syntactic features also shows the distinction between these constructions and the
conventional ones.

Keywords: Negative Wh-constructions; Persian Language; Semantic & pragmatic 
features; Wh-Construction; Wh-word 
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چكيده
اگر چه در وهلة نخست، سازندگان يك. ورد زندگي شهري است   هاي تجاري، رها    آگهي

ساز و  آگهي تجاري در پي معرفي محصول خود و اقناع مخاطبان هستند، اما نقش فرهنگ             
هـدف ايـن پـژوهش، واكـاوي. ها در جامعه نبايست ناديده گرفته شـود        تأثير  گفتماني آن   

بـا واكـاوي و. فتمـان اسـت   هاي تجاري در جايگـاه گ       ميزان رعايت اصول ادب در آگهي     
تـوان دريافـت كـه  هاي تجـاري، مـي      هاي زيرين گفتمان برخي آگهي      نگري در لايه    ژرف

هاي ناپـسند فرهنگـي  ها افزون بر زير پاگذاشتن اصول ادب، به گسترش ارزش           گفتمان آن 
تحليلي است و رويكرد آن نيـز تلفيقـي از اصـول-روش اين پژوهش توصيفي   . پردازند  مي

، و اصول ادب براون)Leech, 1983(و اصول ادب ليچ ) Grice, 1975(ايس تعاون گر
پيكـرة پـژوهش شـامل سـه آگهـي. اسـت ) Brown, & Levinson, 1987(و لوينسون 

ايـن. انـد   منـد انتخـاب شـده       شويي دورتو اسـت كـه بـه روش هـدف            تجاري از مايع ظرف   
ي مختلــف تلويزيــونهــا  از شــبكه1399 تــا 1396هــاي  هــا در فاصــلة زمــاني ســال آگهــي

هاي پـژوهش نمايـانگر آن اسـت كـه در ايـن  يافته. اند  جمهوري اسلامي ايران پخش شده    
، اصـول تأييـد، تواضـع و سـازش رعايـت)Leech, 1983(ها طبق اصول ادب ليچ  آگهي
افـراد) Brown, & Levinson, 1987(اند و بر مبناي اصول ادب براون و لوينسون  نشده

اند كه در اين راهبرد بيشترين تهديـد  نند بيان مستقيم و صريح بهره گرفته      از راهبردهايي ما  
راهبردهـاي ادبانـد از      ها نيز سعي كـرده      اگر چه در برخي مكالمه    . آيد  وجهه به چشم مي   

DOI:( 10.22051/jlr.2021.34997.1993(شناسة ديجيتال1
طباطبائي؛دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي، گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه علامه 2
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 وجهة طرف مقابل را مورد تهديدسلبي و ايجابي استفاده كنند اما با نقض اصول ادب ليچ          
انـد و بـه ايـن ترتيـب، گفتمـاني هـا شـده     د تـنش در مكالمـه     اند و منجـر بـه ايجـا         قرار داده 

.اند مؤدبانه را ايجاد كردهغير
آگهي تجـاري، بلاغـت تبليغـات، تحليـل گفتمـان، كاربردشناسـي، :هاي كليدي واژه

.»دورتو«اصول ادب، گرايس، مايع ظرفشويي 

مقدمه. 1
هـا ن شاخه دربارة معاني ثانوية جملهدر اي . گانة بلاغت سنتي، علم معاني است       هاي سه   يكي از شاخه  
هـاي جديـد علـم در همين راسـتا در گـسترش   ).Shamisa, 2011, p. 101( شود سخن گفته مي

هـايي هـستند تـا بـه  پردازنـد و در پـي راه        توان يافت كه به اين امـر مـي          هايي را مي    بلاغت نيز نظريه  
اي بـه نـام  هـا در شـاخه       از ايـن نظريـه     برخـي . بـرد   هـا پـي       ها بتوان به معاني ثانويـة جملـه         كمك آن 

,Grice(در ايـن ميـان اصـول همكـاري گـرايس      . شود مطرح مي1كاربردشناسي ، يكـي از)1975
او چهار اصل را در هـر مكالمـه. هاي دوسويه را دارد     سازوكارهايي است كه قابليت بررسي مكالمه     

بـا دقـت و. شـود  عناي ثانويه مـي كند كه نقض هريك از اين چهار اصل منجر به ايجاد م     تعريف مي 
پـس از گـرايس. هـاي طـرفين مكالمـه پـي بـرد      توان بـه معنـاي ضـمني جملـه          كشف اين موارد مي   

، بـروان و)Leech, 1983(لـيچ  . پردازان ديگري به گـسترش اصـول همكـاري او پرداختنـد     نظريه
دن اصـولاز جمله افـرادي هـستند كـه بـا مطـرح كـر      ) Brown, & Levinson, 1987(لوينسون 

.به تكميل اصول همكاري گرايس ياري رساندند2ادب
كننـده در تـداوم مكالمـه بـه شـيوة  ها بر مبناي اصول ادب، سـهم هـر مكالمـه            در تحليل مكالمه  

هاي مختلفي را بر  گفتمان.شود  مؤدبانه و نيز رعايت ادب و احترام نسبت به طرف مقابل سنجيده مي            
فتمان عبارت است از زبـان بـه هنگـام كـاربرد بـه منظـور برقـراريگ«. توان تحليل كرد    اين مبنا مي  

».بخـشد  وجو براي يافتن آنچه به گفتمان انسجام مـي      ارتباط و تحليل گفتمان عبارت است از جست       
)Aghagolzadeh, 2006, p.9 (هاي رايج در جامعة امروز گفتماني است كه يكي از اين گفتمان

. جـا وجـود دارد   در جامعة امروز تبليغات در همـه «. آورند د ميهاي تجاري در جامعه به وجو   آگهي
مـان را وارسـي  هـاي   توانيم در خيابان قدم بزنيم، خريد كنيم، تلويزيـون تماشـا كنـيم، ايميـل                ما نمي 

كنيم، در فضاي اينترنتي گشت و گذار كنيم، روزنامه بخوانيم و يا سوار قطار شويم، بدون آنكه بـا
اي  در مقـام رسـانه  -هـاي تجـاري تلويزيـون    آگهـي ) Cook, 2001, p.1(» .مرو شوي تبليغات روبه

1 pragmatics 
2 politeness principles 
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در نگاه نخست، هـر آگهـي. هاي تبليغات است  يكي از تأثيرگذارترين روش    -عمومي و پرمخاطب  
تجاري در پي تبليغ محصول مورد نظر خود است و در راستاي رسيدن به هدف خـود، كـه معرفـي

ولـي بايـد بـه ايـن مهـم. شـود  هاست، طراحي و پخش مي رين آن ت  محصول و اقناع مخاطبان از مهم     
تواند تأثيرات خوشـايند  كند كه مي    توجه داشت كه در پس اين لايه، گفتماني را به جامعه وارد مي            

هاي جمعي يكـي  مطالعة محتواي پيام رسانه   «. و ناخوشايند فراواني بر فرهنگ آن جامعه داشته باشد        
پژوهـشگر1براي نخستين بار هارولـد لاسـول      . دهد  تباطي را شكل مي   از محورهاي مهم مطالعات ار    

بـا تكيـه بـر سـوگيري تحليـل2»1927: هاي تبليغاتي در جنگ جهـاني       تكنيك«آمريكايي در مقالة    
).Rasuli, 2003, p. 44(» .است محتوا به صورت جدي به آن پرداخته

 تجـاري در نظـر گرفتـههـاي   فرضية پژوهش اين اسـت كـه اصـول ادب در بـسياري از آگهـي               
توان دريافت كـه  هاي تجاري، مي    هاي زيرين گفتمان آگهي     است و با واكاوي و دقت در لايه         نشده

هــاي فرهنگــي ناپــسند هــا افــزون بــر زيــر پاگذاشــتن اصــول ادب، بــه گــسترش ارزش  گفتمــان آن
دارنـد امـا معنـاياللفظـي مـشكلي ن   ها از جنبة معنـاي تحـت   به بيان ديگر، برخي مكالمه . پردازند  مي

.ها نيازمند توجه بيشتري است بافتي آن
است كه به صـورت  » دورتو«پيكرة اين پژوهش مشتمل بر سه آگهي تجاري از مايع ظرفشويي            

هـاي مختلـف  هـا تقريبـاً بـه مـدت حـدود سـه سـال از شـبكه                  اين آگهي . اند  مند انتخاب شده    هدف
سـاز  اي طـولاني، نبايـد نقـش گفتمـان          ن دورة تا اندازه   اند و با توجه به اي       تلويزيون ايران پخش شده   

هـايي كـه بـا  مهمـاني . ها بر مهماني متمركز اسـت       فضاي هر سة اين آگهي    . ها را ناديده انگاشت     آن
شود و افراد خانوادة ميزبان را به رنـج و  خبر ورود مهمان به خانة ميزبان با تنش و ناراحتي همراه مي           

داري و سـفارش بـه  ه فرهنگ ايراني و اسلامي، جايگاه خانواده و مهمان        با توجه ب  . اندازد  سختي مي 
در همين راستا اين پژوهش در پي آن اسـت بـه. ها نيازمند تحليل بيشتر هستند      صلة رحم اين آگهي   

انـد و هاي تجاري دورتو تا چه ميزان اصول ادب را رعايـت كـرده              پاسخ دهد كه آگهي     اين پرسش 
ها رسيد؟ اي در آن توان به گفتمان ويژه ن سه آگهي ميآيا با بررسي زباني اي

پيشينة پژوهش. 2
هاي غير فارسي انجام  هاي بسياري به زبان     در پيوند با اصول ادب و تحليل گفتمان تبليغات، پژوهش         

در كتـابش،) Geis, 1982(گـايس  . شـود  هـا اشـاره مـي    است كه براي نمونه بـه برخـي از آن   شده
. اسـت   هـا انجـام داده      هاي تبليغ محصولات آن     هاي تجاري تلويزيون و روش      يپژوهشي دربارة آگه  

1 Harold Lasswel 
2 propaganda techniques in the world war: 1927 
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كنـد و بـه تحليـل تبليغـات در نقش اجتماعي تبليغات را بررسـي مـي  ) Cook, 2001(گاي كوك 
هاي صوتي و  وي افزون بر زبان تبليغات، وجوه ديگر تبليغات مانند جنبه         . پردازد  جايگاه گفتمان مي  

نمايد و تأثير تبليغات را در جامعه و شكل دادن بـه هويـت آن يـادآور  وي مي بصري آن را نيز واكا    
بـه» English Politeness and Class«در كتـابي بـا نـام    ) Mills, 2017(سـارا ميلـز   . شـود  مـي 

كنـد كـه هـدف از  او اشـاره مـي    . پـردازد   واكاوي اصول ادب و زواياي آن در جامعة انگلستان مـي          
در ايـن كتـاب بـه بـازخواني) همـان (ميلـز   . ة ميان فرهنـگ و ادب اسـت       نگارش كتاب، تبيين رابط   

)Brown, & Levinson, 1987(هاي ادب موجـود از جملـه نظريـة اب بـراون و لوينـسون       نظريه
شود و روش  هاي اين نظريات را يادآور مي       هايي از درون جامعه كاستي      پردازد و با آوردن نمونه      مي

بايـدر و. آورد  هاي تلويزيوني نيز مي     هايي از نمايش    ان منظور خود نمونه   او براي بي  . نويني ارائه دهد  
. انـد  هـاي ادب مختلـف پرداختـه    اي بـه بررسـي نظريـه    در مقاله) Baider et al., 2020(همكاران 

هـاي گفتارها در آگهـي  اي به مقايسة كنش در مقاله) Schmidt et al., 1995(اشميت و همكاران 
هـا  جنـوبي و ميـزان ترغيـب زبـان هـر يـك از آن                ا، چـين، ژاپـن و كـرة         تجاري كشورهاي آمريك ـ  

هـاي تجـاري ايـالات متحـده آمريكـا و  هاي معنادار ميـان زبـان آگهـي         ها به تفاوت    آن. اند  پرداخته
هاي تجاري ايالات متحده  ها، زبان آگهي    هاي آن   بر پاية پژوهش  . اند  كشورهاي آسيايي دست يافته   

ها است و بيننـدگان را بيـشتر بـه  آور تر از كشورهاي آسيايي مورد مطالعة آن         تر و الزام    آمريكا قوي 
هـاي تجـاري نيـز در پژوهـشي مـشابه، آگهـي    ) Hardin, 2001(هـاردين  . كنـد  خريد تشويق مـي 

تلويزيوني سه كشور شيلي، اسپانيا و ايالات متحده آمريكـا را طبـقِ اصـول ادب بـراون و لوينـسون
)Brown, & Levinson, 1987 (گيـري از راهبردهـاي مختلـف هاي بهره مقايسه كرده و تفاوت

.است ها نشان داده ادب را در آن
هايي در هاي تجاري پژوهش در پيوند با كاربردشناسي و اصول ادب و همچنين در زمينة آگهي         
كوه. است  ديگر، انجام گرفته    زبان فارسي به صورت جداگانه و در موارد محدودي در راستاي يك           

شـناختي اي به تحليـل نـشانه   در مقاله) Koohkan & Aghagolzadeh, 2018(زاده  كن و آقاگل
 تصوير تبليغاتي را بر مبناي نظرية كنش گفتار سرل بررسي570اند و     تبليغات متروي تهران پرداخته   

،نامة خود بر مبناي اصول گرايس و اصول ادب ليچ در پايان) Rostami, 2017( رستمي. اند كرده
نامه از هاي اين پژوهش با پرسش داده. است زبانان را بررسي كرده     هاي منفي فارسي    نحوة اداي پاسخ  

در اين بررسـي، رعايـت و نقـض هـر يـك از اصـول. است  دويست زن و مرد گوناگون فراهم شده      
مقـدم و همكـاران خـدايي . اسـت  هـا بررسـي شـده    آمـده از آن  دسـت  هـاي بـه   گرايس و ليچ و يافتـه    

)2017, .daei Moghaddam et alKho (گفتـة اي به توصيف و تحليل پنج واژه و پـاره  در مقاله
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تـرين اسـتراتژي  انـد كـه عمـده       اند و به ايـن نتيجـه رسـيده          پركاربرد مؤدبانه در زبان فارسي پرداخته     
ــايي واژه ــاره زيربنـ ــا و پـ ــه هـ ــتراتژي ادب منفـــي اســـت  گفتـ ــه، اسـ ــاي مؤدبانـ ــرم. هـ ــاقري كـ بـ

)2011, ramBagheri Ka (هاي زبان فارسي بررسي كاربردشناسي پيامك«اي با نام  نامه در پايان«
هـاي فارسـي طبـق اصـول گـرايس و اصـول ادب بـراون و  به بررسي محاورات موجود در پيامـك      

تحليـل منظورشـناختي محـاوره«در مقالـة  ) Pakravan, 2004(پـاكروان  . اسـت  لوينسون پرداختـه 
و بر) Grice, 1975( وگوي فارسي در قالب اصول تعامل گرايس گفتبه بررسي چهارده » فارسي

 ايـن بـر پايـة  . اسـت  داني در گفتـار پرداختـه   دربارة قواعد آداب )Leech, 1983(مبناي نظرية ليچ 
وگوها بيشتر از آن كه اصـول گـرايس و لـيچ را نقـض كـرده باشـند، در  پژوهش گويشوران گفت  

ــد رعايــت آن كوشــيده ــان . ان ــان) Faghihiyan ,2010(فقيهي ــام   در پاي ــا ن بررســي«نامــة خــود ب
بـر اسـاس چـارچوب نظـري» كاربردشناختي برخي اشـارات تـضمني در تبليغـات تجـاري فارسـي            

.است  پرداختهها هگرايس و گايس به بررسي تبليغات راديو، تلويزيون و مجل
اسـت،  ي انجـام شـده    هـايي كـه بـه زبـان فارس ـ          هاي نگارنده، در ميـان پـژوهش        بر مبناي بررسي  

از. هاي تجاري برمبناي اصول ادب بپردازد، يافـت نـشد           پژوهشي كه به مقولة تحليل گفتمان آگهي      
و اصـول ادب هـاي تجـاري بـر مبنـاي كاربردشناسـي      همين روي، اين پژوهش به واكـاوي آگهـي  

.است پرداخته

مباني نظري. 3
اين شـاخه كـه. پردازد  مطالعة معناي زبان مي   شناسي است كه به       اي از علم زبان     كاربردشناسي شاخه 

شناسـي غربـي در  هـاي زبـان     است، در مبحث    در زبان فارسي گاهي به منظورشناسي نيز ترجمه شده        
تـرين موضـوعات مـورد مطالعـه در  يكـي از مهـم    . شـود   مطـرح مـي   » Pragmatics«اي به نام      شاخه

اربردشناسـي در جريـان اسـتفاده از آنمعنـا در ك   . كاربردشناسي، كاربر زبان و نيز موقعيت اوسـت       
در پي آن است كه معنا را از طريق مرتبط ساختن صورت زباني«كاربردشناسي  . تواند تغيير كند    مي

ترين عنصر در موقعيت است، توجيه كند و به اين ترتيب، منظور گويشور را بـه  با كاربر كه برجسته   
. و پـــرده از نيـــت گوينـــده بـــرداردورزي يـــا محتـــوايي و فكـــر مـــرتبط ســـازد معنـــاي انديـــشه

)Pakravan, 2004, p. 57(

گرايس) تعاون(اصول همكاري . 1. 3
را مطرح كرد و پس از آن اصل همكـاري خـود را در2 نظرية معناي ضمني1967در سال   1گرايس

1 Herbert Paul Grice (1913-1988) 
2 theory of Implicature 
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گـرايس چهـار .عرضـه كـرد  ) Grice, 1975(» وگـو  منطـق و گفـت  «اي به نام   در مقاله1975سال 
تناسب 2، كميت 1داند، اين چهار اصل كيفيت      ها ضروري مي    اسي را براي مكالمه   اصلي اس  و شيوة3،

بـر مبنـاي اصـل. آورنـد   ديگر اصل همكاري گرايس را به وجـود مـي           هستند كه در كنار يك     4بيان
كميت اطلاعات بايد به اندازة كافي باشد؛ نه اطلاعات بيش از اندازه داده شود و نه آن قدر كم كه

: بدفهمي شودسبب
.در نوبت خود به ميزان خواسته شده اطلاعات دهيد) الف
 ,Grice, 1975. (چه از شما خواسته شده است، اطلاعات ندهيد در نوبت خود بيشتر از آن) ب

p. 45(
چه نادرست است و يا شواهد كافي براي اثباتش وجود ندارد، نبايـد بيـان  طبق اصل كيفيت آن   

:شود
.پنداريد، به زبان نياوريد نادرست ميچه را  آن) الف
)Grice, 1975, p. 46. (چه را برايش شواهد كافي نداريد، به زبان نياوريد آن) ب

بر مبناي اين اصل بايـد از پـرداختن. موضوع اصل سوم متناسب بودن اطلاعات با موضوع است  
 ,Grice. (ط حرف بزنيـد اين راهبرد بسيار كوتاه است، مرتب: به موضوعات نامرتبط خودداري شود

1975, p. 46(
:براي رعايت اصل چهارم نيز

.از ابهام در بيان خودداري كنيد) الف
.از پيچيدگي خودداري كنيد) ب
.)از اطناب بپرهيزيد. (خلاصه بگوييد) پ
)Grice, 1975, p. 46. (منظم بگوييد) ت

امـا.  اصل را رعايـت كنـد      كند اين چهار    بر پاية ديدگاه گرايس هر شخص در مكالمه سعي مي         
شـويم يـك يـا چنـد اصـل از ايـن اصـول رعايـت  ها متوجه مي    در موارد بسياري با دقت در مكالمه      

شـود كـه  هـا مـي     رعايت نكردن اين اصول منجر به پديد آمدن معنـاي ضـمني در مكالمـه              . اند  نشده
دما به آن مقتضاياين اصول چهارگانه، كم و بيش همان است كه ق«. نيازمند كشف و بررسي است 

دو طـرف بـا رعايـت ايـن: گويـد   گرايس به طور كلي، رعايت اصل همكاري مـي        . گفتند  ظاهر مي 
)Shamisa, 2014, p. 50(» .دهند اصول به تفهيم و تفاهم ادامه مي

1 quality 
2 quantity 
3 relation 
4 manner 
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هـا اصـول همكـاري گـرايس نقـض  بايد به اين نكته توجه داشت با اينكه در بسياري از مكالمه           
بـه. شـوند   ن مكالمه با نقض قوانين ديگري سـبب بـرهم زدن اصـول مكالمـه مـي                شود، اما طرفي    نمي

انـد كـه در بخـش پـسين بـه آن پردازان به تكميل اصـول گـرايس همـت گماشـته     همين دليل نظريه 
.شود پرداخته مي

اصول ادب. 2. 3
راصول همكاري گـرايس، در جايگـاه يـك نظريـة پايـه، توسـط افـراد بـسياري مـورد بـازبيني قـرا            

 كه معتقد است راهكارهاي گرايس برايبوده) Leech, 1983 (1 ليچيكي از اين افراد. است گرفته
ها كافي نيست و به همين سبب اصول ادب را به عنوان مكملي براي اصول همكاري  بررسي مكالمه 

لوينسون2براون. است گرايس مطرح كرده پردازان نيز نظريه) Brown, & Levinson, 1987 (3و
. انـد   پـردازي كـرده     يگري هستند كه دربارة اصول ادب و تكميل اصول همكـاري گـرايس نظريـه              د

 ,Brown, & Levinson(براون و لوينسون ، )Leech, 1983(پيش از پرداختن به اصول ادب ليچ

.هاي مرتبط شرح داده شوند اي تعبيرها و اصطلاح لازم است پاره) 1987
يـا آداب معاشـرت در» رفتار اجتماعي مؤدبانـه   «ثابت همچون   توان به منزلة مفهومي       ادب را مي  

توان براي رفتار مؤدبانه در تعامل اجتماعي يـك فرهنـگ خـاص، اصـول  همچنين، مي . نظر گرفت 
بعضي از اين اصول كلي مشتمل اند بـر باتـدبير بـودن، باگذشـت. كليِ گوناگوني را شناسايي كرد    
).Yule, 2013, p. 82(ه ديگران دردي نسبت ب بودن، باحيا بودن، و حس هم
اي از عوامل دروني و بيروني بر كيفيت آن مكالمه تأثيرگذار هستند و    در يك مكالمه مجموعه   

باتـدبير بـودن،«گونـه كـه اشـاره شـد           همـان . هـاي گونـاگوني خواهنـد شـد         موجب ايجاد برداشـت   
رود  كـه انتظـار مـي     هـايي هـستند       مجموعـه ويژگـي   » باگذشت بودن، باحيا بودن، و حس همدردي      

هـاي اخلاقـي در  برخـي از ايـن ويژگـي      . ها را رعايت كنند تا مكالمه تداوم يابـد          طرفين مكالمه آن  
.گيرند تحليل مكالمات برمبناي كاربردشناسي و اصول ادب مورد توجه قرار مي

رود  يچه ممكن است منظور گوينده بوده باشد، فراتر م ـ          در بسياري از موارد، دامنة تعبير از آن       «
درك تأثير. شود  را شامل مي  » با توجه «و  » با ملاحظه «، يا   »ملاحظه  بي«و  » پررو«هايي مانند     و ارزيابي 

كنكاش دربارة چنـين تـأثيري. سازد كه ميزان پيام از كلام بيشتر است      هايي روشن مي    چنين ارزيابي 
)Yule, 2013, p. 82(» .گيرد معمولاً در چهارچوب پديدة ادب صورت مي

1 Geoffrey Leech (1936-2014) 
2 Penelope Brown (born 1944) 
3 Stephen C. Levinson (born 1947)
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:دهد يچ براي اصول ادب شش راهكار ارائه ميل
بيـشترين) ب. كمتـرين هزينـه را روي دسـت ديگـري بگذاريـد           ) الـف : 1كـاري    ملاحظه -يكم

.منفعت را به ديگري بدهيد
بيـشترين هزينـه را خـود) ب. كمترين منفعت را به خود اختـصاص دهيـد        ) الف: 2گذشت-دوم

.متحمل شويد
تحـسين ديگـري را بـه حـداكثر) ب. ري را به حداقل برسانيد    نكوهش ديگ ) الف: 3 تأييد -سوم
.برسانيد

نكـوهش خـود را بـه حـداكثر)ب. تحسين خود را بـه حـداقل برسـانيد        ) الف: 4 فروتني -چهارم
.برسانيد

بـين خـود و) ب. بين خود و ديگري ناسـازگاري را بـه حـداقل برسـانيد            ) الف: 5 سازش -پنجم
.ديگري سازش را به حداكثر برسانيد

بـين خـود و) ب. بـين خـود و ديگـري انزجـار را بـه حـداقل برسـانيد               ) الف: 6 همدردي -ششم
).Leech, 1983, p. 132( ديگري همدردي را به حداكثر برسانيد

طبق اين اصول گوينده بايد سعي كند بيشترين اهميت و توجه را به طرف مقابل معطوف كند و
به اين ترتيب قادر بـه رعايـت اصـول ادب. ت قرار دهد   ممكن خود را در درجة پسين اهمي       اندازةتا  

.خواهد بود
-7براي بيان رويكرد خود از مفهوم وجهه) Brown, & Levinson, 1987(براون و لوينسون 

 دنبـال مفهـوم وجهـهبـه   .  استفاده كردند  - مطرح شد  1967  در سال     8كه نخستين بار توسط گافمن    
در مقام اصطلاحي فنـي، بـه«وجهه  . خواهند آمد  10جههو كنش حافظ و    9كنش تهديد كنندة وجهه

معني خودانگارة عام يك شخص است و به آن جنبة عاطفي و اجتمـاعي فـرد دلالـت دارد كـه هـر
به طـور) Yule, 2013, p. 82(» .شخصي داراست و انتظار دارد ديگران آن را به رسميت بشناسند

ايجابي11سلبي: كلي دو نوع وجهه وجود دارد      منظور از وجهة سلبي نياز به مـستقل بـودن از «و 12و

1 tact maxim 
2 generosity maxim 
3 approbation maxim 
4 modesty maxim 
5 agreement maxim 
6 sympathy maxim 
7 face 
8 Goffman 
9 face threating act (FTA) 
10 face saving act 
11 negative 
12 positive 
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)Yule, 2013, p. 84(» .هاست ديگران و منظور از وجهة ايجابي نياز به پيوند داشتن با آن
به باور براون و لوينسون ادب عبارت است از رعايت وجهة ديگـري و اسـتفاده از راهكارهـايي

 بـراي كـاهش و تعـديل كـنش تهديدكننـدةها چهار راهبرد    آن. براي جلوگيري از تهديد وجهة او     
ادب ايجـابي1بيان مستقيم صـريح   : كنند  وجهه تعريف مي   ادب سـلبي2، ايـن. 4و بيـان غيرمـستقيم3،

.اند چهار راهبرد در نمودار زير با رنگ خاكستري متمايز شده

كنندة استراتژي شرايط تعيين: 1شكل 
(Brown & Levinson, 1987, p. 60)  

در همـه و يـاسه عامل را در انتخاب نوع راهبرد مناسـب بـراي حفـظ وجهـه،                نسونبراون و لوي  
اين سه عامل مشتمل انـد بـر فاصـلة اجتمـاعي. دانند   دخيل مي  ها،  شايد بتوان گفت در اكثر فرهنگ     

هــــا و درجــــة اجبــــار در يــــك فرهنــــگ ويــــژه ميــــان طــــرفين، رابطــــة قــــدرت ميــــان آن
)Brown & Levinson, 1987, p. 74.(مـرتبط5نظريـة كـنش گفتـارتوان بـه   امل سوم را ميع

 مطـرح شـد و پـس از وي بـه وسـيلة1940در دهـة     6اين نظريـه نخـست بـه وسـيلة آسـتين          . دانست
شود كـه  در اين نظريه زبان به مثابه يك كنش انگاشته مي         . ، شرح و گسترش يافت    7شاگردش سرل 

نقش گفتار بـا] كنش گفتار [نظرية عمل گفتار    در  «. تواند بر جهان خارج از زبان تأثيرگذار باشد         مي
 .Shamisa, 2014, p(» .شـود  توجه به رفتار گوينده و شنونده در يك ارتباط شخصي بررسي مي

1 on record 
2 positive politeness 
3 negative politeness 
4 off record 
5 speech act 
6 John Langshaw Austin (1911-1960)
7 Searle (born 1932) 
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وگو بر اساس اين چهار راهبرد و با توجه به سه عامل اشـاره  هاي يك گفت    در بررسي مكالمه  ). 53
.وگو پي برد ن گفتتوان به ميزان حفظ و يا تهديد وجهة طرفي شده، مي

ها تحليل دادهتوصيف و . 4
 تـا1396هـاي     از مايع ظرفشويي دورتو كه در فاصلة زماني سال        آگهي تجاري   در اين پژوهش، سه     

هـاي مختلـف   به طور پيوسـته از شـبكه       1399 تا خرداد    1398 به طور پراكنده و از اوايل سال         1398
مند انتخاب شـده و   به صورت هدف   ها  ين آگهي ا. اندتلويزيون جمهوري اسلامي ايران پخش شده     

ولي. گيرد بيشتر رخدادهاي اين سه آگهي در فضاي مهماني شكل مي  . اند  مورد واكاوي قرار گرفته   
آيد، فضايي همراه با ناراحتي، توهين و تحقير اسـت، فضايي كه در اين سه مهماني به نمايش در مي  

شود و با فضايي كه به عنـوان خوري اعضاي خانواده مي هاي افراد منجر به دل در برخي موارد جمله  
.فضاي مهماني در فرهنگ ايراني به آن پيشنهاد شده است، فاصلة بسياري دارد

دو پــردة اول و دوم دو مهمـاني در دو خانــه از دو. اسـت  آگهـي اول در سـه پــرده تنظـيم شــده   
در.  شام در حال غذا خوردن هستندگذارند كه در آن افراد سر ميز        خانواده مختلف را به نمايش مي     

پردة سوم نيز مكالمة دو مادر اين دو خانواده در فروشگاه و در حال خريد مايع ظرفشويي به نمايش
. رسـد  در پردة نخست صداي همهمة تعارفات مهماني سرِ ميـز شـام بـه گـوش مـي     . شود گذاشته مي 

: پرسـد   از كـودك دوم مـي  كـودك نخـست  .شود دوربين روي دو كودك در حال مكالمه زوم مي   
با لحني» بگو«: گويد  و در پاسخ كودك دوم كه با تعجب مي        » خواي بگم ناهار چي خوردين؟      مي«

جملة كودك نخست پرسشي است، امـا مـشتمل بـر» .قورمه سبزي خوردين  «: گويد  پيروزمندانه مي 
رزنش و خـواررسد هدف كودك اول از اين پرسش س         به نظر مي  . يك معناي ثانويه و ضمني است     

كودك نخست در پي پاسخ نيست بلكه بر آن است تـا بـه كـودك دوم1.كردن كودك دوم است   
بـر مبنـاي اصـول ادب بـراون و. ها بـوي غـذاي ناهـار را بـه همـراه دارنـد               هاي آن   بگويد كه ظرف  

».هايتـان بـوي غـذاي ظهـر را بـه همـراه دارد               ظـرف «لوينسون كودك نخست از بيان مستقيم جملة        
»خـواي  مـي «گيـري از فعـل يـك وجهـي          داري كرده و به كمك راهبرد ادب سلبي و بـا بهـره            خود

ولي موضوعي كه در اين ميان بايد بـه. كوشيده از تهديد وجهه كودك دوم تا اندازة ممكن بكاهد         
آن توجه كرد اين است كه كودك نخست شروع كنندة مكالمه است و اصولاً نبايد اين موضوع را

كـودك. شـود   كند زيرا منجر به زير پاگذاشتن اصل تأييد طبق اصول ادب ليچ مـي             در جمع مطرح    

كنـد كـه يكـي از ايـن بيست و هشت غرض ثانويه را براي جملات پرسـشي ذكـر مـي   ) Shamisa, 2011(شميسا 1
.اغراض ملامت و تحقير است
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. شـود  پرسد كه به نكوهش كودك دوم و خـانوادة او منجـر مـي     نخست پرسشي از كودك دوم مي     
شـود كـه  وگويي منتهي مي    كشد و به گفت     زيرپاگذاشتن اين اصل كودك دوم را نيز به چالش مي         

گونــــه كـــه اشـــاره شـــد بـــراون و لوينــــسون همـــان . در پـــردة پـــسين شـــاهد آن هـــستيم    
)Brown, & Levinson, 1987 (      بـه نظـر. داننـد  سه عامـل را در انتخـاب نـوع راهبـرد مـؤثر مـي

رســد از آن ميــان عامــل فاصــلة اجتمــاعي طــرفين در ايــن مكالمــات دخيــل نيــست، چــرا كــه مــي
.  يا اعضاي يك خانواده هـستند      اند و   ها در يك سطح نشان داده شده        كنندگان در اين آگهي     مكالمه

گونه تفسير كرد كه به دليل اهميتي كـه  ولي رابطة قدرت را در ميان ميزبان و مهمان شايد بتوان اين           
اسـت، مهمـان از قـدرت  داري سـفارش شـده      مهمان در فرهنگ ايراني دارد و بسيار به آداب مهمان         

فتار نيز در هر موقعيت متفاوت خواهـدگ  ميزان اجبار كنش  . بيشتري نسبت به ميزبان برخوردار است     
گوي دو كودك كنش گفتار كودك اول، كودك دومو  در همين آگهي و در موقعيت گفت      . بود

گفتـار در فـضاي  دهندة ميزان اجبار بـالاي كـنش        نمايد و اين خود نشان      را وادار به مقابله به مثل مي      
.كودكانه است

ه خـانوادة كـودك دوم بـه خانـة كـودك اولشود ك   در همين آگهي در پردة دوم مشاهده مي       
اين بار كودك دوم به تلافي مهماني پيـشين، بـه كـودك اول. اند  اند و دور ميز شام گرد آمده        رفته
اي پرسـشي  اين بار نيز جملـه    » خواي اين دفعه من بگم شما ناهار چي خوردين؟          حالا مي «: گويد  مي

اجبـار بـه  ميـزان كـنش   . ه مقابلـه بـه مثـل اسـت        است اما هدف آن پرسيدن نيست بلك        رد و بدل شده   
بـه بيـان. اي فراوان است كه اين بار نيز بر پاية اصول ادب ليچ اصل تأييـد ناديـده گرفتـه شـد                     اندازه

ديگر، كودك اول با زيرپاگذاشتن اصـل تأييـد كـودك دوم را وارد ميـداني كـرد كـه دوبـاره بـه
توانـد نـام غـذا را  هنگامي كه كـودك دوم نمـي   زيرپاگذاشتن همان اصل منجر شد و در نهايت نيز        

هـم در ايـن جملـه و هـم در. »ناهار مـاهي داشـتيم    «گويد    حدس بزند كودك اول با خودستايي مي      
. اسـت   كـودك اول اصـل فروتنـي از اصـول ادب لـيچ را زيرپـا گذاشـته                 » توني بگـو    اگه مي «جملة  

 بـه آن اعتمـاد دارد، مطمـئن اسـتاست و   كودك اول چون از مايع ظرفشويي دورتو استفاده كرده        
كـودك اول پيـروز. كند  دهند و از اين زاويه خانوادة خود را تحسين مي           كه ظروف هيچ بويي نمي    

.اند شود زيرا از مايع ظرفشويي دورتو استفاده كرده ميدان مي
مـادر. در سومين و آخرين پرده نيز دو مادر در حال خريد مايع ظرفشويي در فروشـگاه هـستند                 

اگه از مايع ظرفـشويي دورتـو اسـتفاده كنـي، ظرفـات«: گويد  كودك اول به مادر كودك دوم مي      
هـا غـرض ثانويـه ايـن جملـه    1.ها خبري هستند  اين جمله.»دن شن و ديگه هم بو نمي   كاملاً پاك مي  

كند كه يكي از اين اغراض ملامت هشت غرض ثانويه را براي جملات خبري ذكر مي) Shamisa, 2011(شميسا 1
.و تحقير است



رفاهي/ آگهي دورتو : هاي تجاري كاربردشناسي و كاربست آن در آگهي/  220

هـايش بـوي غـذا  ملامت مادر كودك دوم است و درواقع گوشـزدي اسـت بـه مـادري كـه ظـرف                  
هـاي اسـت و بـا جملـه    كدام از راهبردهاي حافظ وجهه بـه كـار نرفتـه    جا ديگر هيچ    در اين . دهند  مي

بـر. شـود   شود و اصول ادب زير پا گذاشته مـي          مستقيم و آشكار وجهة مادر كودك دوم تهديد مي        
توانست يكي از راهبردهاي حفظ وجهه را  مبناي اصول ادب براون و لوينسون مادر كودك اول مي         

توانـست از  بـراي نمونـه، او مـي      . ديد كمتري متوجه وجهه مادر كودك دوم شود       به كار گيرد تا ته    
من از مايع ظرفـشويي دورتـو اسـتفاده كـنم،«: ها را بگويد    بيان غيرِ مستقيم استفاده كند و اين جمله       

و به اين ترتيب يك مكالمة مؤدبانه را بـه نمـايش» .شن و از اون راضي هستم       ظرفام كاملاً پاك مي   
جا كه مادر كودك اول به قصد نكـوهشِ مـادر كـودك دوم   بر مبناي اصول ليچ نيز از آن       .بگذارد

. اسـت   گويد دوبـاره اصـل تأييـد ناديـده گرفتـه شـده              ها را به او مي      اين جمله ) به دليل بوي ظروف   (
.است گونه كه روشن است در اين مكالمه بر مبناي هر دو نظريه، اصول ادب نقض شده همان

اند، شخصيتي محوري به نـام عمـه  پردازي شده   پسين كه به صورت روايي داستان     در دو آگهيِ    
خانم وجود دارد كه ورود او به منزل ميزبان در جايگـاه مهمـان مـسبب اتفاقـاتي اسـت كـه فـضاي

در پـردة اول. اسـت   آگهـي دوم در چنـد پـرده تنظـيم شـده           . زنـد   داستاني آگهي دورتو را رقم مـي      
اي از يك مهماني كـه عمـه خـانم در آن  كند و به دنبال آن خاطره       ي مي كودك عمه خانم را معرف    

شود، در پردة دوم پدر و مادر كودك در حال خريد در فروشگاهي ديـده  گر مي   حضور دارد جلوه  
.شود شوند و در نهايت در پردة سوم عمه خانم در مهماني سر ميز شام به تصوير كشيده مي مي

امـشب قـراره بيـاد. اين عكس عمه جونـه    «: گويد  ره به عكسي مي   در نخستين نما كودك با اشا     
هـاي ايـن جملـه  » .كشه به قولِ مامان مو رو از ماست مي. گيره يادمه عمه جون خيلي سخت    . خونة ما 

در ايـن آگهـي در. كوشد عمه خانم را به بيننـده معرفـي نمايـد            خبري هستند و در واقع كودك مي      
كند و فقط در پردة دوم است كه زن   راوي با بيننده صحبت مي     پردة اول و سوم كودك در جايگاه      

اي  در پردة اول پس از معرفي عمه خانم كودك مهماني         . و مرد در فروشگاه در حال مكالمه هستند       
كند، اخـم كند كه در آن عمه خانم پس از برداشتن ليواني، آن را بو مي     را براي بينندگان ترسيم مي    

و در پـي آن كـودك در جايگـاه راوي» يـه ليـوان تميـز لطفـاً    «: گويـد  كنـد و بـا عـصبانيت مـي        مي
اگرچه عمه خانم در اين صحنه آشكارا نگفته است كه» .مون از خجالت آب شديم      همه«: گويد  مي

در. اسـت  اما اصل تأييد را زيرپا گذاشـته اسـت و ميزبـان را نكـوهش كـرده      » تان كثيف است    ليوان«
اين مـايع ظرفـشوييِ «:گويد  زن به مرد مي   . ريد در فروشگاه هستند   پردة دوم زن و مردي در حال خ       
به طبيعت هـم آسـيب. بريش عاليه   هم بوبريِ خوبي داره، هم لكه     . دورتوئه كه حاويِ جوش شيرينه    

هـايي توان گفت در اين سـه آگهـي فقـط جملـه      ها خبري هستند و مي      تمامي اين جمله  » .رسونه  نمي
زن در حال صحبت كردن با مرد اسـت. پردازند   صورت مستقيم مي   هستند كه به معرفي محصول به     



221 / 1400، زمستان 41، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

كنـد كـه  اي را بيان مي     مرد در پاسخ به زن جمله     . اما در واقع در حال معرفي محصول به بيننده است         
در پـردة سـوم. »البته نظر عمه خـانم مهمـه  «: گويد مرد مي. تواند داشته باشد   معاني ثانويه بسياري مي   

ي  زند و بـه نـشانه       لبخندي مي . كند  اندازد، آن را بو مي      دارد، نگاهي به آن مي      رميعمه خانم ليواني ب   
لبخند رضايت عمه خانم افتخـاري بـود«: گويد  كودك در نقش راوي مي    .دهد  تأييد سري تكان مي   

».مون كرد كه دورتو نصيب
گير و دقيق تدر نگاه اول و باتوجه به اينكه كودك در پردة اول عمه خانم را فردي بسيار سخ                

لبخند رضايت عمه خانم افتخـاري بـود كـه دورتـو«: گويد است و در پردة سوم نيز مي    معرفي كرده 
هايي كه براي دورتو برشمرده شـده اسـت،  توان نتيجه گرفت با تمامي ويژگي       مي» .مون كرد   نصيب

نظـر اصـول تعـاونولي اگـر از  . شود گير و دقيق واقع مي     در عمل نيز دورتو مورد تأييد افراد سخت       
اي  زن جملـه  . اسـت   گرايس به مكالمة زن و مرد نظر بيافكنيم، مـرد اصـل تناسـب را زيرپـا گذاشـته                  

ها را به نظـر هاي زن، تأييد جمله گويد اما مرد به جاي پذيرفتن يا نپديرفتن صحبت      خبري به مرد مي   
لمـه اصـل سـازش را نقـضبر مبناي اصول ادب ليچ نيز مرد در ايـن مكا          . كند  عمه خانم واگذار مي   

شـمرد، امـا مـرد بـه جـاي رعايـت اصـل  هايي را براي مايع ظرفشويي بر مـي         زن ويژگي . است  كرده
بـر مبنـاي. شـود   كند كه منجر به ناسازگاري مـي        اي را ادا مي     سازش و ايجاد هماهنگي با زن، جمله      

اسـت و بـا  يـد قـرار داده    اصول ادب براون و لوينسون نيز در اين مكالمه مرد وجهة زن را مـورد تهد               
توانـست بـه كمـك او مـي . اسـت  بياني مستقيم و آشكار، بيشترين تهديد را به وجهة زن وارد كـرده   

اميـدوارم نظـر«: ها را به كار برد هايي مانند اين ادب ايجابي و يا سلبي و براي حفظ وجهة زن، جمله         
كـاش«و يـا  »  ظرفشويي رو بپسنده؟كني عمه خانم هم اين مايع فكر مي «،  »عمه خانم هم همين باشه    

هـا مكالمـة ميـان زن و مـرد هـايي شـبيه ايـن جملـه     به كمك جمله  . »نظر باشه   عمه خانم هم با تو هم     
.شد تر و وجهة زن نگاه داشته مي مؤدبانه

بينـيم كـه بـا بيننـده  در پـردة اول عمـه خـانم را مـي          . اسـت   آگهي سوم در دو پرده تنظـيم شـده        
امـا. شم من معمولاً به مهمونياي زيادي دعوت مي    «: كند  ها را بيان مي     ين جمله كند و ا    وگو مي   گفت

و سپس در» .دم جاهايي برم كه علاوه بر طعم غذاشون به تميزي ظرفا هم اهميت بدن               ترجيح مي ... 
و بيننـده» .رسم خدمتتون مي. حتما«: گويد ها را مي حالي كه گوشي تلفن را به دست دارد اين جمله        

در اين آگهي نيز ماننـد آگهـي دوم در پـردة. است  شود عمه خانم به مهماني دعوت شده         مي متوجه
با اين تفاوت كه در آگهي دوم كـودك عمـه. شود  اول شخصيت عمه خانم براي بيننده تشريح مي       

عمـه. پـردازد   كند اما در اين آگهي خود عمه خانم به معرفـي خـود مـي                خانم را به بيننده معرفي مي     
هـا؛ كـه از نظـر اخلاقـي و  طعم غذا و تميزي ظـرف     : شرط دارد   براي رفتن به مهماني دو پيش     خانم  
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آيا دليل رفتن به مهماني در فرهنـگ ايرانـي طعـم غـذا و. فرهنگي خود جاي تحليل و بررسي دارد      
او. بينـيم   ها است؟ در پـردة دوم عمـه خـانم را دور ميـز غـذاخوري و در مهمـاني مـي                       تميزي ظرف 

بـر مبنـاي اصـول ادب بـراون و. كشد كند و چهره در هم مي اندازد، آن را بو مي      ليوان مي  نگاهي به 
اي  بنـدي   در دسته . است كه وجهة ميزبان را مورد تهديد قرار دهد          اي نگفته   لوينسون عمه خانم جمله   

ولي. حرف نزدن كمترين تهديد وجهه را در خود دارد       ) 1شكل  (اند    كه براون و لوينسون ارائه داده     
آيا اين رفتار عمه خانم كمترين تهديد را براي خانوادة ميزبان دارد؟ اگر دوبـاره نگـاهي بـه آگهـي

هاي رفتاري عمـه خـانم  اي ميان اين دو آگهي انجام دهيم، پيامدهاي تفاوت          دوم بياندازيم و مقايسه   
اندازد، آن   آن مي  دارد، نگاهي به    در آگهي دوم عمه خانم ليواني را بر مي        . آشكارا ديده خواهدشد  

جا نيز عمـه خـانم حرفـي  در اين   . دهد  زند و به نشانة تأييد سري تكان مي         لبخندي مي . كند  را بو مي  
در آگهي سوم دقيقـاً نقطـة مقابـل ايـن. شود  ولي لبخند رضايت او سبب شادي جمع مي       . است  نزده

واكنشي كـه. شود  زبان مي رفتار و چهره در هم كشيدن عمه خانم مسبب ناراحتي و تنش خانوادة مي             
آميز رو  مرد با حالتي توبيخ   . كند  هاي بالا را تأييد مي      دهد، جمله   مرد به اين رفتار عمه خانم نشان مي       

در پـي پاسـخ. گذارد و اين جمله اصل سازش را زير پا مي       » مگه با دورتو نشُستي؟   «: گويد  به زن مي  
بـا پرسـشي كـه مـرد مطـرح. دهد نفي سر تكان ميي  اندازد و به نشانه به مرد، زن سرش را پائين مي     
اگـر مـرد. است مرد از راهبرد بيان مستقيم و صريح استفاده كرده   . است  كرده، وجهة زن تهديد شده    

كـرد، موجـب شـرمندگي و نـاراحتي همـسرش در جمـع  از راهبردهاي حفـظ وجهـه اسـتفاده مـي         
خشيد عمه خانم، همسايه بالاييا مهمـونبب«: گويد  در اين ميان كودك رو به عمه خانم مي         1.شد  نمي

ديگـر زده بـه يـك   در همين هنگام كه افراد خـانواده شـرم    » .داشتن من دورتو رو بهشون قرض دادم      
كودك همسايه در حالي كه مايع .كند كودك در را باز مي. آيد كنند، صداي زنگ در مي  نگاه مي 

دورتـو كـار. مـون تمـوم شـد     ، مهمـوني  سـلام «: گويـد   به او مي   است  ظرفشويي دورتو را پس آورده    
شود اين اسـت كـه  جا مطرح مي    پرسشي كه اين   .پيوندد  كودك با دورتو به جمع مي     » .خودشو كرد 

آيا كودك براي قرض دادن، كه در فرهنگ ايراني و اسلامي امري پسنديده است و به آن سفارش
 در هـم كـشيدة عمـه خـانماست، بايد عذرخواهي كند؟ اين رفتار كودك در پي همان چهـرة             شده

است اما تـأثيري است كه اگرچه از جملة تهديدكنندة وجهة خانوادة ميزبان بهره نگرفته            شكل گرفته 
اسـت و پـدر، مـادر و كـودك را نيـز درگيـر تر از آن داشته سنگ آن و حتي شايد تهديد كننده        هم

مگـه بـا«: گويـد   زن مـي  كشد؛ مرد بـا نقـض اصـول ادب بـه              عمه خانم چهره در هم مي     . است  كرده

 وجهة زن را تهديد كرده با بياني مستقيم و صريح     طور كه در تحليل آگهي دوم نيز اشاره شد، مرد در پردة دوم              همان1
ستي نيز قابل ارزيابي و بازخواني است كـه در چـارچوب مطالعـات ايـنمتن آگهي دوم و سوم بر مبناي نقد فمني        . است

.اي است گنجد و نيازمند پژوهش جداگانه پژوهش نمي
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كنـد؛ همـة ايـن اتفاقـات ؛ كودك بابت قرض دادن مايع ظرفشويي عذرخواهي مي        »دورتو نشُستي؟ 
اگـر كـودك مـايع. سـازد   آورد كـه ارزش را بـه ضـد ارزش تبـديل مـي               گفتماني را به وجـود مـي      

تر از آن  ششد و حتي پي     داد مسبب اين همه اتفاق ناخوشايند نمي        ظرفشويي را به همسايه قرض نمي     
ايـن. بـار نبودنـد     كردند، مجبور به تحمل اين فضاي ملامـت         اگر اعضاي خانواده مهمان دعوت نمي     

.كشد گفتماني است كه اين آگهي براي بيننده به تصوير مي

گيري  نتيجه. 5
برمبنـاي كاربردشناسـي» دورتو«گوهاي افراد در سه آگهي بازرگاني مايع ظرفشويي         و  تحليل گفت 

هـايي دارد  ها با فرهنگ ايراني و اسلامي ناسازگاري        هاي ايجاد شده در اين آگهي       د گفتمان نشان دا 
رعايت نكـردن اصـول همكـاري و ادب در. زنند  هاي فرهنگي ناپسند دامن مي      و به گسترش ارزش   

است كه منجـر بـه بيـزاري از گفتمـان ها گفتماني را به وجود آورده    هاي افراد در اين آگهي      مكالمه
همچنين. شود  داري است، مي    نهادشده در فرهنگ ايراني و اسلامي كه همان صله رحم و مهمان           پيش

اسـت، سـنت قـرض دادن در  هـاات بـه ضـد ارزش تبـديل شـده            ارزش ديگري كه در ايـن مكالمـه       
هـا ايـن هـاي پـژوهش در برخـي از مكالمـه         بر پاية يافتـه   . هاي فرهنگ ايراني و اسلامي است       توصيه
است وجهة طرف مقابل تهديد شود و بـه ايـن  پا گذاشته شده و سبب شده      ادب زير ها اصول     آگهي

ها بر پايـة اصـول  در اين آگهي  . اند  ساخت خود پنهان داشته     وسيله گفتماني دور از ادب را در ژرف       
اند و بر مبنـاي اصـول ادب بـراون و لوينـسون ادب ليچ، اصول تأييد، فروتني و سازش رعايت نشده       

اند كه در اين راهبـرد بيـشترين تهديـد  هبردهايي مانند بيان مستقيم و صريح استفاده كرده       افراد از را  
راهبـرد هـاي ادب سـلبي وانـد از   ها نيز سعي كـرده  اگرچه در برخي مكالمه   . آيد  وجهه به چشم مي   

انـد و   وجهة طرف مقابل را مـورد تهديـد قـرار داده        ايجابي استفاده كنند اما با نقض اصول ادب ليچ        
حتي. اند اند و به اين طريق گفتماني غير مؤدبانه را ايجاد كرده     ها شده   منجر به ايجاد تنش در مكالمه     

يـا كـشيده  در برخي موارد نيز با وجود انجام ندادن كنش تهديدكنندة وجهه، نمـايش چهـرة درهـم              
عمـهچهـرة درهـم كـشيدة       . آميز فرد سبب زيرسؤال رفتن وجهة مخاطبان شده اسـت           فيگور تعجب 

اي مـشابه بيـان جملـة  بـرد، نتيجـه     دارد و آن را بـه سـمت بينـي مـي             خانم هنگامي كه ليواني را برمي     
شـود و در خـانواده تـنش با اين رفتار وجهة ميزبـان تهديـد مـي    . را دارد » .تان بسيار بدبو است     ليوان«

 تجاري معرفـيتر نيز اشاره شد، اگر چه هدف نهايي يك آگهي   گونه كه پيش    همان. شود  ايجاد مي 
چـرا. محصول و اقناع مخاطب است، اما مسائل فرهنگي نيز در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرند          

رسـان  توانـد پيامـدهاي آسـيب       كننـد كـه مـي       كه ناخواسته گفتماني را به فرهنگ جامعه تزريق مـي         
هـاي رسد، آگهي  نظر ميآمده از اين پژوهش به دست هاي به بر پاية يافته. فراواني در پي داشته باشد   
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  .تجاري تلويزيون از منظر فرهنگي نيازمند توجه و بازبيني بيشتري هستند
  

  فهرست منابع
 .علمي و فرهنگي:  تهران.تحليل گفتمان انتقادي). 1385(زاده، فردوس  آقاگل

. ارشـد نامـة كارشناسـي       پايـان . هـاي زبـان فارسـي       بررسي كاربردشناسـي پيامـك    ). 1390(باقري كرم، شهره    
 .دانشگاه اصفهان

مجلـه علـوم اجتمـاعي و انـساني دانـشگاه           . »تحليل منظورشناختي محاورة فارسـي    «). 1383(پاكروان، حسين   
 .82-56صص . 1شمارة . 21دورة . شيراز

توصـيف و تحليـل چنـد واژة مؤدبانـه و           «). 1396(خدايي مقدم، معصومه، محمـود الياسـي و شـهلا شـريفي             
. 9سـال  . پژوهـي  زبـان . »فارسـي در چـارچوب نظريـة ادب بـراون و لوينـسون      كاركرد آنها در زبان     

 .55-25صص . 22شمارة 

توصيف پاسخ منفي دادن بـه درخواسـت ديگـران و ارتبـاط آن بـا اصـول همكـاري                    ). 1395(رستمي، زهرا   
دانـشگاه  . نامـة كارشناسـي ارشـد       پايـان . گويان فارسـي زبـان      گرايس و اصل ادب ليچ در بين سخن       

 .ت مدرستربي

فصلنامه علـوم   . »هاي سبك زندگي در تبليغات تجاري تلويزيون        بررسي مؤلفه «). 1382. (رسولي، محمدرضا 
 .93-43. صص. 23شمارة . 10دورة. اجتماعي دانشگاه علامه طباطبائي

 .ميترا:  تهران.معاني). 1386(شميسا، سيروس 

 .ميترا: تهران. 4چ . بيان و معاني). 1393(شميسا، سيروس 

پايـان نامـة    . بررسي كاربردشناختي برخي اشارات تضمني در تبليغات تجاري فارسي        ). 1389(فقيهيان، نعيمه   
  .دانشگاه اصفهان. كارشناسي ارشد

كاربردشـناختي تبليغـات تجـاري متـروي شـهر      -تحليل نشانه«). 1395(زاده  كن، سپيده و فردوس آقاگل   كوه
 به كوشش فردوس    .ي تحليل گفتمان و كاربردشناسي     مجموعه مقالات چهارمين همايش مل     .»تهران
 .197-173صص . نويسه پارسي: تهران. زاده آقاگل

  .سمت: تهران. 6چ . ترجمة محمد عموزاده و منوچهر توانگر. كاربردشناسي زبان) 1393. (يول، جورج
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1. INTRODUCTION
In rhetoric, the secondary meanings of the sentences are discussed. In the same way,
in modern rhetoric, one can find theories that deal with this matter and are looking
for ways to help them understand the secondary meanings of sentences. The sum of
these theories is studied in a branch called pragmatics. Grice Cooperative Principles
(1975) is one of these theories. After Grice, other theorists developed his
Cooperative Principles. Leech (1983), Brown, and Levinson (1987) were among
those who helped complete Grice's Cooperative Principles by introducing Politeness
Principles. In conversation analysis based on Politeness principles, the role of each
interlocutor in the continuity of the conversation and respect for the other party is
measured. Different discourses can be analyzed on this basis. One of the most
common discourses in today's society is the discourse that commercials create in
society. TV commercials are one of the most effective methods of advertising as a
public and popular media. At first glance, every commercial seeks to advertise its
desired product, and in order to achieve its goal, which the introduction of the
product and convincing the audience are the most important of them, is designed and
distributed. But it should be noted that behind this face, it introduces a discourse into
society that can have many positive and negative effects on the culture of that
society.

2. MATERIALS AND METHODS
In 1967, Grice proposed the theory of conversational Implicature and in 1975 in the
paper entitled Logic and Conversation, he proposed a more advanced theory of the
Cooperative Principles, or CP. Grice considers the four basic principles necessary
for conversation, these four principles are quality, quantity, relation and manner of
expression, which together form Grice's Cooperative Principles.
Grice's Cooperative Principles, as a basic theory, have been reviewed by many. One
of these people is Leech (1983) who believes that Grice's solutions are not enough to
study conversations and therefore has proposed the Politeness Principles as a
complement to Grice's Cooperative Principles. Brown and Levinson (1987) are other
theorists who have theorized about the Politeness Principles and the completion of
Grice's Cooperative Principles. Before addressing the principles of Leech (1983),
Brown, and Levinson (1987) Politeness Principles, it is necessary to explain some
interpretations and terms. One of the concepts that is considered in the Politeness
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Principles is the concept of face, followed by the face threatening act and the face-
saving act. Attitude in technical terms, it means the general self-image of a person 
and refers to the emotional and social aspect of the person that each person has and 
expects others to recognize it. There are generally two types of images: negative and 
Positive; negative means the need to be independent of others and positive means 
the need to be associated with them. According to Brown and Levinson, politeness 
is about respecting another's face and using strategies to avoid threatening his face. 
They define four strategies for using face-threatening actions: on record, positive 
politeness, negative politeness, and off record. 

3. RESULT AND DISCUSSION
The body of this research is formed by three commercials of "Dorto" dishwashing
liquid that have been broadcast on various Iranian TV channels for about three
years, and considering this relatively long period, its discursive role should not be
neglected. In a number of conversations of these advertisements, Politeness
Principles have been violated and the face of the other party has been threatened,
and by this, they have hidden a discourse far from politeness in their deep-structure.
In these advertisements, according to the principles of Leech, the Maxims of
Approbation, Modesty and Agreement have not been observed, and according to the
principles of Brown and Levinson, people have used strategies such as on record
expression, which is the most threatening face. Although in some conversations they
have tried to use negative and positive strategies, by violating the principles of
Leech Principles, they have threatened the other party and caused tension in the
conversations, thus creating an impolite discourse.
All three of these ads focus on the party. Parties that are accompanied by tension and
unhappiness when the guest arrives at the landlord's house and make the landlord's
family members suffer. Aunt frowns, Violating the Politeness Principles, the man
says to the woman: "Did you not wash with Dorto?"; The child apologizes for
borrowing dishwashing liquid; All of this creates a discourse that turns value into
anti-value. If the child did not lend the dishwashing liquid to the neighbor, it would
not have caused all this discomfort, and even earlier, if the family members had not
invited guests, they would not have had to endure this reprehensible atmosphere.
This is the discourse that this ad depicts for the audiences.

4.CONCLUSION
Analysis of people's conversations in three Dorto dishwashing liquid commercials
based on pragmatics showed that the discourses created in these ads are inconsistent
with Iranian and Islamic culture and promote distasteful cultural values. The non-
observance of the principles of cooperative and politeness in the conversations of
individuals in these advertisements has created a discourse that leads to aversion to
the discourse recommended in Iranian and Islamic culture, which is hospitality.
Another value that has become anti-value in these conversations is the tradition of
lending in the recommendations of Iranian and Islamic culture. Based on the
research findings, in a number of conversations of these advertisements, Politeness
Principles have been violated and the face of the other party has been threatened,
and by this, they have hidden a discourse far from Politeness in their deep-structure.
Cultural issues must be considered in advertisements because they inadvertently
initiate a discourse into the culture of society, which can have many destructive
consequences. According to the results of this study, it seems that TV commercials
need more attention and review from a cultural perspective.

Keywords: Advertising; Discourse Analysis; Dishwashing Liquid Dorto; Politeness 
Principles; Pragmatics; Grice 
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:ي تصاحب زبانكردي با روينقد پسااستعمار
1 آنةو ترجم»خنده لهجه نداره «يِموردپژوه

4فاطمه زهرا نظري رباطي،3 زينب شيخ حسيني،2فاطمه زند

 02/05/1398  :تاريخ دريافت
16/11/1398  :تاريخ پذيرش

چكيده
 يافتـه و سـبب هاي گونـاگوني در ادبيـات معاصـر رواج         پشتيباني از فرهنگ بومي به شكل     

تغيير در زبـان. است گسترش گونة ادبي جديدي به نام ادبيات پسااستعماري در جهان شده          
هاي نوشتار استعمارگر و تصاحب آن به منظور معرفي فرهنگ و زبان مستعمره، از ويژگي            

ارب خـود در دنيـايدر مـسير نگـارش تج ـ   اسـتعماري اسـت كـه نويـسندگان مهـاجر      پـسا 
پـژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از شـيوة. برنـد   مهاجرت و انتقال فرهنگ بومي از آن بهره مي        

ــاني بــر  كارهــاي تــصاحب تحليلــي در پــي تبيــين راه-توصــيفي اســاس نظريــة كــاچرو زب
)Kachru, 1983 ( و اشكرافت و همكاران)Ashcroft et al, 1989; Ashcroft et al, 

بــه قلــم جزايــري دومــا» Laughing without Accent«ســتاني در مجموعــه دا) 2002
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اسـت؟   بـرده  و خلق اثري پسااستعماري بهره  هايي براي تصاحب زباني نويسنده از چه شيوه
آمـده   دسـت  هاي بـه  است؟ بر پاية يافته شده آيا تصاحب زباني به ترجمة فارسي اثر نيز وارد   

راي تغييـر  كارهاي تصاحب زبـاني ب ـ  ها از راه   در متن انگليسي داستان   ) همان(جزايري دوما   
 در ترجمة متن از ميان      .است نموده استعماري توليد    در زبان انگليسي بهره گرفته و متني پسا       

انـد و ديگـر       مانده  كارهاي توضيح و تداخل زباني باقي      كارهاي تصاحب زباني فقط راه      راه
هـا   ادههمچنين هنگامِ بررسي د. شوند روند و منتقل نمي مي كارها در مسير ترجمه از بين      راه

كارها بـه ترجمـه، سـبب ورود بعـضي از عناصـر فرهنگـي و                  شد كه انتقال اين راه     مشخص
  .اند زباني انگليسي به متن فارسي شده

مـتن دورگـه،    ترجمـه،  اسـتعماري، مطالعـات   تصاحب زباني، نقد پسا: هاي كليدي واژه
  هخنده لهجه ندار

 
  مقدمه. 1

 اسـتعماري  هاي يافتند، قدرت  ه استقلال سياسي دست     از ابتداي قرن بيستم كه كشورهاي مستعمره ب       
هـاي    بـا روش   هـا   آن. نكردنـد  بـسنده    مـستعمره  كـشورهاي  طبيعـي  هـاي  ثروت و ها  انباشته به چپاول 
 حفـظ برتـري   و بـا   پرداختنـد  سـلطه  زيـرِ  كـشورهاي  ساختن هويت بي و فرهنگي استعمار به مخفيانه
، )Macleod, 2000(لـود   گفتـة مـك   بـه . ندشـد  نـويني  گـشايي  جهـان  عرصـة  وارد خـود  فرهنگي
نظـامي در كـشورهاي شـرقي نبودنـد؛ بلكـه تـلاش              پيـروزي  هـاي اسـتعمارگر ديگـر در پـي          دولت

سـاختن و   هويـت  شـده و بـا بـي    گيري از تهاجم فرهنگي بر كشورهاي ديگر چيـره          كردند با بهره    مي 
يكـي از  . كننـد   برآنـان تحميـل  هاي خـود را  ها، فرهنگ و ارزش    ماندگي فرهنگي آن   تظاهر به عقب  

  هــاي ايــن ســلطة فرهنگــي، حملــه بــه زبــان و ادبيــات كــشورهاي مــستعمرة پيــشين بــود             راه
)Macleod, 2000 .(        در پي اين شيوة جديد اسـتعمار، حـوزة پژوهـشي جديـدي بـا نـام مطالعـات

 مختلف يهادنها ،پايي ارو يگشاييهاركشو واكـاوي و  بررسـي    بهآمـد تـا       وجـود     پسااستعماري به 
ــا ريتوامپرا نگوناگو يهادعملكر ر،ستعماا  ينا متومقا و ريستعما انگفتمادر  زيسا ه مستعمر،هـ

 ريستعما ا  عيتومشر و     تتهاجما قبيل ين ا  به نگوناگو يپاسخها ،تر مهم همهاز    و هاهمستعمر
 توليد بر آن دبرركا كه حالي  در دازد؛بپر معاجو و ملتها لستقلاا از پــس و پــيش در هــا ن آمعاصر

پيـدايش نقـد پـسااستعماري سـبب     ). et al.,1989 Ashcroft(اسـت   متمركز معاجو ين افرهنگي
حساسيت فرهنگي و ادبي در بين نويسندگان و متفكران كـشورهاي تحـت سـلطه شـد و نتيجـة آن                     

 ويـژه در    اسـتعمارگر و ايجـاد آگـاهي فرهنگـي بـه      كارهايي براي غلبه بر زبان تلاش براي يافتن راه   
نظام امپرياليستي زبـان انگليـسي را در    « كه آن جا ؛ از )Ashcroft et al., 2002(جوامع شرقي بود 
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 دهد، نويسندة پسااستعمار به مبارزه با اين سلطه بر مي هاي بومي را در حاشيه قرار      مركز و ديگر زبان   
»كنــد  مــي صــدايي و قــدرت غــرب جــستجو كارهــايي را بــراي چيرگــي بــر تــك  خيــزد و راه مــي

)Daroy, 1993, p. 92 .(»تغيير در زبـان انگليـسي و تـصاحب آن بـراي معرفـي زبـان و فرهنـگ
»هـدف اسـت    اين به رسيدن براي كارهاي نويسندگان پسااستعماري   راه ترين  مهم از خويشتن، يكي 

)Awan & Ali, 2012, p. 2.( 

هـاي   دگرگـوني  اجتمـاعي،  اقتـصادي،  ويـژة  هاي  مسئله تأثير تحت كه مهاجرت پديدة پيدايش
هاي متفاوت زندگي اجتماعي و فرهنگي و از جمله ادبيات  بر جنبه  گيرد،  انجام مي  جنگ و سياسي

مطالعات پسااستعماري و موضوعات مربوط به آن سـبب شـد تـا ةگسترش حوز. است تأثير گذاشته
گونـةايـن   .آورنـد  مار اي از ادبيات پسااستعماري بـه ش ـ  منتقدان ادبيات مهاجرت را به عنوان شاخه

 ,Pourjafari & Vahidpoor(پـردازد    تقابل بين دو فرهنگ متفاوت ميةي به بررسي و مطالعادب

به طور معمول گمان بر اين است كه منظـور از ادبيـات )Abrama, 2008( آبراما ةبه گفت). 2014
هـاي اروپـايي   ابرقـدرت  ةشـده در كـشورهايي اسـت كـه زمـاني مـستعمر              مهاجرت، ادبيات نگاشته  

ها در پيوند با بررسي ادبيات جهان اند؛ ولي امروزه اين پژوهش      همچون بريتانيا، فرانسه و اسپانيا بوده     
 ادبي به توصيف شرايط زندگي مهاجران جهـان سـوم در كـشورهايةاين گون«  واقع در. سوم است

ها را در و گروه ميزبان آنپردازد و روابط قدرت و تقابل فرهنگي بين گروه مهاجران            جهان اول مي  
).Abrama, 2008, p. 38 (»كند مي اين متون بررسي 

فيروزه جزايري دوما نويسندة مهـاجر ايرانـي تـاكنون موفـق بـه چـاپ دو مجموعـه داسـتان بـه
ندارهخنده«و»1كاج عطر سنبل، عطر«هاي،    نام وي كانديـداي نهـايي. است در امريكا شده   »2لهجه

و نخستين زن در خاورميانه اسـت) هاي طنز آمريكا     كتاب ةمعتبرترين جايز ( 3تربري  جايزة معتبر ادب  
كتـابي   عنـوان »خنده لهجه نداره«). Grassian, 2013, p. 123( است كه به اين افتخار دست يافته

خـود زنـدگي هـاي   داسـتان  در دومـا . اسـت  نويـسي   خـاطره  سـبك  بـه  كوتـاه  داستان 28 مشتمل بر 
كشد و با نگاهي نو و طنزآميز صـداي جامعـة اقليـت مهـاجر   آمريكا به تصوير مي    اش را در    خانواده

رساند و خوانندة غربي را با فرهنـگ، زبـان و تفكـرات مهـاجران  ها مي   ايراني را به گوش آمريكاي    
.سازد مي ايراني آشنا 

و  در   توصيفي،-پژوهش حاضر در حوزة مطالعات توصيفي ترجمه و با استفاده از شيوة تحليلي            
هاي  را در مجموعه داستان   4كارهاي تصاحب زباني  سطح نخست، پژوهش راه   . گيرد   مي  سطح انجام 

1 funny in Farsi  
2 laughing without accent 
3 Thurber 
4 appropriation 
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»Laughing without Accent«،كـه آيـا تـصاحب ها پاسخ دهد كند تا به اين پرسش   بررسي مي
اسـت؟ و اگـر تـصاحب زبـاني مـتن را نمـوده  زباني قابليت خوانش پسااستعماري را در مـتن ايجـاد           

اسـت؟ در بـرده  كارهاي تـصاحب زبـاني در ايـن راسـتا بهـره              پسااستعماري نموده، دوماً از كدام راه     
گرفته و با  مورد بررسي قرار   »خنده لهجه نداره  «سطح ديگر اين پژوهش ترجمة فارسي اين اثر با نام           

 تصاحب زبـانكارها كه براي  شود كه آيا اين راه     شود تا مشخص      مي داده   متن انگليسي آن مطابقت     
 شوند، پس از بازگرداندن مـتن بـه فارسـي در مـتن ترجمـه نيـز بـاقي                    از فارسي به انگليسي وارد مي     

اند؟ مانده

پيشينة پژوهش. 2
عنـوان ابـزاري در دسـت نويـسندگان پـسااستعمار، پژوهـشگران و منتقـدان ادبيات پسااستعماري به    

هاي مقابله با سلطة اسـتعمارگر در ايـن ا به بررسي شيوه    داشت ت   آن مند به اين حوزة ادبي را بر       علاقه
هاي مورد استفادة اين نويسندگان، تغيير در زبـان انگليـسي و تـصاحب  يكي از شيوه  . متون بپردازند 

هـايي در ايـن  در ادامه، بـه مـرور پـژوهش       . آن به منظور معرفي زبان و فرهنگ بومي نويسنده است         
.پردازيم زمينه مي

آثـار  بررسـي  بـا ) Ashcroft, Griffith & Tiffin, 1989( تيفـين  و فيـث گري اشـكرافت، 
ــسااستعماري ــشان پ ــر در مقاومــت و تــنش كــه دهنــد مــي ن ادبيــات مــشترك ويژگــي ســلطه، براب
تـنش  از متفاوتي تجربة كشورها اين از يك هر. است مختلف هاي  زبان و كشورها در پسااستعماري

پـود  و تـار  متفـاوت  هـاي   شـيوه  بـه  كـه  است ادبياتي و هنري آثار خلق آن نتيجة و دارند مقاومت و
متنـي  كارهـاي   راه از اسـتفاده  هـا   شـيوه  از ايـن   يكي. تند  مي هم در را استعمارگر مركزيت و قدرت
هـا   آن كـردن  وارد و نويسنده بومي واژگان و ساختارها از استفاده متني، كارهاي  راه از منظور. است
نـشان بـراي  انگليـسي  معنـايي  و دستوري ساختارهاي كاري  دست يگرد سوي از و انگليسي زبان به

زبـان  تغييـر در   كـه  دهـد   مي نشان پژوهش اين نتيجة. است استعمارگر برابر در نويسنده موضع دادن
كه است متني هاي  شيوه پركاربردترين از بومي فرهنگ و زبان براي معرفي  آن تصاحب و انگليسي
 داروي.ســـتاند مـــي بـــاز اســـتعمارگر زبـــان از را قـــدرت آن وســـيلة بـــه پـــسااستعمار نويـــسندة

)Daroy, 1993 (كارهاي تـصاحب زبـاني را در پژوهش خود با استفاده از شيوة تحليل محتوا، راه
تابـستان«، » 1يناسـاب « در چهار رمـان پـسااستعماري   بـر اسـاس» 1دزديخـدا«و» 3گـل«،»2يانقـلاب

1 sabina 
2 summer solstice 
3 clay 
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است كه هر چهار نويسندة فيليپيني اگرچـه آثـار داده ي نشان و. است   كرده  ديدگاه اشكرافت بررسي    
ها از ايـن  آن. اند   زده   باز اند؛ اما از نوشتار به زبان انگليسي مرسوم سر         خود را به زبان انگليسي نگاشته     

هــا از دنيــاي انــد كــه بــه درســتي قــادر بــه بيــان و انتقــال تجــارب آن بــرده زبــان در گفتمــاني بهــره 
اسـت كـه ايـن نويـسندگان بـا تـصاحب زبـان انگليـسي، قـدرت و اروي بيان كـرده   د. استعماراست

 آچبـه .اند  كشيده  چالش را در نوشتار خود به غرب اند و به اين ترتيب، سلطة مركزيت آن را ربوده
)Achebe, 2003(كتاب بررسي و تحليل با و پردازد مي انگليسي زبان به خود نگرش شيوة بيان  به

بـه . دهـد   مـي  نشان اثر اين در را زباني تصاحب كارهاي  راه از هايي  نمونه ،2 »خداوند تير «نام با خود
و زبـان  دو واژگـان  تركيب استعماري  پسا نويسندة براي زباني تصاحب كارهي  راه از يكي وي گفتة
آثـار  از يكـي ) Dutta & Hossain, 2012(دوتـا و حـساين   . اسـت 3فرهنگـي  بـين  زبـاني  ايجاد
قـرار  بررسـي  مـورد  را ،5نگـوگي  نوشـتة  ،»4خون هاي  گلبرگ«آفريقا،   پسااستعماري ياتادب مشهور
ادبيـات  در زبـاني  تصاحب كارهاي  راه انواع دقيق توصيف به خود پژوهش ابتداي در ها  آن. اند  داده

بررسـي  نگـوگي  رمـان  در را كارهـا   راه ايـن  كـاربرد  هـاي   نمونـه  سـپس  .پردازنـد   مـي  پسااستعماري
و گفتمـان  بـا  مخالفـت  بـراي  هـا  كـار  راه ايـن  از چگونـه نويـسنده    كـه  دهند  مي نشان ها  نآ. كنند  مي

كـاربرد) Awan & Ali, 2012(آوان و علـي  . بـرد  مـي  بهـره  جامعـه  بـر  غالب سياسي هاي قدرت
.اند كرده بررسي 7حسيني خالد نوشتة ،»6تابان خورشيد هزار «رمان در را زباني كارهاي تصاحب راه

بـه  را حـسيني  خالـد  رمـان  زبـاني،  تـصاحب  كارهـاي   راه از استفاده كه دهد  مي نشان نايشا پژوهش
از اسـتفاده  بـا  رمـان  ايـن  در نويـسنده  .اسـت   كرده تبديل پسااستعماري ادبيات از زدني  مثال اي  نمونه
بـر پايـة. اسـت   كـرده  انگليـسي  زبـان  وارد را خود بومي فرهنگ و زبان كارهاي تصاحب زباني،    راه
در زباني تصاحب كارهاي  راه از نمونه پركاربردترين زباني رمزگان در تغيير پژوهش، هاي اين  يافته

.است اين رمان
سـازد، آن اسـت كـه در ايـن مقالـه،  مـي  چه پژوهش حاضر را از ديگر آثار اين پهنه متمـايز            آن

تن ترجمـه نيـزاسـت، بـا م ـ     گرفتـه  تصاحب زباني افزون بر اينكه در متن انگليسي مورد بررسي قـرار           
توانـد دروازة جديـدي را در متـون ترجمـه و رو پژوهش حاضر مـي     است؛ از اين     شده مطابقت داده   

.مطالعات پسااستعماري با رويكردهاي زباني بگشايد

1 God stealer 
2 arrow of God  
3 intercultural 
4 petals of blood  
5 T. Ngugi  
6 a thousand splendid suns  
7 Khaled Hosseini 
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هاي نظري مبحث .3
، پس از پايـان جنـگ جهـاني و بـه سـرانجام رسـيدن سـلطة)Ashcroft, 1989(به باور اشكرافت 

آمـد و فرهنـگ و زبـان كـشورهاي  پي استعمار فرهنگـي كـشورها بـر       اليسم غربي در  استعمار، امپري 
نويـسندگان. شـد  همين امر به پيدايش مطالعات پسااستعماري منجر      . داد مستعمره را مورد هجوم قرار    

كردند تا فرهنگ خـود را از طريـق مي رفتة خود تلاش     دست وجوي هويت از   پسااستعمار در جست  
بــا گذشــت زمــان مطالعــات). Ashcroft, 1989(كننــد  بــه اســتعمارگران معرفــيزبــان و ادبيــات 

اي از آن گرفت كه ادبيات مهاجرت نيـز شـاخه   بر هاي پژوهشي گوناگوني را در پسااستعماري حوزه 
).Pourjafari & Vahidpoor, 2014(بود 

ارتباط پسااستعمار با ادبيات مهاجرت و ترجمه. 1. 3
تبـديل مـا  عـصر  در رايـج  اي  پديـده  بـه  مهـاجرت  اجتمـاعي،  شـرايط  تغيير و تكنولوژي پيشرفت با

در ايـن ).Steinvall, 2002, p. 61(نامنـد   مـي  مهـاجرت  عـصر  را عـصر  ايـن  چه چنان است؛ شده
بهتـر  محيطـي  و شغل يافتن جنگ، كشور، از خروج به اجبار چون هم مختلف عصر، مردم به دلايل   

هاي مختلف زندگي اجتماعي كنند و اين امر بر جنبه      مي سفر   دنيا سر تا سر به تحصيل و زندگي براي
از خـارج  و مهـاجر  ايـن پديـده نويـسندگان     . گذارد مي ها از جمله زبان و ادبيات تأثير        و فرهنگي آن  

فـردي بـه  هـاي خـاص و منحـصر        داراي ويژگي  كه است   برانگيخته نويني ادبي گونة وطن را به خلق   
بـا  را آن و اسـت  متفـاوت  وطن ادبيات با محتوا جنبة از هم و فرم لحاظ از مه ادبي گونة اين. است
زنـدگي  وجـود   نويسندة مهاجر بـا .)Yazdani, 2008, p. 15(شناسند  مي مهاجرت ادبيات عنوان
خود خاطرات به زندگي، همچنان  ادامة براي آن هاي ارزش و فرهنگ پذيرش و ديگر كشوري در
ديگـر  سـرزميني  در هـا  ارزش ايـن  داشـتن  نگـاه  زنـده  و حفظ در سعي و كشور مبدأ وفادار است    در

در ايـن شـرايط .پـذيرد    مـي   هـا تـأثير     شود كه متن او از آن       مي  رو  رو، با مشكلاتي روبه     اين    دارد؛ از 
بــه بــاور بابــا. نويــسندة مهــاجر در فــضايي بــين فرهنــگ جامعــة خــود و جامعــة ميزبــان جــاي دارد 

)Bhabha, 1994 (اسـت بـه»ديگـري «فتن در اين جايگاه كه مرز تلاقي فرهنـگ خـود و   قرارگر 
، نيـز »2فـضاي سـوم  «آن بـه  كه فرهنگي بين فضاي اين در. شود   مي  منجر1فرهنگي خلق جايگاهي بين  

و دهنـد   مـي   دسـت  از را خـود  انـسجام  و ثبـات  و زبـاني  فرهنگـي  هـاي  نماد و معاني شود، مي گفته 
از شـوند؛  تعريـف  نـو  از و بازسـازي  و ترجمه تعبير، مختلف هاي شيوه هب توانند مي يكسان هاي نشانه
فرحـزاد. پـسااستعماري دانـست    ادبيـات  هـاي  شاخه از توان يكي  را مي  مهاجرت  جهت، ادبيات   اين

1 In-between space  
2 third space 
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)Farahzad, 2004( چنـين  مهـاجرت  ادبيـات  بـا  پـسااستعمار  ادبيـات  اشـترك  وجـوه  بـا  در پيوند
:گويد مي

اي است كه به دست نويسندگان  هاي دورگه  واقع مجموعه متن  ادبيات مهاجرت هم در     
نويسندة پسااستعماري، با نويسندة مهـاجر در ايـن جنبـه اشـتراك. شود  مي مهاجر نوشته 

اي هـستند، هـويتي كـه در جهـان  اند و در جستجوي هويت تازه       دارد كه هر دو دورگه    
 كه هم از لحـاظ زبـاني و هـم ازشود  مي هايي منجر  آمدن متن  دارد و به پديد    بينابين قرار 

دارند، يعني فضا و جهاني كـه بـين فرهنـگ لحاظ فرهنگي، به همان فضاي بينابين تعلق      
).Farahzad, 2004, p. 75(دارد  بومي و فرهنگ استعمارگر يا مهاجرپذير قرار

ــان حــوزه مطالعــات ترجمــه، ــه پژوهــشگران از ريبسيا توجهاي اســت كــه  رشــته اي مي از جمل
در مــورد ارتبــاط ترجمــه بــا ادبيــات. اســت دهكر جلبرا  منــدان بــه مطالعــات پــسااستعماري هعلاقــ

اسـتعمار، مترجمـي ادبيـات پـسا   پسااستعماري و در پي آن ادبيات مهاجرت، بايد گفت كه نويسندة
هـاي فرهنگـي  هـاي زبـاني و ارزش       گـذاري ويژگـي    فرهنگي است كه براي انتقال و به اشتراك        بين

اشـكرافت  گفتـة  بـه  .نمايـد  مـي   و گونة ادبـي جديـدي را خلـق    برد  مي بان بيگانه بهرهكشورش از ز
)Ashcroft, 2002 (سـبب  فرهنگـي  خاص هاي واژه انتقال و ترجمه اغلب، پسااستعماري متون در

از يكـي  انگليـسي  اسـتاندارد  زبـان  قـوانين  سـرپيچي از   و شـود   مـي  فرهنگـي  هـاي  تفاوت تشخيص
پـسااستعمار  نويـسندگان  كـه  است اي  شيوه ترجمه اين رو،  است؛ از  ااستعمارپس ادبيات هاي  ويژگي
برخي از پژوهشگران نيـز بـر ايـن باورنـد. برند  بهره مي  آن از خود هويت و فرهنگ شناساندن براي

 در بـين فرهنـگ و»فضاي سوم «اي از ادبيات دورگه است كه در          شده خود گونه    كه ادبيات ترجمه  
مـتن) Schäffner, & Adab, 2001( بـه بـاور شـفنر و ادب   . شـود  مـي  زاده زبان مبـدأ و مقـصد    

در. معمول براي خوانندة زبان مقـصد اسـت        ترجمه به عنوان متني دورگه، متني بيگانه، غريب و غير         
در مـتن. اسـت    شـده  بودن ويژگي مـشترك بـين ادبيـات پـسااستعماري و ترجمـه بيـان         واقع، دورگه 

گيرد و موجب خلـق  مي ها و سبك نويسنده تحت تأثير متن مبدأ قرار جملهدورگه واژگان، ساختار   
 در).Snell-Hornby, 1999, p. 108( شود كه با هنجارهاي زبان مقصد متفـاوت اسـت   متني مي
1هرمنـز  نمونـه،  بـراي . شود  مي ياد دورگه متني عنوان به ترجمه از نيز، ترجمه توصيفي هاي  پژوهش

»اسـت  مقـصد  مـتن  بـا  متفـاوت  و گـرا   كثـرت  دورگـه،  تغييرپـذير،  متنـي  مهترج متن «كه دارد باور
)Schäffner, & Adab, 2001, p. 170( اربزا رزبا ةنمون و رزهمبا پهنـة  انعنو به ترجمه ينابنابر؛

در شـده  ترجمـه  متـون  بـر  افـزون ) Parham, 2011 (پرهـام  بـاور  به. آيد به شمار مي ريستعمااپسا

1 Hermans 
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ويژگـي از خـالي  رسد،  مي به نظر  ابتدا در كه چيزي خلاف بر نيز وطن در شده  ترجمه متون غربت،
-فرهنگ هـاي  از واژه  بسـياري شمار داراي هـا  ترجمـه اين مبدأ در واقع، متون  . نيستند دورگه بودن 

خـارجي كيفيـت ،)اللفظي  تحـت صـورت بـه اغلـب و (شـوند  مـي ترجمه كه  و هنگامي  هستند ويژه
.سازند مي دورگه را متن و دهند مي ايشافز را متن بودن

 پسااستعمار و تصاحب زباني. 2. 3

يها فرهنگي و كاربست  تهاجم   كشيدن  به چالش براي   ي منتقدان پسااستعمار  يها ترين روش  از مهم 
هـاي فرهنـگ  زبان به عنوان يكي از مصداق     .  ادبي و فرهنگي است     آثار تحليل اروپايي   ةروشنفكران

از آن جـا كـه انتخـاب.  هاي اجتماعي است    ر پيوند و ارتباط مستقيم با دگرگوني      و مليت همواره د   
راني اهميت بسياري سازي و حاشيه   ها با توجه به كاركرد ايدئولوژيكشان در ساز و كار برجسته           واژه

و زبــان همــواره همگــام بــا ســاختارهاي قــدرت و حاكميــت) Asadi & Sasani, 2017(دارد 
بـه نقـل از. ش زبـان در مطالعـات پـسااستعمار قابـل تعمـق و بررسـي اسـت                اسـت، نق ـ      كرده  حركت

استعمار دو رويكرد كلي نسبت به زبـان اسـتعمارگر نويسندگان پسا) Ashcroft, 1989( اشكرافت
زدن از نوشتن به زبان اسـتعمارگر و رويكـرد دوم تغييـر و تـصاحب   باز    رويكرد نخست، سر    . دارند

از تـوان   پـسااستعماري معتقـد بـه رويكـرد نخـست مـي             جمله نويـسندگان    از .زبان استعمارگر است  
سـر آموزشي مقاصد و فرهنگي مفاهيم بيان براي زبان استعماري  بردن كار    به   برد كه از    نگوگي نام   

نگـوگي ). Ngugi, 1989, p. 3(كنـد    مـي  ياد» فرهنگي بمب «عنوان به ها زبان اين از و زند  مي  باز
)Ngugi, 1989 (بـه بـراي  ابـزاري  را انگليـسي  زبـان  افراطـي  ديدي با و نهاده فراتر نيز اين را از پا
نويسندگاني چون  ديگر، سوي نمايد؛ از    مي  معرفي امپرياليستي سلطة و ها  ملت روح  كشيدن  اسارت  

كـار   راه از اسـتعمار   پـسا  نويـسندگان  اين. ندارند اي  واهمه امپرياليسمي زبان به نوشتن از 1سوينكا  وله
اسـتعمارگر  زبـان  بـه  نوشتن كه بر اين باورند و برند   مي  بهره متنوع موضوعات به پرداختن براي دوم
مراكـز  در همچنـين  و گذشـته  مـستعمرة  كـشورهاي  در فرهنگـي  خلاقانـة  نوشـتار  بدنـة  رشد سبب
بـر و ردب ـ  مـي  بهره خود نوشتار براي استعمارگر زبان از نيز آچبه. شود  مي استعمارگر شهرهاي  كلان

ــاور  ــن ب ــت اي ــه اس ــن ك ــان اي ــي زب ــد م ــنگيني «توان ــه س ــاي تجرب ــايي او ه ــاب را آفريق آورد ت
)Achebe, 1975, p. 103( .آچبـه   جديـد  زباني تجربة زمان از)Achebe, 1975( بـه  نوشـتن  از

زبـان  اين گوناگون هاي  شكل به پسااستعماري نويسندگان استعمارگر، زباني عنوان به انگليسي زبان
از آن بـه عنـوان ابـزاري بـراي معرفـي ا به تصاحب خود درآورده و با ايجاد تغييراتي در اين زبان           ر

1 Wole Soyinka 



237 / 1400، زمستان 41، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

بـه  خـود  اثر در گزيند  برمي را كار  راه اين كه اي  نويسنده. اند  برده  بهره   خويش بومي فرهنگ زبان و 
آميزد  مي بهم اش  يمادر زبان با را آن خلاقانه و گيرد  مي بازي به را بيگانه زبان گوناگون هاي  روش

جهـان  مـردم  بـه  پركـاربرد،  امـا  بيگانـه  استفاده از زبان   با را خود ملي فرهنگ و احساسات افكار، تا
در پي  و پسااستعماري ادبيات هاي  ويژگي از يكي استعمارگر زبان فرم در تغيير اين رو  از بشناساند؛

وارد را خـود  بـومي  زبـان  مهـاجر  و پـسااستعمار  نويسندة زيرا آيد؛  مي شمار به مهاجرت ادبيات آن
به انگليسي زبان نيز وگاه نمايد آشنا خود زبان و فرهنگ با را استعمارگر تا كند  مي نوشتار انگليسي 

بـر ايـن بـاور) Joseph, 2006( جوزف .آيد در مي غيرِ بومي نويسندة تصاحب به ناخودآگاه طور
عناصـر  مقاومت و نويسنده مادري زبان مداخلة نتيجة پسااستعماري آثار در زباني تغييرات كه است
بـه  مطلبـي  غير بـومي  اي نويسنده كه  زماني رو،  اين    است؛ از    بيگانه زبان به نوشتن هنگام در زبان اين
 .كنـد    مـي  وارد انگليـسي  زبـان  بـه  را خـود  مـادري  زبان عناصر ناخودآگاه نويسد،  مي انگليسي زبان

ادبيات زبان بازسازي براي روندي و پسااستعماري طالعاتم و ادبيات در اصلي عنصري ،»تصاحب«
 تـصاحب زبـاني،.)Ashcroft, 2002, p. 38(اسـت   »فرهنگـي  متفـاوت  تجـارب  «بيـان  منظـور  به

جـايگزين  مـستعمره  سـرزمين  بـا  متناسب گفتماني با را آن و ربايد  مي را متن زبان «ابزاري است كه  
سـازگار سـاختن و بيگانه زبان تصاحب از نيز) Zabus, 2007, p. 1( زاباس ).37 ، همان( »كند مي
زبـان  «كـاربرد  وي گفتـة  به. برد  مي نام استعمارزدايي براي مؤثر كاري  راه عنوان به بومي زبان با آن

.شود مي متن در ايدئولوژيكي هاي تفاوت ايجاد موجب پسااستعماري آثار در »نويسنده بومي
از جديدي هاي شكل پيدايش سبب كه دارد وجود زباني تصاحب و تغيير براي متفاوتي كارهاي راه
در زبـاني را  تـصاحب  كارهـاي  راه از فهرسـتي  )Kachru, 1983( كاچرو .است شده انگليسي زبان

:دهد مي ارائه  استعماري پسا نوشتار
هـاي  روش از يكـي  كـه  اسـت  مـتن  در متفـاوت  واژگان خلق معناي به :1واژگاني ابتكارات .1
نظـام  دو از واژگـان  ادغـام  و انگليـسي  زبـان  به ها  آن كردن وارد و بومي واژگان گيري وام نآ رايج

باورهـاي  كه دهدمي را امكان اين نويسنده به سازي معادل:2سازي معادل. 2. است متفاوت واژگاني
لمـسائ  بـه  نـسبت  پـسااستعماري  ديـدگاه  نگـرش .  كنـد  القـا  خواننده به را متن شرايط افكار و  ملي،

كشور يك وقايع بيان براي و نيست جدا آن وقايع و مكان از كشور يك زبان كه است آن فرهنگي
بـافتي  در اغلـب  اسـتعماري  نويسندة پسا : 3بافت اساس بر دوباره تعريف. 3 .بردبهره   آن زبان از بايد
كـار،   از ايـن راه    با اسـتفاده  . است زبان انگليسي استاندارد جامعة بافت با متفاوت بسيار كه نويسد مي

1 lexical innovation 
2 translation equivalence 
3 contextual redefinition 
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هـاي  واژه انگليـسي  زبـان  نمونـه، در   بـراي  دهد؛ مي خواننده به واژگان از اي دوباره تعريف نويسنده
گونـاگوني بـراي هـاي   واژه فارسـي  زبـان  در امـا  اسـت؛  محدود وابستگان و خانواده افراد به مربوط

»kaka«براي خـواهر و     » hamshireh«هاي    استفاده از واژه  . ارجاع به روابط خانوادگي وجود دارد     
اند كه  حسيني از اين نمونه    خالد» تابان خورشيد هزار «رمان براي خاله در   »khalajan«عمو و    براي

و زبـاني  هاي نقش .4 .اند كردهدر پژوهش خود به آن اشاره) Awan & Ali, 2012(آوان و علي 
تغييـر  و مـتن  مختلـف  انـواع  در مرسوم زباني هاي نقش در تغيير آن از منظور: 1سخنوري هاي  سبك

جنبـة  معمـول  طـور  بـه    كـه  موضوعي نمونه، براي است؛ آن سازي  بومي و نويسنده گفتار سبك در
).Ashcroft, 2002, p. 75(كند  مي پيدا  طنز جنبة پسااستعماري نوشتار در دارد رساني آگاهي

سازي متون  جهت بوميزباني در كار براي تصاحب نيز پنج راه) Ashcroft, 2002(اشكرافت 
ايـن . اسـت  متن به بيشتر هاي  توضيح و ها  توصيف افزودن: 2توضيح. 1: كند  پسااستعماري معرفي مي  

رود كـار  بـه  انگليـسي  واژة غيـر  توضيح در جمله يا و عبارت واژه، يك قالب در تواند مي ها  توضيح
كـار  راه ايـن  نـشده در   ي ترجمـه  هـا   واژه. 2 .دارنـد  مختلـف  زبـان  دو بين فاصلة فرهنگي  از نشان كه
هـاي  ويژگـي  ترتيـب  ايـن  بـه  و شـوند مـي  ديگـر  زبـان  وارد توضـيح  بدون و ترجمه بدون هاي  واژه

مـتن،  ورود معنـاي  بـه  زبـاني  تـداخل  :3تـداخل زبـاني  . 3. ماند  ميباقي نخورده دست ها آن فرهنگي
و نويـسنده  فـردي  خلاقيت از شانن كه .است زبان استعمارگر  به مادري زبان هاي  واژه ريتم و آواها
زبـان  دستور آميختن دستوري، ادغام از منظور: 4ادغام دستوري   . 4 .دارد اش  ملي زبان به وي علاقة
بـه زبـاني  سـاختار  دو آميخـتن  هـم  از بـه   اسـتاندارد  زبان در تغيير اين. است انگليسي واژگان با بومي
تـصاحب  روش ايـن  در: 5 از زبان محاوره در نوشتار     تغيير رمزگان زباني و استفاده    . 5. آيد  مي  وجود
بهره آن از زبانهچند نويسندگان كه افتد مي اتفاق   بيشتر يا و زبان دو رمزگان ميان بر پاية تغيير   زباني
وسيلة نويسندة چنـد به زباني ويژة رمزگان يك  انتخاب .دارد زباني آميختگي از حكايت برند و   مي
مـتن  و كـلام  در خاصـي  موقعيـت  بـراي  وي انتخـاب  مـورد  زبـاني  مزگـان ر كه دهد  مي نشان زبانه

.است داشته را مناسبت بيشترين

روش پژوهش. 4
ــه بررســي كــاربرد راه   ــا رويكــردي توصــيفي ب ــاني در مــتن ايــن پــژوهش، ب كارهــاي تــصاحب زب

1 rhetorical and functional styles 
2 glossing 
3 inter language 
4 syntactic fusion  
5 code switching & vernacular transcription  
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. پرداخـت  »خنـده لهجـه نـداره   «و ترجمـة فارسـي آن   » Laughing without Accent«انگليـسي 
ها به طور كامل خوانده شد و موارد مربوط به كاربرد تـصاحب زبـاني  ت، متن انگليسي داستان   نخس

سپس، ترجمة فارسي اثر نيز. بندي گرديد  ها طبقه   شده و بر اساس نوع كاربرد آن       در آن گردآوري    
 بندي و با مـتن انگليـسي مطابقـت كارهاي تصاحب زباني در آن طبقه       گرفت و راه   مورد بررسي قرار  

مـورد  محتـوا،  تحليـل  شـد و بـا اسـتفاده از شـيوة          ها به شكل نمودار ارائـه        پس از آن، داده   . شد داده  
.قرار گرفت بررسي

ها تحليل داده. 5
 كلي در ايـنطور شد كه به و ترجمه آن مشخص» Laughing without Accent«پس از بررسي 

ــنج راه  ــه از پ ــراي  مجموع ــار ب ــصاحب ك ــان ت ــسي زب ــيو  انگلي ــان معرف ــگ و زب ــي فرهن فارس
هـاي اي، واژه جملـه  كارهاي تغيير رمزگـان بـين   كه به ترتيب فراواني مشتمل بر راه است  شدهاستفاده
اي وتعريف دوباره بر  جمله نشده، توضيح و تداخل زباني به يك ميزان و تغيير رمزگان درون            ترجمه

هـاي زبـاني و سـخنوري، ابتكـارات كارهـاي ادغـام دسـتوري، سـبك      راه. اساس بافت مـتن هـستند     
كارهاي تـصاحب زبـاني، فقـط دو از ميان راه  . سازي در اين نوشتار نقشي نداشتند       واژگاني و معادل  

اسـتعماري اند كه به مـتن ترجمـه، ويژگـي پـسا     يافته كارِ توضيح و تداخل زباني به ترجمة اثر راه    راه
.كنند مي هنگي و زباني ادبيات مهاجرت آشنا هاي فر بخشيده و خوانندة فارسي زبان را با ويژگي
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 نداره و ترجمة آن خنده لهجهزباني در كارهاي تصاحب نمودار مقايسة راه: 1شكل 
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توضيح. 1. 5
تواند در قالب يـك كه مي توضيح عبارت است از توصيفي) Ashcroft, 2002(به باور اشكرافت 

در ترجمة. شود ه و يا جمله براي شناساندن معناي يك واژة غير انگليسي به كار برده               جمل  واژه، شبه 
هاي موجـود بـين دو فرهنـگ زبـان هاي جديد، گوياي تفاوت     استعماري شرح معناي واژه    متون پسا 

 دوم اينكـه،.كنـد  مـي  استعمارگر و مستعمره است كه واژة مورد وصف را به نمادي فرهنگي تبديل            
:است هاي مربوط به فرهنگ ايراني بهره گرفته د از اين شيوه براي توضيح واژهدر متن خو

1. Using the prefix earned by men after visiting Karbala, the holy city in
Iraq where Imam Hussein was killed in the year 680 (Dumas, 2009, p. 26). 

است و اين توضيحات در ترجمـة اثـر او نيـز ارائه كرده » kal«هايي دربارة واژة      نويسنده توضيح 
در مـذهبي  شـهري _كـربلا  زيـارت  بـه  كه است مرداني براي كل پيشوند از استفاده«. شود  مي  ديده
).Motakef, 2013, p. 27(» رسـيد  شـهادت  بـه  آنجـا  در 680 سـال  در) ع (حسين امام كه عراق

است و توضيحات نويسنده را بر خلاف اينكه كرده اردكار را در متن فارسي و      اگرچه مترجم اين راه   
ها در اين بخش متنـي است؛ اما ترجمة آن كرده اند به متن فارسي منتقل براي فارسي زبانان آشنا بوده    

.آورد  مي دست پديد يك
پـردازد و از سـعدي  در بخشي ديگر، نويسنده به معرفي شاعران نامدار فرهنگ و زبان خود مـي             

وي معتقد است كه بشر بـا وجـود. بخش سردر سازمان ملل متحد است      اشعارش زينت گويد كه     مي
چنان براي ادامة زندگي نيازمند به تفكر شاعران و انديشمنداني چـونپيشرفت علم و تكنولوژي هم    

زدن به اشعارش و درخواست راهنمايي از او بـه عنـوان نويسنده از حافظ و سنت تفأل     . سعدي است 
وي در ايـن. كنـد    مي  گويد و آن را با برنامة دكتر فيل در آمريكا مقايسه            مي نوي سخن اي مع   پشتوانه

نويسد كه حافظ برخلاف دكتر فيل نيازي به همكاري بـه نـام اپـرا وينفـري بـراي تـسكين  زمينه مي 
،)40همـان،  (اين توضيحات به ترجمة اين اثـر ). Motakef, 2013, p. 32! (دردهاي بشري ندارد

اند و توضيحات برنامة دكتر فيل نيز درمسير ترجمه خوانندة فارسـي زبـان را بـا ايـن برنامـة ه يافت  راه
كرده و موجب انتقال عناصر زباني و فرهنگي امريكايي به متن تلويزيوني و فرهنگ آمريكايي آشنا 

.سازد ترجمه شده و متن را دورگه مي
است؛ ولي كرده ار در متن انگليسي استفاده    ك شود كه نويسنده از اين راه      مواردي نيز مشاهده مي   

:شود ها به متن ترجمه منتقل نمي توضيح
2. In Iran, there is something called tabaki, which is the act of attending

funerals and other religious ceremonies such as rozeh khooni to cry and 
encourage others to follow suit. (Dumas, 2009, p. 98) 

ــسنده  ــورد نوي ــن م ــد  واژه در اي ــسيrozeh khooni و tabakiهــايي مانن ــان انگلي  را وارد زب
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توضيحات مربوط بـه اما است؛  داده  شرح را ايران مذهبي و عزاداري فرهنگ از است و بخشي   كرده
.است اين واژگان فرهنگي به ترجمة فارسي اثر منتقل نشده

3. In their tiny yard they had not only an enormous fig tree but also a
sweet lemon tree (a naranj, which is a cross between an orange and a 
lemon)… (Dumas, 2009, p. 98). 

كـه  سـرو  رديفي و انار نارنج، درخت بلكه بزرگ، انجيري درخت تنها نه كوچكشان حياط در
).Motakef, 2013, p. 201(بود، داشتند  ايراني رهايزمينة مينياتوپس شبيه

است كـه مخاطبـان خـود را بـا ايـن ميـوه دربارة واژة نارنج داه    نويسنده توضيحاتي    أدر متن مبد  
 در زبان مقـصد نيـاز نيـست چـون واژه بـراي خواننـدگان زبـان مقـصدها   اما اين توضيح    كند؛  آشنا

.آشناست

نشده هاي ترجمه واژه. 2. 5
وجـود ايـن واژگـان .شـوند  ها بدون ترجمه و بدون توضيح وارد زبان ديگر مي           كار، واژه  در اين راه  
ها بـر گفتمـان مـتن شود كه خواننده براي فهم معناي آن        گونه توضيحي در متن سبب مي      بدون هيچ 

وردبه اين ترتيب، زبان و فرهنگ بومي نويسنده م        .  كند  كه همان گفتمان فرهنگ بومي است، تكيه      
ها نيز از اين گونه نكردن واژگان مربوط به غذا و نيافتن معادلي براي آن ترجمه  .گيرد مي قرار توجه 
اسـت و بـا يـابي نكـرده    هـاي فرهنگـي ايـن واژگـان را معـادل           نويسنده، بـراي حفـظ ويژگـي      . است
هـا، كوشـيده آن  به زبان انگليسي بدون توضيح راجع به         كباب جوجه و   ديگ تههاي    كردن واژه  وارد

: نمايد تا فرهنگ خود را معرفي
4. We expanded the palates of many friends to include tadiq, joojeh

kabob, and desserts made with rose water. (Dumas, 2009, p. 101) 
زبـانكـار را در ترجمـة مـتن بـه            ها در زبان فارسـي وجـود دارد، ايـن راه            از آن جا كه اين واژه     

كبـاب و دسـرهاي ديـگ، جوجـه   مـا غـذاهاي ايرانـي را از جملـه تـه         «. كرد توان مشاهده  مقصد نمي 
).Motakef, 2013, p. 210(» كرديم شده از گلاب را در ميان بسياري از دوستان رايج درست

5. I wish to see the day when no woman is forced to wear a hijab, chador,
or burqa, but let us not discount the women underneath those mandatory 
coverings (Dumas, 2009, p. 130). 

را بـدون ارائـة» hijab«و  » burqa«  ،»chador«هـايي ماننـد       نويسندة مهاجر در اين بخش واژه     
فرهنـگ   ترتيب، خواننده براي درك معنـاي واژگـان بايـد بـه گفتمـان               اين كند؛ به      مي  ترجمه ارائه 

اسـت كـه دليـل آن  نـشده  اين بخش از داستان به ترجمة فارسي اثـر منتقـل            . كند بومي نويسنده تكيه  
.تواند مسائل فرهنگي ايران باشد مي
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 تداخل زباني. 3. 5

شـود و هاي زبان مادري نويسنده وارد زبان انگليسي مـي  در اين شيوه آواها، آهنگ صحبت و لهجه     
»خنـده لهجـه نـداره   «  در داسـتان . شـود  مـي  ظام آوايي زبان مـادري تلفـظ   زبان انگليسي با لهجه و ن

 آوايـينظـام هاي انگليـسي را بـا         كند و واژه   نمي  آوايي زبان انگليسي پيروي      نظامشخصيت مادر از    
هاي  نويسنده اين عدم هماهنگي او با گفتمان جديد را با نگارش صحبت           . كند  مي زبان فارسي تلفظ    
.دهد مي يي زبان فارسي اما به انگليسي نشان او با سيستم آوا
:براي نمونه

6. Soorprize for Fransva,” was the only cryptic message she would share
(Dumas, 2009, p. 87). 

).Motakef, 2013, p. 177( » فرانسوي برايزسورپر: سربسته گفت«
ون توجه بـه نظـام آوايـي زبـان انگليـسي ورا بد » Surprise«در اين جمله، مادر واژة انگليسي       

نويـسنده در قالـب. كنـد   مـي  تلفـظ   » Soorprize«مطابق با نظام آوايي زبان مادري خود به صورت          
ةمترجم نيـز در ترجم ـ    . كند بيان اين ماجرا، آهنگ صحبت به زبان فارسي را وارد زبان انگليسي مي            

روي نكردن شخصيت مـادر از نظـام آوايـي زبـانخود اين واژه را با تلفظ نادرست وارد كرده تا پي          
ي زنـدگ ي و فرهنگي زبانيها يژگي را با ويخوانندة فارس به اين ترتيب، وي   .  دهد  انگليسي را نشان  

.سازد  مي در غرب آشنايسندهنو

ادغام دستوري. 4. 5
 با واژگـانيوم دستور زبان ب يختن آم ي،منظور از ادغام دستور   شد،   گونه كه پيش از اين گفته         همان
در. آيـد    وجـود مـي     بـه  ي دو ساختار زبان   آميختن  هم   در زبان استاندارد از به     يير تغ ينا.  است يسيانگل

.نشد كار ادغام دستوري در بين دو زبان يافت  بررسي متن انگليسي و ترجمة آن نشاني از راه

تغيير رمزگان. 5. 5
و هـا   جملـه  شبه ها،  ه از دو زبان مختلف در سطح واژه       منظور از تغيير رمزگان، تغيير در زبان و استفاد        

كشيدن موقعيت كلام و انتقال محتواي  تصوير  نويسنده چون زبان بومي خود را در به       . ها است   جمله
تواند به   رمزگان مي   اين تغيير . كند  مي داند، در هنگام نوشتار از آن استفاده          تر مي   فرهنگي متن موفق  

بين1اي  جمله  درون رمزگان دو صورت تغيير     رمزگان تغيير جزايري دومـا. پذيرد ، انجام   2ايجملهو
:برد اي بهره مي جمله درون رمزگان اي و تغيير جمله بين رمزگان كارهاي تغيير هر دو راه از

1 intrasetional 
2 intersetional  
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اي تغيير رمزگان بين جمله. 1. 5. 5
تغييـر  و تركيـب  يـا  و هـا   هجمل ـ شـبه  و هـا   جملـه  سـاختار  درون در تغييـر  اي، جمله بين رمزگان تغيير

 .Ashcroft, 2002, p(كنـد   دنبال را آن متن، در توضيحي يا ترجمه  كه حالي در است؛ واژگاني

66.(
7. My father... said, “Ye harfi bezan. Just say something” (Dumas, 2009,

257). 
ن فارسي به انگليسي وارداز زبا» Ye harfi bezan«در اين نمونه از متن انگليسي داستان جملة 

اي از شـده كـه نمونـه    بـه مـتن وارد     »Just say something«شده و در ادامه ترجمة انگليسي آن 
است، از آن جاكه اين جمله از زبان فارسي وارد متن انگليسي شده           اي است؛     جمله تغيير رمزگان بين  

يه«: وعده ي دوم صبحانه بود،گفت    پدرم كه مشغول خوردن     «. شود هنگام ترجمه به متن منتقل نمي     
).Motakef, 2013, p. 236 (»حرفي بزن ديگه

 اي جمله تغيير رمزگان درون. 2. 5. 5

شـوند؛ امـا مـي  هـا بـدون تغييـر بـه زبـان بيگانـه وارد        ها و جمله واژه اي جمله درون رمزگان تغيير در
يسنده به عناصر فرهنگي زبان و ادبيـاتها در متن وجود ندارد؛ به اين ترتيب، نو          اي براي آن    ترجمه

كنـد مـي  گونه تغييري به زبـان و ادبيـات ملتـي ديگـر وارد      ها را بدون هيچ     ماند و آن    مي خود وفادار   
(Ashcroft, 2002, p. 66).

8. “Would you like seeb zamini sorkh kardeh?” (Dumas, 2009, p. 19).
را بــدون هــيچ توضــيحي وارد زبــان» seeb zamini sorkh kardeh«گفتــار  نويــسنده پــاره

: اسـت  نـشده  است و به دليل وجود جملـه در زبـان مبـدأ، تـأثير آن بـه ترجمـه منتقـل         انگليسي كرده 
).Motakef, 2013, p. 12( »شده دوست داري؟ زميني سرخ سيب«

ابتكارات واژگاني. 6. 5
 خلق واژگان متفاوت در متنيبه معنا  واژگاني     كار ابتكار   شد، راه  گونه كه پيش از اين اشاره         همان

انگليسي زبان به ها  آن  كردن  و وارد  ي واژگان بوم  گيري   معمول آن وام   هاي   از روش  يكياست كه   
كار در متن اصلي و ترجمـة آن مـشاهده اين راه .  متفاوت است  يو ادغام واژگان از دو نظام واژگان      

.نشد

سازي معادل. 7. 5
ديـدگاه  نگـرش . است متن به خواننده     فضاي ي و  مل ي باورها  و  افكار ي براي القاء  روش سازي  معادل
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يست آن جدا نيع كشور از مكان و وقايك آن است كه زبان    ي نسبت به مسائل فرهنگ    يپسااستعمار
كار در متن اصلي و ترجمة آن ديـده  اين راه  . برد  از زبان آن بهره    يد كشور با  يك يع وقا يان ب يو برا 
.نشد

 تعريف دوباره بر اساس بافت. 8. 5

كنـد و در ايـن  مـي  رو    بومي را با بافت اجتماعي جديدي روبه       كار، نويسنده، خوانندة غير      در اين راه  
يكـي از مـوارد تغييـر در تعريـف. دهـد   مـي  بافت، تعريفي دوباره از معناي واژگان به خواننده ارائه          

با توجـه بـه متفـاوت. هاي خانوادگي است    ط و پيوند  واژگان بر اساس بافت، واژگان مربوط به رواب       
رفتـه بـراي ارجـاع بـه ايـن كار هاي خانوادگي در شرق و غرب، واژگان به         بودن نوع روابط و پيوند    
هاي خانوادگي محدود  در زبان انگليسي، واژگان مربوط به روابط و نسبت        . روابط نيز متفاوت است   

هـاي گونـاگوني بـراي هاي خانوادگي واژه    يل اهميت پيوند  است، در حالي كه در زبان فارسي به دل        
 رو، جزايري دوما نيز از واژگان خاص فرهنگي زبان فارسـي اين دارد؛ از    اشاره به اين روابط وجود      

كوشـد بـا اسـتفاده از بافـت و محتـواي مـتن معنـاي ايـن  برد و مي    براي اشاره به اين روابط بهره مي      
. شرح دهداش واژگان را براي خواننده

9. With the arrival of Naneh Pooran and Kal Ahmad’s family, my parents
suddenly found themselves surrounded by children (Dumas, 2009, p. 26). 

نـدارد وارد ايـن زبـان را كه در زبان انگليسي معادلي بـراي آن وجـود            » Naneh«نويسنده واژة   
توجـهدهد؛ بـا      بودن روابط خانوادگي را در مشرق زمين نسبت به غربيان نشان           است تا پا بر جا     كرده

.شود نمي كار نيز به ترجمه منتقل  ها در زبان فارسي وجود دارند، اين راه اينكه اين واژه به 
10. I showed everyone my stroller and doll, but left out the part about

Khaleh Tavoos and the never-ending perfect French fries (Dumas, 2009, p. 
21). 

 امــا آن قــسمت مربــوط بــه خالــه طــاووس و؛دادم  مــن بــه همــه كالــسكه و عروســكم را نــشان
).Motakef, 2013, p. 17 ( را از قلم انداختمپايان يه ب شد  سرخزميني يبس

ر تنوع واژگان مربـوط بـه روابـطتا ب  است   كرده  انگليسي  زبان واردرا  » Khaleh « واژة يسندهنو
  غربـي را وادار ةكند و خواننـد  خانوادگي در زبان فارسي و اهميت اين روابط در مشرق زمين تأكيد 

 وجـودفارسي زبان در واژه   ين ا  توجه به اينكه    با  تا با توجه به بافت متن معناي واژه را دريابد؛           نمايد
.شود  نمي به ترجمه منتقلنيز كار  راهيندارند، ا



245 / 1400، زمستان 41، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

گيري نتيجه .6
هاي ادبيات پسااستعماري و در پـيِ آن ادبيـات  شد، يكي از ويژگي    كه پيش از اين گفته         گونه  همان

زباني و تغيير زبان انگليسي براي بيان تجـارب فرهنـگ بـومي كارهاي تصاحب   مهاجرت وجود راه  
ايـري دومـا بـا اسـتفاده ازتوان نتيجـه گرفـت كـه جز        شده مي  اساس پژوهش انجام   بر. نويسنده است 

اسـتعماري قابليـت خـوانش پـسا    »خنـده لهجـه نـداره   «زباني در مـتن انگليـسي    تصاحب كارهاي راه
اي نـو از افكـار،  كردن زبان انگليسي و تـسخير آن، دريچـه          كرده با بومي   وي سعي . است كرده ايجاد

تـوان دومـا را اقـع، مـي   و در. احساسات و پيشينة فرهنگـي و ملـي خـود بـه سـوي خواننـده بگـشايد          
 دانـست كـه زبـان»ديگـري « در جايگاهي بـين فرهنـگ خـود و         »فضاي سوم «اي ايستاده در    نويسنده

آفريند كه از يك سـو خواننـدة غربـي را بـر   مي  آورد و متني دورگه      مي  بيگانه را به تملك خود در     
 ســوي ديگــر او را بــادهــد و از هــا و تفكــرات خــود را مــورد بــازبيني قــرار  دارد كــه ارزش آن مــي
نـشده، تـداخل زبـاني، هاي ترجمـه    توضيح، واژه . سازد  مي ها، فرهنگ و هويت نويسنده آشنا         ارزش

كارهاي تصاحب زبـاني در ترين راه  توان از مهم   اساس بافت را مي    تغيير رمزگان و تعريف دوباره بر       
كارهاي  داد كه برخي از راه     ر نشان   بررسي ترجمة فارسي اين اث    . آورد  شمار  متن انگليسي اثر دوما به    

انـد؛ البتـه، شـده  شـده نيـز منتقـل        كار توضيح و تداخل زباني به متن ترجمـه         زباني مانند راه   تصاحب
كار تداخل زباني تلفظ انگليسي واژگان راه. روند  مي  بين    كارها در مسير ترجمه از     بسياري از اين راه   
دسـت   در برخي موارد در مسير ترجمه به فارسي، متني يـك           كار توضيح  راه. كند  را به متن وارد مي    

آورد اما در برخي موارد نيز با توضيحات خود، مخاطب را با فرهنگ آمريكايي آشنا كرده مي پديد
.شود و سبب ورود اين عناصر به زبان فارسي مي
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1. INTRODUCTION
Protecting local culture has expanded in different forms in contemporary literature
and has developed a new literary genre called postcolonial literature. Indigenization
of English language and its appropriation with language and culture of the former
colonial countries is one of the characteristics of postcolonial writing that immigrant
authors also enjoy in writing from their experiences in diaspora and transferring
their local culture which results in linguistic creativities. One of these creativities is
appropriation which is an important component of Postcolonial studies. It is a
process which reconstitutes the language of the center to express the ‘differing
cultural experiences’ (Ashcroft et al, 2002, p. 38). It seizes the language of the
center and replaces it in ‘a discourse fully adapted to the colonized place’ (p. 37).
Zabus (2007) also considers appropriation as conscious strategies of decolonization
where ‘writing with an accent’ serves to convey ideological variance. Sometimes the
English language is unconsciously appropriated by the non-native users. Joseph
(2006) believed that a language undergoes a change because of the interference of
mother tongue with its inherent resistance. Thus, when a writer from a non-native
country would produce something in English, there must be some changes under the
influence of their mother tongue.

2. METHOD
There are different strategies of appropriation that result in varieties of English
language. Some postcolonial writers mixed the linguistic structures of two languages
making an ‘inter-culture’ (as cited in Ashcroft et al, 2002, p. 66). Kachru (1983) and
Ashcroft et al. (2002) identify at least nine language appropriation strategies: The
first strategy in appropriation technique is termed as glossing, it is an explanatory
comment affixed to a text. It can be a word, a sentence, or a clause, characterizing
the non-English word. The second strategy is the incorporation of untranslated
words or leaving words un-glossed, it aims to keep the cultural uniqueness intact.
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The third one is termed as syntactic fusion, which is the amalgamation of two 
different linguistic structures, resulting in mixing the syntax of native language with 
the lexical forms of English, or vice versa. Fourthly, the usage of translation 
equivalence permits the writer to incorporate the local opinions and insights into a 
foreign language. In lexical innovation the words are borrowed from local languages 
and incorporated into the new English. The post-colonial writers use it as a means to 
describe new experiences, sounds and tastes they come across. Contextual 
redefinition provides a way to introduce new vocabulary words. The author adopts a 
new context that is too remote from the English-speaking world to have the same 
definitions for all the terms. Inter language strategy refers to the entrance of texts, 
rhythms or sounds related to the writers` mother tongue to the postcolonial writing 
which shows his/her creativity and interest to the mother tongue. Rhetoric and 
functional style appropriation strategy deals with changing in different text types 
and finally, code switching is the technique of moving between two or more codes 
to bring variation in the ways of expression. Considering the important role of the 
linguistic appropriation strategy in producing postcolonial literature, this descriptive 
- analytical study was done in accordance with Kachru (1983) and Ashcroft et al.
(2002) framework on postcolonial writing, with an aim of looking for elaboration of
linguistic appropriations in the English series of stories Laughing without Accent by
Jzayeri Duma and its translation by Mo`takef. Duma is an Iranian immigrant writer
who has already published two successful series of stories in America which have
been translated into different languages all around the world and they have been
translated into Persian too. In her stories, Duma depicted her Persian family life in
America for the American readers and helped them to know about the minority of
Iranian immigrants living in America through her lens of humorous writing.

3. RESULTS
Studying Duma`s series, this study looked for answering the following questions:
can the English text of the stories be analyzed from a postcolonial point of view
according to linguistic appropriation theory? What strategies did the author use to
make linguistic appropriations and create a postcolonial work? Were the linguistic
appropriations transferred to Persian translation of the stories too? The results of the
study showed that the author used glossing, un-translated words, contextual
redefinition and inter language and code-switching appropriation strategies in her
stories and created a postcolonial text. This study also showed that some of these
strategies like glossing and inter language appropriations were left in the translation
of the stories, but the rest of them were not transferred and faded away in the
process of translation. Inter-language appropriations entered the English
pronunciation of the words and glossing made some cultural elements of English
language enter the Persian text.

Key words: Hybrid Text; Laughing Without Accent; Linguistic Appropriation; 
Postcolonial Analysis; Translation 
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چكيده
شـوند كـه شـفاف نبـودنِ هاي تسهيلاتي به منزلة اسـناد رسـمي در نظـر گرفتـه مـي        قرارداد

 سـبب ايجـاد مطالبـات معـوق بـانكي و صـدورهـاي ايـن قراردادهـا،         صورت و معاني متن   
شناسي حقوقي انجام  پژوهش حاضر، در حوزة زبان    . هاي مختلف خواهد شد     كيفرخواست

شناختي متن قراردادهاي قراردادهـاي تـسهيلاتي مرابحـه، جعالـه،   به واكاوي سبك   شده و 
هــاي واژگــاني، نحــوي و گفتمــاني مــشاركت مــدني و فــروش اقــساطي بــر مبنــاي مؤلفــه 

-هاي تخصصيِ حقوقي هاي واژگانيِ واژگان عربي و اصطلاح از اين رو، مؤلفه. پردازد  مي
هـاي طـولاني و تعـداد افعـال  هاي خبري، تعداد جمله     هايِ نحوي تعداد جمله     بانكي، مؤلفه 

هاي گفتماني به شرح عناصر انسجام متن بـر پايـة ديـدگاه هليـدي و حـسن  مجهول، مؤلفه 
)Halliday & Hassan, 1976 ( شــده، مــورد بررســي قــرار در مــتن قراردادهــاي بيـان

دهد در مـتن قراردادهـاي تـسهيلات ارزي فـروش آمده نشان مي دست  هاي به   يافته. گرفتند
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هاي طولاني بيشتر از قراردادهاي       هاي خبري و جمله     اقساطي و مشاركت مدني تعداد جمله     
يـك از قراردادهـاي مـورد          هـيچ  همچنـين، در مـتن    . تسهيلات ريالي مرابحه و جعاله است     

) همـان (عناصر انسجام متن بر اساس نظر هليدي و حـسن           . اشارة افعال مجهول ديده نشدند    
پـردازد    در متن قراردادهاي تسهيلاتي مرابحه، جعاله، مشاركت مدني و فروش اقساطي مي           

هاي   يافته. دشود را شناسايي كن     چه منجر به ايجاد ابهام در اين دست متون حقوقي مي            تا آن 
تكـرار، جانـشيني اسـم، ارجـاع و عنـصر            آمده بيانگر آن است كه عناصر انـسجامي         دست  به

عناصـر ربطـي سـبب      . انـد   بيش از ساير عناصر در مـتن قراردادهـا مـشاهده شـده             ،»و«ربطي
هاي متن قراردادها شده و با ايجاد فاصله زيـاد بـين ضـماير بـا مراجـع،                    طولاني شدن جمله  

درست معاني و پيام متن قـرارداد از سـوي تـسهيلات گيرنـده شـده و در              سبب عدم درك    
هـاي    يافته.ديده شدن تسهيلات گيرنده از جنبة حقوقي نيز خواهند شد          نهايت منجر به زيان   

كنـد و در نهايـت     پژوهش حاضر به درك بهتر ماهيت و ساختار متون حقوقي كمـك مـي             
تـر از زبـان حقـوقي     ام كمتـر و البتـه عادلانـه     تـر، بـا ابه ـ      فهم  افراد را به سمت كاربردي همه     

  .كشاند مي
گـراي هليـدي، تحليـل گفتمـان حقـوقي، قـرارداد             شناسي نقش    زبان :هاي كليدي   واژه

  هاي سبكي، عناصر انسجام متني تسهيلاتي، مؤلفه
 

   مقدمه .1
سـي  شنا ،  محـور مطالعـات حـوزه زبـان    )Aghagolzadeh, 2012, p. 24-25(زاده  به باور آقـا گـل  

هـاي   با بررسي جنبـه . هاي حقوقي است    رابطه زبان و قانون، يعني كاربرد دانش زباني در بافت          1حقوقي
توان، به قضاوت دربـاره اهـداف         شود، مي   گوناگون زبان كه در يك قرارداد تسهيلاتي به كار برده مي          

يكـرد حقـوقي،    در پژوهش پـيش رو نيـز بـا توجـه بـه رو             . بانك و يا فرد نگارنده آن متن كمك كرد          
كاررفته در قراردادهـاي اعطـاي تـسهيلات بـانكي مـورد بررسـي قـرار خواهـد                    هاي گفتمان به    ويژگي
هـاي بـانكي موضـوع اعطـاي تـسهيلات       قـرارداد كند  بيان مي) Jamshidi, 2013(جمشيدي . گرفت

بانـك   (اه ـ  كننـده   عاملـه  م يـان م   اخـتلاف    نبود در حكم اسناد رسمي هستند كه در صورت          يقراردادهاي
 بوده كه مأخذ تنظيم چنين قراردادهايي قوانين مدني، عمليات بانكي بدون ربـا و      الاجرا  لازم) ومتقاضي

از آن جا كه متن قراردادهاي ياد شده از طرف كارشناسان مسئول بانـك تنظـيم                . تجارت هستند قانون  
رود نگـارش     راين انتظار مـي   بناب. شود، لازم است حافظ منافع بانك و ضامنِ بازگشت سرمايه باشند            مي

ها به وسـيلة طـرف تـسهيلات گيرنـده جـرم بـه                اي باشد كه سرپيچي از مفاد آن        متن قراردادها به گونه   
به بيان ديگر، ناآگاهي از قانون و ناتواني در فهم محتواي قرارداد به دليل دشواري مـتن، بـه                   . شمار آيد 
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 .Jamshidi, 2013, p(دهـد   اه مجـرم قـرار مـي   ها را در جايگ طور بالقوه تسهيلات گيرندگان بانك

25.(
اند، مشتمل بـر قراردادهـاي  قراردادهاي تسهيلاتي كه در اين پژوهش مورد واكاوي قرار گرفته         

شـناختي  در موارد گونـاگوني از جنبـة زبـان        . فروش اقساطي، مشاركت مدني، مرابحه و جعاله هستند       
يدة فنـي و عـدم وجـود روابـط انـسجامي مناسـب ووجود ساختارهاي پيچيده دستوري و واژگان پيچ      

شـفاف نبـودن هـر. گردنـد   كافي منجر به آسيب وارد شدن بر شفافيت قراردادها از جنبة حقـوقي مـي              
هـاي  گردند كه سبب ايجاد چـالش       قرارداد سرآغاز چرخه معيوب ايجاد تفسيرهاي مختلف از متن مي         

اي بسيار مهم براي متقاضيان دريافـت ين مهم مسألها. شود گوناگون براي هر يك از طرفين قرارداد مي      
چه بيان شد شكل گرفته و ضـرورت آن نيـز  مسأله اين پژوهش نيز بر اساس آن      . تسهيلات بانكي است  

اي  احياي حقوق طرفين قرارداد، يعني متقاضي دريافت تسهيلات از يك سو و بانك به عنوان مؤسـسه                
ن است تا به تحليل گفتمان حقوقي چنـين متـون بـانكي دراين پژوهش بر آ   . مالي از سوي ديگر است    

گـرا شناسـي نقـش     شناسي حقوقي به وسيله عناصر انسجام متني و دريافت معني با نگاه زبـان               حوزه زبان 
با توجه به اينكـه متـون قراردادهـاي اعطـاي تـسهيلات بـانكي داراي ماهيـت قـانوني هـستند،. بپردازد

بـه.  گيرندگان به درك كاملي از موضوع قرارداد مورد نظر دست يابند           بنابراين لازم است تا تسهيلات    
توان چنين بيان داشت كه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بايد از شفافيت برخوردار باشـند  بيان ديگر، مي  

هـا كـه متقاضـي اسـتفاده از تـسهيلات مختلـف هـستند، بتواننـد پـس از درك مفـاد  تا مشتريان بانـك   
هـاي  بـه دليـل دشـواري درك مـتن        . ها تصميم بگيرنـد     ، در مورد پذيرش يا رد آن      قراردادهاي مربوطه 

اسناد حقوقي، در موارد گوناگوني، افراد بدون درك درست يا حتي خواندن قراردادهـاي تـسهيلاتي،
در واقـع. كننـد   ها، آن را امضاء مـي       با بسنده كردن به توضيحات نمايندگان حقوقي و يا اعتباري بانك          

ها از عهده ايـن  گردند كه ممكن است گاهي  عمل نمودن به آن           دار مي   انسته تعهداتي را عهده   ها ند   آن
با توجه به رخداد مسأله بيان شده در سطح جامعه و نظـام بـانكي ضـرورت دارد ايـن. افراد خارج باشد  
واكـاويشناسي مـورد      شناسي و سپس ارائه راهبردهاي علمي با استفاده از دانش زبان            مهم براي آسيب  

.قرار گيرد
بـرگرايي هليدي انجام گرفته و  پژوهش حاضر بر اساس نقش    چه بيان شد،      يابي به آن    براي دست 

نخست اينكه، آيا تفاوتي ميان مـتن قراردادهـاي  تـسهيلات. ها پاسخ دهد    آن است تا به اين پرسش     
ارد؟ دوم آنكه، آيـاهاي واژگاني وجود د    كارگيري مشخصه   ارزي و ريالي بانك تجارت از جنبة به       

ــه   كــارگيري تفــاوتي ميــان مــتن قراردادهــاي  تــسهيلات ارزي و ريــالي بانــك تجــارت از جنبــة ب
هاي واژگاني وجود دارد ؟ سوم اينكه، آيا تفاوتي ميان متن قراردادهاي تـسهيلات ارزي و  مشخصه
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  هاي گفتماني وجود دارد؟ ريالي بانك تجارت از جنبة به كار گيري مشخصه
. هاي بالا، از روش تحقيق توصيفي ـ تحليلـي بهـره گرفتـه شـد      پرسشدادن به  گويي پاسخبراي 

هاي اين پژوهش از پيكرة چهار قرارداد تسهيلاتي بانك تجارت كه بر اساس مجلد داخلي مهر               داده
هاي تـسهيلات ارزي و ريـالي بيـشترين متقاضـي را دارنـد، اسـتخراج                   اين بانك در حوزه    1398ماه  
 اين قراردادها مشتمل بر فروش اقـساطي و مـشاركت مـدني ارزي، جعالـه و مرابحـه ريـالي        .اند  شده

هـاي واژگـاني، نحـوي و         شـده در سـطح      هـاي بيـان     هاي سـبكي مـتن      بر اين اساس، مشخصه   . هستند
هـا بـا اسـتفاده از     ايـن مشخـصه  . گفتماني در متن قراردادهاي تسهيلاتي مورد اشاره استخراج شـدند     

هـاي مـورد اشـاره در هـر يـك از              ، تعـداد وقـوع مؤلفـه      1اس.اس.پـي .افزار آماري اس    نرم 21نسخه  
بـه تفكيـك هـر قـرارداد        ) 3(تا  ) 1(هاي    بندهاي قراردادهاي تسهيلاتي استخراج شدند و در جدول       

هاي بلاغـي كـه در آن از راهبردهـاي ويـرايش بهـره                مندي از روش    سپس، با بهره  . نشان داده شدند  
هـاي سـبك شـناختي        اي از متن قراردادهاي مورد اشاره انتخاب شده، ويژگي          مونهشود، ن   گرفته مي 

سپس عناصري كه   . است  هاي واژگاني، نحوي و گفتماني مورد بررسي قرار گرفته          آن از جنبة مؤلفه   
در پايـان، خلاصـه بنـد       . شـود، حـذف شـدند       اي وارد نمي    ها به محتواي اصلي متن خدشه       با نبود آن  

  . شود سي شده و ارائه ميقرارداد بازنوي
  
  پيشينه پژوهش. 2

هـاي آن   شناسـي كـاربردي اسـت كـه نتـايج پـژوهش       شناسي حقـوقي گرايـشي نـوين در زبـان       زبان
هـاي حقـوقي هـستند     اي در ارتباط بـا مـتن   ها و يا اشخاصي است كه به گونه       راهگشاي همة سازمان  

بـا ايـن    ).  نهادهاي دولتي و غير دولتـي      ها و   مانند پليس، وكلا، ضابطين قضايي، امور حقوقي بانك       (
هاي درست ياري نمايد و به ويـژه مـانع از پايمـال               ها را در گسترش عدالت و قضاوت        هدف كه آن  

اين رويكـردي نوپـا كـه داراي        . ها و يا اشخاص حقيقي و حقوقي گردد         شدن حق و حقوق سازمان    
شناسـي    پهر انديشگاني حوزه زبـان     پا به س   20هاي قرن     گسترة پژوهشي مستقل است در واپسين سال      

  . نهاد
  انــد، آثــار حبيبــي    نــي كــه در ايــن حــوزه نگــارش شــده     .هــاي گونــاگو  از ميــان پــژوهش 

)Habibi, 1995(  زاده  ، آقـا گـل)Aghagolzadeh, 2005( پـور   ، فرازنـده)Farazandehpour, 

 ,Mahmoudzadeh & Mahmoudi Bakhtiyari(محمودي بختيـاري   محمودزاده و، )2013

، پـور  ) Aghagolzadeh & Farazandehpour, 2016(پـور   زاده و فرازنـده  ، آقـا گـل  )2015
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در پيوند بـا پـژوهش) Pourmasjedian & Seyedramezan , 2021(مسجديان و سيد رمضان 
.حاضر هستند

هاي حقوقي از اصطلاح» زبان حقوقي«در پژوهشي با نام ) Habibi, 1995, p. 13-37(حبيبي 
وي بـر ايـن بـاور. گويد  هاي متون حقوقي سخن مي      ها و جمله    گفته  تنظيم و ترتيب پاره   و چگونگي   

شود كه فرم مـتن را بـراي خواننـده  اي استفاده مي    هاي پيچيده   است كه در زبان حقوقي از اصطلاح      
هـاي  ساختار نحوي متن قانون مدني را مـورد كنكـاش قـرار داده و ويژگـي               . نمايد  عادي دشوار مي  

ن حقـوقي را در گـذر از گونـه گفتـاري بـه گونـه نوشـتاري، اسـتفاده از واژگـان فنـي واصلي زبـا  
)Taghipour, 2015, p. 94( پـور  تقـي . شـمارد  يابي به گفتمان قـدرت بـر مـي    تخصصي و دست

نويسد در ايران درك زبان متون حقوقي امري است دشـوار و منجـر بـه ايجـاد فاصـله ارتبـاطي،  مي
ــان فــرم متــون  ــراد غيــر حقــوقادراكــي مي ــا گــل زاده.اســت دان شــده  و اف ــر مبنــاي ديــدگاه آق  ب

)Aghagolzadeh, 2005, p. 131 ( هـاي زبـان حقـوقي شـناختي، دشـواري   اگرچه از جنبة زبـان
هـاي سـبكي آن اسـت، امـا واژگـان و  هـاي مشخـصه     فرآوردة ساخت پيچيـده آن زبـان و ويژگـي         

در ايـن. افزاينـد   ند، بر ميزان دشواري متـون مـي       هاي ويژة متون حقوقي كه ريشه عربي دار         اصطلاح
نويسي متن حقوقي را بـا  هاي مورد اشاره و رعايت اصول ساده        توان با تجديد نظر در واژه       زمينه، مي 

 ,Farazandehpour, 2013(فرازنـده پـور   . زباني ساده و قابل درك براي تمامي افراد ارائه نمود

p. 124 (كند، بخـش قابـل تـوجهي از دشـواري ون حقوقي بيان ميهاي سبكي مت در زمينة ويژگي
هـاي تخصـصي  ها و اصطلاح    كنندگان اين متون از واژه      گيري فراوان تهيه    متون حقوقي به دليل بهره    

توان تصويري  ها مي   گيري از آن    در اين راستا، با بازنگري در ميزان بهره       . است كه ريشه عربي دارند    
به باور محمودزاده و محمودي بختياري. براي عموم مردم ارائه داد    قابل فهم وساده از متون حقوقي       

)Mahmoudzadeh & Mahmoudi Bakhtiyari, 2015, p. 188(در گفتمــان حقــوقي 
آرايي بـراي آفـرينش مـتن و  مكتوب عناصر گوناگون انسجام از جمله عوامل ربطي، تكرار و با هم           

هـاي  كنند در نگارش متـون حقـوقي، مؤلفـه           بيان مي  ها  همچنين آن . روند  انتقال معني آن به كار مي     
هـاي طـولاني سبكي مشتمل انـد بـر عناصـر تكـرار، عوامـل ربطـي عربـي و مجهـور و خلـق جملـه                      

هـا، مجمـوع عوامـل يادشـده منجـر بـه پيچيـدگي و  بـه بـاور آن    . چندبندي و نيز حذف مكرر فعـل      
م افـراد عـادي از متـون حقـوقيشوند و سـبب ايجـاد مـشكل در فه ـ    دشوارخواني اين نوع متون مي  

)Aghagolzadeh & Farazandehpour, 2016, p. 67(پـور   زاده و فرازنـده  آقا گل. شوند مي
بر اين باورند كه زبان حقوقي كه راهبرد برقراري ارتبـاط در حـوزه حقـوق و ضـامن اجـراي مفـاد

توان از نقش گفتمـان و  مياز سوي ديگر، نيز ن    . نمايد  قانوني است، بدون فرم درست آن بي معنا مي        
هـاي  سبك نوشـتاري اسـناد حقـوقي از جملـه دادنامـه           . پوشي كرد   تحليل آن در نظام حقوقي چشم     

 & Pourmasjedian(مرتبط با دعاوي حقـوقي و كيفـري از سـوي پورمـسجديان و سيدرمـضان      
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Seyedramezan, 2021, p. 311-312 (گـذراسـت تـا از ايـن ره    مورد نقد و بررسي قرار گرفته
ها با بررسي  هاي پژوهش  آن     بر مبناي يافته  . عناصر ايجاد ابهام در متون مورد اشاره شناسايي گردند        

توان به حقايق راهبردي در زمينة دعاوي  هاي گروه هاي اسمي و فعلي در متن دادنامه ها مي            ويژگي
ان بـه ارائـه سـبكتـو   همچنين بر مبناي يافتة ديگر پژوهش مورد اشاره مـي         . شده دست يافت    مطرح

گـاه بيـان حكـم و نگـارش رأي ها به شرح بيان ادله و مستندات در ابتدا و آن           نوشتاري متون دادنامه  
.اشاره نمود

، كه چارچوب نظري اين)Halliday & Hassan, 1976(گرايي هليدي  بر مبناي نظريه نقش
بـا اسـتفاده از روابـط معنـايي،مقاله است، انسجام مؤلفه زباني است كه ريشه آن خود زبان اسـت و             

بـا. كننـد  دهنده متن را به مثابه واحدي معنادار كنار هم حفـظ مـي      نحوي و واژگاني، اجزاي تشكيل    
گيري نمود كه انسجام متون حقـوقي نيـز هماننـد سـاير توان چنين نتيجه چه بيان شد، مي   توجه به آن  

.ها وابسته به عناصر انسجامي است متن

مباني نظري. 3
انـسجام را مفهـومي معنـايي بـه شـمار) Halliday & Hassan, 1976, p. 2-4(هليدي و حـسن   

بـر. آورند كه بر روابط معنايي مورد اشاره در متن ناظر است و سنجة تميز متن از غير متن اسـت                 مي
ن بـدون تفـسيرشود منسجم دانست كه تفسير هـر عنـصر آ           گاه متني را مي     مبناي تعريف يادشده آن   

 روابـط1كننـد عامـل نخـستين تعيـين متنيـت           هليدي و حسن بيان مـي     . پذير نباشد   عنصر ديگر امكان  
بــــه بــــاور هليــــدي و حــــسن. هــــاي گونـــاگون اســــت  انـــسجامي داخــــل و مــــابين جملــــه 

)Halliday & Hassan, 1976, p. 32 (انـسجام مفهـومي معنـايي اسـت كـه بـر روابـط معنـايي
كننـد نمـود انـسجام و هـا همچنـين بيـان مـي         آن. بخشد  است و به آن متنيت مي     موجود در متن ناظر     

. تـوان مـشاهده كـرد       هـاي مختلـف مـي       تداوم معنا را هم در سطح واژگان و هم در سطح نحو مـتن             
انــسجام را در دو گـروه انــسجام دســتوري و) Halliday & Hassan, 1976(هليـدي و حــسن  

كنند عوامل مؤثر در ايجاد يك متن منـسجم مـشتمل   و بيان مي   اند  بندي كرده   انسجام واژگاني دسته  
عوامل ربطي4، حذف 3، جايگزيني 2اند بر ارجاع   همچنـين انـسجام واژگـاني . 6و انسجام واژگاني5،

با هم  7را فرآوردة بر هم كنش ابزارهايي چون تكرار در ادامـه، هـر. شـمارند   بـر مـي    9و تضاد8آيي  ،

1 texture 
2 reference 
3 substitution 
4 ellipsis 
5 conjunctive  
6 lexical cohesion 
7 retration 
8 synonymy 
9 antoym  
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.نماييم  به صورت مختصر تبيين مييك از عوامل مورد اشاره را

ارجاع. 1. 3
دسته3اي  و مقايسه2، اشاري1ارجاع به سه دسته شخصي   شود و هر يك از انواع يادشده بـه بندي مي ،

مرجع5پس رو / و پيش مرجع   4متني  متني يا برون    انواع درون  پس شـوند بندي مـي  گروه6پيشرو/ يا
)Halliday & Hassan, 1976, p. 32 .(ها و اسناد رسـمي منـتج متني در متن وجود ارجاع برون

همچنـين بيـشتر. شـود  شود و به همين سبب است كه تا اندازة ممكن از آن اسـتفاده نمـي      به ابهام مي  
.)YarMohammadi, 2004, p. 53(رو هستند  ارجاعات در زبان فارسي پس

ارجاع شخصي. 1. 1. 3
اين نوع ارجاع در زبان انگليسي، معـادلي) Halliday & Hassan, 1976(به باور هليدي و حسن 

ها و ضماير ملكي در زبان فارسي وجود ندارند تا بـراي ارجـاع بـه مرجـع از ضماير شخصي، صفت 
در زبان فارسي ضماير فاعلي و مفعـولي را. Halliday & Hassan, 1976, p. 38)(استفاده شود 

هويت هر ضـمير بـر پايـة نقـش آن ضـمير مـشخصكنيم و     هاي جداگانه اي مشخص نمي      با عنوان 
توان معادل فارسي يافت و برخي از پژوهشگران  همچنين، براي ضماير ملكي انگليسي نمي     . شود  مي

ضـماير شخـصي نيـز آن گـاه كـه. توان ضماير اختصاصي را معادل آن در نظر گرفـت           معتقدند مي 
 ,Gholamhossainzadeh & Norouzi(دهنـد   پذيرند معناي صفت ملكـي مـي   نقش اضافي مي

2008, p.128.(

ارجاع اشاري. 2. 1. 3
در زبان انگليسي. اين نوع ارجاع داراي دو زير گروه است كه مشتمل اند بر ارجاع خنثي و منتخب               

جـا، ها، آن جـا، ايـن    ها، آن هايي مانند اين، آن، اين  ارجاع خنثي است و واژه    » The«حرف تعريف   
).Halliday & Hassan, 1976, p. 38(آيند  ابزار ارجاع منتخب به شمار ميحالا و موارد مشابه 

بـه عنـوان» اين و آن  «در زبان فارسي معادل ندارد از       » The«كه حرف تعريف      همچنين از آن جائي   
 .Mahmoudzadeh & Mahmoudi Bakhtiayri, 2015, p(شـود   حرف تعريف استفاده مي

193.(

1 personal 
2 demonstrative 
3 comparative 
4 exophora 
5 anaphora 
6 cataphora  
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اي ارجاع مقايسه . 3 .1. 3
به باور هليدي در اين نوع ارجاع، رابطه مستقيم و ساختاري ميان مرجع و عنصري كه به آن ارجـاع

هـا و صـفت  .دارد، برقرار نيست بلكه ارجاع غير مستقيم به همانندي يا شباهت عوامل ارجـاع اسـت  
 ,Halliday & Hassan(رونـد   اي بـه كـار مـي    قيدهاي عالي و تفـضيلي و نيـز در ارجـاع مقايـسه    

1985, p. 39.(

حذف .2. 3
فعلـي 1آفريني منجر شده و به سه گروه حـذف اسـمي   رو است كه به ابهام حذف فرآيندي پس   و2،

).Halliday & Hassan, 1976, p. 147-196(شود  بندي مي دسته3بندي

جانشيني. 3. 3
روه اسمي، فعلـي وجانشيني به سه گ   . فرآيندي است كه در آن عنصري جايگزين عنصر ديگر شود         

).Halliday & Hassan, 1976, p. 88(شود  بندي مي بندي گروه

عوامل ربطي. 4. 3
عوامـل ربطـي يـا ادات) Halliday & Hassan, 1976, p. 277(بر مبناي گفته هليدي  و حسن 

عوامـل. كننـد   ربط از جنبة معناهايي كه در بر دارند، وظيفه معنايي ميان عناصـر مـتن را برقـرار مـي                   
از ايـن. شـوند  بندي مـي   گروه7 و زماني6، تقابلي 5، علّي 4ربطي را از نظر معنا به چهار دسته افزايشي       

دهنده عوامل ربطي افزايشي مـشتمل بـر همچنـين، و، يـا، افـزون بـر آن و مـوارد  هاي نشان   رو، واژه 
 اين رو و مواردي از اين قبيلهاي نمايانگر عوامل ربطي علّي شامل پس، بنابراين، از          واژه. مشابه اند 
هاي نـشانگر عوامـل ربطـي تقـابلي مـواردي ماننـد امـا، اگرچـه، بـه هـر حـال را در بـر  واژه. هستند
دهنده عوامل ربطي زماني شامل هنگامي كـه، هنـوز، سـپس و مـواردي از  هاي نشان   گيرند؛ واژه   مي

).Mohajer & Nabavi, 1997, p. 67(اين دست هستند 

1 normal 
2 verbal 
3  clausal  
4 additive 
5 casual 
6 adversative 
7 temporal 
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گانيواژ. 5. 3
گيرد كه واژگان حاضر در متن با هم ارتباط معنايي داشته باشـند و  گاه شكل مي    اين نوع انسجام آن   

).Mohajer & Nabavi, 1997: 67(هاي انسجام و تـداوم مـتن را فـراهم آورنـد      اين گونه زمينه
بنـدي قـه آيـي و تـضاد طب   هليدي  و حسن  روابط معناي انسجام بخش را به سه گروه تكرار، بـا هـم              

).Halliday & Hassan, 1976, p. 277( كنند مي

بازآيي. 1 .5 .3
 ,Halliday & Hassan(عبارت است از تكرار همان واژه، واژه مترادف، واژه شامل و واژه عـام  

1976, p. 284.(

آيي با هم. 2. 5 .3
هـاي  يي كـه در بافـت     هـا   آيي عبارت است از در كنار هـم آمـدن واژه            به باور هليدي  و حسن با هم       

 & Halliday(هماننـد دكتـر و بيمـار    . شوند و به يك گسترة معينـي تعلـق دارنـد    مشابه نمايان مي

Hassan, 1976, p. 284.(

تضاد. 3 .5 .3
آيد و در مورد واژگـاني بـه  نويسد تضاد از جمله روابط معنايي به شمار مي          صفوي در اين زمينه مي    

هـا همـسان اسـت هـاي آن  شخـصه تفـاوت دارنـد و ديگـر ويژگـي     رود كه فقـط در يـك م         كار مي 
)Safavi, 2013, p. 135.(

شناسي قراردادهاي تسهيلاتي بانك تجارت واكاوي سبك. 4
شناختي قراردادهاي تـسهيلات ارزي از قبيـل مـشاركت مـدني و  براي  بررسي مشخصه هاي سبك     

مله مرابحه و جعاله سه پرسش پـژوهشفروش اقساطي ، همچنين قراردادهاي تسهيلات ريالي از ج        
.شود ها پرداخته مي در اين بخش به بررسي هر يك از آن. مطرح شدند

واكاوي واژگاني. 4.1
هاي حقوقي مـشتمل انـد بـر اسـتفاده از  هاي واژگاني متن    كند برخي از ويژگي     فرازنده پور بيان مي   

).Farazandehpour, 2013, p. 130-131(هاي تخصصي حقـوقي    واژگان عربي و نيز اصطلاح
 حقـوقي-شدة  واژگان عربي  و واژگان تخصـصي بـانكي            دهي به پرسش نخست مطرح      براي پاسخ 
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به تفكيك) 1(در متن همگي قراردادهاي تسهيلاتي به صورتي جداگانه مشخص شده و در جدول              
.هر قرارداد آورده شدند

هاي تسهيلات ارزي و ريالي دنمايه آماري عناصر واژگاني در متن قراردا: 1جدول 

ــ  تعداد واژگان عربينام قرارداد تعداد واژگان تخصصي بانكي
حقوقي

  31  3فروش اقساطي ارزي
  14  2مشاركت مدني ارزي

  45  5مجموع
  46  6جعاله ريالي
  19  3مرابحه ريالي
  65  9مجموع

ـــيابيم  در مي ) 1(از جنبة تحليل واژگاني نيز با بررسي جدول           تعداد واژگان تخصـصي بـانكي
عـدد، جعالـه14 عدد، مشاركت مـدني ارزي       31حقوقي در قرارداد تسهيلات فروش اقساطي ارزي        

تعداد واژگان عربي نامـأنوس در قـرارداد تـسهيلات.  مورد است  19 مورد و مرابحه ريالي      46ريالي  
3 عـدد و مرابحـه ريـالي         6ي   عدد، جعاله ريال   2 عدد، مشاركت مدني ارزي      3فروش اقساطي ارزي    

هـاي تخصـصي از  نكته ديگري كه در اين واكاوي اهميت دارد، اين بود كه تعداد واژه            . عدد بودند 
در بين قراردادهاي يادشده، بيشترين تعداد واژگـان تخصـصي. تر بودند   هاي عربي ناآشنا فزون     واژه

بـا. د تـسهيلاتي جعالـه ريـالي هـستند    حقوقي و بيشترين تعداد واژگان ناآشنا عربي متعلق بـه قـراردا        
يابيم كه ميان قراردادهاي تسهيلاتي ارزي و ريـالي از  در مي ) 1(شده در جدول      بررسي مطالب ارائه  

.هاي واژگاني تفاوت وجود دارد جنبة به كارگيري مشخصه
 واژگاني متن قراردادهاي تسهيلاتي بانـك تجـارت-هاي سبكي   شناختي مشخصه   از ديد سبك  

:گردند قرار زير توصيف ميبه 

هاي عربي  واژه.4.1.1
رسد كه زبـان رسـمي   دارد، بنابراين به نظر مي      با توجه به اينكه زبان متون حقوقي ريشه در فقه اسلامي          

اين زبان خود داراي طبيعتي پيچيده و دشوار است كه از دلايـل آن را. ها حقوقي زبان عربي است      متن  
-Salehi Rad, 2011, p. 60(هـا بـر شـمرد     هاي عربي در اين مـتن  و اصطلاحمي توان نفوذ واژگان 

هاي فارسـي   واژگان عربي قابليت جانشيني با معادل      ،پور  زاده و فرازنده    بر مبناي ديدگاه آقا گل    ).  63
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پـذير  را دارند و از اين رهگذر درك متن حقوقي را تا اندازة زيـادي بـراي غيـر حقوقـدانان امكـان                     
هـاي از ايـن رو، واژه ). Aghagolzadeh & Farazandehpour, 2016, p. 66-67(سـازد   مـي 

كاررفته در متن قراردادهاي تـسهيلات ارزي مـشاركت مـدني و فـروش اقـساطي همچنـين  عربي به 
برخي از معادل هاي فارسـي. قراردادهاي تسهيلات ريالي جعاله و مرابحه مورد بررسي قرار گرفتند         

، تخطــي)همــان ارز(، عــين ارز )جريمــه ديركــرد( مــشتمل بــر وجــه التــزام واژگــان  مــورد اشــاره
.هستند) هزينه ثبت(و حق الثبت ) هزينه نگارش(، حق التحرير )سرپيچي(

 حقوقي- واژگان تخصصي بانكي.4.1.2
هــاي حقــوقي در بــر گيرنــده معنــاي ضــمني خاصــي هــستند و بــه مثابــة ابــزار تخصــصي اصــطلاح
گفته و اصـطلاح حقـوقي مفهـوم خاصـي را بيـان  كه هر پاره    از آن جايي  . نندك  دانان عمل مي   حقوق

سـازي  ولـي در صـورت امكـان بـراي آسـان          . توان واژه ديگري را جايگزين آن كرد        دارند، نمي   مي
 & Aghagolzadeh(هــاي قابــل فهمــي ارائــه كــرد  تــوان معــادل هــا مــي درك غيــر حقوقــدان

Farazandehpour, 2016, p. 66-67 .(كاررفتـه در مـتن هـاي تخصـصي بـه     ايـن روي، واژه از
قراردادهاي تسهيلات ارزي مشاركت مدني و فروش اقساطي همچنين قراردادهاي تسهيلات ريـالي

هـاي فارسـي واژگـان بيـان شـده، از ايـن  برخي از معادل  . جعاله و مرابحه مورد بررسي قرار گرفتند      
،)يكجـا (، دفعتاً واحـده     )نرخ سود (، حاشيه سود    )يركردجريمه د (، وجه التزام    )مبادله(تهاتر  : قرارند
بهـاي(، ثمـن معاملـه   )بانـك اوليـه  (، عامل اوليه )بانك تجارت (، شريك   )تسهيلات گيرنده (جاعل  
وام(، اصــل تــسهيلات )جريمــه ديركــرد(، تاديــه ديــن )پايــان قــرارداد(، سررســيد قــرارداد )معاملــه
.، اشاره نمود)ها دريافت بدهي(، وصول مطالبات )دريافتي

واكاوي نحوي. 4.2
هاي نحوي نمـود بيـشتري از بر اين باور است كه در زبان حقوقي، مشخصه) Danet, 1985(دنت 

هاي واژگاني دارند و بخش قابل توجهي از دشواري در فهم اين متون نيز فـرآوردة همـين  مشخصه
 مشخـصه هـاي نحـوي متـونهمچنين ميربابايي مهمتـرين ). Danet, 1985, p. 281(عوامل است 

 ,Mirbabaei(شـمارد   هـاي مجهـول بـر مـي     هاي طولاني و فعل هاي خبري، جمله حقوقي را جمله

2008, p. 9-10 .(اشـاره در مـتن شـده، مولفـه   گويي به پرسش دوم مطـرح  براي پاسخ هـاي مـورد
آمـده  دسـت   هاي به  يافته. قراردادهاي تسهيلات ارزي و ريالي بيان شده و مورد واكاوي قرارگرفتند          

.آورده شدند) 2(در جدول 
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هاي تسهيلات ارزي و ريالي نمايه آماري عناصر نحوي در متن قرارداد: 2جدول 
هاي  مشخصه
 نحوي

 جمعمشاركت مدني ارزيفروش اقساطي ارزي
جعاله 
  ريالي

مرابحه
جمعريالي

تعداد جملات
963100419679159801895خبري

تعداد جملات
85497618307458421587يطولان

000000فعل مجهول

هـاي خبـري در قـرارداد يـابيم تعـداد جملـه    در مـي ) 2(نحوي با بررسي جـدول   از جنبة تحليل
 عدد915 عدد، جعاله ريالي     1004 عدد، مشاركت مدني ارزي      963تسهيلات فروش اقساطي ارزي     

هـاي طـولاني در قـرارداد تـسهيلات فـروش د جملـه  همچنين تعدا .  عدد هستند  980و مرابحه ريالي    
 عـدد و مرابحـه ريـالي745 عدد، جعاله ريـالي    976 عدد، مشاركت مدني ارزي      854اقساطي ارزي   

هـاي  يابيم كـه مجمـوع جملـه        هاي جدول بالا در مي      روي هم رفته، با مقايسه داده     .  عدد هستند  842
 عـدد1895ر قراردادهـاي تـسهيلات ريـالي         عـدد و د    1967خبري در قراردادهاي تسهيلات ارزي      

 عـدد و در قراردادهـاي1830هاي طولاني نيز در قراردادهـاي تـسهيلات ارزي            تعداد جمله . هستند
نوشـته فـصيح) Mirbabaei, 2008(بـر مبنـاي ديـدگاه ميـر بابـايي      .  بودنـد 1587تسهيلات ريالي 

هـاي طـولاني در ا را انجـام دهـد و جملـه   ها، بيشترين انتقال معن حقوقي آن است كه با كمترين واژه     
-Mirbabaei, 2008, p. 9(شـوند   هـا مـي    حقوقي خود سبب ايجاد دشواري در درك آن متنهاي

از اين رو، با توجه به اينكـه در هـر قـرارداد تـسهيلاتي درك درسـت مفـاد قـرارداد از سـوي). 10
توانـد منجـر بـه ايجـاد  رارداد مـي  تسهيلات گيرنده اهميت بالايي دارد و حتي فهم نادرست مفـاد ق ـ           

بنابراين شايسته است تا انـدازة ممكـن از. تنگناهاي حقوقي براي بانك و تسهيلات گيرندگان شود       
گـذاري  توان با رعايـت اصـول درسـت نـشانه           براي نمونه، مي  . هاي طولاني پرهيز كرد     آوردن جمله 

نكته مهم ديگر مشاهده نكـردن. بندي كرد   تر دسته   هاي كوچك   يك پاراگراف طولاني را به جمله     
هـاي مـتن قراردادهـاي توان از خوبي  هاي مجهول در متن قراردادهاي يادشده بود كه آن را مي            فعل

هـاي  تر جلـوه دادن مـتن       شود كه براي رسمي     زيرا گاهي مشاهده مي   . تسهيلاتي مورد اشاره برشمرد   
 Aghagolzadeh(شود  افزايي مي ابهامشود كه خود منجر به  حقوقي از اين دست افعال استفاده مي

& Farazandehpour, 2016, p.136  .( بر پاية جدول)يـابيم كـه ميـان قراردادهـاي ، در مـي )2
.تسهيلاتي ارزي و ريالي از جنبة به كارگيري مشخصه هاي نحوي تفاوت وجود دارد
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بخش واكاوي عناصر انسجام. 4.3
ب براي بررسي الگوي انسجام در كليه متون را ارائـهنظريه انسجام هليدي و حسن چهارچوب مناس      

توان مـتن را از غيـر  بر مبناي اين نظريه، با بررسي چگونگي استفاده از ابزارهاي انسجام مي           . دهد  مي
از اين رو، براي يافتن پاسخ پرسش سوم، مـتن قراردادهـاي تـسهيلاتي ارزي و ريـالي. متن تميز داد  

)3(آمده در جـدول   دست هاي به  امي مورد بررسي قرار گرفتند و يافته      بيان شده از جنبة عناصر انسج     
.آورده شدند

بخش در متن قراردادهاي تسهيلات بانكي نمايه آماري مجموع عناصر انسجام: 3جدول 
تعداد عناصر انسجام بخش در هر قرارداد تسهيلاتي

جانشيني ارجاع  نام قرارداد
اسم

حذف
فعل

عناصر 
حذف  آيي اهمب بازآيي  ربطي

  اسم
حذف 
 عبارت

جانشيني
فعل

فروش
اقساطي
ارزي

35  163  36  176  238  40  35  163  ---  

مشاركت
  ---  2  1  36  64  118  45  66  38مدني ارزي

  5  20  5  68  95  52  37  90  92جعاله ريالي
مرابحه
  ---  1  1  26  134  91  6  96  97ريالي

رداد تـسهيلات فـروش اقـساطي ارزي ترتيـبشود كه در قـرا     ، مشاهده مي  )3(با بررسي جدول    
كاررفته مشتمل اند بر عنصر بازآيي، عناصر ربطـي ،عناصـر جانـشيني اسـم و بخش به   عناصر انسجام 

در قـرارداد تـسهيلات مـشاركت. آيي، حذف فعل و حذف اسم و نيـز ارجـاع            حذف عبارت، باهم  
اصـر ربطـي، عنـصر جانـشيني اسـم،كاررفته  شامل عن    بخش به   مدني ارزي نيز ترتيب عناصر انسجام     

. آيي، عنصر حذف عبارت، حذف اسم هستند        عنصر بازآيي، حذف فعل، عنصر ارجاع، عنصر باهم       
گيـري نمـود كـه گـرايش عمـده در مـتن  گونـه نتيجـه     تـوان ايـن    هاي مورد اشاره مي     با بررسي يافته  

اركت مــدني ارزيقراردادهــاي تــسهيلاتي ارزي مــشتمل بــر فــروش اقــساطي ارزي و قــرارداد مــش
رو در قـرارداد  مرجعـي يـا پـس       از جنبـة روابـط پـس      . بازآيي، عوامل ربطي و جانـشيني اسـم اسـت         

.  مورد ارجاع پـسين مـشاهده شـد        32 مورد و قرارداد فروش اقساطي ارزي      39مشاركت مدني ارزي    
ر مـورد و د    16رو در قـرارداد مـشاركت مـدني ارزي،            مرجعـي يـا پـيش       همچنين تعداد ارجاع پيش   
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تـوان  هـاي جـدول مـورد اشـاره مـي           با واكـاوي يافتـه    .  مورد بودند  14قرارداد فروش اقساطي ارزي     
: كاررفته از ايـن قرارنـد       بخش به   دريافت كه در قرارداد تسهيلات جعاله ريالي ترتيب عناصر انسجام         

آيـي، عناصـر ربطـي، حـذف فعـل، حـذف           عنصر بازآيي، عناصر ارجاع، عنصر جانشيني اسم، باهم       
در قرارداد تسهيلات مرابحه ريالي نيز آرايش عناصر يـاد شـده. عبارت، جانشيني فعل و حذف اسم 

آيـي، حـذف  عنصر بازآيي ، عناصر ارجاع، عناصر جانشيني اسم، عناصر ربطي، باهم          : از اين قرارند  
خـشب  توان دريافت كه بيشترين عناصر انسجام       هاي مي   با بررسي داده  . فعل، حذف اسم و حذف بند     

در متن قراردادهاي تسهيلات ريالي مشتمل بـر جعالـه ريـالي و مرابحـه ريـالي مـشتمل بـر بـازآيي،
ارجاع و جانشيني اسم هستند كه در متن قراردادهاي ياد شـده وقـوع بيـشتري در مقايـسه بـا ديگـر

 سـايرتـوان دريافـت كـه       ها بالا، مـي     نكته ديگري كه بر مبناي جدول     . اند  بخش داشته   عناصر انسجام 
عوامل انـسجام ماننـد جانـشيني فعـل، جانـشيني بنـد، تـرادف، شـمول و تـضاد در هـيچ از بنـدهاي

رو  مرجعي يـا پـس      همچنين از جنبة روابط پس    . اند  قراردادهاي تسهيلات ارزي و ريالي به كار نرفته       
. هده شـدند  مورد ارجاع پسين مـشا 54 مورد و قرارداد مرابحه ريالي      45در قراردادهاي جعاله ريالي     

 مورد و در قـرارداد17همچنين تعداد ارجاع پيش مرجعي يا پيش رو در قرارداد جعاله ريالي تعداد              
رفته، از جنبة وجود روابط پس مرجعي و پيش مرجعـي هم روي.  مورد مشاهده شد18مرابحه ريالي  

مرجـع بيـشتري  مرجع و پـيش     توان دريافت كه قراردادهاي اعطاي تسهيلات ريالي از روابط پس           مي
توانـد خـود از عوامـل  ايـن مهـم مـي     . در مقايسه با قراردادهاي اعطاي تسهيلات ارزي برخوردارنـد        

يابيم كه ميـان  در مي ) 3(هاي جدول     با بررسي داده  . درك دشوارتر مفاد اين قراردادها به شمار آيد       
.ني تفاوت وجود داردهاي گفتما قراردادهاي تسهيلاتي ارزي و ريالي از جنبة به كارگيري مشخصه       

.شود از اين رو، فرضيه سوم پژوهش نيز مورد تأييد قرار گرفته و اثبات مي

)بند قرارداد مرابحه(اي از تحليل متون  نمونه. 4.4
حساب صادره توسط بانك ظرف مدت يـك مـاه از تـاريخ صـدور قابـل اعتـراض توسـط                       صورت

 كاري نسبت به بررسي اعتراض مشتري اقـدام         روز.... بانك مكلف است از ظرف      . باشد  مشتري مي 
حـساب را پرداخـت    چنانچه اعتراض مشتري وارد تشخيص داده شود و نامبرده وجه صـورت           . نمايد

نموده باشد، بانك وجوه مورد اعتراض و وجه التزام احتمالي مـأخوذ را بـه حـساب مـشتري واريـز                     
 ميزان بدهي مشتري مـلاك عمـل        علي ايحال صرف اعلام و دفاتر بانك در خصوص        . خواهد نمود 

باشد و مشتري حق هر گونه ادعا و اعتراضي را در اين خصوص از خـود سـلب و سـاقط          و معتبر مي  
. نمود
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تحليل واژگاني) الف
)شده به معني جريمه ديركرد دريافت(وجه التزام مأخوذ : هاي تخصصي واژه
)به معناي با اين وجود(علي ايحال : هاي عربي واژه
ليل نحويتح) ب

 عدد4: هاي خبري  شمار جمله
 عدد1: هاي طولاني  شمار جمله
 عدد2: هاي مجهول  شمار فعل

تحليل گفتماني) پ
- اعتراضـي  و ادعـا    - معتبر ـــ و مـشتري      و دفاتر بانك ــ     و وجه التزام ــ     و نامبرده ــ    و: عناصر ربطي 

 ساقطوسلب 
بانكمشتري ــ : خصوص، تكرار  ايندر: ارجاع اشاري
.اقدام نمايد ــ پرداخت نموده باشد ــ خواهد نمود ــ سلب و ساقط نمود: ارجاع شخصي

:روابط پس مرجعي يا پس رو
 بانك ظرف مدت يك ماه از تاريخ صدور قابل اعتـراض توسـطحساب صادره توسط    صورت

شتريروز كـاري نـسبت بـه بررسـي اعتـراض م ـ           ....  مكلف است از ظرف      بانك. دباشـ  مشتري مي 
.يداقدام نما

 وجـه صورتحـساب را پرداخـتنامبرده. د مشتري وارد تشخيص داده شـو      اعتراضچه    چنان
بانـك . دباشـ  مي  در خصوص ميزان بدهي مشتري ملاك عمل و معتبر         دفاتر بانك . دباشـ نموده

 .خواهـد نمـود  وجوه مورد اعتراض و وجه التزام احتمالي مـأخوذ را بـه حـساب مـشتري واريـز                 
.د حق هر گونه ادعا و اعتراضي را در اين خصوص از خود سلب و ساقط نمومشتري

.مرجعي مشاهده نشد هيچ نوع روابط پيش: مرجعي روابط پيش
.و ساقط نمود) نمود(باشد ــ سلب  و معتبر مي) باشد مي(ملاك عمل : حذف فعل
وذو وجه التزام احتمالي مأخ) احتمالي مأخوذ(وجوه مورد اعتراض : حذف بند

سلب و سـاقط ـــ: آيي  ، باهم )بانك تجارت (ــ بانك   ) تسهيلات گيرنده (مشتري  : جانشيني اسم 
وجه التزام مأخوذ: ادعا و اعتراض، واژگان تخصصي

:در مرحله بازنويسي بند بالا تغييراتي به صورت زير انجام گرفت
د بالا عناصـر ربطـيسازي مفاد متن يادشده در بازنويسي بن        براي شفاف : حذف عناصر ربطي  . 1

هاي طولاني به واحـدهاي شوند تا اندازة ممكن حذف و جمله ها مي  كه منجر به طولاني شدن جمله     
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در بازنويسي دوبـارة بنـد بـالا همگـي عناصـر: حذف عناصر جانشيني اسم   . تر تقطيع شدند    كوچك
 اصـلي بـهشـدند، حـذف شـده و اسـم          جانشين اسم كه سبب ايجاد سردرگمي براي وام گيرنده مي         

:تغييرات انجام شده در اين راستا به قرار زيرند. است ها آورده شده جاي آن
 بانك تجارت← تسهيلات گيرنده، بانك ← مشتري

حذف واژگان عربي و واژگان تخصصي بانكي .2
»وجه التزام مـأخوذ   «و  » علي ايحال «شده مانند     هاي تخصصي بانكي نوشته     هاي عربي و واژه     واژه

جريمـه ديركـرد»معـادل فارسـي آن      » وجـه التـزام مـأخوذ     «همچنين، به جاي عبارت     . ندحذف شد 
.نوشته شد» شده دريافت

تركيبات اضافي از قبيل بـه بررسـي، در ايـن خـصوص، بـه حـساب: حذف تركيبات اضافي   .3
و منجر بـهشد  گفته وارد نمي اي به معني پاره ها لطمه مشتري، توسط بانك، با توجه به اين با نبود آن     

.طولاني شدن جمله شده بودند حذف شدند
هـا سـبب سـردرگمي  تكـرار آن  » بانـك «و  » مـشتري «واژگـان   : حذف عنصر انـسجام تكـرار      .4

.ها شده بودند نيز حذف شدند تسهيلات گيرندگان و طولاني شدن جمله
:دپس از اعمال تغييرات بالا، بند مشاركت مرابحه به صورت زير خلاصه و بازنويسي ش

بانـك. حساب بـه آن اعتـراض كنـد         تواند طي مدت يك ماه پس از صدور صورت          مشتري مي 
در صورت درست بودن اعتراض مشتري كليه مبـالغ و. تجارت هم موظف به بررسي اعتراض است      

مـلاك درسـتي ميـزان بـدهي. شـود   جرايم تأخير پرداختي مشتري هم به حساب او بازگردانده مـي          
چه پرداخت شده را نداشته  ت و مشتري نيز متعهد شد كه حق اعتراض به آن          دفاتر بانك تجارت اس   

.باشد

گيري نتيجه. 5
بررسي سبك شناختي متن قراردادهاي تسهيلات ارزي و ريالي بانك تجارت نشان داد كه در مـتن

هـاي  قراردادهاي تسهيلات ارزي كه عبارتند از مشاركت مدني و فروش اقساطي از منظـر مشخـصه               
 بـانكي كمتـري در قيـاس بـا-هاي تخصـصي حقـوقي      اني، تعداد واژگان عربي و نيز اصطلاح      واژگ

تواند سبب شـفافيت بيـشتري در  اين مهم مي  . است  ها به كار رفته     قراردادهاي تسهيلات ريالي در آن    
هاي طولاني بيشتري در مقايـسه بـا  هاي نحوي جمله    از سوي ديگر از جنبة مشخصه     . ها باشد   متن آن 

هاي متن اين متـون  توان از كاستي    است كه اين مهم را مي       دادهاي تسهيلات ريالي مشاهده شده    قرار
در متن. ها شوند   توانند سبب افزودن بر دشواري درك متون آن         هاي طولاني مي    زيرا جمله . برشمرد

بخـش  قراردادهاي تسهيلات ارزي كه مشتمل بر مشاركت مدني و فروش اقـساطي عناصـر انـسجام               
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، )حذف فعل، اسم و بند(، عناصر ربطي و جانشيني اسم داراي بيشترين وقوع و عناصر حذف          تكرار
همچنـين در مـتن قـرارداد تـسهيلات ريـالي           . آيي داراي كمترين ميزان وقـوع هـستند         هم ارجاع و با  

آيـي، عناصـر      جعاله، عناصر تكرار، ارجاع و جانشيني اسـم داراي بيـشترين فراوانـي و عناصـر بـاهم                 
در قرارداد تسهيلات ريالي مرابحه عناصر تكرار،       . ، عناصر حذف داراي كمترين وقوع هستند      ربطي

آيـي، عناصـر ربطـي، عناصـر حـذف            عوامل ربطي و جانشيني اسم بيشترين فراواني و عناصـر بـاهم           
شـده    وجود فاصله زياد ضماير با مراجع در متن كليه قراردادهاي اشاره          . داراي كمترين وقوع هستند   

شود خوانندگان متن قرارداد به عنوان متقاضيان تسهيلات در ايجاد پيوند و ارتباط درسـت                 ميسبب  
خـود عـاملي اسـت كـه      ايـن كژفهمـي  . شوند شناختي دچار اشتباه مي     ــ زبان   بين اين عناصر انسجامي   

بنـابراين شايـسته    . سبب ايجاد مشكلات قضايي و بانكي در آينده براي طرفين قـرارداد خواهـد شـد               
. سازي متون قراردادها از عناصر انسجام بيان شـده بـه ميـزان كمتـري اسـتفاده شـود         ست براي ساده  ا

چه بيان شد بهتر است از جنبة اهميت درك كليه مفاد قراردادهاي تـسهيلاتي، اسـتفاده                  افزون بر آن  
ــر         ــبب س ــا س ــد ت ــاهش ياب ــدازة ممكــن ك ــا ان ــز ت ــم ني ــشيني اس ــرار و جان ــون تك از عناصــري چ

گفتني است كـاربرد بـيش از انـدازة عنـصر       . هيلات گيرنده نشده و ازابهام متن نيز بكاهد       تس  درگمي
 در تـشخيص مرجـع اصـلي اسـم شـود و مـرتبط نمـودن                  تواند منجر بـه سـردرگمي       جانشيني نيز مي  

هـاي طـولاني شـده كـه درك           نيز سبب توليد جملـه     وهاي گوناگون با عناصر ربطي از جمله          جمله
هـاي عربـي ماننـد        گفته  همچنين استفاده نكردن از پاره    . كند  اي خواننده دشوار مي   مفهوم اصلي را بر   

هـاي    هاي حقوقي قابـل مـشاهده اسـت و برگرفتـه از مـتن               كه به وفور در متن    » دائن«و  » ما نحن فيه  «
هاي متن قراردادهاي تسهيلاتي بانك تجارت است كه با جلوگيري            فقهي، حقوقي هستند، از خوبي    

  . شوند هام سبب درك بهتر متن قراردادها مياز ايجاد اب
تـوان دريافـت كـه از ديـدگاه           بر مبناي واكاوي متن قراردادهاي تسهيلاتي بانـك تجـارت مـي           

ها ناشي از سبك و ساختار در هم تنيده قراردادهاي مـورد              شناختي دشواري و پيچيده بودن آن       زبان
متر مـورد توجـه قـرار گرفتـه و تـسهيلات        اين امر سبب شده تا شماي ذهني مخاطب ك        . اشاره است 

ها دشواري خود را به سبب وجـود         اين متن . رو شوند   گيرندگانرا با دشواري در درك و خوانش وبه       
هاي طولاني كه با حروف ربـط بـه    اين عوامل مشتمل اند بر وجود جمله. اند  عواملي به دست آورده   

ها براي تسهيلات گيرندگان عام        درك آن  هاي تخصصي كه    كارگيري واژه   اند، به   ديگر پيوسته   يك
گيـري   ، بهـره )بدون ارائه تعريف قايل فهم براي تـسهيلات گيرنـدگان غيـر حقوقـدان        (دشوار است   

، فاصـله بـسيار     )شـود   كه در نهايت منجر به فراموش شدن مرجع اصـلي مـي           (بسيار از ارجاع اشاري     
  .شود تسهيلات گيرنده مي يميان ضماير و مراجع و جانشيني پياپي اسم كه سبب سردرگم
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چه بيان شد براي كمك به تـسهيلات گيرنـدگان در فهـم آشـكار كليـه  بنابراين، با توجه به آن    
شود در نگارش متن كليه قراردادهـاي بـانكي ـ تـسهيلاتي از مفاد قراردادهاي تسهيلاتي پيشنهاد مي

عضلات حقوقي براي تـسهيلاتعوامل ايجاد ابهام به شرح بيان شده پرهيز كرد تا پيش از حدوث م            
چرا كه فرد با امضاي قـرارداد، خـود را متعهـد. ها جلوگيري نمود  ها از وقوع آن     گيرندگان و بانك  

كند و عمل نكردن به تعهدات ياد شـده سـبب چرخـه ناسـالم ايجـاد  به انجام كليه موارد مندرج مي     
هـاي  زيرا هر يـك از پرونـده      . تهاي نظام بانكي اس     شود كه از بزرگترين چالش      مطالبات معوق مي  

بانكي ــ حقوقي منجر به ايجاد بار مالي فراوان براي نظام بانكي، اشـخاص تـسهيلات گيرنـده و نيـز
شـود كـه در مـواردي اي از موارد تضييع حقوق افراد غير متخصص مـي  نظام قضايي و حتي در پاره 

د موجب مصروف داشتن زمان زياديدر بر گيرنده خسارات غير قابل جبراني نيز خواهند بود و خو         
در نهايت، با توجه به جميع آنچه بيان شـد اصـلح اسـت در. شوند  از نظام بانكي و قضايي كشور مي      

تري اسـتفاده شـود و ضـمن  تر و روشن    هاي كوتاه   متن قراردادهاي تسهيلاتي بانك تجارت از جمله      
پرهيز شده تا تسهيلات گيرنده بتوانـدرعايت اصول اقتصاد زباني از عناصر تكرار و جانشيني مكرر           

هـا رويكـردي  همچنين اتخـاذ  . به روشني از شرايط اعطا و بازپرداخت تسهيلات اعطايي آگاه شوند          
گيـري از هـا بـا بهـره      نويسي و قابل فهم بودن كليه قراردادهاي تسهيلاتي همگي بانـك            مبني بر ساده  

شناسـي حقـوقي در مجموعـه تحليـل گفتمـان  نشناسان به ويژه كارشناسان زبا      دانش و مشاوره زبان   
.هاي ياد شده شود تواند مانع از بروز چالش شود كه مي حقوقي راهبردي مؤثر قلمداد مي
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1. INTRODUCTION
The main theme of studies in the area of forensic linguistics is investigating the
relationship between language and law which means the use of language knowledge
in the legal contexts. By studying different aspects of language in the facility
contracts, we can help the readers of these texts to judge the bank’s purposes or the
writer of the text better. This article tries to probe the bank’s facility legal discoursal
characteristics used in the bank contracts. The banks’ facility contracts are assumed
as legally obliged documents in case of disagreements. Their resources are Civil
Law, Bankruptcy Banking Law, and Trade law. Whereas the texts of these contracts
have been written by the bank professional experts, it is necessary to protect the
bank’s benefits and guarantee the capital return of the bank. Consequently, it is
expected to write the mentioned contracts in a way that disobedience would be a
crime. Having the lack of legal knowledge and ability in understanding the contracts
due to their text difficulty can potentially get the facility borrower into trouble and
occasionally make them commit crimes though unwantedly. In most cases, due to
complicated structures and technical vocabulary items and lack of proper cohesion
in texts will ruin the clarity of texts from a forensic point of view. Lack of clarity in
each contract can cause various interpretations which lead to different challenges for
both parties. Hence, this is a vital issue for the borrowers of the facilities. Therefore,
the main theme of this study is based on what has been mentioned and its
significance is to uphold both sides of the contract’s rights i.e., bank facility
borrowers on one hand and the bank as a financial organization.

2. METHOD
This article is to focus on the forensic discourse analysis of such bank texts in the
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“Forensic Linguistics” through cohesion elements and perception of the meaning 
based on the principles of Functional Linguistics. As the bank facility contracts texts 
are legally natured, so it is crucial for the facility borrowers to understand the 
contract condition, and then accept or refuse it. Due to the difficulty of the legal 
texts, facility borrowers rely on the legal representation or bank credits and sign the 
contract while they accept some conditions that are beyond their ability. As 
mentioned so far, it is vital to do a thorough investigation of knowledge and present 
scientific strategies through linguistics. This article is based on “Cohesion Theory” 
by Halliday and Hassan (1976) and intends to investigate the Tejarat Bank facility 
contract texts. Halliday and Hassan categorized cohesion into grammatical and 
lexical cohesion. They consider cohesive devices like “Reference, Substitution, 
Ellipsis and Conjunctive” as grammatical cohesion and lexical cohesion which 
contains elements such as “Retrain, Synonymy, Antonym”. The methodology is 
qualitative and quantitative and the data is extracted from four facility contracts of 
Tejarat Bank which are the most demanding contracts and including Murabaha, 
Jaaleh, Civil Participation, and Installment Sale. Based on the cohesive devices of 
Halliday and Hassan (1976), and also the technical jargons and unfamiliar Arabic 
words are extracted. The SPSS software version 21 analyzed the content of the 
contract’s notes consisting of the cohesive devices and their frequencies. Moreover, 
of the mentioned notes, in each facility contract, a sample is cohesion and cohesive 
devices, technical jargon, unfamiliar Arabic vocabulary items, and ambiguous are 
separately specified. After that, elements are analyzed and removed the unnecessary 
ones i.e., the one in which their note is re-written and ultimately, the data-driven 
from the contracts was analyzed and the stylistic characteristics of contracts were 
investigated.  

3. RESULTS AND DISCUSSION
The data analysis shows that repetition, linking elements, and substitution of nouns
are the most frequent elements, and Ellipsis, Reference, and collocation are the least
frequent in the text of currency facility contracts. Besides, repetition elements,
reference, and substitution of nouns are the most frequent and collocation, linking
elements and Ellipsis are the least frequent in Rial facility contracts. In the
Murabaha contract, repetition elements, linking elements, and noun substitution
have the highest frequency and collocation, linking elements and Ellipsis have the
least frequency. The distance between the pronoun and anecdote in all texts will lead
that the facility applicants can’t link between the linguistic-cohesion elements
correctly. Therefore, we can conclude that to simplify the text contract, it is
preferable to reduce the cohesive elements like repetition, noun substitution, the
linking elements including “and” which will produce long and ambiguous sentences.
Also, the lack of unfamiliar Arabic vocabulary can help to understand the text in a
better way.

Key words: Cohesive Devices; Facility Contract; Forensic Discourse Analysis; 
Halliday Functional Grammar; Stylistic Elements  
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چكيده
در ايـن. انـد    و ستد كرده   هاي بسياري را داد     هاي تركي آذري و فارسي از ديرباز واژه         زبان

ها دگرگون هاي فارسي در زبان آذري بسيار بوده و حوزة معنايي آن واژه ميان، فراواني وام 
هـاي قرضـي هاي حوزة معنايي واژه در مقالة حاضر برآنيم تا نخست، دگرگوني      . است  شده

رسهـا دو سـوي ا       هاي معنايي واژه    فارسي در زبان آذري معاصر و سپس، سهم دگرگوني        
تحليلـي اسـت و بـر مبنـاي انتخـاب تـصادفي و-روش پـژوهش توصـيفي    . را بررسي كنيم  

ها و مشاهدة  ها، روزنامه   ها، مقاله    كه بر پاية مطالعة كتاب      ها انجام پذيرفته    تكرارپذيري واژه 
در اين راستا، گفتار مردم. است  هاي ديداري جمهوري آذربايجان به كار گرفته شده         رسانه

هـايي بـه دسـت آمـد بر اين اساس، يافته   . است  يران نيز ملاك عمل قرار گرفته     آذربايجان ا 
دچار تخصيص معنايي)  مورد 12(ها     واژة انتخابي، بيشتر واژه    22دهند از ميان      كه نشان مي  

دايـرة)  مـورد 4(هـا   انـد؛ برخـي ديگـر از آن    شده و در زبان آذري معاصر مفهوم تازه يافته       
6(هـاي دخيـل       ه اصل فارسي خود دارنـد؛ برخـي ديگـر از واژه           اي نسبت ب    معنايي گسترده 

هـاي معنـايي، شـرايط  در ايـن حـوزه    . انـد   ها پيروي كـرده     ، از قاعدة جايگزيني واژه    )مورد
هــاي دخيــل در دو ســوي ارس متفــاوت از جغرافيــاي سياســي مــؤثرّ بــوده و كــاربرد واژه

هاي  برداري از واژه    يي و بهره  رويِ هم رفته، سهم دخل و تصرّف معنا       . است  ديگر شده   يك

DOI:( 10.22051/jlr.2021.34047.1955(شناسة ديجيتال1
عربي، استاديار گروه زبان و ادبيات عربي، هيأت علمـي دانـشكده زبـان و ادبيـات،دكتراي تخصصي زبان و ادبيات      2
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هاي ملي و  قرضي فارسي در زبان معاصر جمهوري آذربايجان به دليل پويايي زبان در پهنه            
.المللي، بيشتر است بين

تخصيص معنايي، تعميمهاي فارسي دخيل،      زبان آذري معاصر، واژه   : هاي كليدي   واژه
.گزيني واژگاني معنايي، جاي

مقدمه. 1
ز گذشــتة دور تــاكنون، بــه دلايــل گونــاگوني از جملــه داد و ســتدهاي بازرگــاني،جوامــع بــشري ا

ديگـر تـأثير انـد؛ بـرهم     ديگر بوده   هاي فرهنگي، ديني، جنگي و موارد مشابه در ارتباط با يك            تعامل
هـاي وجه مشترك اين تبـادلات و تـأثير و تـأثرات، ارتبـاط    . اند ديگر تأثير پذيرفته يكگذاشته و از    

از اين ديدگاه، ارتباط زبان فارسـي بـا زبـان تركـي بـسيار). Dastlan, 2020, p. 36(ست زباني ا
در ايـن. اسـت   ديرينه بوده و ناشي از فرمانروايي اسلام و آميزش فرهنگي اين دو قوم همـسايه بـوده                

مسـه . دهنـد   هاي بسياري بين دو زبان داد و ستد شده و تا امروز به حيات خود ادامـه مـي                    ميان، واژه 
شود كه از زبان يك قوم ايراني  اي بسيار است و اين امر زماني ملموس مي          هاي فارسي تا اندازه     واژه
سـرزمين آذربايجـان و قـوم آذري بـه سـبب حيـات. يابـد   زبان به اسم قوم آذري جريـان مـي          ترك

 ارسآذربايجان دو سـوي . مشترك سياسي با قوم فارس بيشترين تأثيرپذيري را از زبان فارسي دارد     
اند، ولي ميزان تأثيرپذيري ايـن  هاي سياسي دو قرن گذشته از هم گسسته         هر چند به دليل دگرگوني    

كه جغرافياي آذربايجـان بـزرگ  گير بوده و تا زماني      دو ناحية جغرافيايي از زبان فارسي بسيار چشم       
تگي، اين قـوم دراز دورة گسس. است برد، اين تأثير پذيري همسان بوده    در حاكميت ايران به سر مي     

آذربايجــان جنــوبي در دورة حاضــر. اســت تأثيرپــذيري از زبــان فارســي، عملكــرد متفــاوتي داشــته
هـاي گونـاگون سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي،  هاي فارسي معاصـر كـشور ايـران را در حـوزه             واژه

 فارسـيِهـاي قـديمِ     ايـن مـسئله چيـزي جـدا از واژه         . برد  فرهنگي، ورزشي و موارد مشابه به كار مي       
رسـيده از زبـان فارسـي را ارث هـاي بـه   در مقابـل، مردمـان جمهـوري آذربايجـان واژه      . دخيل است 

سـازي از دل زبـان تركـي برند و براي پويايي زبان رسمي كشور، دسـت بـه واژه            همچنان به كار مي   
تيب، زبـان آذريبه اين تر. اند هايي را از زبان روسي، عربي، فارسي و لاتين وام گرفته   زده و يا واژه   

جـا بـا ايـن  المللي تبديل شده و مردمان و حاكمـان آن  معاصر در كشور آذربايجان به يك زبان بين  
هـاي فارسـي بـا  واژه  گيـري از وام     بهـره . دهنـد   زبان تعاملات داخلي و خـارجي خـود را سـامان مـي            

ديگـري را تجربـهجـا حيـات       شده نيـست، در آن      هاي معاصر كه در آذربايجان ايران شناخته        دلالت
.خبر است كند، حتّي در برخي موارد زبان فارسي از آن بي مي

هـاي فارسـي در زبـان  واژه   به بررسي معاني وام    تااي ترتيب داد      شده، انگيزه   مشاهدة موارد اشاره  
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هاي فارسي دخيل در دو سوي رود ارس نيز جنبة  البتّه، تفاوت كاربرد واژه   . آذري معاصر، بپردازيم  
هـاي شناسـي و نظريـة حـوزه    هاي زبان به اين منظور، از پژوهش .است انگيزة اين پژوهش بودهديگر  

، تغييرات واژگاني شامل سه دستة جايگزيني، افزايش و كاهشمبناي آن معنايي بهره جستيم كه بر      
همچنين تغييرات مفهومي شامل چهار دستة تخصيص، توسيع، ترفيع و تنزّل معنـايي. واژگاني است 

از مجموع اين هفت حـوزة معنـايي، فقـط سـه حـوزة جـايگزيني،). Safavi, 2004, p. 6(تند هس
در اين مطابقت، الگو، ثبات لفظي و. تخصيص و گسترش معنايي در مقالة پيش رو، تطبيق داده شد          

اي  هـاي ويـژه      واژة معاصـر در جـدول      22يا ثبات معنايي نيز مورد توجـه قـرار گرفـت و در نهايـت                
.دي شدبن دسته

وجود اين مسائل مهم، ما را واداشت تا با طرح هدف، فرضـيه و پرسـش، وارد بررسـي مفـاهيم
در قرن بيست و يـك هاي دو سوي رود ارس و هاي معاصر فارسي شويم كه در آذربايجان واژه وام
سامدهـاي پرب ـ    هـاي حـوزة معنـايي واژه        در اين مقاله، بر آنيم انواع دگرگـوني       . شود  برداري مي   بهره

فارسي قرضي را در زبان آذري معاصر بررسي كنيم و سـهم ايـن تحـولات معنـايي را در دو سـوي
اي در اثر انتقـال از  هاي معنايي هر واژه     فرض بر اين است كه دگرگوني     . رود ارس، مشخصّ نماييم   

اي فارسـيه ـ  واژه  ناپذير است و برخورد زبان آذري معاصر بـا وام           زباني به زبان ديگر، امري اجتناب     
تفاوت جغرافياي سياسي حاكم بر زبـان نيـز در ايـن دگرگـوني سـهم. گنجد  نيز در همين دايره مي    

هاي حـوزة  نخست اينكه، دگرگوني  : هاي پژوهش از اين قرارند      در اين زمينه، پرسش    .بسزايي دارد 
هـاي فارسـي دخيـل در زبـان آذري معاصـر بـه چـه صـورت اسـت؟ دوم آنكـه، سـهم  معنايي واژه 

هاي فارسي دخيل در دو سوي رود ارس چگونه است؟ حولات حوزة معنايي واژهت

روش پژوهش. 2
هـاي  داده. اسـت   دهرسيهاي معاصر پركاربرد به انجام        پژوهش حاضر بر مبناي انتخاب تصادفي واژه      

ان بههاي ديداري جمهوري آذربايج     ها و مشاهدة رسانه     ها، روزنامه   ها، مقاله   پژوهش با مطالعة كتاب   
همچنـين، ايـن پـژوهش بـا. است است و گفتار مردم آذربايجان ايران نيز مبنا قرار گرفته      دست آمده 

. پـردازد  هـاي فارسـي مـي    واژه هاي حـوزة معنـايي وام     روش توصيفي و تحليلي به بررسي دگرگوني      
. اسـت دامنة زبان آذري مورد بررسي در اين مقاله، محـدود بـه دورة معاصـر و قـرن بيـست و يكـم                

جغرافياي زباني نيز گويشوران كشور كنوني جمهوري آذربايجان و چهار استان شمال غـرب ايـران
البته مهاجران آذري زبـان. گيرد  را در بر مي   ) آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان      (

22هـا     م داده حج ـ. گيرنـد   هاي ايران نيز در دستة استان بومي خودشان قرار مي           ساكن در ساير استان   
واژة پركاربرد است كه در سه عنوان اصلي تعميم معنايي و ثبات لفظي، تخـصيص معنـايي و ثبـات
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.اند بندي شده لفظي و جايگزيني واژگاني و ثبات معنايي، ضمن جداول خاصي، دسته

پيشينة پژوهش. 3
 كتـاب.اسـت   رآمـده  فارسي، چندين كتاب به نگارش د      -در پيوند با روابط زباني و واژگاني آذري       

نوشـته )Behzadi, 2003( بـه وسـيلة بهـزادي    »فارسـي -فرهنـگ آذربايجـاني  «جلدي بـا نـام    يك
هـا در آن فقـط بـا اين كتاب مشتمل بر واژگان تركي اصيل و دخيل است كـه درج واژه            . است  شده

بـه »1هـاي قرضـي در چـارچوب گـويش  و لغـت              واژه«كتابي با نام      . است  الفباي فارسي انجام شده   
اين اثر بـه سـير تـاريخي تغييـرات در. است به نگارش درآمده) Tahirov ,2004(وسيلة طاهروف 

فارسـي، تالـشي، تـاتي،( هـاي كلاسـيك ايرانـي    واژه  و معـاني مربـوط بـه وام       هـا     هـا، واكـه    همخوان
ندر اي ـ. شـوند   هاي مختلف جمهوري آذربايجان به كار گرفته مي         پردازد كه در منطقه     مي) تاجيكي

معنـايي، اشـتراك واژي، پديـدة هـم   هـاي سـاخت   هـاي ديگـري همچـون دگرگـوني         كتاب، مبحث 
كتاب ديگري در دو جلـد. است  كلاسيك و محلي آمده   هاي    واژه واژگاني و اضداد در پيوند با وام      

يـف  به وسيلة عبداالله  »2كاررفته در ادبيات سنّتي آذربايجان      هاي عربي و فارسي به      فرهنگ واژه  «با نام 
دو كتـاب ديگـر بـا نـام. اسـت   بـه نگـارش درآمـده   )Abdullayev, et al., 2005(و همكـاران  

 زارع شاهمرسَــــيمتعلــــق بــــه »تركــــي-فارســــي/ فارســــي-فرهنــــگ شاهمرسَــــي، تركــــي«
)Zare Shahmarasi, 2008; Zare Shahmarasi, 2009 (وي در هــر دو كتــاب،. هــستند

.است  و لاتين آذربايجاني، آوردههاي اصيل و دخيل را با الفباي فارسي واژه
 احمـدخاني و.اسـت   روابط زباني بين آذري با فارسي و عربي، چند مقاله نيز نوشته شـده             دربارة  
سـازي واجـي و بـومي «اي بـا نـام    در مقالـه ) Ahmadkhani & Rashidiyan, 2016(رشـيديان  
اي، ابـدال،  نـد همـاهنگي واكـه     به تغييـرات واجـي مان     » ها در زبان تركي آذربايجاني      واژه  صرفي وام 

 مـوردهـاي   واژه. انـد   هـاي دخيـل فارسـي و عربـي پرداختـه            درج، حذف و تغييرات صرفي در واژه      
اي بـه زبـان  به تازگي، مقالـه   .  محلّي آذربايجان ايران رواج دارند     -اي  تحليل، اغلب در زبان محاوره    

ة الدخيلة في اللغـة التّركيـة المعاصـرة بجمهوريـةالتطّور البنائي والدلالي للكلمات العربي«عربي با نام   
 ,Bayanlou & Huseynli(به وسيلة بيـانلو و حووسـينلي   » )دراسة مصطلحات جديدة(أذربيجان 

و) صـرفي -آوايـي (هـاي سـاختاري       نويسندگان اين مقالـه دگرگـوني     . است  به چاپ رسيده  ) 2020
بـان رسـمي جمهـوري آذربايجـان را تحليـلاصطلاحي معاصر و دخيل عربي در ز   هاي    واژهمعنايي  
سپس تحولات معنايي در. اند  بندي شده    انتخابي بر مبناي تغييرات ساختاري دسته      هاي  واژه. اند  كرده

1 Dialekt leksikasında alınma sözlər 
2 Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti 
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.اند هاي تعميم و تخصيص، بررسي شده حوزه
 دخيـل وهـاي   واژههـاي معنـايي       با اين وجود، مقالـة پـيش رو، يـك پـژوهش زبـاني در حـوزه                

هـاي آذري، فارسـي و  ن  هـاي دايـرة المعـارفي در زبـا          آيد كـه از منبـع       ي به شمار مي   پركاربرد فارس 
بنابراين، اين پژوهش بر پاية سه عنوان تخـصيص معنـايي، تعمـيم معنـايي و. است  عربي، بهره جسته  

.شود جايگزيني واژگاني انجام مي

هاي فارسي واژه تحليل و بررسي وام. 4
فظيتخصيص معنايي و ثبات ل .1. 4

شـود و تنهـا  مفهوم يك واژه در طول زمان محـدودتر مـي         «منظور از تخصيص معنايي اين است كه        
ايـن تخـصيص معنـايي). Safavi, 2004, p. 5(» گيـرد  مـي  بـر  بخشي از مفهوم گذشتة خود را در

 اصلي و در مواردي به هنگـام مهـاجرت در زبـان مقـصد-براي يك واژه، گاه در داخل زبان بومي       
تواند همـراه بـا دهد، مي ها تخصيص معنايي رخ مي     واژه  اگر در زبان مقصد براي وام     . گيرد ميانجام  

.ثبات لفظي يا بدون آن باشد
هـاي معاصـر از مجمـوع واژه ) دوازده مـورد  (هاي زير     از اين رو، بر پاية تعريف ارائه شده، واژه        

هـا در  اي ثبات لفظـي آن      ا اندازه پر بسامد، در داخل جدول يك به ترتيب الفبا، گردآوري شد كه ت            
ها پيش آمده و تغييرات  اندكي در برخي واكه    در اين زمينه، فقط تغيير    . است  زبان مقصد حفظ شده   

بـا ايـن وجـود، تغييـرات معنـايي. آيـد   ها بسيار ناچيز و انگشت شمار به شمار مي          مربوط به همخوان  
.گير هستند بسيار چشم

د فارسي با تخصيص معنايي و ثبات لفظيهاي پربسام واژه وام: 1جدول 

معادل معنايي اصل فارسي واژة آذري با الفباي
لاتين

واژة آذري با الفباي 
  فارسي

آهنگ ساز كار بسته Bəstəkar كار، بستكَار بستَه
اي حرفه كار پيشه Peşəkar  پشِكَار-كار پشَِه

قمر، ماهواره پيك Peyk-Sünipeyk صنعي پيك-پِيك
ر، كارآفرينمبتك تشبث كار Təşəbbüskar تشََببووثكار

فاضلاب چرك آب Çirkab  چيركاب
بيمار، مريض خسته Xəstə  خستَه
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قدرت، توانايي آلت دست Dəstalat  ستالاتد

پسر خدمتكار، پادو دست فرمان Dəstfərman دستفَرمان

حمايت، پشتيباني دستك Dəstək  ستَكد

دستور، حكم سرانجام Sərəncam سرَنجام-سراَنجام

ديابت، قند خون شكَرَ Şəkər شكَرَ

حافظه يادداشت Yaddaş  يادداش

پيش از» ت«، با فتحه روي حرف      )افغاني و تاجيكي  (در زبان آذري و فارسي      » بستَه«تلفظّ واژة   
كـسره برگردان واكـة    . شود  غير ملفوظ، رايج است كه در نوشتار لاتين آذري حذف مي          » ه«حرف  

»E«     به حركت فتحة»�= /Ə/«  معادل آوايي /æ/     هـاي فارسـي و  اساسـاً در واژه   « ، تغييري است كه
؛ چون بـر پايـة تلفّـظ فارسـي ايرانـي،)Tahirov, 2004, p. 31(» شود در انتهاي واژه مشاهده مي
هاي لتاين واژه دلا .گيرد كسره مي» ه«هاي مختوم به حرف غير ملفوظ     حرف ما قبل آخر در واژه     

تعميمي بسياري در زبان فارسي دارد؛ ولي در زبان آذري معاصر فقط معناي كاربردي و مربوط بـه
 ,Orucov et al., 2006(» ...ترانـه، موسـيقي    نغمه، نـوا، :  مجازاً... ساختن موسيقي «بحث حاضر 

vol. 1, p. 288( اثر موسيقي... « و...«) Abdullayev et al., 2005, vol. 1, p. 53 ( در. اسـت
آهنگي است از موسـيقي، مركّـب... «زبان فارسي و در كنار معاني مختلف، اين مفهوم ناياب يعني            

امـروزه چنـين. وجـود دارد ) Moein, 2007, vol. 1, p. 265(» ...گـاه و حجـاز   از حـصار و سـه  
.مفهومي براي فارسي زبان و آذري زبان ايراني ناآشنا است

شخص سازندة آثار موسـيقي،«: است  نامة آذربايجان چنين آمده     واژهدر  » كار بستَه«پيرامون واژة   
يـا) Orucov et al., 2006, vol. 1, p. 288 (»كننـده  مجازاً، در معناي مغنّي و ترنّم... كامپزيتُر، 

).Abdullayev et al., 2005, vol. 1, p. 53(» چـي  سـازد، بـستَه   هنرمندي كه موسـيقي را مـي  «
سـاز  آهنگ«فارسي به معناي - اشاره در فرهنگ تركيواژة مورد «)Zare Shahmarasi, 2008, 

p. 330 (در عرصـة رسـانه و هنـركاربرد تخصيصي با ثبـات لفظـي   اين واژه . است وارد شده
شده  موسيقي در ميان مردمان دولت آذربايجان دارد؛ اما در ميان عامة مردم آذربايجان ايران شناخته              

.است ن فارسي نيز اين واژة تركيبي شنيده نشدهدر زبا. نيست
در كاربرد آذري حذف» ي«جالب اينكه، حرف  . فارسي است » كار  پيشه«، همان   »كار  پِشَه«واژة  

اسـت كـه» بـستَه «همچنـين، تغييـرات پايـاني واژه هماننـد واژة           . است  شده و كسرة ماقبل باقي مانده     
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كـسي كـه يـك كـار،... ،)هنرمنـد (كـار     صـنعت «: نـد ا  در مفهـوم ايـن واژه گفتـه       . تر گفته شد    پيش
 ,Orucov et al., 2006, vol. 3(» است مشغوليت و فعاليت را براي خود به عنوان حرفه برگزيده

p. 587 .( اي حرفــه« فارســي بــه معنــاي - تركــيواژگــاندر فرهنــگ » كــار پيــشه«واژة« )Zare 

Shahmarasi, 2008, p. 389( ر جــاي ديگــر آن را معــادلهمچنــين، د. اســت تعريــف شــده
»Professional « اند  دانسته» اي حرفه«همان)Seyidəliyev, 2007, p. 302 .( صنعت كار«واژة«

در فارسي امـروزي اسـت و مفهـوم صـفت» هنرمند«آمده، به معناي همان     » كار  پِشَه«كه در تعريف    
كــار، كــار، پيــشه صـنعت گــر، صــانع،  اهــل حرفــه، صـنعت «فارســي همـان  » ور پيــشه«دارد و بـا واژة  

در هـر صـورت، تركيـب. نيز ارتباط معنـايي دارد ) Moein, 2007, vol. 1, p. 397(» ...گر پيشه
»گـر و صـنعتگر      پيـشه «هـاي     در زبان فارسي، كاربرد امروزي ندارد؛ امـا واژه        » كار  پيشه«يا  » كار  پِشَه«

اي اين واژه فقط در انحصار زبانبر» اي  حرفه «مفهوم تخصيصي از اين رو،    . كاربرد بسياري دارند  
.است آذري معاصر قرار دارد و از مفهوم عام فارسي دور شده

آمـده از دسـت  اي و زبان روزمرة مردم جمهوري آذربايجان، اصطلاح تركيبي بـه      در زبان رسانه  
كـار پِـشَه «اي    سـاز حرفـه     بـراي نمونـه، بـه آهنـگ       . دو واژة مورد اشارة پيشين، كاربرد بسياري دارد       

اين اصطلاح تركيبي در نـزد عمـوم مـردم آذربايجـان. گويند مي/ Peşəkar Bəstəkar/» كار بستَه
.ايران چندان قابل فهم نيست

آورنده و برندة خبر، نامه و سـاير چيزهـا؛ جـسم آسـماني«در زبان آذري به معناي      » پيك«واژة  
)Abdullayev et al., 2005, vol. 2, p. 210( »چرخــد يــك سـياره مـي  ،كـه در اطـراف   

اشـاره دارد، سـپس) رسان  خبر و نامه  (در اين جا، واژة آذري ابتدا به معناي رايج فارسي           . است  آمده
همچنـين در معنـاي تـازة آذري. پـردازد   مـي ) قمـر / جـسم آسـماني   (به معناي رايـج آذري معاصـر        

صـنعي=ني پيـك سـوو [چرخـد؛ و  جسم آسماني كه در اطـراف سـتاره و يـا سـياره مـي       «: است  آمده
 كه مانند اجسام آسماني مـدار معينـي دارد و توسـط استسامانه، دستگاهي:  /Süni peyk/]پيك

)Orucov et al., 2006, vol. 3, p. 589(» شود موشك و به قصد تحقيقات به فضا فرستاده مي
.زدپـردا   مـي ) قمـر مـصنوعي   (در اين جا، قـسمت دوم معنـاي آذري بـه تعريـف دسـتگاه مـاهواره                  .

فارسـي» مـاهوارة «آذري معـادل    » پيـك «تركـي واژة    -نامة فارسـي    واژهبنابراين، در همين راستا، در      
).Zare Shahmarasi, 2009, p. 813(است  آمده

هـاي پـستي از كسي كـه مـأمور رسـاندن بارهـا و نامـه     «: است پيرامون اين واژه، در فارسي آمده 
قمـر، تـابع سـياره،): در نجـوم  . (گـزار، خبربـر     ، پيـام  قاصد، بريـد، چاپـار    . جايي به جاي ديگر است    

بـه(پيـك فلـك   / پيـك رايگـاني   / پيـك چـرخ   . گردد  كوكب سيار ثاني كه بر گرد سيار اصلي مي        
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.)Moein, 2007, vol. 1, p. 398(» ماه، قمر): كنايه
 و»رسانندة  خبر و كـالاي سفارشـي       «در فارسي در معناي اصلي      » پيك«توان گفت كه واژة       مي

رود؛ ولي امروزه معناي اصلي آن در  به كار مي  » قمر و ماه  «كنايي  - نجومي و ادبي   -در معناي علمي  
»قمـر «در حال حاضـر، واژة عربـي   . بين فارسي زبانان بسيار رايج بوده و يك اصطلاح تعميمي است          

زني ـ» مـاهواره «اصطلاح جديـد  . است شده» پيك«در معناي تخصصي نجومي جايگزين واژة فارسي  
در زبان» پيك«امروزه واژة   . است  جايگزين شده » قمر مصنوعي «با واژة اصطلاحي نه چندان قديمي     

قمــر«رود، بلكــه در معنــاي مجــازي  معاصــر جمهــوري آذربايجــان در معنــاي اصــلي بــه كــار نمــي
چـرخش مـاهواره در«به عنوان نمونه، براي بيان      . كاربرد دارد » )قمر مصنوعي (و ماهواره   ) سيارك(

بـه كـار/ Orbitdə peyk fırlanması/» ارُبيـت ده پِيـك فئرلانماسـئ   «اصـطلاح تركيبـي   » دارم ـ
»پيـك «كـه ميـان شـهروندان ايرانـي آذري زبـان واژة اصـطلاحي               اسـت   حـالي    درايـن   . گيرنـد   مي

به همـين ترتيـب، ايـن واژه در معنـاي مـاهواره بـراي فـرد. وجه شناخته شده نيست    هيچ به) ماهواره(
.آيد بان، عجيب و ناشناخته به نظر ميفارسي ز

»پيـك «اي و معنـايي بـه ترتيـب      سخن، در زبان فارسي امروزي گسترة دگرگوني واژه          به كوتاه 
براي قمر مصنوعي رايج اسـت؛ ولـي در» ماهواره«براي سيارك و  » قمر«براي رسانندة خبر و كالا و     

در ايـن راسـتا، واژة. شـود   اره گفتـه مـي    فقط در مفهوم قمر و مـاهو      » پيك«زبان آذري معاصر واژة     
.است  يافتهتخصيص معنايي با ثبات لفظيدر زبان آذري » پيك«

فارسـي تـشكيل و دچـار تغييـرات آوايـي» كار«عربي و   » تَشَبث«از  تركيب    » تَشبَبووثكار«واژة  
كل حرفهاي دخيل فارسي و عربي در تركي آذري به ش           در بيشتر واژه  » O = �  «ضمه. است  شده
هـا واژه] يـا سـوم  [ايـن تغييـر، اساسـاً در هجـاي اول و دوم     «. شود  ادا مي/y/ معادل آوايي    »Ü«لاتين

 در الفباي فارسي معادل ندارد و به شـكل»Ü« حرف.)Tahirov, 2004, p. 32(» شود مشاهده مي
اي واژه و بـه در ابتـد »ۆا«در نوشـتار آذري بـا الفبـاي فارسـي بـه صـورت       . شود تركيبي ساخته مي  

كـه تلفـظ آن )Ağamirov, 2016, p. 4(شـود    در ميانه و پايان واژه، نشان داده مـي »ۆ«صورت 
بنـابراين،. نشان داديـم  » وو« متفاوت است؛ به اين سبب، آن را ترجيحاً به شكل            »U «اندكي از تلفظ  

. يـژة خـود را دارد  آرايي و هجـايي و  هاي واج شود كه هر زباني قوانين آوايي و محدوديت       گفته مي 
 .Dastlan, 2020, p(شـوند   ها با نظام زباني حاكم بر زبان مقصد منطبق مي واژه از اين جهت، وام

36.(
: والتَّـشبثُ بالـشّيء   . علقَـه وأخَـذَه   : شَـبثَ الـشّيء    «است كـه    آمده» تَشَبث«در تعريف واژة عربي     

 .Ibn Manzur, n.d, vol. 4, p(» ولُزومـه وشـدةُ الأخـذ بـه    التّعلّـقُ بالـشّيء،   : والتَّشبثُ. التّعلقُّ به
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چنـگ«در فارسي بـه مفهـوم       . يعني گرفتن چيزي، همراه داشتن و محكم گرفتن آن است         ). 2182
»...آويـز سـاختن   در زدن به چيـزي، در آويخـتن بـه، وسـيله قـرار دادن كـسي يـا چيـزي را، دسـت                 

)Moein, 2007, vol. 1, p. 454(ثكار  «هاي واژهارة  درب؛ وليت و تَشبتَشَب)ثدر زبان» )چي تَشب
هركـسي كـه قـصد شـروع: چـي     تـشبث   ...كاري را شروع كردن، اقدام كـردن        «: است  آذري آمده 

 .Orucov et al., 2006, vol. 4, p(» كنـد، تـشبث كـار    كاري دارد و براي آن اقدام عملـي مـي  

كـسي: كـار  ك كار، انديشة معيني را به پيش بـردن، تـشبث  براي نخستين بار در مورد ي     ... «يا  ) 331
در. )Abdullayev et al., 2005, vol. 2, p. 393 (»برد ورزد، ابتكار رو به جلو مي كه اقدام مي

مبتكـر،:  تَـشَبثكّار  ...اقدام، ابتكـار، كوشـش، پـيش دسـتي          «همان  » تشبث« فارسي،   -نامة تركي   واژه
.است تعريف شده) Zare Shahmarasi, 2008, p. 411(» مبدع، فعال

در عربي و آذري معاصر اين است كه انسان به يك چيزي محكـم» تَشَبث«وجه ارتباط معنايي    
زده و  اي چنـگ      مبتكر كسي است كه به حرفـه      . گاه رهايش نكند    بچسبد و به آن پايبند باشد و هيچ       

 & Bayanlou( حالـت تعمـيم دارد   در عربـي » تـشبث «توان گفت كه معناي  مي. كند رهايش نمي

Huseynli, 2020, p. 10( است يافتهمعناي تخصيصي ؛ ولي در زبان معاصر آذربايجان.
در ميان مردم اسـتان آذربايجـان شـرقي رواج دارد؛ ولـي اصـطلاح تركيبـي» تَشبث«گويا واژة   

»انسان هنرمنـد مبتكـر  «به معناي / Təşəbbüskar Sənətka İnsan/» نتكار اينسانص تَشبَبووثكار «
هاي نوشـتاري، شـنيداري و ديـداري  در جمهوري آذربايجان، كاربردي روزمرّه ميان مردم و رسانه        

.دارد
اسـت؛ زيـرا» چركـاب «همـان واژة فارسـي    » ي«بـه   » چ«با تبديل كسرة حـرف      » چيركاب«واژة  

 از»İ «»ي«رف   دخيـل فارسـي و عربـي بـه ح ـ          هـاي   واژه ميانـة  و   ابتـدا  در »E «تبديل حركت كـسره   
اين تغيير آوايي در مقدار بسيار كم در تركيـب«. هاي آواشناختي رايج در زبان آذري است        ويژگي

.)Tahirov, 2004, p. 31(» دهد واژه رخ مي
 ,.Orucov et al(» هـاي نـاتميز   هـاي چـرك و آب   آب«نامة آذري به معناي  اين واژه در واژه

2006, vol. 1, p. 486 (  آب«در مفهـوم  » چركـاب «در واژة ديگـر آذري، واژة  . تاس ـ يـاد شـده
از سوي ديگر، همـين واژه. است آمده )Abdullayev et al., 2005, vol. 1, p. 103(» چركين

 ,Zare Shahmarasi(باشـد  » فاضـلاب « تركي وارد شده، بدون اينكه معادل -در فرهنگ فارسي

2009, p. 371 .(    يـاد» فاضـلاب «بـا اسـم اصـطلاحي    » ابچرك ـ«به هـر روي، فارسـي امـروزي از
شـو، گفتـه شـود؛ امـا معنـايو  كند و واژة مورد اشاره عموماً براي آب كثيف شده در اثر شست              مي

ــدارد ــي در» چيركــاب«واژة . اصــطلاحي ن ــوري آذربايجــان اصــطلاح رايجــي اســت ول در جمه
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بـه معنــاي» چيركـاب  «گيرنـد و بـا شــنيدن   را بـه كـار مــي  » فاضــلاب«آذربايجـان ايـران واژة رايـج    
بنـابراين، ايـن واژه در جمهـوري       . برنـد   اصطلاحي مورد نظر اهالي جمهـوري آذربايجـان پـي نمـي           

.است  يافتهمفهوم تخصيصي با ثبات لفظيآذربايجان 
تـر گفتـه شـد؛  است كه پيش  » بستَه«همانند واژة   » خَستَه«تغييرات آوايي و نوشتاري آذري واژة       

... كـسي كــه سـلامتي او سـرجايش نيــست،   «: اسـت  نامــة آذري آمـده   واژهولـي از جنبـة معنـايي در   
... آلوده، مبتلا، افتاده،  ... ضعيف، مرده حال،  ... دردمند، تحت مراقبت،  : مجازاً... ديده،  ناخوش، آفت 

فرهنـگ واژگـاندر ). Orucov et al., 2006, vol. 2, p. 449(» بيچـاره، عـاجز، فـاغر، بيمـار    
 .Zare Shahmarasi, 2008, p(» بيمـار، نـاتوان، ضـعيف نـاخوش    «: تاس ـ  فارسي آمـده -تركي

كيـف، مـريض، ناچـاق،  ديـده ، بيمـار، خـراب، بـي          خـسته، آفـت   «هاي    در جايي ديگر واژه   ). 525
نامـة  در واژه).Seyidəliyev, 2007, p. 177-178 (اسـت  معنا به شـمار آمـده   هم» ناخوش، ناساز

فرسوده و رنجديده از بـسياري. وح، آزرده، دردمند، درمانده   مجر«: است  فارسي نيز اين چنين آمده    
 :اسـت  در فرهنـگ واژگـان ديگـر فارسـي بيـان شـده      ). Moein, 2007, vol. 1, p. 626(» كـار 

 ,Amid, 2010(» آزرده، مجروح، دردمند، بيمار، مانده و رنجيده از كار زياد يـا راه رفـتن بـسيار   «

p. 484.(
هـا در ذكـر  توان گفت كه نقطـة مـشترك آن         در منابع آذري مي   » هخست«با توجه به مفهوم واژة      

هـر چنـد. تكيـه دارنـد   » مجروح، رنجديده از كار   «است؛ اما منابع فارسي بر      » بيمار و ناخوش  «معاني
هـاي مـشترك بـسياري در منابع آذري و فارسي جنبـه » خسته«شده براي واژة  كه مجموع معاني بيان  

رنجيـده از كـار و«شود كه زبان فارسي امروزي بر معنـاي حقيقـي             ميگونه برداشت     دارد؛ ولي اين  
.توجــه دارد» بيمــار«و زبــان آذري معاصــر در جمهــوري آذربايجــان بــر معنــاي مجــازي » كوشــش

. اسـت  در آذربايجان پديد آمده » خسته« براي واژة    تخصيص معنايي با ثبات لفظ    بنابراين، نوعي   
اين در حالي است كـه مـردم آذري. گويند  مي/ Xəstəxana/» اناخَستَه خ «از اين رو، به بيمارستان      

را بـه» خـسته «گيرنـد و واژة      را بـه كـار مـي      » كيـف   ناخوش، ناساز، مريض، بي   «هاي    زبان ايران واژه  
.شناسند همان معناي رايج فارسي مي

،»آلات«و يـا جمـع آن       » آلـت «و واژة عربـي مفـرد       » دسـت «از تركيب فارسي    » دستالات«واژة  
تواند ناشي از قانون هماهنگي مي» دستالات«البتّه، حرف الف ما قبل آخر در واژة      . است  ساخته شده 

آوايي و تبديل حركت فتحه به حرف الف به سبب وجود الف اول باشد كه در اين صورت، حالت
و/ Saat/» سـاعات «كه در ميان آذري زبانان دنيـا        » راحت«و  » ساعت«مانند واژة   . جمع منتفي است  

هاي مفـرد گفتاري در زبان عربي، جمع سالم براي واژهاين شيوة  .شود تلفظّ مي/ Rahat/» راحات«
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.رود به شمار مي» آلة، ساعة، راحة«مؤنث مانند 
هـا  واكـه (ها    در دستور زبان تركي و پيرامون واكه       1بايد توجه داشت كه قانون هماهنگي آوايي

از گانـه  پـنج  3هاي نازك و صدادار» I«-» O«-» U«-» A «قبيلچهارگانه از ) 2هاي ضخيم يا صدادار
 ;Farzaneh, 1978, p. 37(ناپــذير اســت  امــري اجتنــاب» İ«-» Ö«-» Ü«-» E«-» Ə «جملــه

Bayramov et al., 2015, p. 46-47  .(  هـاي ضـخيم آذري معـادل اصـطلاح اصـطلاح واكـه
هـاي كوتـاه فارسـي و نيـز معـادل واكـه   هاي نـازك آذري       هاي بلند در فارسي و عربي و واكه         واكه

. هاي اين دو اصطلاح آذري با اصطلاح فارسـي انـدكي تفـاوت دارد      عربي است، ولي زير مجموعه    
. شـود   بلند است، ولي در فارسي كوتاه شمرده مي       /  در زبان آذري واكة ضخيم     »اُ«براي نمونه، ضمه    

.د، اما در فارسي واكة بلند نام داردشو كوتاه ناميده مي/در زبان آذري واكة نازك» ي«همچنين 
در» آلـت دسـت   «اسـت كـه عكـس آن يعنـي          » دست آلـت  «به صورت اصلي    » دستالات«واژة  

نامة جمهوري آذربايجـان يافـت  واژهاين واژه در    .  دارد اي  ويژهفارسي امروزي رايج است و مفهوم       
برنـد؛ ولـي اي به كار نمـي  چنين واژهنشد و حتّي از اهالي آن جا نيز پرسيده شد و پاسخ اين بود كه  

بنـابراين، ايـن. شود  همين واژة پركاربرد در ميان مردم زنجان و ديگر ايرانيان آذربايجاني شنيده مي            
 و بـه»دسـت آلات  « معـادل    )/Dəstalat/ =»دسـتالات «(فارسي به صورت    -واژه در فرهنگ تركي   

همچنـين در. اسـت  وارد شـده ) Zare Shahmarasi, 2008, p. 561(» توانايي و زرنگـي «معناي 
 Zare(آمـده اسـت   » توانـايي «هـاي واژة فارسـي    تركي به عنـوان يكـي از معـادل   -فرهنگ فارسي

Shahmarasi, 2009, p. 327 .(  شـود كـه ايـن واژة غريـب فقـط در ميـان بنابراين، مـشاهده مـي
هـوري آذربايجـان بـهايرانيان آذري زبان رايج است و در آن سوي ارس، يعني در ميـان اهـالي جم                

نامة آذري چاپ باكو نيامده كه گويا همين وضعيت در نتيجة تفاوت  واژهاين واژه در    . رود  كار نمي 
.است اقليمي و جغرافياي سياسي بوده

، به آن)ابزار دست(» آلت دست«يا  » دست آلت «عربي-از تركيب فارسي  » دستالات«شايد واژة   
چـه عامـل ابـزار، اگـر  /آلـت . گيـرد  كار به كمك ابزار انجام مـي دليل گرفته شده كه توانايي انجام      

ر بـه توانمنـديج ـآيـد؛ ولـي من      توانايي خارج از وجود فرد است و يك شيء خارجي به شمار مـي             
بـه. اسـت   آذري، اين مفهوم مجازي را به حيطة توانايي جسمي كـشانيده          » دستالات«بنابراين  . اوست

»آلـت «واژة  . اسـت   با علاقة سببيه، به كار رفتـه      » قدرت«از واژة   مجاز لغوي   » دست«بيان ديگر، واژة    
تخـصيصبنـابراين، ايـن رونـد را        . اسـت   با علاقة آليـه، بـه كـار رفتـه         » زور بازو «نيز مجاز لغوي از     

1 Phonological Coordination Law 
2 Qalın Sait = Thick Vowels 
3 İncə Sait = Thin Vowels 
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.اند به معناي عام، مفهوم خود را از دست داده» دست و آلت«هاي  نامند؛ زيرا كه واژه ميمعنايي 
پـسر خـدمتكاري اسـت كـه كارهـاي سـرپايي را انجـام«آذري معادل معنايي    » دستفَرمان«واژة  

گويـد، كسي كه با دسـتش بفرمـا مـي   «و نيز ) Orucov et al., 2006, vol. 1, p. 604(» دهد مي
 ايـن.است) Abdullayev et al., 2005, vol. 1, p. 119( »بگير زاد، نوكر فرمان خدمتكار خانه

شود؛  است و در ميان مردم زنجان نيز شنيده مي          وري آذربايجان ثبت شده    جمه هاي  نامه  واژهواژه در   
هـاي آذربايجـان بـه جـز  گويـا ديگـر اسـتان     . است  فارسي نيامده -ولي همين واژه در فرهنگ تركي     

بنـابراين،. ايـن واژة غريـب در زبـان فارسـي نيـز وارد نـشده اسـت             . گيرنـد   زنجان آن را به كار نمي     
. دانستتخصيص معنايي و ثبات لفظيهايي با  واژهتوان آن را در جملة  مي

. مشهور است، بـا معنـاي آذري تفـاوت دارد   » دست فرمان«چه امروزه در ميان مردم ايران به        آن
دست فرمان در زبان فارسي امروزي واژة كوچه و خيابان است و براي مهارت در رانندگي بـه كـار

ي روزمـرّه در ميـان مـردم آذربايجـان ايـران نيـز رواجهمين كاربرد به پيروي از زبان فارس      . رود  مي
.است يافته

در دسـتور زبـان فارسـي. است  به معناي دستگيره يك چيز گرفته شده      » دسته«از  » دستَك«واژة  
به جاي حـرف» ه«گاهي حرف غير ملفوظ   . رود  عمدتاً براي تصغير به كار مي     » ك«حرف پسوندي   

كه هر دو به يك معنـا» دستك و دسته«: مانند). Faqihi, 1971, p. 66(گردد  جايگزين مي» ك«
.هستند

ستوني از درخت و يا هر شـيء ديگـري،«: است  نامة آذري آمده    واژهدر  » دستَك«پيرامون واژة   
گـاه شـود تـا نـشكند، تكيـه     تكيه گاه، پايه، چوبي دو سر كه زير شاخه درخت پر ميوه گذاشـته مـي        

»كمك كردن، پشتيباني كردن، دفاع كردن، طرفداري كـردن        : مجازاً.. .ها    ها و دستگاه    برخي وسيله 
)Orucov et al., 2006, vol. 1, p. 603 .(      اشـاره در فرهنـگ تركـي مجمـوع معـاني مـورد-

گاه، حائل، دستگيره، دسـته، يـاري دهنـده، ستون چوبي، تير، تكيه   «: است  فارسي، چنين آورده شده   
اين واژه در زبان معاصر جمهوري آذربايجـان و). Zare Shahmarasi, 2008, p. 561( مددكار
هاي آن جا و حتّي تركيه، بسيار رايج و پرتكرار است و در معنـاي مجـازي دفـاع، پـشتيابي و  رسانه
الخـالق بـين «اصطلاح » المللي بين) پشتيباني(حمايت «به عنوان نمونه، براي . داري كاربرد دارد    جانب
ايـن واژه را اهـالي آذربايجـان در. رود بـه كـار مـي   / Bəynəlxalq Dəstəyi/» يي دسته/ گي دسته
شناسـند و در ميـان آنـان و گفتـار روزمـرة هاي اردبيل، آذربايجان شرقي، غربي و زنجان نمي       استان

.ايشان هيچ كاربردي ندارد
ايجـانآمده و با توجه به معناي مجازي، اين واژه در جمهـوري آذرب              دست  هاي به   بر پاية تعريف  
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گاه، تيرك، ستون، تكيه«يافته و مفاهيم اصلي و عام فارسي مانند         تخصيص معنايي با ثبات لفظ      
اين واژه براي عموم مـردم در جمهـوري آذربايجـان. است از آن جدا شده و از بين رفته    » پايه، دسته 

.معاني اصلي قابل استفاده و درك نيست
دست كوچـك، چيـزي كـه ماننـد دسـت باشـد،«: رداي دا    فارسي معاني ويژه    زبان اين واژه در  
).Moein, 2007, vol. 1, p. 679(» ...هاي معمولي را در آن نويسند اي كه حساب دسته، دفترچه

گويا اين دو واژه. در فارسي امروزي رواج دارد    » دفتر و دستك  «در همين مفهوم دفترچه، اصطلاح      
.شود اي از عطف مرادفات انگاشته مي نمونه

عاقبت، پايان، نتيجه، آخـر،... امر، دستور العمل،    «در معاني   » سرانجام«اية زبان آذري، واژة     بر پ 
... «)Orucov et al., 2006, vol. 4, p. 88 ( نهايت، حكم، اختيار، فرمان... «و «)Abdullayev 

et al., 2005, vol. 2, p. 282(   پيامـد،... حكـم محكمـه، رأي دادگـاه،    ... «  همچنين بـه معنـاي
بـه ايـن ترتيـب، مجمـوع معـاني. اسـت  آمـده ) Zare Shahmarasi, 2008, p. 646(» سرنوشـت 

در زبان معاصـر آذربايجـان» سرانجام«واژة  براي  » دستور، امر، فرمان، حكم محكمه و رأي دادگاه       «
يـك اصـطلاح و مفهـوم جديـد سياسـي، اجتمـاعي،است و   يافتهتخصيص معنايي با ثبات لفظ   

»سرانجام، حكـم، امـر و قـرار       «هاي    بنابراين، در جاي ديگر واژه    . آيد  اي به شمار مي     سانهقضايي و ر  
كـه بـا معـاني عـام و كلاسـيك فارسـي) Seyidəliyev, 2007, p. 328(انـد   معنا دانسته شـده  هم

، تفـاوت)Moein, 2007, vol. 1, p. 842(» عاقبت، آخر كار، پايان، عاقبـة الأمـر، سـامان كـار    «
ــه، دارنــد؛  در ادب كلاســيك آذري دو ســوي ارس، رواج» ســرانجام«مفــاهيم كلاســيك واژة البتّ
مربوط به زبـان معاصـر در جمهـوري» سرانجام«با اين وجود، محدود شدن دلالت واژة        . است  داشته

.شناسند آذربايجان است كه مردمان آن جا به عموماً، معاني كلاسيك واژه را نمي
هـاي  در زبـان مـردم جمهـوري آذربايجـان معـادل واژه           » رانجامس ـ«مفهوم جديد و اختـصاصي      

 براي نمونه، در جمهوري آذربايجان.در فارسي امروزي است» دستور، فرمان، رأي و حكم دادگاه  «
رانجامئ  «اصـطلاح  » دسـتور يـا فرمـان رياسـت جمهـوري     «بـراي بيـان     Prezident/» پِرزيـدنت سـ

sərəncamı /  رانجامئ  «تعبيـر  » حكـم دادگـاه  « اي بيـان همچنـين بـر  . كننـد  استفاده مـي »محكَمـه سـ
/məhkəmə sərəncamı /بندند به كار مي.

... شيرين، با طعم، در معناي هر چيز لذيـذ،    : قند، مجازاً «نامة آذري به معناي       در واژه » شكََر«واژة  
بيماري قند، ديابت: در طب «)Orucov et al., 2006, vol. 4, p. 205 ( پـودر قنـد،«و به معناي
اسـت؛ ولـي  گفتـه شـده  )Abdullayev et al., 2005, vol. 2, p. 320(» با طعـم و لذيـذ  : مجازاً

در). Seyidəliyev, 2007, p. 347(گيرنـد   بـه كـار مـي   » ديابـت «امـروزه بيـشتر آن را متـرادف    
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ند و نبات وعصير شيريني كه از چغندر قند و يا نيشكر گيرند و از آن ق             «: است  نامة فارسي آمده    واژه
»...در بعض تركيبات به كار رود و معنـي شـيرين، خـوش و مطبـوع دهـد،                   ... انواع شيريني سازند،    

)Moein, 2007, vol. 1, p. 946.(
 ادبي خود بـاقي مانـده و همـين وضـعيت در زبـان-در زبان فارسي به معناي لغوي     » شكََر«واژة  

تخـصيصن معاصر در جمهوري آذربايجان به    با اين وجود، زبا   . است  كلاسيك آذري برقرار شده   
= لييـي   شَـكَر خَـستَه   / ليگي  شكََر خَستَه (» بيماري قند « دست زده و معناي طبي       معنايي با ثبات لفظ   

/Şəkər Xəstəliyi (/را برگزيده است؛ با اينكـه عمـوم مـردم آذربايجـان ايـران ايـن اصـطلاح را
انجـام داده و معنـاي طبـي» قنـد «ايي را براي واژة     البته زبان فارسي همين تخصيص معن     . شناسند  نمي

.است را دريافت كرده» بيماري ديابت«
نامـة آذري چنـين واژهاسـت كـه در   » ت«با حذف همخوان » يادداشت«مخفّف  »يادداش«واژة 
»استعداد نگه داشتن يك شـيء در ذهـن و احيـا كـردن دوبـاره در تـصور، حافظـه                «: گردد  تعبير مي 

)Orucov et al., 2006, vol. 4, p. 498 (   خـاطر، يـاد، يادداشـت   «و شـامل مفـاهيم «)Zare 

Shahmarasi, 2008, p. 1007( خـاطره، حافظـه،«در جايي ديگر، مفـاهيمي ماننـد   . شود نيز مي
 .Abdullayev et al., 2005, vol. 2, p(» خاطرات، ممراندوم، نُتا، كُنسپكِت، إجمـال، نوشـتار  

»، عقل، هـوش و يـاد      يادداش، حافظه، ذهن، ظنّ    «هاي  واژهدر كتابي ديگر    . آورده شده است  ) 438
).Seyidəliyev, 2007, p. 396(معنا شمرده شده است  هم

دسـته كاغـذ كـه اوراق آن از تـه بـه«: اسـت   نامـة فارسـي آمـده       در واژه » يادداشت«دربارة واژة   
چه از وقايع و حوادث روزانه يا  آن. نشودديگر چسبيده بود و مطالبي در آن نويسند تا فراموش             يك

 ,Moein(» حافظـه .) فلـ. (اي يا دفتري نويسند كه هنگام لزوم بدان رجوع كنند نكات بر روي ورقه

2007, vol. 2, p. 2132 .( بـراي واژة» حافظـه « فارسـي، معنـاي   بر مبنـاي فرهنـگ واژگـان   گويا
.يك اصطلاح فلسفي است» يادداشت«

ر فارسي روزمرّه فقط براي ثبت و نوشتن يك گفته، عدد، سفارش و رخداد،د» يادداشت«واژة  
در زبـان فارسـي» حافظـه «آذري همـان    » يـادداش «معادل امـروزي واژة     . رود  روي كاغذ به كار مي    

گويـا عمليـات. اسـت   بر اين مبنا، واژة دخيل در زبـان آذري بـه لحـاظ معنـايي، تغييـر كـرده                  . است
ية مفهوم فارسي، به يادداشت در ذهن، طبق زبان آذري، تغيير دلالـت دادهيادداشت در كاغذ، بر پا    

»يـادداش «تـوان مفهـوم واژة        به اين سـبب، مـي     . است  و حالت مكتوب به حالت محفوظ تبديل شده       
 دانـست؛ از آن جـا كـه مـردم جمهـوري آذربايجـان درنوع تخصيص با ثبات لفظ  آذري را از    

.بندند به كار مي» حافظه«ط به معناي را فق» يادداش«زبان معاصر واژة 
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تعميم يا گسترش معنايي و ثبات لفظي .2. 4
توسيع معنايي، گسترش مفهوم يك واژه است، به شكلي كه به چنـد معنـايي آن«هدف از تعميم يا     

»واژه بينجامد و سـبب گـردد تـا آن واژه، واحـدي درحـوزة معنـايي ديگـري نيـز بـه حـساب آيـد                          
)Safavi, 2004, p. 5 .( دهـد اين تعميم معنايي براي يك واژه، گاه در زبان اصلي و مبدأ رخ مـي

هـا تعمـيم واژه اگر در زبان مقصد بـراي وام . گيرد و گاه به هنگام انتقال آن در زبان مقصد انجام مي          
يهـا   به اين سبب، واژه    .تواند همراه با ثبات لفظي يا بدون آن باشد          معنايي اتفاق افتد، اين پديده مي     

هـاي پـر بـسامد، در جـدول دو، بـر مبنـاي ترتيـب الفبـا،  از مجمـوع واژه   ) چهار مـورد  (معاصر زير   
واژه رخ  اي ثبات لفظي خود را حفـظ كـرده و تغييـر بنيـادي در سـاخت                  گردآوري شد كه تا اندازه    

.است نداده

هاي پربسامد فارسي با گسترش معنايي و ثبات لفظي واژه وام: 2جدول 

يمعادل معناي اصل فارسي واژة آذري با الفباي
لاتين

واژة آذري يا الفباي 
 فارسي

مايه سنگين، گران سنگين Zəngin زنگين
آزاد، مستقلّ سربست Sərbəst سربست

صنعتگر، هنرمند صنعت كار Sənətkar صنتَكار
توانايي هنر Hünər  َهوونر

اسـم فارسي است كه هـر دو از تركيـب  » ينسنگ«معناي واژة  وزن و هم آذري هم» زنگين«واژة 
بـديل حـرف» ز«افـزون بـرآن، حـرف همخـوان         . انـد   ، سـاخته شـده    )ين(علامت  ) + سنگ=زنگ(

= بـراي نمونـه، آراز  . شده كه اين دگرگوني خاصيت آوايي زبـان آذربايجـان اسـت       »  س«همخوان  
.سهراب= طاووس، زؤهراب= نرگس، توُوز= ارس، نرگيز

هـاي سـاخت بـه آخـر اسـم، يكـي از روش    ) يـن (فارسي، افزودن علامت نسبي    در دستور زبان    
ــت    ــسبي اس ــفت ن ــي    ) Farkhari, 1990, p. 62(ص ــزي م ــنس چي ــر ج ــت ب ــه دلال ــد ك كن

)Faqihi, 1971, p. 64 .( يعني چيـزي كـه بـه سـنگ منـسوب» زنگين«يا » سنگين«بنابراين، واژة
.تواند حقيقي و يا مجازي باشد اين نسبت مي. است

 آذربايجان به ريشة فارسي آن اشـاره نكـرده؛ ولـي فرهنگ واژگان در پيوند با مفهوم اين واژه،       
... صاحب مال و منال زيـاد، ثـروت، امكانـات مـادي، دارايـي زيـاد                 «: دربارة مفهوم آن نوشته است    

، بـا)بـا شـكوه  ( خيلي قشنگ، خيلي زيبا، محتـشم ... خيلي فراوان، زيادي، فراواني، خيلي گسترده، 
هـا همـين دلالـت  ). Orucov et al., 2006, vol. 4, p. 662(» دبدبه، پر طمطراق، با جاه و جلال
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غنـي، سرشـار، پربـار،«: اسـت   فارسي نيز آورده شده   -بدون آوردن ريشة فارسي، در فرهنگ تركي      
گويـا هـر دو). Zare Shahmarasi, 2008, p. 617(» فـراوان، ثروتمنـد، بـا شـكوه، پـر جـلال      

با اين حـال، تـودة مـردم آذربايجـان ايـران چنـين. اند  نامه از ريشة اصلي فارسي اطمينان نداشته        هواژ
برنـد، در حـالي كـه اهـالي جمهـوري آذربايجـان آن را بـسيار اي را در گفتار خود به كار نمي     واژه

 Zəngin/» زنگين اينسان«براي نمونه، نزد اهالي اين جمهوري اصطلاح تركيبي. شناسند متداول مي

İnsan /   ها و  نام خانوادگي بسياري از ايراني    » زنگنه«جالب اينكه واژة    . است» انسان باوقار «به معناي
شود كـه ايـن واژة اخيـر در زبـان كـردي رايـج  بنابراين، گاهي گفته مي   . حتّي كردهاي عراق است   

.ارتباط معنايي دارد» زنگين«با واژة مورد بررسي» زنگنه«چه بسا واژة . است
: اسـت   آمـده » سـنگين «نامة فارسي نگاه كنيـد كـه در مفهـوم واژة              واژهبر مبناي ادعاي پيشين به      

»] ... وزيـن [اسـتوار، محكـم، بـا وقـار، مـوقّر،           ... منسوب به سنگ، ساخته از سنگ، گران، ثقيـل،          «
)Moein, 2007, vol. 1, p. 890 .(ري بـاآذ» زنگـين «توان گفت كه معنـاي واژة   بر اين مبنا، مي

باوقـار،«اين يكساني در معاني مجـازي فارسـي همچـون           . فارسي يكسان است  » سنگين«معناي لفظ   
»با شكوه، با جلال، غني، پربار، فـراوان «تواند معادل مفاهيم اصلي   يابد كه مي    تبلور مي » موقّر، وزين 

 دارد، اگـريكاربرد تعميمي با ثبات لفظ ـاين واژه در زبان آذري . در زبان آذري معاصر باشد 
اين. شود چه كه دلالت مجازي يافته است؛ زيرا براي انسان، حيوان و اشياء به عنوان صفت گفته مي    

واژه در زبان فارسي نيز به سبب داشتن معناي اصلي و مجازي حالت توسيع و تعميم يا گـسترش بـه
ري در زبان عربـي وبا همين دلالت تركي آذ    » زنگين«جالب است بدانيم كه واژة      . است  خود گرفته 

و جمـع هـر دو» زنگينه«و به فرد مؤنثّ     » زنگين«لهجة محلّي عراقي كاربرد دارد و به شخص مذكّر          
.گويند مي» زناگين«را 

. شـود   زبان معاصر مردمان دولت آذربايجان، به معاني گونـاگوني گفتـه مـي   در »سربست«واژة 
... آزاد، حـرّ،    ... بـسته بـه ديگـري نبـودن، مـستقلّ،           عدم تعلقّ به ديگري، خود بـه اختيـار، وا         «: مانند

مـانع نداشـتن، سـختي... به دلخواه و دور از فشار و پـروا،   ...  محدود نبودن به چيزي، مانع نداشتن،       
»به آساني از عهدة سـختي برآمـدن       ... وابسته به توان و مهارت خود، يكّه و تنها، مستقلّ،         ... نداشتن،  

)Orucov et al., 2006, vol. 4, p. 87 .( كسي كـه تحـت فـشار: بدون قيد، مجازاً... « همچنين
نيـز) Abdullayev et al., 2005, vol. 2, p. 281(» كـشد  نيـست، پـروا نـدارد، خجالـت نمـي     

. تـوان يافـت   را مـي ) Zare Shahmarasi, 2008, p. 646(» ... پـروا، رك   بـي ... «مفاهيمي چون 
ــابراين، در جــاي ديگــر واژة   ــست«بن ربــا واژه» س ــاي  را  ب ــستقلّ و آزاد«ه ــم» م ــسته ه ــا دان ــد معن ان

)Seyidəliyev, 2007, p. 328.( هاي مختلف اجتمـاعي، سياسـي، اقتـصادي، اين واژه در حوزه
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سربـست«اصـطلاح   »  انـسان آسـوده خـاطر     «براي نمونـه، بـه      . رود  ورزشي و موارد مشابه به كار مي      
اسـت، اصـطلاح» گيـر آزاد  كـشتي «و به فرد ورزشكار كه شود  يگفته م/Sərbəst İnsan/» اينسان

.گويند مي/ Sərbəst Güləşçi/» سربَست گوولَشچي«
 فارسي وارد نشده و در زبـان فارسـيزباناي، هر چند كه فارسي ناب است؛ ولي در            چنين واژه 

 معاني گوناگوني كهبر پاية . امروزي و نيز در ميان عموم مردم آذربايجان ايران، شناخته شده نيست           
آيد كه در جغرافيـاي سياسـي و حـوزة زبـاني جمهـوري  از اين واژه به دست آمد، چنين به نظر مي         

شايد شـبيه. گنجد   مي و ثبات لفظي كامل     گسترش معنايي آذربايجان اين واژه در چارچوب      
 و در مفهـومبيابيم كـه اصـطلاح عمـوم مـردم ايـران اسـت       » دربست«اين مفهوم را در واژة امروزي       

.استفادة اختصاصي، آزاد و مستقلّ از منزل و خودرو كاربرد دارد
از آن جا كه واژة. است از تركيب عربي و فارسي ساخته شده     » كار صنعت«همان  » صنَتكار«واژة  

. تـوان آن را از واژگـان زبـان فارسـي دانـست           در زبان فارسي به فراواني كاربرد دارد، مـي        » صنعت«
.  اين است كه زبـان تركـي، ايـن حـرف را در الفبـاي لاتـين خـود نـدارد                    » ع«خوان  دليل حذف هم  

صوت انتهاي حلقي ويـژة زبـان عربـي بـا نـشانة حرفـي عـين، معـادل«بنابراين، گفته شده است كه      
).Axundov, 2007, vol. 4, p. 51(» فونوتيكي در زبان آذري ندارد

:شود  ه شده و در معجم قديم اين گونه تعريف مي         نوشت» صنعة«در عربي به شكل     » صنعت«واژة  
»  ــنيع وص ــصنوُع ــو م ــنعاً، فه ص هــصنَع ي هــنَع ص : ــه ــصناعةُ... عملَ ــصنعةُ : ال ــه ال ــصانعِ، وعملُ ــة ال »حرف

(Ibn Manzur, n.d, vol. 4, p. 2508) . معاصر عربي نيز آمده استفرهنگ واژگاندر :» ،نَعص
عملَـه: وصـنَع الـشَّيء   ...  وصنيعاً وصنعاً وصناعة، فهو صانع، والمفعـول مـصنوع وصـنيع             يصنَع، صنعاً 

 ــشأه ــنعة ... وأن ــرد[وص ــنعات]: مف ــنَعات وص ج ص : ــنَع ــن ص ــرّة م ــه . اســم م ــصانعِ وحرفتُ ــلُ ال »عم
)Omar, 2008, vol. 1, p. 1322-1324 .(     ت «بـر پايـة تعريـف لغـوي، واژةـنعمـصدر مـرّه،» ص

.كند بوده و صنعت هر فرد دلالت بر حرفة او مي» صنع«برگرفته از مصدر ثلاثي 
هر كسي كه مشغول يـك صـنعتي اسـت، كـسي«: است  آمدهنامه    واژهدر  » صنتكَار«دربارة واژة   

كند، شخصي كه بـا اصـول آمـاتوري خـود محـصولي را كه با ابزارهاي خود سفارش كار قبول مي   
شخـصي كـه در كـار،... كنـد   كند، اوستا، آدمي كه با حرفه و صنعت روزگار  به سر مـي      آماده مي 

 ,.Orucov et al(» كـسب كـرده اسـت   ) تخـصص (پيشه و صنعت خود، مهـارت بـالا و اوسـتايي    

2006, vol. 4, p. 84 .( نَتكار و پِشَه«گويا كه دو واژةآذريبـر مبنـاي فرهنـگ واژگـان     ، »كار ص
فارسـي ايـن» ور پيـشه «تر در تعريـف واژة   و پيش) Seyidəliyev, 2007, p. 327(معنا هستند  هم

.... صـنعتگر، صـانع   : صـنعتكار «: اسـت    فارسي آمـده   نامة  واژههمچنين در   . واقعيت را مشاهده كرديم   
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).Moein, 2007, vol. 1, p. 998(» ...كسي كه به صنعتي مشغول است، صانع، هنرمنـد : صنعتگر
صنعتگر«هاي متداول فارسي  در زبان آذري معاصر  بر واژه  » صنتكار= صنعتكار«د  پس واژة پركاربر  

در حـالي كـه در زبـان فارسـي.  دارد دلالت تعميمي با ثبات لفظـي     شود و     گفته مي » و هنرمند 
.هايي است تفاوت» هنرمند«و » صنعتگر«امروزي ميان ناميدن 

ان رواج روزمرّه دارد و به معناي عام خود يعنيدر ميان مردم آذربايجان اير    » صنتكار«البتّه واژة   
رواج» هنرمنـد «صنعتگر و صاحب حرفه و شغل در سـاخت و تعميـر اشـياء اسـت؛ ولـي در معنـاي                      

انـسان صـنعتگر و«بـراي نمونـه، بـه       . اسـت   اي در جمهـوري آذربايجـان پيـدا كـرده           مردمي و رسانه  
هـم رفتـه، دلالـت آن  روي .كنند گفته مي/  İnsan Sənətkar/» صنتكار اينسان«اصطلاح » هنرمند
.استيافته  هاي تعميم واژهاز نوع 

»Ü« بـه حـرف لاتـين    »هـ«در زبان آذري با تبديل حركت ضمة حرف  »نرۆهـ«يا » هوونر«واژة 
تر دانستيم پيش. شود  نوشته مي»وو= ۆ «شود كه با الفباي فارسي به شكل      تلفظّ مي  /y/معادل آوايي   

در .هـاي دخيـل عربـي و فارسـي، هميـشگي اسـت       يل در ضمة حرف آغاز يا ميانـة واژه   كه اين تبد  
توانايي، مهارت، اوسـتايي،«: است  نامة آذري با ادعاي ريشة عربي آن، آمده         مفهوم اين واژه در واژه    

نامـة ديگـري واژهدر با همـين ادعـا   ). Orucov et al., 2006, vol. 2, p. 409(» قابليت، فراست
 ,.Abdullayev et al(» )هنر(مهارت، اوستايي، توانايي، علم، فنّ، صنعت، صنعت ظريف «: آمده

2005, vol. 1, p. 257 .( هنـر، رشـادت، توانـايي، مردانگـي، مهـارت،«هـاي   جايي ديگر واژهدر
 ولـي در؛)Seyidəliyev, 2007, p. 170-171(اسـت   معنـا شـمرده شـده    هم» شجاعت، جسارت

شناسايي همة قوانين عملي مربوط به شـغل و فنّـي، معرفـت امـري«: است  گفته شده  فارسي   نامة  واژه
مجموعـة اطلاعـات و. طريقة اجراي امري طبق قوانين و قواعد، صنعت       . كاري  توأم با ظرافت وريزه   

نامة ديگر فارسي بـا آوردن ريـشة پهلـوي در واژه). Moein, 2007, vol. 2, p. 2119(» تجارب
 .Amid, 2010, p(» پيـشه، صـنعت، فـن، كـار نمايـان و برجـسته      «: اسـت  ز آمـده ني) فارسي ميانه(

توان گفت كه داشتن توانايي، جرأت، جسارت و  مي» هنر«بندي معاني آذري واژة       در جمع ). 1072
كاري و در فارسي نيز انجام شغل يا صنعتي با داشتن ريزه  . گويند  شجاعت انجام هر كاري را هنر مي      

 دارد؛ ولـي در گسترش معنـايي   در زبان آذري  » هنر«نتيجة سخن اينكه واژة     . دظرافت، رواج دار  
.گيرد فارسي تخصيص معنايي را در بر مي

جايگزيني واژگاني و ثبات معنايي .3. 4
اي جـايگزين واژة در ايـن نـوع تغييـر، واژه   «منظور از اصطلاح جايگزيني واژگاني ايـن اسـت كـه       
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ايـن). Safavi, 2004, p. 4(» يابـد  م واژة گذشـته كـاربرد مـي   شـود و در همـان مفهـو    ديگري مي
معنـاي واژه نيـز در. تواند در زبان اصـلي و يـا در زبـان مقـصد رخ دهـد                 ها مي   جايگزيني براي واژه  
به اين سـبب،. تواند دچار تغيير شود و يا به همان دلالت زبان مبدأ وفادار باشد       صورت مهاجرت مي  

آوري هاي پر كاربرد در جدول سه، به ترتيب الفبايي، گـرد            از انبوه واژه  ) شش مورد (هاي آتي     واژه
.است ها پديد نيامده شد كه فقط روند جايگزيني رخ داده و تحول معنايي در آن

هاي فارسي با جايگزيني و ثبات معنايي واژه وام: 3جدول

معادل معنايي اصل فارسي واژة آذري با الفباي
لاتين

لفباي واژة آذري با ا
 فارسي

خرچنگ سرطان-خرچنگ Xərçəng خرَچنگ
وضو نماز دست  Dəstəmaz- 

Dəstamaz
دستَماز، دستاماز

مرز سرحد Sərhəd  درحس
فهرست، ليست، آمار سياهه Siyahı-Siyahıya  سياهئ، سياهئيا
ناسپاس، نمك نشناس نان كور Nankor  ُنانكر

بين خوش بين نيك Nikbin بين نيك

حيوان آبزي از نـوع بنـدپايان، پوشـيده از«نامة آذربايجان به دو معناي  در واژه »خرچنگ«واژة 
ورم خطرنـاك بـه وجـود آمـده در اعـضاي داخلـي و هـاي بزرگـي روي سـر اسـت،     خز و چنگال

منظور از معنـاي اول جـانور). Orucov et al,. 2006, vol. 2, p. 448(» خارجي انسان و حيوان
جـانوري اسـت از«نامـة فارسـي بـه معنـاي           واژهدر  . ر معناي دوم بيماري سرطان است     خرچنگ و د  

كند و در خـشكي  هاي بلند كه در آب زندگي         شاخة بندپاييان، از ردة سخت پوستان داراي چنگال       
و به). Moein, 2007, vol. 1, p. 620(» پا، سرطان هم راه رود و به يك پهلو حركت نمايد؛ پنج

كنـد، در خـشكي هـم راه  هـاي دراز كـه در آب زنـدگي مـي            ري است داراي چنگـال    جانو«معناي  
 ,Amid, 2010(» سـرطان : هاي فلكي، نگا يكي از صورت. كند رود و به يك پهلو حركت مي مي

p. 479.(
گفتني است كه در زبان عربي به جانور مورد اشاره سرطان  و صورت فلكي شبيه به آن را بـرج

كنند؛ ولي در زبان معاصر جمهوري آذربايجان  بيماري مذكور، سرطان گفته مي    سرطان همچنين به    
).Əliyev, 2008, vol. 2, p. 19(گويند كه به معناي سرطان اسـت   هر سه مورد را خرچنگ مي
بـه معنـاي/ Xərçag Xəstəliyi/» لييي خَستَه/ ليگي  خَرچنگ خَستَه«براي نمونه، اصطلاح پزشكي



بيانلو / ...ها در زبان تركي آذري  هاي فارسي و تحولات حوزة معنايي آن واژه وام/  290

.مهوري آذربايجان بسيار رايج استدر جبيماري سرطان 
براي نمونه،. شود هاي محلي تركي متفاوتي گفته مي       در آذربايجان ايران بر حيوان خرچنگ نام      

قيــــسقيج«و / Yengəc/» يئــــنگج«و/ ləngəc/» لــــنگج«و / Cırbağa/» جيرباغــــا«هــــاي  نــــام
»يانيش« زنجان نيزدر .)Zare Shahmarasi, 2009, p. 646 (شود  گفته مي/Qısqıcbağa/»باغا

/Yanış /    شهروندان ايراني آذري زبان بيمـاري نـامبرده را بـه تبـع. گويند  يعني حركت به پهلو، مي
خوانند و منظور مردمان جمهوري آذربايجان از خرچنگ را فقط  نام حيوان  زبان فارسي سرطان مي   

.كنند و نه نام بيماري تصور مي
بـرج چهـارم از بـروج. خرچنگ«: است  آمده» سرطان«معناي  نامة فارسي در      واژهاز اين رو، در     

گونه تفـاوتي داده  نام كلّي كه به تمام تومورهاي بدخيم بدون هيچ        . گانة فلكي، معادل تيرماه     داوزده
...  ممكن است مرئي يـا نـامرئي باشـد           …به طور كلّي سرطان توموري است موضعي        ... شده است   

»...يـــي خرچنـــگ رودخانـــه:ايي، ســـرطان نهـــريخرچنـــگ دريـــ: ســـرطان بحـــري... چنگـــار 
)Moein, 2007, vol. 1, p. 850 .(خرچنگ، چنگار«: است نامة فارسي ديگري نيز آمده در واژه

كانـسر، مرضـي. از دوازده برج فلكـي برابـر تيرمـاه        .... چهارمين صورت فلكي در منطقة البروج       ... 
كنـد شـبيه بـه پـاي يا خارج بدن توليـد مـي  هايي در داخل     خطرناك كه از زخم و ورم و برآمدگي       

).Amid, 2010, p. 645(» ...گويند خرچنگ و آن را چنگار و هزار چشمه هم مي
نـام بـرج» سـرطان «در فارسي امروز نام حيوان اسـت و         » خرچنگ«واژة  : توان گفت   بنابراين مي 

انتخـاب گزينـشييعني زبان فارسي جـانور، بيمـاري و صـورت فلكـي را بـا                . فلكي و بيماري است   
در جمهـوري آذربايجـان بـر» خرچنـگ «هاي فارسي و عربي از هم متمايز كرده است؛ امـا واژة     نام

شـود كـه نـوعي مـشترك لفظـي ناشـي از  حيوان، بيماري و صورت فلكي به طور يكسان گفته مـي          
باهتدليـل آن ش ـ   . اسـت   ناميدن مجازي نام خرچنگ بر بيماري سرطان يا برج فلكي را ايجاد كرده            

پديدةبنابراين، در زبان آذري معاصر      . ظاهر بيماري يا صورت فلكي با پاي جانور خرچنگ است         
در ناميـدن نـام خرچنـگ بـر بيمـاري و بـرج فلكـي، رخجايگزيني واژگاني با ثبات معنايي      

فارسي حقيقتا و مجـازاً بـه» خرچنگ«عربي و واژة    » سرطان«اين در حالي است كه واژة       . است  داده
.معنا هستنديك 

البتّـه،. شـود   تلفّـظ مـي   » ن «همخـوان و حـذف    » ت«به فتح حرف    / Dəstəmaz/»دستَماز«واژة  
در برخي مـوارد، ايـن. است  انتقال يافته » ت«پس از حذف اين همخوان به حرف        » ن«حركت فتحة   

همـاهنگيشود كه در نتيجة قـانون         آذري تبديل مي   »A «ضخيم) واكة(فتحة انتقال يافته به مصوت      
.است رخ داده/ Dəstamaz/» دستاماز«چه كه در اداي واژة  مانند آن. ها است واكه
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شستـشوي بـدن قبـل از نمـاز و بعـضاً قبـل از«: اسـت   نامة آذري آمده    واژهپيرامون اين واژه در     
 ,.Orucov et al (»دست گرفتن قرآن و خواندن آن است كه شامل صورت، دست، سر و پا است

2006, vol. 1, p. 604( . ســتاماز«همــين واژه بــه خــطّ فارســي و لاتــين، يعنــي بــه صــورتد«
/Dəstamaz / در اسـت    فارسـي آمـده  - تركـي فرهنگ واژگانبا الف مد)Zare Shahmarasi, 

2008, p. 561 .( است» نماز دست«در هر صورت، اين واژة رايج آذري مخفّف واژة كهن فارسي
شـايد در. اسـت ) Moein, 2007, vol. 1, p. 681(» وضو«اژة عربي و امروزه معادل معنايي آن و

لازم است بدانيم كـه .خورده، اين واژة كهن فارسي هنوز رايج باشد         ميان مردم اصفهان و افراد سال     
در حـالي كـه زبـان. اسـت   در اين جا زبان آذري به كاربرد فراگير واژة كهن فارسـي وفـادار مانـده               

بنـابراين، در ايـن. اسـت  را شايد به سبب تلفظّ كوتاه و سريع تـرجيح داده        » وضو«فارسي واژة عربي    
براي زبان جايگزيني واژة كهن با ثبات معنايي       براي فارسي و   جا اصل جايگزيني واژة جديد    

.است آذري در دو سوي رود ارس، رخ داده
خـطّ«: اسـت   ن آمده نامة آذربايجا   واژهاز تركيب فارسي و عربي ساخته شده و در          » سرحد«واژة  

خـطّ جـدا كننـده اراضـي و... ديگـر، مـرز،    فاصل بين خاك، مساحت و اراضي همـسايگان از هـم   
مجـازاً هنجـار و معيـار راه داده شـده، حـد و... ،  ديگـر، حـدود     هاي همسايه از يك     هاي دولت   آب

واژگانفرهنگ  همين معاني، در ).Orucov və Başqalar, 2006, vol. 4, p. 89-90(» حدود
ايـن واژه در عـصر حاضـر و بـه طـور). Moein, 2007, vol. 1, p. 845(اسـت   فارسي نيز آمـده 

در حالي كه ايـن واژه در ادب. رود  به كار مي  » مرز«هاي دولت آذربايجان به معناي        عمده در رسانه  
واژة» مـرز «است؛ ولـي اكنـون واژة         رفته  كلاسيك و تاريخ گذشتة ايران نيز به معناي مرز به كار مي           

 ولي رايج در زبـان آذريواژة جايگزين كهنه  » سرحد«جديد جايگزين در زبان فارسي است و        
 Ölkə/» اولكَـه سـرحدلري  «اصـطلاح  » مرزهاي سـرزميني «براي نمونه، به . رود معاصر به شمار مي

Sərhədləri /گويند مي.
يئينِ لئلا يخـتلطَ أحـدهما بـالآخر أو لـئلاالفَصلُ بين الشَّ  : الحد«: در عربي چنين است   » حد«واژة  

    همعهما علي الآخر، وجي أحدتَعددود: يين كلّ شَيئينِ    . حنتهي كلِّ شَـيء     : وفَصلُ ما بينهَما، ومب حد :
شود و جدايي ميان دو چيز كه مانع از اختلاط مي). Ibn Manzur, n.d, vol. 2, p. 799(» .حده

مطابقت دارد» مرز«بدين سان، اين معاني با مفهوم .  آن استانتهاي هر چيزي حد.
و از جنبـة» سـياهه /سياهك«دو نوشتار آذري برگرفته از واژة فارسي »سياهئيا /سياهئ«هاي  واژه

»ه«هنگام نوشتن صورت لاتين واژه، حرف غير ملفـوظ  . است» دستك، دسته «ساختاري شبيه همان    
 قـرار/ɯ/معـادل آوايـي    »I « آن حرف لاتـين    پايانبل آخر، در    شود و به جاي كسرة ما ق        حذف مي 



بيانلو / ...ها در زبان تركي آذري  هاي فارسي و تحولات حوزة معنايي آن واژه وام/  292

علتّ وجودي.  الفباي فارسي معادل حرفي درستي ندارد      گيرد كه واكة ضخيم تركي است و در         مي
 اسـت»A « ضخيم چهـارم واكةنامة نگارشي لاتين آذري، همان   اسم، بر پاية شيوه  پاياندر  » I«واكة  

.هرت داردها ش كه به قانون هماهنگي واكه
ميانـه بلكه فقط در    . گيرد  ها قرار نمي    بر پاية نوشتار آذري در ابتداي واژه       »I « ضخيم تركي  واكة

براي بيان آن با ابجد عربي و فارسي، بـه ناچـار جـاي آن از. شود  هاي آذري آورده مي      واژه پايانيا  
مـسئله خـود دشـواريهمـين  . شود، با اينكه در تلفظّ انـدكي غلـيظ اسـت          استفاده مي » İ=ي«حرف  

بهـره) ي(؛ ولي در اين جا ما ترجيحـاً از همـزه بـا كرسـي     )Ağamirov, 2016, p. 4(آفريند  مي
.گرفتيم تا آن غلظت را بيان كنيم

»سـياهيه «گفتني است كه ايـن تعبيـر آذري از واژة ناآشـناي             / Siyahıya/» سياهئيا«در پيوند با    
تبـديل »A « بـه  آخـر غيـر ملفـوظ حـذف و كـسرة مـا قبـل              » ه«،  ماننـد هميـشه   فارسي گرفته شده و     

البتّـه، علامـت تـشديد نيـز. هاي ضخيم تركي آذري است است كه ناشي از هماهنگي همخوان      شده
.است برداشته شده

هنگام گويش و تلفظّ) فارسي(در ميان واژگان با منشأ ايراني » �  =E«حرف «، به كوتاه سخن
كـه) Tahirov, 2004, p. 31(» شـود  جا مـي  جابه» A«و » U« ،»Ö«،» İ« ،»Ə «هاي واكهبا ] آذري[

 بـا حركـت كـسره در ابتـدا و ميانـة واژه و تبـديل كـسرة»İ «تر در مورد جايگزيني حرف يـاء        پيش
»A« ،»I «در اين جا هم تبـديل كـسره بـه    .شواهدي را ديديم» Ə «مختوم به هاء غير ملفوظ  به فتحه

  .است رخ داده
كاغذ و غيره كه اسـامي«: است  نامة آذربايجان آمده    واژهاي دو واژة مورد اشاره در       در زمينة معن  

).Orucov et al., 2006, vol. 4, p. 129(» اسـت  به ترتيب بر روي آن نـام بـرده و نوشـته شـده    
»...فهرسـت، فـاكتور     ... «را هم معنـاي     » سياهه«تركي واژة فارسي قديمي     -همچنين فرهنگ فارسي  

)Zare Shahmarasi, 2009, p. 597 .(   ا معـادلي بـرايبـه» سـياهئيا / سـياهئ  «امروزي دانسته؛ ام
اي كـه در آن سياهي، نوشته«: نامة فارسي گفته شده در واژه» سياهه«دربارة واژة   . شمار نياورده است  

قطعة كاغذي كه فروشنده صـورت ريـز اجنـاس فروختـه. اقلام دخل و خرج و مانند آن را نويسند        
در» سـياهئ «واژة ). Moein, 2007, vol. 1, p. 905(» ...را در آن نويسد و به خريدار دهـد شده 

جمهوري آذربايجان، براي فهرست منـابع كتـاب و مقالـه، همچنـين بـراي آمـار نفـوس و مـسكن،
»اهالي سـياهئ سـئ    «اصطلاح  ) سرشماري(» آمارگيري جمعيت «به عنوان نمونه، براي     . كاربرد دارد 

/Əhali Siyahısı /برند به كار مي.
 رخجايگزيني و كاربرد واژة كهـن گويا در روند مهاجرت واژه از فارسي به آذري فقـط    
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 در جريان انتقـال بـه آن افـزوده نـشده اسـت؛ زيـرا كـه كـاربرد اي است و مفهوم يا دلالت تازه   داده
»ســياهه«ندر زبــان فارســي امــروز، جــايگزين واژة كهــ» فهرســت، ليــست وآمــار«واژگــان جديــد 

است، اما زبان آذري فقـط  معنايي پيش رفته    از اين نظر، زبان فارسي در مسير گسترش هم        . است  شده
.است به كاربرد واژة كهن فارسي پايبند بوده

 بلنـد  واكـة يا همان   » و«از جنبة آوايي، حرف     . فارسي است » نان كور «آذري همان   » نانكُر«واژة  
»U« ضـخيم تركـي   واكـة جـرت بـه زبـان آذري بـه     به هنگـام ه » كور«، در  واژة»  � = O «تبـديل

هـاي بـارز زبـان تركـي  هاي دخيل فارسي و عربـي از ويژگـي          ها در واژه    جايگزيني واكه . است  شده
.است

دانـد، گـم كننـدة حـقّ و انـدازه،  كسي كه قـدر خـوبي را نمـي        «: است  در مفهوم اين واژه آمده    
 ,.Orucov və et al(» دارد  نان و نمك را نگـه نمـي  پايمال كنندة خوبي، كسي كه حقّ و حرمت

2006, vol. 3, p. 457 .( اسـت  فارسـي نيـز ايـن گونـه نوشـته شـده      - تركـي فرهنگ واژگـان در :
در جـايي). Zare Shahmarasi, 2008, p. 959(» نـشناس، ناشـكر، ناسـپاس، قدرنـشناس     نمك«

 ,Seyidəliyev(اسـت   نـا شـمرده شـده   مع هم» نانكر، ناشكر، نانجيب، نمك بحرام«هاي  ديگر واژه

2007, p. 277( . نشناس، حقّ ناشناس، نمك بحرام، بخيـل و كنايه از نمك«نامة فارسي نيز  واژهدر
فارسي سره است، ولـي» كور نان«با اينكه واژة . است آمده) Amid, 2010, p. 1010(» دون همت

 ميان ايرانيان، اعم از مردم فارسي زبـاندر. شود  فقط در زبان معاصر جمهوري آذربايجان شنيده مي       
»كـور «ايرانيان در زبان روزمرة خود، واژة مفـرد  . است اي شنيده نشده  و اهالي آذربايجان چنين واژه    

بـراي نمونـه، شـهروندان جمهـوري. نشناس است   گيرند كه نمك    وار براي كسي به كار مي       را كنايه 
بـه كـار/ Nankor İnsan/» نـانكر اينـسان  « اصطلاح »انسان ناسپاس و قدرنشناس«آذربايجان براي 

ــي ــد مـ ــان واژة     . برنـ ــان آذري زبـ ــه ايرانيـ ــت كـ ــالي اسـ ــن در حـ ــكر«ايـ ــكل» ناشـ ــه شـ را بـ
بنـابراين، چگـونگي كـاربرد. بندنـد    براي انسان بـه كـار مـي        /Naşükür/» رۆكـۆناشـ=ناشووكوور«
سـت كـهدف با حفظ معنـا    هاي مترا   جايگزيني واژه در جمهوري آذربايجان از نـوع       » نانكر«
.است كارگيري واژة كم كاربرد فارسي را رايج ساخته به

راضي از زندگي، شاد، اميدوار، باورمند به آينـده،«نامة آذري  به معناي    در واژه » بين  نيك«واژة  
)Optimist«) Orucov et al., 2006, vol. 3, p. 490//اوپتيميـست   بـين بـه آينـده،    خـوش 
»بـين  نيـك «معنـاي   را هم »بين خوش«يا همان » اوپتيميست«نامة آذري واژة  واژه همچنين. است آمده
آشـكارا» بين نيك« فارسي واژة واژگاندر فرهنگ  .)Seyidəliyev, 2007, p. 284(است  دانسته

 ,Amid, 2010(» خوب، خوش، زيبا«: است آمده» نيك«است؛ ولي در مفهوم واژة مفرد  بيان نشده
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p. 1038( .خوب، نيك، شاد، خرمّ، شادمان«: است بيان شده» خوش«ن در مورد واژة مفرد همچني«
)Amid, 2010, p. 498 (آنكه بنظـر نيـك«: است گفته شده» بين خوش«و در تعريف واژة تركيبي

).Moein, 2007, vol. 1, p. 644(» نگرد در امور مي
بـا ايـن تفـاوت كـه واژة. ندمعنـا هـست    هـم » بـين   بـين و خـوش      نيـك «رسد كه دو واژة       به نظر مي  

در زبـان» بـين  نيـك «در زبان فارسي پركاربرد است؛ در حـالي كـه واژة فارسـي نايـاب      » بين  خوش«
. اسـت  هاي آذري وارد نـشده  نامه واژهدر  » بين  خوش«معاصر جمهوري آذربايجان رايج است و واژة        

/Nilbin İnsan/» بين اينـسان  نيك« اصطلاح » بين انسان خوش«براي نمونه، اهالي اين جمهوري به 
را بـه كـار» بـين  خـوش « مردم آذري زبان ايران به تبع زبان فارسي واژة           شوند؛ در حالي كه     گفته مي 

 رخپديدة جايگزيني واژگاني با حفظ معنـا  توان گفت كه در اين جا         بنابراين، مي . گيرند  مي
.است داده

  پژوهشهاي يافته. 5

در زبان آذري معاصر دچـار)  واژه 22 رفته    هم  روي(ي فارسي قرضي    ها  بر مبناي اين پژوهش، واژه    
.اند كه به قرار زير است گانه در حوزة معنايي شده هاي سه دگرگوني
يعنـي مفهـوم عـام. انـد   هاي انتخابي دچار تخصيص معنايي با ثبات لفظي شـده            بيشتر واژه  -يكم

. انـد   معاصـر مفهـوم محـدود و تـازه يافتـه         موجود در زبان فارسي را از دست داده و در زبـان آذري            
كـار، پيـك، تَـشَببووثكار، چيركـاب، خَـستَه، دسـتالات، دسـتفَرمان، دسـتَك، كار، پِشَه  بستَه«: مانند

در اين حـوزة معنـايي، شـرايط جغرافيـاي سياسـي مـؤثّر بـوده و كـاربرد. »سرانجام، شكر، يادداش  
فقط» دستالات«براي نمونه، واژة    . است  ديگر شده   يكهاي دخيل در دو سوي ارس متفاوت از           واژه

يعنـي. شود و بقية مـوارد در جمهـوري آذربايجـان رايـج اسـت               در آذربايجان ايران به كار برده مي      
گرفته در اين حوزة معنايي توسـط مردمـان جمهـوري آذربايجـان  هاي وام   برداري از واژه    سهم بهره 
.بيشتر است
اي نسبت به اصل فارسي خود  ها با ثبات لفظي و دايرة معنايي گسترده         برخي ديگر از واژه    -دوم
از جنبة دامنة جغرافياي سياسي مربـوط بـه كـاربرد. »زنگين، سربست، صنَتكار، هوونر   «: مانند. دارند

واژه، دو واژة اول در جمهوري آذربايجان رايج هستند و دو مورد ديگر در دو سـوي ارس كـاربرد
.مشترك دارند

هاي فارسي دخيـل، از قاعـدة جـايگزيني واژگـاني بـا ثبـات معنـايي   برخي ديگر از واژه    -سوم
در اين ميان فقـط واژة. »بين  خَرچنگ، دستَماز، سرحد، سياهئ، نانكُر، نيك     «: مانند. اند  پيروي كرده 

 زبـان معاصـرهاي دو سوي ارس دارد؛ امـا بقيـة مـوارد در             كاربرد مشترك در آذربايجان   » دستَماز«
.شوند جمهوري آذربايجان به كار برده مي
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فهرست منابع
.دارالمعارف: القاهرة.  مجلدات7.لسان العرب .)بي تا(منظور  ابن

.فرهنگ معاصر: تهران. فارسي- فرهنگ آذربايجاني).1382(بهزادي، بهزاد 
لي للكلمـات العربيـة الدخيلـة فـي اللغـةالتّطـور البنـائي والـدلا   «). 2020( نوره حووسينلي بيانلو، علي وگوول

 .مجلة بحوث فـي اللغـة العربيـة    ».)دراسة مصطلحات جديدة( الترّكية المعاصرة بجمهورية أذربيجان
  .18-1صص. 23العدد . 12السنة 

هـا در زبـان فارسـي؛ يـك  واژه  سـازي وام    اي از فارسـي    بازتحليل واژگاني، جلـوه   «). 1399(دستلان، مرتضي   
  .54-35صص. 35شمارة . 12سال . پژوهي زبان. »ساختاريبررسي 

.نشر اختر: تبريز. 1 چ ). فارسي-تركي(فرهنگ شاهمرسَي ). 1387(زارع شاهمرسَي، پرويز 
.نشر اختر: تبريز. 1 چ ). تركي-فارسي(فرهنگ شاهمرسَي ). 1388(زارع شاهمرسَي، پرويز 

مجلّـة  . »هاي معنايي از منظـر نظـام واژگـاني زبـان فارسـي              نگاهي به نظرية حوزه   «). 1383(صفوي، كوروش   
. 1شـمارة   .  21دورة  . شناسـي   نامة زبان انگليسي و زبان      ويژه،  علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز     

.11-2صص 
.عالم الكتب: القاهرة. الطبعة الأولي.  مجلدات4. معجم اللغة العربية المعاصرة). 2008(عمر، أحمدمختار 

.انتشارات راه رشد: تهران. 1چ . فرهنگ فارسي عميد). 1389(د، حسن عمي
.كتابخانه الكترونيكي اميد ايران: جا بي. 1چ . دستور سخن). 1369(فرخاري، احمدياسين 

.نشر كاويان: تهران. 2 چ .مباني دستور زبان آذربايجاني، اصوات و كلمات). 1357(فرزانه، محمدعلي 
.انتشاراتي اسماعيليان: قم. 2چ . دستور زبان فارسي). 1349(اصغر  فقيهي، علي

.انتشارات اَدنا: تهران. 4چ ). جلدي2. (فرهنگ فارسي معين). 1386(معين، محمد 
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1. INTRODUCTION
The connection between Persian and Turkish has been very long and has been due to
the rule of Islam and the cultural mixing of these two neighboring nations
throughout history. In the meantime, many words have been traded between the two
languages. The share of intentional Persian words is large, and this becomes
apparent when it comes from the language of a Turkic-speaking Iranian people
called the Azeri people. Due to the common political and cultural life with the
Persian people, the land of Azerbaijan and the Azeri people is most influenced by
the Persian language.

Azerbaijan on both sides of the Aras River, although divided by the political 
developments of the last two centuries, but the extent of the influence of these two 
geographical areas of the Persian language is very significant, and as long as the 
geography of Greater Azerbaijan is in the shadow of Iranian cultural sovereignty, 
this influence has been the same. Since the period of fragmentation of borders, this 
people have had a different function in being influenced by the Persian language. 
South Azerbaijan in the present era uses contemporary Persian words of Iran in 
various political, social, economic, cultural, sports and other fields. This issue is 
something separate from the Old Persian loan words. 

On the other hand, the people of the Republic of Azerbaijan continue to use 
words inherited from the Persian language, and in order to make the official 
language of the country dynamic, they have started making words from the heart of 
Turkish or derived from Russian, Arabic, Persian and Latin. Thus, the contemporary 
Azeri language in Azerbaijan has become an international language and the people 
and rulers there organize their internal and external interactions with this language. 
The use of Persian words with contemporary meanings that are not known in Iranian 
Azerbaijan experiences a different life there, even in some cases the Persian 
language is unaware of it. 

2. MATERIALS AND METHODS
The observation of the above-mentioned cases motivated us to study the meanings
of the words of Persian involved in the contemporary Azeri language, in the 21st
century. Of course, the difference in the use of Persian words involved on both sides

1Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of 
Language and Literature, Yazd University, Iran; abayanlou@yazd.ac.ir 
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of the Aras River has been another aspect of the author's motivation in the present 
study. 

For this purpose, we relied on linguistic studies and theory of semantic domains, 
according to which lexical changes include three categories: lexical substitution, 
increase and decrease. Conceptual changes also include four categories: semantic 
allocation, expansion, promotion, and demotion. Out of these seven semantic 
domains, only three domains of substitution, semantic allocation and semantic 
expansion were adapted in the present article. Verbal or semantic stability was also 
considered. 

In this article, we intend to study the various changes in the semantic field, the 
frequently involved Persian words in the contemporary Azeri language, and 
determine the share of these semantic changes on both sides of the Aras River. It is 
assumed that the semantic changes of any word due to the transfer from one 
language to another is inevitable and the treatment of contemporary Azeri language 
with Persian words is included in this circle. However, differences in the political 
geography of the language also play a role in this semantic transformation. 

3. RESULTS AND DISCUSSION
The research in this article is based on the random selection of widely used
contemporary words to limit the scope of discussion that has been obtained by
reading books, articles, newspapers and the observation of mass media of the
Republic of Azerbaijan and the speech of the Azerbaijani people of Iran has been the
criterion. Also, this research is based on a descriptive and analytical method in the
study of changes in the semantic domain of Persian words involved.

The scope of the Azeri language studied in this article is limited to the 
contemporary period and the 21st century. Linguistic geography also includes the 
speakers of the Republic of Azerbaijan and the northwest of Iran. 

The volume of data is 22 commonly used words that are classified into three 
main topics: semantic expansion and verbal stability, semantic allocation and verbal 
stability, and lexical substitution and semantic stability. 

The present article considers the semantic domains of loan and widely used 
Persian words, which relies on the encyclopedic sources of Azeri, Persian and 
Arabic languages. Therefore, this research is conducted under three selected topics: 
semantic allocation, semantic development and lexical substitution. 

Semantic allocation means that the meaning of a word becomes more limited 
over time and covers only a part of its past meaning. Also, the purpose of expanding 
the meaning is to expand the meaning of a word, in a way that leads to the multi-
meaning of that word and causes that word to be considered a unit in another 
semantic field. Then the term lexical substitution means that in this type of change, 
one word replaces another word and is used in the same sense of the previous words. 

4. CONCLUSION
According to the results of this study, the Persian loan words in the contemporary
Azeri language have undergone three changes in the semantic field as follows: From
22 selected words, most of the Persian words involved (12 cases) have undergone a
semantic allocation phenomenon and have found a new meaning in the
contemporary Azeri language. Some of them (4 cases) have a wide semantic circle
compared to their Persian origin. Some of the words involved (6 cases) have
followed the rule of lexical substitution. It should be noted that cases for lexical
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changes such as lexical increase and decrease were not found. It also did not yield 
conceptual changes such as promotion and demotion. 

In the semantic domains found, the conditions of political geography were 
effective and the use of Persian loan words on both sides of the Aras River appeared 
different from each other. In general, the share of semantic intrusion and use of 
Persian intentional words in the contemporary language of the Republic of 
Azerbaijan is higher due to the dynamics of the language in the national and 
international arenas. 

Keywords: Contemporary Azerbaijani Language; Lexical Substitution; Persian 
Loan Words; Semantic Allocation; Semantic Generalization  
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چكيده
مقالـة حاضــر، بــه بررسـي حالــت و مطابقــه درون گـروه حــرف تعريــف در تركــي آذري

و سازة مالك، در فرافكنـي گـروه) مملوك(بين هستة اسم    در تركي آذري، ما   . ردازدپ  مي
واژي وجود دارد كه از چنـد جهـت مـشابه مطابقـة  پراشي ساخت   حرف تعريف، نوعي هم   

ايـن پـژوهش، افـزون بـر شـمردن. سـاز اسـت   مـتمم / فعل و فاعل در فرافكني گروه زمـان       
ل مطابقه هسته اسم و مالك در تركـي آذري،پراشي، به تحلي    هاي توصيفي اين هم     ويژگي

هـاي ايـن پـژوهش نـشان به طور مشخص، يافتـه    . پردازد  گرا، مي   در چهارچوب نحو كمينه   
با مالك، در گـروه حـرف تعريـف تركـي آذري،) مملوك(دهد كه مطابقة هستة اسم   مي

DOI:( 10.22051/jlr.2020.31620.1879(شناسة ديجيتال1
شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سنندج؛ شناسي، گروه زبان دانشجوي دكتري زبان2

m.mollavali@iausdj.ac.ir
نويـسنده(و هيأت علمـي دانـشگاه كردسـتان، سـنندج           شناسي، عض   شناسي، دانشيار گروه زبان     دكتراي تخصصي زبان  3

 y.karimi@uok.ac.ir؛)مسئول
شناسي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران؛ شناسي، استاد گروه زبان دكتراي تخصصي زبان4

gh5karimi@ut.ac.ir 
نشگاه آزاد اسـلامي،دكتراي تخصصي زبان و ادبيات انگليسي، استاديار گروه ادبيات انگليسي، عضو هيأت علمي دا             5

vahidgholami@iausdj.ac.irواحد سنندج؛ 
دكتراي تخصصي زبان و ادبيات انگليسي، استاديار گروه آموزش زبان انگليـسي، عـضو هيـأت علمـي دانـشگاه آزاد6

 adastgoshadeh@iausdj.ac.irاسلامي، واحد سنندج؛



... ملاولي و / آذري حالت و مطابقه در تركي : همساني ساختاري بند و گروه حرف تعريف/  302

بنـدي رههاي فاي و حالـت، در نتيجـه رابطـة تطـابق، در همـان پيك ـ            مبتني بر تبادل مشخصه   
بـه ايـن ترتيـب، ضـمن تأييـد. گيـرد   ساختاري است كه مطابقه فعل با فاعل از آن بهره مي          

هاي گروه زمان و گروه حرف تعريف، استدلال خواهـد  فرضية همساني ساختاري فرافكن   
.شوند هاي نحوي گوناگون از فرايندي واحد مشتق مي شد كه مطابقه و حالت در فرافكن

هـاي ملكـي، كـي آذري، تطـابق، گـروه حـرف تعريـف، سـاخت        تر: هاي كليدي   واژه
همساني ساختاري

مقدمه. 1
ــه ــادل و ارزش و حالــت برآينــد ســاخت1گــرا، همبــستگي مطابقــه در نحــو كمين گــذاري واژي تب

مشخـصه3بـين كاوشـگر2ها در نتيجه رابطه تطـابق  مشخصه تعبيرناپـذيربـا فـاي هـدف4هـاي بـا5و
تطـابق، بـه عنـوان رابطـه رابطـه  هاي نظـري در پيونـد بـا         پژوهش. است 6مشخصه حالت تعبيرناپذير

سـاز و تبيـين  گروه متم / واژي، بيشتر بر حوزه گروه زمان       حالت ساخت /كننده مطابقه   مبنايي و تعيين  
 جاكـه گـويي رابطـة تطـابق بـا همـه اسـت؛ تـا آن      متمركـز بـوده   » مطابقه فعـل و فاعـل     «رابطه سنتي   

هـر. يابـد  سـاز مـصداق تجربـي مـي     گروه مـتمم /  آن در حوزه گروه زمان هاي  ها و ويژگي    خصيصه
، اعم از گروه زمان يـا هـر»ساختاري/ بندي نحوي   در هر پيكره  «بيني نظري اين است كه        چند، پيش 

فرمـاني بـا  هـاي فـاي تعبيرناپـذير در رابطـه سـازه            كه كاوشگري با مشخصه     گروه ديگر، در صورتي   
تمركـز. هاي مطابقـه و حالـت اسـت          بگيرد، برآيند آن تبادل مشخصه     ترين هدف فعال قرار     نزديك
ساز تابعي از گستردگي تجربي  گروه متمم / هاي نظري بر رابطه تطابق در درون گروه زمان          پژوهش

هاي بشري است؛ اين در حالي است كـه مطابقـه  داد مطابقه فعل و فاعل در زبان        و فراواني بالاي رخ   
ي غير بندي، از نظر تجربي، از فراواني بـه مراتـب كمتـري برخـوردارها  واژي درون ساخت    ساخت

هـاي   در درون فرافكنـي به بيان ديگر، تجلي آوايي مطابقه و حالت ). Baker, 2008, 2015(است 
).Norris, 2017(، از گستره تجربي نسبتاً كمتري برخوردار است غير بندي

هـاي غيـر بنـدي بـه دو دليـل از اهميـت ويـژه  با اين وجود، بررسي مطابقه و حالت در فرافكني        
پذيري رابطه  هاي غير بندي دلالت بر تعميم       نخست آنكه، مطابقه و حالت در حوزه      . برخوردار است 

چه بتوان نـشان  دوم، چنان . هاي نحوي گوناگون دارد     بندي  تطابق در تعيين مطابقه و حالت در پيكره       

1 agreement 
2 Agree 
3 probe 
4 uninterpretable phi features 
5 goal 
6 uninterpretable case feature 
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گاه برداشت ي مبتني بر رابطه تطابق در نحو هستند، آن    هاي غير بند    داد كه مطابقه و حالت در حوزه      
1هـاي نحـوي همـساني       و سـاير فرافكنـي    ) سـاز   گـروه مـتمم   / گروه زمان ( بند    شود كه بين حوزه     مي

هـاي هاي ساختاري رابطه تطابق را بتـوان در حـوزه        به بيان ديگر، اگر ويژگي    . ساختاري وجود دارد  
گاه شاهد تجربي ديگري در تأييد فرضيه همساني   كرد، آن  بندي  بند و غير بند به يك شيوه صورت       

).Hiraiwa, 2005(آيد  هاي نحوي فراهم مي در فرافكني3و همساني مطابقه2ساختاري
) سـاز   گروه متمم (در حوزه بند    » مطابقه فعل با فاعل   «در همين راستا، در اين پژوهش، به مبحث         

اي تركي  در گويش قروه  ) گروه حرف تعريف  (مي  در حوزه اس  » با مالك ) مملوك(مطابقه اسم   «و  
مي4آذري :5شودپرداخته

1. siz      gid-ir-yız
رو      شما-حال-ج
».رويد شما مي«

2. siz-ı(n)      kitav-ıyız
شما-مل.كتاب    ح-مل-ج

»كتاب شما«
اندازي توصيفي، در سطح گـروه حـرف تعريـف، هـسته  دهند كه، از چشم     شواهد بالا نشان مي   

گونه كه در سطح بند، فعـل  همان)). 2(نمونه  (در ارجاع متقابل با مالك قرار دارد        ) مملوك(اسمي  
مطابقـه در هـر دو سـطح توسـط ونـدهاي تـصريفي)). 1(نمونه   (در ارجاع متقابل با فاعل قرار دارد      
همچنـين، فاعـل در حالـت فـاعلي. شـود  بازنمـايي مـي  ) مملـوك (مشابه بر روي فعل و هـسته اسـم       

.6قرار دارد) ın-(، و مالك در حالت ملكي )بازنمايي آوايي تهي(

1 parallelism/symmetry 
2 structural symmetry
3 agreement symmetry 

اگرچـه در ميـان. آبـادي شهرسـتان قـروه اسـت         هاي زباني مورد بررسي در اين پژوهش برگرفته از گونه سريش            داده4
گـروه/ واژي و آوايي وجود دارد، ساختار نحوي گروه اسـمي          هاي واژگاني، ساخت    هاي تركي آذري گوناگوني     گونه

. ها يكسان است حرف تعريف در اين گونه
مفـرد،= سـوم شـخص، م    = 3دوم شـخص،    = 2اول شخص،   = 1: ها  نويسي داده   كاررفته در معادل    عبارات اختصاري به  5
.فاعلي= ملكي، فا= مفعولي، مل=نما، مف حالت= جمع، ح= ج
در ارجـاع متقابـل بـا) مملـوك (هايي همچون فارسي، در درون گروه حرف تعريف هـسته اسـمي    باندر مقابل، در ز   6

كه فعل با فاعل در ارجاع متقابل است؛ همچنين نمود آوايي حالـت بـر روي مالـك و فاعـل  مالك قرار ندارد آن گونه    
: يكسان و به صورت صفر است

)i (يد-رو شما مي
)ii (تان شما-/*يد-/*كتاب
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الـك در گـروه حـرف       بـا م  ) مملوك(نتيجه اين پژوهش نشان خواهد داد كه مطابقه هسته اسم           
بندي ساختاري تطابق است كه در زيربناي مطابقه فعل بـا             تعريف تركي آذري مبتني بر همان پيكره      

گونه فرض نظري همساني ساختاري گروه زمان و گروه حـرف             فاعل در سطح بند قرار دارد؛ و اين       
  .گردد ها به روشني تأييد مي تعريف و فرايندهاي دخيل در اشتقاق آن

انگاشـته در تحليـل    هاي نظري پـيش   مقاله حاضر اين گونه است كه در بخش دوم، بنيان         ساختار  
در بخش سوم، به توصيف و تحليل مطابقـه فعـل بـا فاعـل در                . هاي پژوهش تشريح خواهد شد      داده

انداز لازم براي نگاه تطبيقي بـه همـساني     سطح بند در تركي آذري پرداخته، و از اين رهگذر، چشم          
در بخـش   . سـاز و گـروه حـرف تعريـف فـراهم خواهـد شـد                گروه متمم /  گروه زمان  ساختاري بين 

هاي آن، به بازنمايي، توصيف و تحليل مطابقه مملوك و مالك در گروه حـرف         چهارم و زيربخش  
واژي آن و مقايـسه      هاي نحـوي و سـاخت       شود؛ و با ترسيم ويژگي      تعريف تركي آذري پرداخته مي    

بقه فعل و فاعل در گروه زمان به نمايي همسان از ساختار گروه زمـان               آن با مختصات متناظر در مطا     
هـاي پـژهش ارائـه      در نهايـت، در بخـش پـنجم، يافتـه         . و گروه حرف تعريف دست خواهـد يافـت        

  .خواهند شد
  
  مباني نظري. 2

هـاي مـورد بررسـي و         تيـره در نتيجـه گـسترش حـوزه زبـان          -با تقويت پشتوانه تجربي نظريه ايكس     
ــيم ــاف تعم ــاني، اصــل يكــساني    ي ــاختارهاي زب ــتقاق س ــل در اش ــدهاي نحــوي دخي  1تن ديگــر فراين

)Chomsky, 2000 (2گراي قوي و برنهاد كمينه) Berwick&Chomsky, 2016 ( بيش از پيش
در نبـود شـواهد     «بر اسـاس اصـل يكـساني،        . است  گرايي قرار گرفته    در كانون توجه مطالعات كمينه    

هاي زباني محدود     يكسان هستند؛ و تنوع   ] داراي ساختار [ها     زبان متقن نقيض، فرض بر اين است كه      
يكـي از پيامـدهاي نظـري    ). Chomsky, 2000, p. 2( »تشخيص گفتار اسـت  هاي قابل به ويژگي

اي   بندي رابطه تطابق به گونه      هاي نحوي، امكان صورت     قائل شدن به همساني ساختاري در فرافكني      
 :شود بندي ساختاري زير تعريف مي  تطابق بر پايه پيكره؛ چراكه رابطه3يكسان و همگن است

  

                                                                                                                   
1 uniformity principle 
2 strong minimalist thesis 

، )Chomsky, 1970; Jackendoff 1977(تيـره از ابتـداي طـرح آن    -هاي مفهومي نظريه ايكس يكي از بنيان 3
، ضـرورت بازنمـايي همـساني    )Chomsky, 2013(گرايانه آن  و بازتعبير كمينه) Chomsky, 1986(تكوين آن  

  .است وي بودههاي نح ساختاري فرافكني
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XP       

        X[uΦ]           YP 

ZP[Φ, uCase]   Y 

بستر ساختاري رابطه تطابق: 1شكل 

، دو نكتـه از)1شـكل   (بندي نحوي كه فرايند تطابق در آن قابل تعريف است             در پيوند با پيكره   
بنـدي نحـوي  يت فرايند تطـابق در پيكـره      نكته نخست ناظر بر عموم    . اهميت كانوني برخوردار است   

X  ،Yهاي نحوي     است؛ به صورت مشخص، هر ساختار نحوي، بدون در نظر گرفتن نوع مقوله            ) 1(

تـا زمـاني كـه. دهـد   بندي و بستر ساختاري لازم براي برقراري فرايند تطابق را شكل مي             ، پيكره Zو  
)ZPهدف  (فرماني خود گروهي      ه سازه هاي فاي تعبيرناپذير در حوز      با مشخصه ) Xكاوشگر  (هستة  

هاي فاي تعبيرپذير متناظر با خود را بيابد، با آن گروه وارد رابطه تطابق شده، مشخـصات  با مشخصه 
گـذاري كـرده، و در مقابـل مشخـصه تعبيرناپـذير حالـت را بـر روي فاي تعبيرناپذير خود را ارزش    

).Svenonius, 2019; Adger & Svenonius, 2011(كند  گذاري مي گروه هدف ارزش
گزينـي آوايـي ميزبـان . نكته دوم به فرايندهاي پسانحوي در نتيجـة فراينـد تطـابق مربـوط اسـت         

شده بر روي كاوشگر فرايندي است كـه ممكـن اسـت در صـورت  گذاري  هاي فاي ارزش    مشخصه
 تطابق بـا سـازههاي فاي تعبيرناپذير كاوشگر از طريق       جا كه مشخصه    از آن   . آوايي به وقوع بپيوندد   

هاي جديد به صـورت ونـد تـصريفي، بـر  اند، اين ارزش    گذاري شده   هدف بازبيني، حذف و ارزش    
ها در بحث مـورد اشـاره  زبان. كنند  آوايي نياز پيدا مي   /واژي  گزيني ساخت   روي كاوشگر، به ميزبان   

.كنند به دو شيوه عمل مي
.   دارنـد   X-به-Yت هسته به هسته از نوع       ها كه نظام تصريف قوي دارند، حرك        اي از زبان    دسته

 حركـت كـرده، بـه آنX به سمت Xترين هسته نحوي به   به عنوان نزديكYها، هسته     در اين زبان  
 Gribanova& Harizanov , 1شـود   واقـع مـي  Xافزوده شده و ميزبان آوايي وند تصريفي روي 

)1989, Pollock; 2019 .(ا، ه اي از زبان از سوي ديگر، در دستهX توانايي جذب Yبه.  را ندارد
بـه سـمت2 اسـت كـه طـي فراينـد فرونهـشتXگزينـي ونـد تـصريفي، ايـن هـسته       منظـور ميزبـان  

برآيند آوايي هـر). Embick & Noyer, 2001(كند  حركت مي) Y(ترين هسته به خود  نزديك

بـه قرارگيري وندهاي تـصريف بـر روي فعـل رادر زبـان فارسـي     ) Darzi &Anoosheh 2010(درزي و انوشه 1
.صورت حركت فعل اصلي در قالب حركت هسته به هسته در نحو تحليل كنند

2 lowering 
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و (ZP 1انهـشت با فرض فر.  خواهد بود Yدو گونه حركت، قرارگيري وند تصريفي بر روي ميزبان          
از يك سو، و قرارگيري وند تصريفي كاوشـگر بـر روي ميزبـان) 2برآوردن اصل فرافكني گسترده   

Y خواهد بود) 2(به صورت ) 1(، برونداد آوايي ساختار بازنمايي شده در نمودار:
XP 

ZP                X’ 

YP 

Y+X 
)1(سازي ساختار شكل   خطي:2شكل 

جاي مانده از هدف فرانهـشته و كاوشـگر فرونهـشته را  هاي به   رونوشتو  ،  )2(در شكل   
ويو پـسانح  ) فرانهـشت فاعـل   (از اين رو، روشـن اسـت كـه فراينـدهاي نحـوي              . كنند  بازنمايي مي 

بنـدي رابطـه تطـابق  هـاي واژگـاني در پيكـره        خوردن جايگاه اوليـه مقولـه       سبب برهم ) سازي  خطي(
.شوند مي

هاي نحوي غير بنـدي همچـون گـروه  واژي در حوزه    هاي ساخت 3در سطح بينازباني، همپراشي
هـايي  بانبراي نمونه، در ز   . شوند  تر يافت مي    تر و با فراوانيِ پائين      تعريف، در مقياسي كوچك     حرف

در شـمار و(پراشـي بـا هـسته اسـمي      هاي صـفتي در هـم    هاي تصريفي وابسته    همچون عربي صورت  
 اسـت كـه در وجـوه مختلفـي از4پراشي مصداقي از رابطه توافـق       گونه از هم   قرار دارند؛ اين  ) جنس

اي ههمـه، گون ـ  با اين ). Baker, 2008; Norris, 2017(مطابقه قابل بازشناخت است /رابطه تطابق
همچـون(ها    واژي بين هسته اسم و مالك در درون گروه اسمي، در برخي زبان              پراشي ساخت   از هم 
، قابل شناسـايي اسـت كـه از چنـد سـو)6هاي تركي    و خانواده زبان   5اوگري-هاي خانواده فينو    زبان

كلپراشي، در ش ـ    اين نوع هم  . هاي تصريفي فعل و فاعل در حوزه بند است          پراشي صورت   مشابه هم 
خـورد؛ از ايـن رو، در  هـاي هنـدواروپايي بـه چـشم نمـي           هاي اسمي در زبـان      مند آن، در گروه     نظام

.است ايراني كمتر به وجوه ساختاري و معرفي آن پرداخته شده هاي هاي متمركز بر زبان پژوهش
پژوهش حاضر بر توصيف و تحليل مطابقه مالك و هسته اسمي در درون گروه حرف تعريـف

1 raising 
2 extended projection principle (EPP) 
3 covariation 
4 concord 
5 Finno-Ugric languages 
6 Turkic languages 
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در سـطح بنـد در» فعـل و فاعـل    «تطـابق   /به اين منظور، نخـست مطابقـه      . ري متمركز است  تركي آذ 
هاي اين بررسي به معرفي و توصيف مطابقـه مالـك  تركي آذري بررسي شده و سپس در پرتو يافته        

.شود با مملوك و تحليل و تبيين وجوه رفتاري اين نوع مطابقه پرداخته مي

تطابق در حوزه بند. 3
هاي تصريفي فعل با شخص و شـمار فاعـل  به همبستگي شناسه  » مطابقه فعل با فاعل   «تي  اصطلاح سن 

چـه از آن بـا نـام  كه در بخش دوم مـشاهده شـد، آن          گونه  همان  . در درون بند خودايستا اشاره دارد     
شود، در واقع برآيند آوايي رابطه نحـوي تطـابق بـين كاوشـگر و هـدف  مطابقه فعل با فاعل ياد مي     

نگـاه(ترين گروه اسمي در دسترس است      حوزه بند، كاوشگر هسته زمان و هدف نزديك        است؛ در 
فرماني هسته زمان قرار دارد، گـروه  ترين گروه اسمي كه در حوزه سازه        نزديك)). 1(كنيد به شكل    

در واقـع،. است 1هاي مجهول و پادمفعولي  پذير در جمله    هاي معلوم و كنش     اسمي كنشگر در جمله   
هـا پذير نمونه بارز رابطه تطابق در نحو زبان   كنش/بق بين هسته زمان و گروه اسمي كنشگر       رابطه تطا 
.شود تلقي مي

ســتدي نحــوي ميــان كاوشــگر و هــدف اســت كــه در نتيجــه آن، هــدف و رابطــه تطــابق داد
گذاري كرده و در مقابل كاوشگر مشخـصه حالـت هاي فاي تعبيرناپذير كاوشگر را ارزش       مشخصه

گرا، مطابقه و حالـت دو روي يـك  به همين سبب، در برنامه كمينه     . كند  گذاري مي  زشهدف را ار  
هـا بـه  پراشي مطابقه و حالت در برخي از زبان         هم. پراشي هستند   شوند كه داراي هم     سكه قلمداد مي  

بـا ايـن وجـود، شـمار بـالاي. هـا مـشهود نيـست       واژي آن   سـاخت /سبب عدم غنـاي نظـام تـصريفي       
يـابي بـه پراشـي هـستند، و همچنـين تمايـل بـه دسـت         ها مطابقه و حالت در هـم         آن هايي كه در    زبان
هـاي  پراشي را برآيند تبادل مشخصه      شناسان زايشي را برآن داشته كه اين هم         هاي نظري، زبان    تعميم

از ايـن جنبـه، تركـي. شـمول، فـرض كننـد       صوري در نحو، در نتيجه رابطه تطابق، به شكلي جهـان          
. پراشي مطابقه و حالت  نمـود آوايـي مـشهودي دارد             گيرد كه هم    هايي قرار مي    بانآذري در زمره ز   

نمـايي بـر روي  نمايي بـر روي فعـل و حالـت          از تركي آذري همبستگي مطابقه    ) 5(تا  ) 3(هاي    نمونه
:دهند فاعل را به خوبي نشان مي

3. (mæn)      kitav-ı        ʔoxod-um

 منكتاب        -مف.خواند      ح-م.1
».كتاب را خواندم) من(«

1 unaccusative 
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4. (sæn) dunan     mæn-ı      gurd-uʔ
من      ديروز      تو-مف.ديد    ح-م.2

»ديروز من را ديدي؟) تو(«
5. (mæn)     san-ı        gurd-um

)من(تو    -مف.ديد      ح-م.1
».تو را ديدم) من(«

دار در مطابقـه كامـل بـا فاعـل قـرار  شود، فعل زمان    هاي بالا مشاهده مي     كه در نمونه    گونه  همان  
. هاي شخص و شمار فاعل بر روي آن نمايان است    هاي متناظر با مشخصه     دارد و از همين رو، شناسه     

.لــت فــاعلي بــا نمــود آوايــي صــفر قــرار دارددر ســوي ديگــر، فاعــل بنــدهاي مــورد اشــاره در حا
در/ mæn-ı) /4(و در بنـد     ) بـا نمـود آوايـي صـفر       (داراي حالـت فـاعلي      ) 3(در بنـد    / mæn/فاعل

داراي) 4(در بنـد    / sæn/بـه همـين ترتيـب، فاعـل         . نماي مفعولي است    جايگاه مفعول داراي حالت   
.تداراي حالت مفعولي اس/ sæn-ı) /5(حالت فاعلي و در بند 

چه از ديدگاه نظري در تبيين مطابقـه فعـل بـا فاعـل بـسيار اهميـت دارد، موضـوعيت يـافتن  آن
بـر پايـه. اسـت ) مطابقـه (بندي و روابط ساختاري در برقراري رابطه تطابق و نمـود آوايـي آن              پيكره

)3 (نمايي فاعلي بر روي فاعـل در جملـه   گرا، مطابقه فعل با فاعل و حالت      هاي نظري كمينه    پنداشت
:برآيند رابطه تطابق به شيوه زير است

TP 

T[uΦ:, EPP]           vP 

mæn[Φ:1.SG, uCase:]     v’ 

VP                 v 

kitavı             ʔoxod 

تطابق هسته زمان و فاعل: 3شكل 

هاي فاي تعبيرناپذير بر روي ايـن هـسته كـاوش به محض ادغام هسته زمان در ساختار، مشخصه   
حـوزه. كننـد   هاي فاي تعبيرپذير باشد آغاز مي       خود را براي يافتن هدفي مناسب كه داراي مشخصه        

در اين دامنه، گروه اسمي كنـشگر در. ي كاوشگر است  فرمان  قابل كاوش، در اين مقطع، دامنه سازه      
بـا) داراي مشخـصه تعبيرناپـذير حالـت   (تـرين هـدف فعـال     اي نزديك مشخصگر گروه فعلي پوسته 
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بنابراين، كاوش در اين مرحلـه متوقـف شـده و تطـابق صـورت. 1هاي تعبيرپذير فاي است     مشخصه
را بـه صـورت اول شـخص مفـرد) اوشـگر ك(هاي تعبيرناپذير هـسته زمـان         گيرد؛ فاعل مشخصه    مي

كند، و در مقابـل هـسته زمـان مشخـصه تعبيرناپـذير حالـت را بـه صـورت فـاعلي  گذاري مي  ارزش
ترين گروه  سپس مشخصه اصل فرافكني گسترده بر روي هسته زمان نزديك         . كند  گذاري مي  ارزش
دهد؛ بـه بيـان ديگـر،  يترين رابطه با هسته زمان قرار م        حرف تعريف را جذب و در موضعي      / اسمي

.شود جا مي اي به مشخصگر گروه زمان جابه كنشگر از مشخصگر گروه فعلي پوسته
هــاي فــاي ، مشخــصه2در پــسانحو و در بخــش صــورت آوايــي، بــه دنبــال فراينــد واژگــذاري

/um-/گذاري شده اول شخص مفرد بر روي هسته زمان به صورت وند تصريفي  تعبيرناپذير ارزش
/-ım /گزينـي ونـد تـصريف، ويـژه تركـي آذري در ميزبـان    واژي زبـان  الزام سـاخت . يابند مي ودنم

.آورد واژي فـراهم مـي   انگيزه حركت وند تصريفي را به سمت هسته فعلي، به عنوان ميزبان سـاخت             
در. پـذيرد   اين گونه از حركت پسانحوي، پس از فرايند واژگذاري، از طريق فرونهـشت انجـام مـي                

ايند فرونهشت، محتواي آوايـي هـسته فـرازين بـه سـمت محتـواي آوايـي هـسته فـرودينجريان فر 
شـود؛ و از همـين روي اسـت كـه در پايـان ونـد  واژي مـي    حركت كرده و دستخوش ادغام ساخت     

اي را  واژي ثانويـه    داد اين حركت، پديـده سـاخت      برون. شود  تصريفي بر روي فعل بند بازنمايي مي      
نماي كلي بنـد) 4(شكل  . شود  ياد مي » مطابقه فعل با فاعل   «سنتي از آن با نام      زند كه به طور       رقم مي 

:گذارد را پس از اعمال ديگر فرايندهاي نحوي و پسانحوي به نمايش مي) 3(

TP  
T’ 

mæn
T [uΦ: , EPP]          vP 

[Φ:1.SG, uCase:NOM]            v’ 

VP              ʔoxud-v-
(T)um

kitav             ʔ

سازي خطي: 4شكل 

ــصه    1 ــه مشخ ــا هندس ــشتر ب ــنايي بي ــراي آش ــان    ب ــابق در زب ــات تط ــاي و جزئي ــاي ف ــه    ه ــد ب ــاه كني ــي نگ ــاي ايران ه
(Haghbin & Farkhondeh, 2013) و  (Karimi, 2017).

2 lexical insertion  
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حركتـي  ) اي هسته فعلي پوسـته ( فرونهشت محتواي آوايي هسته زمان به سوي هسته گروه متمم
از . بنـدي اسـت   بندي ساختاري بند در بخش آوايي قابل صورت پسانحوي است كه با تكيه بر پيكره    

 1هسته است، عناصر واژگـاني ميـان دو هـسته تـداخل           -به-جا كه فرونهشت حركتي از نوع هسته        آن
، مــشاهده )6(بــراي نمونــه، در مثــال ). Arregi&Pietraszko, 2020(كننــد  جــاد نمــيآوايــي اي

اي در برقـراري تطـابق در      شود كه قرارگيري گروه قيدي در جايگاه افزوده گـروه فعلـي پوسـته               مي
اين خـود، گـواهي بـر       . كند  نحو و فرونهشت هسته زمان به سمت فعل در پسانحو تداخل ايجاد نمي            

  :بندي ساختاري در تعيين ميزبان وند تصريفي بر روي هسته زمان است هنقش كانوني پيكر
6. (mæn) dunæn ʔutubusun-æn   tehran-a  gedd-ım 

اتوبوس       ديروز       من                        -تهران            با-رفت      به-م.1  
                »                        .من ديروز با اتوبوس به تهران رفتم«

 در بخش     موضوع ديگري كه در ارتباط با نظام حالت و مطابقه در تركي آذري اهميت داشته و               
يابـد،   چهارم به هنگام بحث در مورد همـساني سـاختاري بنـد و گـروه حـرف تعريـف اهميـت مـي                      

ري از دهنـد، تركـي آذ   گونه كه شواهد ارائـه شـده نـشان مـي       همان. ضميرانداز بودن اين زبان است    
هـاي ضـميري در ايـن     واژي داراي نظام تصريف غني است، و به همين سـبب فاعـل            ديدگاه ساخت 

ها از طريـق ونـد تـصريفي بـر روي فعـل قابـل                 هاي فاي آن    زبان توان حذف دارند چرا كه مشخصه      
  .بازيابي است

 تكيـه  هاي كلي رابطه تطابق در نحو و مطابقه در بخش آوايي با     در اين بخش تلاش شد ويژگي     
به طـور مـشخص، نـشان داده        . بندي در تركي آذري شرح داده شود      -بر نظام حالت و مطابقه درون     

) هسته زمـان  (شد كه مطابقه فعل و فاعل در واقع برآيند آوايي رابطه ساختاري تطابق ميان كاوشگر                
تيجـه  مطابقه بـر روي فعـل در واقـع ن         /نمود وند تصريفي  . در درون بند است   ) مفعول/فاعل(و هدف   

واژي در   هـاي سـاخت     سازي بايـستگي    اي و برآورده    فرونهشت هسته زمان به سمت هسته فعل پوسته       
  .پسانحو است

  

  تطابق در حوزه گروه اسمي. 4
پردازيم كه در مطالعه نظام مطابقـه،       در اين بخش، به توصيف و تحليل شواهدي از تركي آذري مي           

.  در اين فرايندها از اهميت كانوني برخوردار استبندي نحوي دخيل   تطابق نحوي و بازنمايي پيكره    
هايي همچون مجاري و استونيايي و ضرورت نظري قائل شدن            مشاهده نظام حالت و مطابقه در زبان      

، زمينـه لازم  )واژي  ساخت(هاي بند و گروه اسمي در بازنمايي مطابقه           به همساني ساختاري فرافكني   
                                                                                                                   
1 interference 
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از. توسـط پديـد آورد  ) Abney, 1987( وسـيلة آبنـي   براي طرح فرضيه گروه حرف تعريف را به
هايي است كـه در آن مطابقـه مالـك بـا مملـوك  جا كه دامنه تجربي اين فرضيه محدود به زبان          آن

نمود آوايي دارد، مشاهده و تبيين چنـين الگـويي درتركـي آذري بـر درسـتي ايـن فرضـيه گـواهي
.دهد مي

مطابقه مالك و مملوك. 1. 4
نمـا، در صـورت  كميت/صفت، عدد و ضمير اشاره    . پاياني است -رتركي آذري هسته  گروه اسمي د  

هاي زير بـه ترتيـب بـه صـورت انباشـتي،  نمونه. گيرند  حضور، به ترتيب قبل از هسته اسمي قرار مي        
:دهند گسترش فرافكني گروه اسمي را نشان مي

7. maʃən
ماشين
8. qædeme maʃən 
ماشين     قديمي

9. ʔutʃ   (dana)         qædeme   maʃən
سه)    رابط شماري(ماشين       قديمي     

10.  owu  ʔutʃ   (dana)         qædeme   maʃən
سه        آن)  رابط شماري(ماشين       قديمي       

 درهـاي اسـمي     بـسته پـيش از سـاير وا       كه مالك در گروه اسمي حضور داشته باشد،         در صورتي 
:گيرد جايگاه نخست قرار مي

11. Muhsenı(n)  owu  ʔutʃ   (dana)         qædeme   maʃən-(i)e
سه       آن              محسن)    رابط شماري(ماشين        قديمي     

»ماشين قديمي محسن) عدد(آن سه «
از منظـر. شود كه مالك در ابتداي گـروه حـرف تعريـف قـرار دارد               مشاهده مي ) 11(مونه  در ن 

اسـم. تجربي، نكتة مهم، تغيير صورت آوايي مالك از يك سو و هسته اسمي در سوي ديگر اسـت                 
 دسـتخوشe(i)- با پسوند maʃən و هسته اسمي ı(n)- در جايگاه مالك با پسوند  Muhsenخاص  

.اند شدهافزايش صورت آوايي 
تـر  جايگزين نماييم، نمايي كامل را با ضماير شخصي) 11(گونه كه اسم مالك در  نمونة  همان

بـراي سـهولت در مـشاهده تغييـرات(گـردد     واژي مالك و هسته اسمي آشـكار مـي          از تنوع ساخت  
هـاي اسـمي صـفت، عـدد و ضـمير  واژي در صورت مالك و هسته اسمي، از تكرار وابـسته            ساخت
):شود  پرهيز مياشاره
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12. mæn-ım  owu  ʔ uč (dana)  qædeme  kitav-ım
»آن سه كتاب قديمي من«

      sæn-ıy(n)    kitav-ıy(n) آن سه كتاب قديمي  «
»تو

     ʔuno-y(n)  kitav-ı »  آن سه كتاب قديمي او   «

      biz-ım             kitav-ımız آن سه كتاب قديمي  «
»ما

      siz-ıy(n)     kitav-ı(n)z آن سه كتاب قديمي  «
»شما

     ʔular-ı(n)       kitaf-ları آن سـه كتـاب قـديمي     «
»آنها

نمايانگر آن است كه گروه اسمي در جايگـاه مالـك حالـت) 12(صيغگان  تنوعات صوري در    
در مقابـل،. يابـد   بـر روي مالـك تجلـي مـي        / ın/ı(n)-/نمـاي     پذيرد كه به صورت حالت      ملكي مي 

هـاي شـخص و  پراشـي بـا مشخـصه       وندهاي تصريفي مطابقه را در هـم      ) كتاب/ (kitav/هسته اسمي 
در گروه اسـمي» اسم با مالك) هسته(مطابقه «در تركي آذري    به بيان ديگر،    . پذيرد  شمار مالك مي  

.در تناظر با مطابقه فعل با فاعل در حوزه بند قرار دارد

 همساني ساختاري و تطابق ملكي. 2. 4

گـرا، مـصداق تطـابق نحـوي كاوشـگر و  هاي مالك و مملوك، در برنامه كمينه        پراشي مشخصه   هم
گرا مطابقه و حالت دو روي يك سـكه   در برنامه كمينه    .1هدف در حوزه گروه حرف تعريف است

شوند؛ به تعبيري نظري، مطابقه و حالـت برآينـد محاسـباتي يـك فراينـد واحـد در نحـو  قلمداد مي 
بندي ساختاري، كه در  شود كه همان پيكره     بيني مي   شت نظري، پيش    انگا  با اين پيش  . هستند 2محض

شود كه از آن با ها يافت مي هاي صفتي و ضمير اسم در زبان  بين هسته اسم و وابستهواژي اي از همپراشي ساخت گونه1
بـدون توجـه. واژي يا نحوي بودن فرايند توافق ندارند    شناسان در مورد ساخت     زبان. شود  ياد مي ) concord(نام توافق   
 در شكل سرنمون آن عبارت است از بههاي نظري در باره حوزه فعاليت فرايند توافق، از ديد توصيفي، توافق به دغدغه
) 7(هاي  كه داده همان گونه. هاي صفتي هسته اسمي و وابسته) و نه شخص  (هاي شمار و جنس       گذاري مشخصه   اشتراك

واژي با هسته اسم را بـه نمـايش هاي صفتي در گروه اسمي آذري هيچگونه توافق ساخت  دهند، وابسته   نشان مي ) 12(تا  
.  گذارند  نمي

2 narrow syntax 
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پذيرد، در فرايند مطابقه اسم و  گروه زمان انجام مي   /روه بند بستر آن مطابقه فعل و فاعل در حوزه گ        
ســاني ســاختاري مالــك در حــوزه گــروه حــرف تعريــف هــم برقــرار باشــد، و از ايــن رهگــذر هــم

.گردد هاي گروه زمان و گروه حرف تعريف تقويت و تاييد مي فرافكني
تركي آذري كـه در آنشده، بازنمايي ساختار نحوي گروه حرف تعريف          گفته  بر اساس موارد    

:پذيرد به صورت شكل زير است مطابقه اسم و مالك صورت مي
DP 

D[uΦ, EPP]         NP 

mæn[Φ:1.SG, uCase:]    N’ 

N 
kitav 

ساختار نحوي گروه حرف تعريف تركي آذري: 5شكل 

، در اين تحليل، داراي همـساني سـاختاري بـا سـاختار))5(شكل  (ساختار گروه حرف تعريف     
روه حـرف تعريـف و گـروه زمـان مبتنـي بـربند است؛ به بيان ديگر، فرافكني هر دو گ        /گروه زمان 

بنـدي سـاختاري  است؛ بنابراين، برقراري تطابق در هر دو حوزه مبتنـي بـر پيكـره             ) 1(ساختار شكل   
به صورتي آشكار، در ساختار بالا، هسته نقشي حرف تعريف ، همچون هـسته زمـان. واحدي است 

از همـين روي،. افكني گسترده استهاي فاي تعبيرناپذير و مشخصه اصل فر      در بند، داراي مشخصه   
فرمـاني خـود بـازي  هسته حرف تعريف به محض ادغام در اشتقاق، نقش كاوشگر را در دامنه سازه             

هـاي فـاي متنـاظر و تعبيرپـذير، كاوشگر حرف تعريف براي يافتن هدفي فعال بـا مشخـصه   . كند  مي
 بـا آن وارد رابطـهگر گروه اسـمي را رصـد كـرده و           حرف تعريف مالك در مشخص    /گروه اسمي 
.شود تطابق مي

گروه اسمي مالك در مشخصگر گروه اسمي، در همان رابطه ساختاري با هسته حرف تعريـف
اي با هسته زمـان در آن قـرار  گيرد كه گروه اسمي كنشگر در مشخصگر گروه فعلي پوسته           قرار مي 

هاي فعال به كاوشـگر  دفترين ه   بندي، گروه اسمي كنشگر و مالك نزديك        در هر دو پيكره   . دارد
در تكميل نماي همساني ساختاري تطابق،گروه اسمي مالك به عنوان يك عبارت ارجـاعي. هستند

هاي فاي تعبيرپذير است؛ اين هدف همچنين بـه جهـت دارا بـودن مشخـصه حالـت  داراي مشخصه 
ناپذير كاوشـگرهاي فاي تعبير    هدف مشخصه /با برقراري رابطه تطابق، مالك    . تعبيرناپذير فعال است  

كنـد؛ در مقابـل، كاوشـگر مشخـصه حالـت  گـذاري مـي     را بـازبيني و ارزش    ) هسته حرف تعريف  (
گذاري اين وضعيت معادل ارزش   . كند  گذاري مي   هدف را به صورت ملكي بازبيني و ارزش       /مالك
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هاي تعبيرناپذير فاي زمان توسط كنشگر و در مقابل دادن حالت فاعلي بـه كنـشگر توسـط  مشخصه
به طور كلي، كاوشگر هسته زمان حالت فاعلي و كاوشگر حرف تعريـف حالـت. سته زمان است  ه

همزمان با تطابق، مشخصه اصل فرافكني گـسترده بـر روي كاوشـگر،. دهد  ملكي به هدف خود مي    
ترين رابطه با كاوشگر قـرار جا و در موضعي     ترين سازه حاوي مشخصه حرف تعريق را جابه         نزديك

جـايي و قـرار گـرفتن مالـك در  ند برآوردن مشخـصه اصـل فرافكنـي گـسترده جابـه           دهد؛ برآي   مي
حركـت مالـك در جهـت بـازبيني مشخـصه اصـل فرافكنـي. مشخصگر گروه حرف تعريف است    

كننده قرارگيري مالك در جايگـاه  گسترده و باز ادغام آن در مشخصگر گروه حرف تعريف تبيين          
حـرف/سـاختار گـروه اسـمي     .  تركـي آذري اسـت     ها در گـروه حـرف تعريـف         نخست توالي واژه  
:جايي مالك به صورت زير خواهد بود تعريف پس از جابه

DP 

mænım          D’ 

D[uΦ: 1.SG EPP]     NP 

[Φ:1.SG, GEN]     N’ 

N 
kitav 

جايي مالك حرف تعريف پس از جابه/گروه اسميساختار : 6شكل 

گذاري شـده  هاي تعبيرناپذير فاي ارزش     اكنون، در پسانحو، پس از فرايند واژگذاري، مشخصه       
پوشي از  با چشم . يابند  بر روي كاوشگر هسته حرف تعريف به صورت وند تصريفي نمود آوايي مي            

طابقه فعل با فاعـل و ونـدهاي مطابقـه اسـم بـاهاي آوايي، وندهاي م اي از تغييرات و دگرگوني      پاره
:دهند اي يكسان و همسان را تشكيل مي مالك مجموعه

13. gedd-ım »رفتم           «
gedd-ey »             رفتي«
gedd-ı »                رفت«
gedd-ıx/k »1»         رفتيم

با وند تصريفي اول شخص جمع در) ıx/ -ık-(صورت آوايي وند تصريفي اول شخص جمع در مطابقه فعل با فاعل 1
هـاي خـانواده تركـي بـه دليـل ماهيـت پيونـدي خـود و اسـتفاده زيـاد از زبـان . تفاوت دارد)  ız-(مطابقه اسم با مالك    

هاي كامل  همگوني. شناختي متعدد در مرز تكواژها هستند        قواعد واج  واژي واژگان داراي    وندافزايي در ساختار ساخت   
در مـورد بـالا و مـوارد. شمار در اين خانواده زباني هـستند      بي  هاي واجي   هاي تبديل   رو از نمونه    رو و پس    و ناقص، پيش  
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      gedd-(ey)ız »رفتيد«
      gedde-læ(r) »رفتند«

14. kitav-ım »كتابم         «
      kitav-ey »          كتابت«
      kitav-ı »            كتابش«
      kitav-ım-ız »    كتابمان«
      kitav-ey-ız »     كتابتان«
      kitaf-lærı »      كتابشان«

واژي وندهاي مطابقه در بند و گروه اسمي با اين تحليل قابل تبيين است كـه در ساختهمساني  
اي هـاي فـاي تعبيرناپـذير بـر روي هـسته      هر دو حوزه، اين وندها، در واقع، بازنمايي آوايي مشخصه    

گـذاري هـاي فـاي تعبيرپـذير ارزش        نقشي هستند كه در نتيجه تطابق با يك هدف واحد با مشخصه           
.اند شده

گونه كه وند تصريفي بر روي هسته زمان، به دنبال واژگذاري در پسانحو، در طـي فراينـد  همان
شود، ونـد تـصريفي بـر روي  فرونهشت به سمت هسته گروه فعلي حركت كرده و به آن پيوسته مي            

هسته حرف تعريف نيز به منظـور ميزبـان گزينـي در اثـر فرونهـشت بـه سـمت هـسته گـروه اسـمي
برآيند آوايـي حركـت هـسته حـرف تعريـف بـه. 1شود   كرده و به آن منضم مي      حركت) مملوك(

آورد كه در اصطلاح سنتي با عنوان مطابقه هسته اسم با مالـك از  هسته اسمي وضعيتي را فراهم مي     
در واقع، مطابقه فعل با فاعل نمود ساختواژي تطابق نحوي ميان هسته زمان و فاعـل. شود  آن ياد مي  

واژي تطـابق نحـوي ميـان  به همين شكل، مطابقه مملوك با مالك نمود سـاخت         . در سطح بند است   
واژي وند مطابقه بـر  بنابراين توزيع ساخت  . هسته حرف تعريف و مالك در سطح گروه اسمي است         

گزينـي پـسانحوي  در واقع نتيجه ميزبان   ) در سطح گروه اسمي   (و مملوك   ) در سطح بند  (روي فعل   
ست؛ به بياني ديگر، نقش فعل در مطابقه درون بند و مملوك در مطابقهوندهاي تصريفي ا  ) آوايي(

شـكارا بـه نظـردر مـورد بـالا، آ  . سازي در تنوعات صوري تكواژهـا قابـل شناسـايي اسـت     ديگر، ردپاي قواعد همگون 
شـده) شـدگي  پيـشكامي ( شـدگي  دسـتخوش پيـشين  ) ım(در مجاورت وند ) ıx/ ık(در وند )  x/k(رسد كه واج  مي
. باشد

مراتبي اشـتقاق يافتـه ساختار سلسله) Embick & Noyer, 2001(لازم به گفتن است كه بر اساس امبيك و نوير 1
پـس از تكميـل. مچنان در دسـترس فراينـد فرونهـشت قـرار دارد    در نحو محض پس از فرايند واژگذاري در پسانحو ه     

شود و از آن پس ساير فرايندهاي پـسانحوي همچـون جابجـايي  سازي مي   مراتبي خطي   فرايند فرونهشت، ساختار سلسله   
.شوند شده اعمال مي هاي خطي بر زنجيره) local dislocation(موضعي 
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واژي بـراي بـازنمون  اي سـاخت    اي جهت فراهم نمودن پايه      درون گروه حرف تعريف نقش واسطه     
:آوايي وندهاي تصريفي است

DP 

mæn-ım          D’ 

[uΦ: 1.SG EPP]   NP 

[Φ:1.SG, GEN]     N’ 

N+D 
kitav-ım 

وندهاي تصريفي) آوايي(گزيني پسانحوي  ميزبان: 7شكل 

هاي نظري بيني پيش. 3. 4
تحليل ارائه شده در خصوص همساني ساختاري گروه حـرف تعريـف و گـروه زمـان در برقـراري

آزمـايي بينـي نظـري را بـه دنبـال دارد كـه قابـل راسـتي        كم، سه پيش تطابق، در  تركي آذري دست   
هـاي فـاي بـر روي  كه مطابقه مملوك با مالك را نتيجه آوايي مشخـصه            گونه  نخست، همان . هستند

شود كه هـسته حـرف تعريـف شـرايط تجـويز  بيني مي   كاوشگر حرف تعريف در نظر بگيربم، پيش      
هـاي   گونه كه هسته قـوي زمـان در زبـان           همان. ساختاري و بازيابي ضمير ناملفوظ را برآورده سازد       

)pro(ضمير نـاملفوظ    ) شخص و شمار  (و بازيابي   ) حاكميت(انداز شرايط تجويز ساختاري     -ضمير
، هسته حرف تعريـف نيـز، طبـق تعريـف،)Rizzi, 1986, Camacho, 2013(آورد  را فراهم مي

بينـي را هاي حرف تعريف تركـي آذري ايـن پـيش    بايست همين شرايط را برآورده سازد؛ گروه       مي
تواند هم به صورت ضـمير نـاملفوظ و هـم  به بيان ديگر، در تركي آذري، مالك مي       . كنند  تأييد مي 

:1ضمير آشكار حضور داشته باشد
15.  a. sæn-ı(n) kitav-yı(n)                »  كتـاب تـو«              a’. (pro)

kitav-yı(n) »    كتاب تو«
b. ʔular-ı(n) kitaf-ları              » هـا  كتـاب آن«              b’. (pro)

kitaf-ları »ها كتاب آن«
بـا مالـك برآينـد) مملـوك (بيني دوم به اين صورت است كه، چنانچه مطابقه هـسته اسـم           پيش

هـاي ايرانـي، همچـون فارسـي، در زبـان . هاي ايراني قـرار دارد  اير زباناين وضعيت در تقابل با وضعيت موجود در س     1
كتابمان ما/*كتابمان/ كتاب ما:  در توزيع تكميلي قرار دارند) وابسته(بست ملكي  ضمير ملكي و پي
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گزينـي  هاي فاي بر روي هسته حرف تعريف و سپس فرونهشت آن به منظور ميزبان               آوايي مشخصه 
 بين هـسته حـرف تعريـف و هـسته اسـم دربه سمت هسته اسم باشد، محتواي آوايي اقلام واژگاني        

يابد كه فرونهشت فرايندي  جا اهميت مي    بيني از آن    اين پيش . فرونهشت وند نبايد تداخل ايجاد كند     
آوايي است كه در پسانحو، پس از واژافزايي، بـر روي سـاختارهاي نحـوي عمـل كـرده و موجـب

به بيان ديگر، فرونهشت حركت. شود اي مي هاي پاياني هسته  هاي واژگاني زير گره   جايي مقوله   جابه
بنابراين، با توجه به حـساسيت فراينـد. فرماني دارد   اي است كه بر آن سازه       يك هسته به سمت هسته    

فرونهشت به ساختارهاي نحوي و نه توالي خطي اقـلام واژگـاني، قرارگيـري افـزوده صـفتي مـابين
كنـد تـداخلي ايجـاد نمـي   ) نهـشت فرو(در حركـت   ) مملـوك (هسته حـرف تعريـف و هـسته اسـم           

)Embick&Noyer 2001:(
16. Muhsen-ı(n)  bowok    kitav-ı

محسن-مل.كتاب      بزرگ    ح-م.3
»كتاب بزرگ محسن«

17. biz-ım   bowok  kitav-ımız
ما-مل.كتاب   بزرگ  ح-ج.1

»كتاب بزرگ ما«
بـر اسـاس. اسـت  1وم دلالت بر عدم تبعيت فرونهشت از محدوديت حركـت هـستهبيني س   پيش

اي كـه بـر آن تـرين هـسته   بايست از طريـق نزديـك   حركت هسته، حركت هر هسته مي محدوديت
در شكل امروزين آن، شـرط). Travis, 1984, Dékány, 2018(فرماني دارد  انجام پذيرد  سازه

همين اثرات محدود     2پيوند كمينه  جـا كـه فرونهـشت  در مقابـل، از آن    . كنـد   كننده را تـضمين مـي     ،
اشـتقاقات3آوايـي اسـت و بنـابراين شـرط گـسترش ريـشه            /حركت هسته به هسته از نوع پسانحوي      

گونـه كـه در نمونـه زيـر  همـان . كند  نحوي بر آن مترتب نيست، از شرط حركت كمينه پيروي نمي          
نما و ضمير اشاره تـداخلي  كميت/هاي نقشي شمار    شود، حضور هسته    مشاهده مي )) 9(تكرار نمونه   (

.كنند در فرونهشت هسته حرف تعريف به هسته اسم ايجاد نمي
18. Muhsen-iy(n) ouyu ʔutʃ (dana)  qædeme  maʃən-(i)e

سه       آن                محسن)    عدد(ماشين          قديمي      
»آن سه ماشين قديمي محسن«

 Abney, 1987; Longobardi, 1994; Preminger(هاي متعارف نظري  بر اساس انگاشت

1 head movement constraint 
2 minimal link condition 
3 root extension condition 
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2020; Ritter, 1991( هـاي عـدد و ضميراشـاره را  فرافكنـي  ، عدد و ضمير اشاره به ترتيب هـسته
ساختاري گروه اسمي، در ميانة هسته اسـم و1ي نقشي در نقشه نگاري    ها  اين هسته . دهند  تشكيل مي 

:گيرند قرار مي) 19(هسته حرف تعريف، به صورت 
19. [DP D > DemP > NumP > NP]

گونـه كـه در  كه فرونهشت وند تصريف از محدوديت ساختاري حركت هـسته، آن            در صورتي 
ونـد تـصريف يـا بـه صـورت) 18(مونـه  كرد، انتظار داشتيم در ن نحو محض برقرار است پيروي مي   

و يا پـس از حركـت بـه) 20a(كرد    هاي مياني بر روي مملوك نمود پيدا مي         انباشتي به همراه هسته   
بـر روي آن قـرار) هـسته ضـمير اشـاره و يـا هـسته عـدد       (فرماني خود     سمت اولين هسته تحت سازه    

).20b, c(گرفت  مي
          20a. *Muhsen-iy(n) (dana)  qædeme  maʃən-(i)e-ouyu-ʔutʃ  

          20b. *Muhsen-iy(n) ouyu-(i)e ʔutʃ (dana)  qædeme  maʃən 

          20c. *Muhsen-iy(n) ouyu ʔutʃ-(i)e (dana)  qædeme  maʃən

هاي عدد و ضميراشاره به همراه وند تصريف از يك سو، و عدم قرار گيـري  عدم انباشت هسته  
هاي مياني از سوي ديگـر، دلالـت بـر عـدم پيـروي فرونهـشت از شـرط ر روي هستهوند تصريف  ب  

بـا توجـه بـه اينكـه ايـن حركـت از نـوع پـسانحوي و. دارد) محدوديت حركت هسته (پيوند كمينه   
هـاي آوايي است، اين مسئله امري طبيعي و سازگار با انگاره دستوري مفـروض در اشـتقاق زنجيـره         

.زباني است

يريگ نتيجه. 5
اين پژوهش به بررسي مطابقه مملوك با مالك در درون گروه اسمي و ترسيم مختـصات نحـوي و

با مالك و نمود آن بـه) مملوك(مطابقه هسته اسم    . واژي آن در زبان تركي آذري پرداخت        ساخت
بنـدي سـاختاري و  وسيلة وندهاي تصريفي بر روي هسته اسمي زمينه مناسبي را براي بررسي پيكـره             

واژي و  هـاي سـاخت     تحليـل ويژگـي   . آورد  اسـمي پديـد مـي     -وكارهاي دخيل در مطابقه درون    ساز
نحوي مطابقه مملوك با مالك نشان داد كه مطابقه در درون گروه اسمي مبتني بر رابطـه تطـابق در

بندي است كه مطابقه فعـل بـا فاعـل  بندي ساختاري قابل صورت     نحو محض است و بر همان پيكره      
از سوي ديگر، بر پايه شواهدي از پيـروي نكـردن فرونهـشت ونـدهاي. زند  ا رقم مي  در سطح بند ر   

ــزوده    ــداخل اف ــدم ت ــه و ع ــد كمين ــصريفي از شــرط پيون ــد ارزش  ت ــاي صــفتي در فراين ــذاري ه گ

1 cartography  
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واژي رابطه تطابق  هاي فاي استدلال شد كه مطابقه مملوك با مالك در واقع برآيند ساخت              مشخصه
بنابراين، تحليل. فرماني اين هسته است ف و سازه مالك در حوزه سازه  نحوي ميان هسته حرف تعري    

واژي نتيجه رابطه تطابق در نحو اسـت و صـرف نظـر از نـوع  دهد كه مطابقه ساخت     ها نشان مي    داده
بندي ساختاري كـه تطـابق  كه مطابقه در آن برقرار است، پيكره      ) گروه اسمي /گروه زمان (فرافكني  

هـاي  كسان است و اين امر به نوبه خود دلالت بر تقارن ساختاري فرافكنـي             شود ي   در آن تعريف مي   
.نحوي مختلف دارد

فهرست منابع
. پژوهـي  زبـان . »)گـرا  رويكـردي كمينـه  (حركت فعل اصلي در فارسي«).1389(علي و مزدك انوشه ،  درزي

.22-55صص . 3شمارة . 2سال 
هاي فاي و مطابقه فاعـل و فعـل ونگي بازبيني مشخصهبررسي چگ«).1391(بين، فريده و صغري فرخنده   حق

.1-21. 3شمارة . 2 دورة. هاي زباني پژوهش .»در فارسي
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1. INTRODUCTION
The purpose of this paper is to provide a minimalist account of case and agreement
internal to Azeri Turkish DPs. The DP-internal case and agreement in Azeri Turkish
has direct bearing on the structural parallelism across syntactic projections of
different categories.

In comparison to TP-internal agreement, DP-internal agreement has been less 
studied due to the limited empirical domain in which the possessed-possessor 
agreement is attested cross-linguistically. However, in languages of the Finno-Ugric 
family, including Finnish and Hungarian, and the Turkic sub-family such as Turkish 
and Sakha, the agreement of the head noun with the possessor obtains in a robust 
fashion. 

2. METHOD
Azeri Turkish, also called Azerbaijani, a language of the Oghuz branch of Turkic,
spoken partly in Iran, displays possessed-possessor agreement inside DPs:
1) a. mæn-ım   kitaf-ım

I-GEN     book-1.SG
‘my book’

b. Mohsen-ın       kitaf-ie
Mohsen-GEN  book-3.SG

‘Mohsen’s book’
The question arises as to whether DP-internal agreement, as opposed to 

morphological concord, invokes Agree in the same structural configuration as does 

1 PhD student of Linguistics, Islamic Azad University, Sanandaj; 
m.mollavali@iausdj.ac.ir
2 Associate Professor of Linguistics, Department of English & Linguistics,
University of Kurdistan, (corresponding author); y.karimi@uok.ac.ir
3 Professor of Linguistics, Department of Linguistics, University of Tehran;
gh5karimi@ut.ac.ir
4 Assistant Professor of English literature, Islamic Azad University, Sanandaj;
vahidgholami@iausdj.ac.ir
5 Assistant Professor of Applied Linguistics, Islamic Azad University, Sanandaj;
adastgoshadeh@iausdj.ac.ir



Structural Parallelism in TP and DP: … / Mollavali & … / 322 

TP-internal agreement.  
The robust correlation of agreement and case is cross-linguistically restricted to 

subject-verb agreement, which is theoretically conceptualized as resulting from 
Agree in the TP configuration. Under this view, the uninterpretable phi-features on 
the T probe into the c-command domain of T and locate the agent or patient (in 
unergative/transitive and unaccusative structures respectively) as the closest active 
goal. The matching interpretable phi-features on the goal value and delete the 
corresponding uninterpretable features on T, and, in turn, T gets the uninterpretable 
case feature on the goal valued as nominative, yielding the traditional subject-verb 
agreement. The analysis of the data in Azeri Turkish provides evidence that the 
same structural configuration underlying subject-verb agreement obtains in DP-
internal agreement.  

Specifically, the possessed-possessor agreement is shown to be the 
morphological instantiation of Agree between a D(determiner) head bearing 
uninterpretable phi-features and a possessor NP, in the Spec, NP, with a matching 
set of interpretable phi-features. Having its uninterpretable phi features valued by 
the corresponding features on the possessor, D, in turn, gets the case feature on the 
possessor, valued as genitive: 

DP 

possessor D’ 

D[uΦ: 1.SG EPP] NP 

[Φ:1.SG, GEN] N’ 

N 
possessed 

Figure 1. The syntactic configuration of DP-internal Agree 

3. RESULTS AND DISCUSSION
The structural parallelism drawn between TP-internal agreement and DP-internal
agreements is motivated on three grounds.

First, if D is the locus of phi-features agreement, it follows that possessor pro’s 
can be licensed in the same way that a richly inflected T licenses subject pro’s (on 
structural licensing and identification conditions on pro, see Rizzi 1986). This 
prediction is borne out in Azeri Turkish as a pro-drop language: 
2) a. sæn-ı(n) kitav-yı(n)

    you-GEN book-2.SG 
    ‘your book’ 
b. (pro) kitav-yı(n)
             book-2.SG 
     ‘your book’ 

3) a. ʔular-(ın) kitaf-ları
    they-GEN book-3.PL 
    ‘their book’ 
b. (pro) kitaf-ları
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             book-3.PL 
    ‘their book’ 

Second, the morphological instantiation of D-possessor Agree as the possessed-
possessor agreement is argued to be derived from the lowering of the inflectional 
morphemes from D to N, in the sense of Embick and Noyer (2001). In the same 
vein, subject-verb agreement of Azeri Turkish is shown to be following from the 
lowering of the inflectional morphemes from T to the v-V complex. Of particular 
interest in the morphological realization of DP-internal agreement is the striking 
parallelism between the morphological exponence of the inflection morphemes 
realizing DP-internal agreement and the corresponding inflectional morphemes 
instantiating TP-internal agreement (subject-verb agreement). The following data 
show the parallelism in the morphological makeup of the relevant inflectional 
morphemes.  
4) gedd-ım    ‘I went.’ 

gedd-ey  ‘You went.’ 
gedd-e      ‘He went.’ 
gedd-ex/k     ‘We went.’ 
gedd-(ey)ız   ‘You[pl] went.’ 
gedde-lær     ‘They went.’ 

5) kitav-ım ‘my book’ 
kitav-ey          ‘your book’  
kitav-e            ‘his book’ 
kitav-ım-ız      ‘our book’ 
kitav-ey-ız      ‘your[pl] book’ 
kitaf-lare         ‘our book’ 

Third, the lowering of T (inflection morphemes) into N, at PF, is not blocked by 
the intervention of in-between material such as adjuncts. This is in line with the 
standard assumption that lowering at PF is a downward head to head movement, 
which is unaffected by the intervention of adjunct materials. The following data 
show that the possessed-possessor agreement is not hindered by the presence of 
adjectives: 
6) Muhsen-ı(n)       bowok  kitav-ı

Mohesen-GEN   big       book-3.SG 
‘Mohsen’s big book; 

7) biz-ım     čox  yaxče  kitav-ımız
we-GEN very good   book-1.PL 
‘our very good book’ 

4. CONCLUSION
The instances of parallelism observed in the structural configurations underlying
Agree within TP and DP domains provide compelling evidence substantiating the
theoretical stance that syntactic projections of diverse categories are structurally
parallel to one another. In particular, if, following Chomsky (2000), Merge and
Agree are posited to be the basic operations underlying the derivation of syntactic
structures in Narrow Syntax, it follows that syntactic projections are derived in a
parallel fashion, regardless of their categories.

Keywords: Agree; Azeri Turkish; DP; Possessor-Possessed Constructions; 
Structural Parallelism 
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